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ز

زاپاس +◄ یدکی
قطعه ۵۸
زاد
حیوان جوان ۱۳۲
فرزند ۱۷۰
بار ۲۶۷
آزاد ۷۴۴
زادورود
اقوام ۱۱
زادوولد
زادوولد ۱۶۷
زادوولد کردن ۱۶۷
زادگاه
منشأ ۱۵۶
خانه - معنوی ۱۹۲
زادن
شُدن ۱
زادوولد کردن ۱۶۷
زاده
معلول ۱۵۷
مصنوع ۱۶۴
به‌دنیا آمده ۳۶۰
زاده شدن
زنده شدن ۳۶۰
زاده‌نشده 
زاده‌نشده 2
زار
ضعیف ۱۶۳
زارع
کشاورز ۳۷۰
زاری
فریاد انسان ۴۰۸
سوگواری ۸۳۶
شیون ۸۳۶
زاری کردن
گریستن ۸۳۶
زاغه
خانۀ کوچک ۱۹۲
زانو
مَفصَل ۴۵
پا ۲۱۴
زانو زدن
نِشَستن ۳۱۱
زاهد
زاهد ۹۷۹
مرد ازدواج نکرده ۸۹۵
انسان والا ۹۳۷
مرتاض ۹۴۵
ریاضت‌کش ۹۴۵
دیندار ۹۷۳
مقدس‌مآب ۹۵۰
زاویه
زاویه ۲۴۷
حفره ۲۵۵
واحد زاویه ۲۴۷
زاویۀ دید ۴۳۸
صفات زاویه:
زاویه‌دار ۲۴۷
زاویه‌دار 
زاویه‌دار ۲۴۷
زاویه‌دار بودن ۲۴۷
زاویه‌دار کردن ۲۴۷
زایا
حاصلخیز ۱۷۱
زائد
زائد ۶۳۷
اضافی ۴۰
باقیمانده ۴۱
فراوان 637
زائد بودن
حاشیه رفتن ۵۷۰
زیادت ۶۳۷
بی‌فایده بودن ۶۴۱
بی‌نیازی ۸۶۳
زائر
جهانگرد ۲۶۸
پرستش‌کننده ۹۸۱
زایش
تولید ۱۶۴
تولید مثل ۱۶۶
زادوولد ۱۶۷
زندگی ۳۶۰
زایمان 
زایمان ۱۶۷
زاینده
عِلّی ۱۵۶
مُوَلّد ۱۶۴
زائو
بارور ۱۶۷
زاییدن
زادوولد کردن ۱۶۷
زنده کردن ۳۶۰
زاییده ◄ زاده
زباله
اتلاف ۶۳۴
آشغال ۶۴۱
زبان
اندام حسی ۳۷۸
ذائقه ۳۸۶
فرهنگ ۴۹۰
زبان (گویش) ۵۵۷
ندا ۵۷۷
سخن ۵۷۹
حرکت معنی‌دار ۵۴۷
زبان عامیانه ۵۶۰
زبانهای دنیا ۵۵۷
زبان‌شناس 
زبان‌شناس ۵۵۷
زبان‌شناسانه ۵۵۷
زبان‌شناسی ۵۵۷
زبانه
زبانه ۲۵۴
دندانه ۲۶۰
زبدگان
خبرگان ۶۴۴
زبده
بهترین ۶۴۴
زبده‌شده
خلاصه ۵۹۲
زِبر
زبر ۲۵۹
ناهمگن ۱۷
تیز ۲۵۶
زبر بودن ۲۵۹
زبر کردن ۲۵۹
زبردست
ماهر ۶۹۴
زبردستی
مهارت ۶۹۴
زبروزرنگ
تنومند ۱۶۲
فعال ۱۷۴
آماده ۶۶۹
زبری
زبری ۲۵۹
ناهمگنی ۱۷
زبرین
بلند ۲۰۹
زبون
خوار ۹۲۲
زبونی
ضعف ۱۶۳
حقارت ۸۷۲
خواری ۹۲۲
زپرتی
تجهیز‌نشده ۶۳۶
زجر
دَرد ۳۷۷
رنج ۸۲۵
مجازات بدنی ۹۶۳
زجر دادن
عذاب دادن ۸۲۷
شکنجه کردن ۹۶۳
زجرآور
پریشانی‌آور ۸۲۷
زحمت
زحمت ۶۸۲
عاملیت ۱۷۳
دَرد ۳۷۷
تلاش ۶۸۲
دشواری ۷۰۰
نگرانی ۸۲۵
اذیت ۸۹۸

زحمت دادن ۸۲۷
زحمت داشتن ۸۲۷
به‌زحمت:
به‌ندرت ۱۴۰
به‌سختی ۷۰۰
زحمت کشیدن
تلاش کردن ۶۸۲
کار [یدی] کردن ۶۸۲
زحمتکش
زحمتکش ۶۸۲
شخص پُرکار ۶۷۸
ساعی ۶۷۸
خدمتگزار ۷۴۲
زخم
زخم ۶۵۱
جراحت ۶۵۵
ناراحتی ۸۲۷
لکه ۸۴۵
زخم معده
سوءهاضمه ۶۵۱
زخمی
بیمار ۶۵۱
ناراحت ۸۲۷
زدایش 
زدایش ۴۴
زداینده
پاک‌کننده ۶۴۸
زدن
منها کردن ۳۹
متناوب بودن ۱۴۱
پرت کردن ۲۷۹
نواختن (موسیقی) ۴۱۰
زدوبند
سازش ۷۷۰
گناهکاری ۹۳۶
زدوخورد
ضدیت ۷۰۴
دعوا ۷۰۹
نبرد ۷۱۸
زدودن
پاک کردن ۶۴۸
خوشگل کردن ۸۴۱
زدوده
پاک ۶۴۸
زر
عنصر ۳۱۹
سکه ۷۹۷
گوهر ۸۴۴
زرادخانه
تسلیحات ۷۲۳
زراعت
کشاورزی ۳۷۰
قطعۀ زمین ۷۷۷
زراعت کردن
تولید کردن ۱۶۴
کاشتن ۳۷۰
زراعی 
زراعی ۳۷۰
زراندوزی
مال‌پرستی ۸۱۶
زربفت
منسوج ۲۲۲
لباس فاخر ۸۴۴
زرتشت
پیامبر ۹۷۵
زرخرید
برده ۷۴۲
خریده ۷۹۲
زرد
زرد ۴۳۳
چیز زرد ۴۳۳
رنگ زرد ۴۳۳
زردپوست
چیز زرد ۴۳۳
زردی 
زردی ۴۳۳
زرشکی
سرخ ۴۳۱
زرع
کشاورزی ۳۷۰
زرق‌وبرق
زینت ۸۴۴
فخرفروشی ۸۷۵
زرگر
صنعتگر ۶۸۶
تعلقات ۹۹۱
زرنگ
توانا ۱۶۰
باهوش ۴۹۸
عاقل ۵۰۲
درس‌خوان ۵۳۶
زرنگی
زیرکی ۶۹۸
زرنیخ
آتشبازی ۴۲۰
رنگ زرد ۴۳۳
زره
زره ۷۱۳
اسلحه ۷۲۳
زره‌پوش / زرهی
سخت (سفت) ۳۲۶
دفاع شده ۷۱۳
زرّین
زرد ۴۳۳
زشت
زشت ۸۴۲
ناموزون [کلام] ۵۷۶
پلید ۶۱۶
چیز زشت ۸۴۲
لکه ۸۴۵
مایۀ بدنامی ۸۶۷
رکیک ۸۹۹
شنیع ۹۳۴
زشت بودن ۸۴۲
زشت کردن ۸۴۲
زشتی
زشتی ۸۴۲
بَدی ۶۴۵
دردناکی ۸۲۷
زشتی کلام ۵۷۶
زعفران
ادویه ۳۸۹
مادۀ رنگی ۴۲۵
رنگ زرد ۴۳۳
زعم
ایده ۴۵۱
حدس ۵۱۲
زعیم
رهبر ۶۹۰
شخص پیر ۱۳۳
زغال
منبع انرژی ۱۶۰
کانیها ۳۵۹
سوخت ۳۸۵
چیز سیاه ۴۲۸
وسائل نقاشی ۵۵۳
زغالی
گرم‌کننده ۳۸۱
زفاف
عروسی ۸۹۴
زکات
قانون شرع ۹۵۳
زکام
سرمازده ۳۸۰
زگیل
بیماری پوستی ۶۵۱
زلال
روشن ۴۱۷
شفافیت ۴۲۲
شفاف ۴۲۲
زلالیت
شفافیت ۴۲۲
زلزله
ویرانه ۱۶۵
عامل مرگ‌ومیر ۱۶۸
زلف
سَر ۲۱۳
مو ۲۵۹

زمام
طناب ۴۷
کمند ۴۷
زمام امور
مدیریت ۶۸۹
زمامدار
رهبر ۶۹۰
زمان
زمان ۱۰۸
موقع ۸
زمانه ۱۱۰
زمان حال ۱۲۱
زمان کوتاه ۱۱۴
زمان مشروط ۱۱۲
درزمان معین ۱۱۰
زمان باستان
زمان باستان ۱۲۵
زمان جنگ
متحارب بودن ۷۱۸
زمان حال
زمان حال ۱۲۱
زمان دیگر
زمان دیگر ۱۲۲
در زمان غیرحال ۱۲۲
زمان‌سنجی 
زمان‌سنجی ۱۱۷
زمانه
زمانه ۱۱۰
شرایط ۸
موقع ۸
زمخت
زبر ۲۵۹
چگال ۳۲۴
ناموزون [کلام] ۵۷۶
زمختی
زشتی کلام ۵۷۶
زشتی ۸۴۲
زمردی
سبز ۴۳۴
زمره
طبقه‌بندی ۷۷
درزمره:
مشمول ۷۸
درزمره بودن:
مشمول بودن ۷۸
شمرده شدن ۷۸
زمزمه
صدای کوتاه ۴۰۱
صدای نرم ۴۰۶
کنایه ۵۲۴
ندا ۵۷۷
زمزمه‌ کردن
صدا کردن ۳۹۸
گفتن ۵۷۹
زمستان
زمستان ۱۲۹
یخبندان ۳۸۰
زمستانی 
زمستانی ۱۲۹
زمین
زمین ۳۴۴
کرۀ زمین ۳۲۱
پایینی ۲۱۰
تَه . بُن ۲۱۴
تکیه‌گاه ۲۱۸
مزرعه ۳۷۰
میدان ۷۲۴
قطعۀ زمین ۷۷۷
زمین مرتفع ۲۰۹
زمینِ بازی
میدان ۷۲۴
محل تفریح ۸۳۷
زمین خوردن
افتادن ۳۰۹
زمین‌شناسی 
زمین‌شناسی ۳۵۹
زمینه
تَه . بُن ۲۱۴
محیط ۲۳۰
عقب ۲۳۸
موضوع ۴۵۲
در زمینۀ:
دربارۀ ۹
زمینی
زمینی (جهانی) ۳۲۱
زمینی (خاکی) ۳۴۴
نیروی زمینی:
پیاده‌نظام ۷۲۲
زن
زن ۳۷۳
همسر ۸۹۴
زن گرفتن
ازدواج کردن ۸۹۴
زن‌مرده
بیوه ۸۹۶
زنا
رابطۀ جنسی ممنوع ۹۵۱
زناشویی
زناشویی ۸۹۴
زناکاری
خیانت ۹۳۰
بی‌عفتی ۹۵۱
زنانگی
مؤنث ۳۷۳
زنانه
زنانه ۳۷۳
بالغ ۱۳۴
زنبارگی
بی‌عفتی ۹۵۱
زنباره
رند ۹۵۲
زنبیل
سبد ۱۹۴
زنجیر
پیوند ۴۷
جواهرات ۸۴۴
زنجیر کردن
غل‌وزنجیر کردن ۷۴۷
زنجیره
تعاقب ۶۵
زنجیری
مجنون ۵۰۳
زن‌دار
متأهل ۸۹۴
زندان
زندان ۷۴۸
سلول ۱۹۴
زیرزمین ۱۹۴
مجازات ۹۶۳
زندانبان 
زندانبان ۷۴۹
زندانی
زندانی ۷۴۷
زندانی [اسم] ۷۵۰
برده ۷۴۲
محبوس ۷۵۰
متهم ۹۲۸
زندانی بودن ۷۴۷
زندانی کردن
زندانی کردن ۷۴۷
گرفتن ۷۸۶
منزوی کردن ۸۸۳
زندگانی
دوره ۱۱۰
زندگی
زندگی ۳۶۰
وجود ۱
دوره ۱۱۰
آرمان زندگی ۶۲۲
زندگی کردن
زندگی کردن ۱۹۲
زیستن ۳۶۰
زندگینامه 
زندگینامه ۵۹۰
زنده
زنده ۳۶۰
برانگیزندۀ حواس ۳۷۴
تشریحی ۵۹۰
سرزنده ۸۱۹
موجود زنده:
ارگانیسم ۳۵۸
زنده بودن
بودن ۱
زیستن ۳۶۰
زنده شدن
زنده شدن ۳۶۰
زنده کردن
زنده کردن ۳۶۰
احیا کردن ۶۵۶
زنگ
فساد ۵۱
پنجره ۲۶۳
ناقوس ۴۱۲
آفَت ۶۵۹
زنگ تفریح
مجال ۶۸۱
زنگ‌ خطر
علامت خطر ۶۶۵
زنگ‌دار
دلخراش ۴۰۷
زنگ‌زده
کُند ۲۵۷
فرسوده ۶۵۵
زنگوله
ناقوس ۴۱۲
مخروط ۲۵۲
زنندگی
قدرت ۱۶۲
تیزی [حواس] ۱۷۴
دردناکی ۸۲۷
زشتی ۸۴۲
زننده
برانگیزندۀ حواس ۳۷۴
صفات دَرد ۳۷۷
تیز [مزه] ۳۸۸
محرّک ۶۱۲

ناخوشایند ۶۴۵
نفرت‌انگیز ۸۸۸
زنهار
عفو ۹۰۹
معافیت ۹۱۹
زنهاره
دوره ۱۱۰
زوال
زوال ۶۵۵
فساد ۵۱
نقصان ۵۵
زود‌گذری ۱۱۴
ضعف ۱۶۳
ویرانی ۱۶۵
پسرفت ۲۸۶
زوال یافتن
زوال یافتن ۶۵۵
تجزیه شدن ۵۱
زوال‌یافته 
زوال‌یافته ۶۵۵
زوبین
چیز تیز ۲۵۶
نیزه ۷۲۳
زوج
اقوام ۱۱
همطراز ۲۸
عددی ۸۵
دوگانگی ۹۰
همسر ۸۹۴
زوجه
زن ۳۷۳
همسر ۸۹۴
زود
زود ۱۳۵
به‌آسانی ۷۰۱
به‌زودی:
بعداً ۱۲۴
درآینده ۱۵۵
زود بودن
زود بودن ۱۳۵
مقدم بودن [درزمان] ۱۱۹
پیشتاز بودن ۲۸۳
زود رسیدن
خارج اززمان خود ۱۱۸
زود بودن ۱۳۵
زود‌گذر 
زود‌گذر ۱۱۴
زود‌باور
زود‌باور ۴۸۷
ساده‌لوح ۵۴۴
زودباور بودن ۴۸۷
تشویق‌پذیر بودن ۶۱۲
زودتر
زود ۱۳۵
زودرس
زود ۱۳۵
نابه‌هنگام ۱۳۸
زودرنج
زودرنج ۸۱۹
حساس ۳۷۴
دارای احساسات ۸۱۸
زودرنج بودن
حساس بودن ۸۱۹
زودرنجی
حساسیت روحی ۸۱۹
زودغضب
تندطبع ۸۹۲
زودگذر
زود‌گذر ۱۱۴
زود ۱۳۵
زود‌گذری
زود‌گذری ۱۱۴
مرگ ۳۶۱
به‌زور
به‌سختی ۷۰۰
زور
زور (اجتماعی) ۷۳۵
توان ۱۶۰
قدرت ۱۶۲
شدت ۱۷۶
نیروی راننده ۲۸۷
بنیه ۶۰۰
بی‌تربیتی ۸۸۵
عمل بیرحمانه ۸۹۸
بی‌عدالتی ۹۱۴
بی‌قانونی ۹۵۴
زور به‌کار بردن ۱۷۶
زور داشتن
قوی بودن ۱۶۲
زور زدن
تلاش کردن ۶۸۲
به‌زور گرفتن ۷۸۶
به‌زور وارد شدن ۲۹۷
زورخانه
ساختمان تفریحات ۸۳۷
زورق
ناو ۲۷۵
زورگو
مستبد ۷۳۵
زورمند
قوی ۱۶۲
زورمندی
فعال بودن [م] ۱۷۴
زوزه
صدای خشن ۴۰۷
صدای حیوانات ۴۰۹
زوزه کشیدن ۴۰۷
زوم
عکاسی ۵۵۱
زونکن
پیشینه ۵۴۸
زه
طناب ۴۷
زهد
زهد ۹۷۹
سختگیری ۷۳۵
ریاضت ۹۴۵
زه‌دان
آلت تناسلی ۱۶۷
زهر
زهر ۶۵۹
عامل مرگ‌ومیر ۱۶۸
زهر دادن ۶۵۹
زهرآگین
زهرآگین ۶۵۹
کشنده ۳۶۲
سمی ۶۵۳
ایذایی ۸۹۸
زَهره
شجاعت ۸۵۵
زُهره
سیاره ۳۲۱
زهکشی
خشک‌سازی ۳۴۲
زهوار دررفته
ضعیف ۱۶۳
برکنار (فرسوده) ۶۷۴
زهی
الیاف‌دار ۲۰۸
ساز [موسیقی] ۴۱۴
زیاد
بزرگ ۳۲
خیلی [بزرگی] ۳۲
بسیار ۱۰۴
خیلی [تعدد] ۱۰۴
کثیرالوقوع ۱۳۹
فراوان  ۶۳7
زیادبرآوردشده ۴۸۲
زیاد بودن
متعدد بودن ۱۰۴
زیاد شدن
افزایش یافتن ۳۶
متعدد بودن ۱۰۴
زادوولد کردن ۱۶۷
زیاد کردن
افزودن ۳۶
منبسط کردن ۱۹۷
زیادت 
زیادت ۶۳۷
زیاده
زائد ۶۳۷
زیادی
بزرگی ۳۲
چندبرابری ۱۰۱
زائد ۶۳۷
زیادی ماندن
دیر بودن ۱۳۶
زیارت
مسافرت زمینی ۲۶۷
نظاره ۴۳۸
مراسم عبادی ۹۸۱
آیین ۹۸۸
زیارتگاه
کانون ۷۶
معبد ۹۹۰
زیان
زیان ۷۷۲
کاهش ۳۷
عدم مصلحت ۶۴۳
آسیب ۶۵۵
زیان‌دیده
بازنده (درمانده) ۷۲۸
زیان رساندن 
زیان رساندن ۷۷۲
زیان کردن
ازدست دادن ۷۷۲
زیان‌آور
زیان‌ده ۶۴۱
ضایع‌شده ۷۷۲
مخرب ۱۶۵
زیان‌ده 
زیان‌ده ۶۴۱
زیب
تزیین ۸۴۴
زیبا
زیبا ۸۴۱
چیز زیبا ۸۴۱
رنگارنگ ۴۳۷
دوست‌داشتنی ۸۸۷
زیبا بودن ۸۴۱
زیباسازی
زیباسازی ۸۴۳
تزیین ۸۴۴
زیباشده 
زیباشده ۸۴۳
زیبا کردن
زیبا کردن ۸۴۳
خوشگل کردن ۸۴۱
تزیین کردن ۸۴۴
زیبایی
زیبایی ۸۴۱
تقارن ۲۴۵
ظرافت کلام ۵۷۵
کمال ۶۴۶
لذت‌بخشی ۸۲۶
متخصص زیبایی ۸۴۳
زیبنده بودن
خوشگل کردن ۸۴۱
زیپ
خیاطی ۲۲۸
زیتون
روغن ۳۵۷
درخت ۳۶۶
زیتونی
سبز ۴۳۴
زیر
زیر ۲۱۰
پایینی ۲۱۰
صدادار ۳۹۸
نُتِ موسیقی ۴۱۰
زیر آب کردن
فرو کردن ۳۰۳
زیر بودن
پایین بودن ۲۱۰
زیر گرفتن
فنون کُشتی ۷۱۶
زیرورو کردن
مقعر کردن ۲۵۵
زیر، لباس
لباس زیر ۲۲۸
زیرا
چون ۱۵۶
زیرآبی
ورزش ۸۳۷
زیرآبی رفتن
شیرجه رفتن ۳۱۳
نهفته بودن ۵۲۳
زیربنا
تَه . بُن ۲۱۴
ساختار ۳۳۱
زیربنایی
بنیادی ۱۵۶
زیرپوش
لباس زیر ۲۲۸
زیرجلی
دزدکی ۵۲۵
زیردست
مرئوس ۳۵
کهتر ۳۵
جانشین ۱۵۰
مطیع ۷۳۹
خادم ۷۴۲
تابع ۷۴۵
خوار ۹۲۲
زیرزمین
زیرزمین ۱۹۴
زیرزمینی
پایین ۲۱۰
زیرسیستم
بخش (قسمت) ۵۳
زیرک
زیرک ۶۹۸
باهوش ۴۹۸
ناقلا ۶۹۸
زیرک بودن ۶۹۸
بازیرکی:
محیلانه ۶۹۸
زیرکی
زیرکی ۶۹۸
فراست ۴۹۸
ظرافت طبع ۸۳۹
احتیاط ۸۵۸
زیرنویس
متن ۵۸۹
زیره
افزودنیهای غذایی ۳۰۱
ادویه ۳۸۹
زیرین
بعدی ۶۵
پایین ۲۱۰
زیست
زندگی ۳۶۰
محیط زیست
محیط 230

جغرافیا 344

زیست‌شناسی
زیست‌شناسی ۳۵۸
زیستگاه
منزل ۱۹۲
زیستن
زیستن [زندگی] ۳۶۰
بودن ۱
زندگی کردن [مسکن] ۱۹۲
زیستی
آلی ۳۵۸
زمین‌شناسی ۳۵۹
زیگزاگ
تورب ۲۲۰
دندانه‌دار ۲۶۰
زیگزاگ رفتن
پیچیدن ۲۵۱
زیلو
فرش ۲۲۶
زین
اسب ۲۷۳
زینت
زینت [مادی] ۸۴۴
آراستن به‌صنایع بدیعی ۵۷۴
فقدان زینت:
لکه ۸۴۵
زینت کردن
خوشگل کردن ۸۴۱
تزیین کردن ۸۴۴
زینک
چاپ ۵۸۷
زیور
آویز ۲۱۷
زینت ۸۴۴
زیورآلات
جواهرات ۸۴۴
زئوس
خدایان و بتها ۹۶۷
ژ

ژ سه
تفنگ ۷۲۳
ژاژخایی
حرف مفت ۵۱۵
ژاکت 
ژاکت ۲۲۸
ژاله
آب ۳۳۹
چیز مرطوب ۳۴۱
چشم ۴۳۸
ژاندارم
شهربانی ۹۵۵
ژانر
نمایش ۵۹۴
متن ۵۸۹
ژتون
قبض ۵۴۷
ژرف
عمیق ۲۱۱
ژرفا
عمق ۲۱۱
کمیت ۲۶
درجه ۲۷
ژرف‌بینی
آینده‌نگری ۵۱۰
ژست
ژست ۸۷۳
لاف زنی ۸۷۷
ژلاتین
تمرکز ۳۲۴
غلیظ‌کننده ۳۵۴
ژن
صفات موروثی ۵
ژنتیک
ژنتیک ۵
ژنده
فرسوده ۶۵۵
ژنده‌پوش
ملبس ۲۲۸
گدا‌مسلک ۸۰۱
ژنراتور
الکتریسیته ۱۶۰
ژنرال
رتبۀ لشگری ۷۲۲
افسر نیروی زمینی ۷۴۱
ژنریک
نوعی ۷۷
ژوراسیک
زمین‌شناسی ۳۵۹
ژوری
هیئت منصفه ۹۵۷
مرجع نظردهنده ۴۸۰
ژول
دماسنجی ۳۷۹
مترولوژی ۴۶۵
ژولیده
مغشوش ۶۳
واگذاشته [غفلت] ۴۵۸
ژیان
عصبانی ۸۹۱
ژیگولو
رند ۹۵۲
ژیمناست
آدم ورزشکار ۱۶۲
بازیکن ۸۳۷
ژیمناستیک 

ژیمناستیک ۸۳۷

س

سابق
مقدم ۶۴
ماقبل ۱۱۹
قبلی ۱۲۵
سابق بودن
وجود ۱
برتری ۳۴
تقدم [درزمان] ۱۱۹
سابقاً 
سابقاً ۱۱۹
سابقه
الگو ۸۳
پردازش داده‌ها ۸۶
پیشینه ۵۴۸
حافظه ۵۰۵
زندگینامه ۵۹۰
سابوتاژ
اغتشاش ۶۳
تخریب ۱۶۵
منع ۷۰۲
ساتر
پوشاننده ۲۲۶
ساتراپ
والی ۷۴۱
ساچمه
چرخ ۲۵۰
مهمات ۷۲۳
ساحت
فضا ۱۸۳
دامنه ۱۸۳
ساحرانه
ساحرانه ۹۸۳
فریبکار ۵۴۲
ساحره
ساحره ۹۸۳
پری ۹۷۰
جادوگر ۹۸۳
ساحل
ساحل ۳۴۴
کناره ۲۳۴
کنار ۲۳۹
میدان ۷۲۴
محل تفریح ۸۳۷
ساحلی
کناری ۲۳۴
زمینی (خاکی) ۳۴۴
ساخت
ترکیب ۵۰
دربر گرفتن ۵۶
تنظیم ۶۲
تیره ۷۷
تولید ۱۶۴
ساختار ۳۳۱
ساختار
ساختار ۳۳۱
وجه ۷
سازمان ۶۲
ساختاری
ساختاری ۳۳۱
ذاتی ۵
نگاه‌دارنده ۲۱۸
شکل‌دهنده ۲۴۳
ساختگی
ساختگی ۱۸
ظاهری ۴۴۵
سوگند‌نخورده ۴۶۷
دروغی ۵۴۱
قلابی ۵۴۲
جعلی ۵۴۳
رفتاری ۶۸۸
ساختمان
ساختمان ۱۶۴
خانه - مادی ۱۹۲
ساختار ۳۳۱
صفات ساختمان ۶۳۱
ساختمان بلند ۲۰۹
ساختمان تفریحات ۸۳۷
ساختن
تشکیل دادن ۵۶
منطبق بودن ۸۳
تولید کردن ۱۶۴
آباد کردن ۱۹۲
شکل دادن ۲۴۳
سازش کردن ۷۷۰
ساخته
محصول ۱۶۴
مصنوع ۱۶۴
آماده ۶۶۹
ساخلو
زندانبان ۷۴۹
سادگی
سادگی ۴۴
سادگی [کلام] ۵۷۳
زود‌باوری ۴۸۷
قابلیت درک ۵۱۶
صراحت ۵۶۷
خامی (بی‌تزویری) ۶۹۹
آسانی ۷۰۱
خوش‌سلیقگی ۸۴۶
شرم ۸۷۴
پاکدامنی ۹۵۰
ساده
ساده ۴۴
آدم ساده ۵۴۴
کلی ۵۲
بخش‌ناپذیر ۵۲
راحت ۳۷۶
بَبو ۵۰۱
قابل درک ۵۱۶
صریح ۵۶۷
ساده و بی‌پیرایه [کلام] ۵۷۳
غیر‌ماهر ۶۹۵
خام (بی‌تزویر) ۶۹۹
آسان ۷۰۱
ساده‌سازی
سادگی ۴۴
ساده‌شده
آسان‌شده ۷۰۱
ساده کردن
ساده کردن ۴۴
تجزیه شدن ۵۱
ساده‌لوح
ساده‌لوح ۵۴۴
زود‌باور ۴۸۷
اَبلَه ۴۹۹
بَبو ۵۰۱
خام (بی‌تزویر) ۶۹۹
سادیست
اهریمن‌صفت ۹۳۸
سادیسم
آنرمال بودن ۸۴
ساری
فعلی ۱۲۱
ساز
ساز [موسیقی] ۴۱۴
سازهای زهی ۴۱۴
سازهای بادی چوبی ۴۱۴
سازهای بادی برنجی ۴۱۴
سازهای کوبشی ۴۱۴
سازها - سایر ۴۱۴
ساز زدن
نواختن ۴۱۰
سازا، جزء
قطعه ۵۸
سازش
سازش [اجتماعی] ۷۷۰
تعدیل ۳۱
همکاری ۷۰۶
صلح ۷۱۷
سازش‌کار
سازش‌کار ۷۷۰
صلح‌آمیز ۷۱۷
سازگار
سازگار ۲۴
معادل ۲۸
قابل انطباق ۸۳
متقارن ۲۴۵
همساز ۴۱۰
گوارا ۶۵۲
هماهنگ ۷۱۰
مطیع ۷۳۹
موافق (راضی) ۷۵۸
سازش‌کار ۷۷۰
تأثیرپذیر ۸۱۹
سازگار کردن
سازگار کردن ۲۴
سازگاری
سازگاری ۲۴
همگنی ۱۶
انطباق ۲۴
تطبیق ۸۳
گوارایی ۶۵۲
سازمان
سازمان ۶۲
کل ۵۲
نظم ۶۰
سازمان سیاسی ۷۳۳
تشکیلات مذهبی ۹۸۵
سازمان ارتش
تهیه ۶۳۳
سازمان دادن
نظم برقرار کردن ۶۲
سازمان‌نیافته 
سازمان‌نیافته ۷۳۴
سازمانی
تشکیل‌دهنده ۵۸
مرتب ۶۲
دولتی ۷۳۳
سازند
زمین‌شناسی ۳۵۹
سازندگی
تولید ۱۶۴
سازنده
تولید‌کننده ۱۶۴
مُوَلّد ۱۶۴
شکل‌دهنده ۲۴۳
برنامه‌ریز ۶۲۳
سازه
ساختمان ۱۶۴
سازوبرگ
ابزار ۶۳۰
ساطع
روشن ۴۱۷
ساطع شدن
تشعشع کردن ۴۱۷
ساطور
چیز تیز ۲۵۶
تبر ۷۲۳
ساعت
ساعت ۱۱۷
موقع ۸
تقویم ۱۰۸
وسیلۀ‌ اندازه‌گیری ۴۶۵
ساعت دقیق
ساعت دقیق ۱۱۷
سال‌تحویل ۳۲۱
ساعتی
دوره‌ای ۱۱۰
ساعد
دست ۳۷۸
ساعی
ساعی ۶۷۸
شاغل ۶۲۲
مجاهد ۶۷۱
زحمتکش ۶۸۲
ساغر
لیوان ۱۹۴
ساق
بدن انسان ۳۷۱
پا ۲۱۴
ساقدوش
ملازم ۷۴۲
عاقد ۸۹۴
ساقط
غیر‌موجود ۲
خراب ۱۶۵
ساقط شدن حق
ازدست دادن حق ۹۱۶
ساقط کردن
ضعیف کردن ۱۶۳
لغو کردن ۷۵۲
ساقط‌کننده
متقابل [مدرک] ۴۶۷
ساقه
شاخ‌وبرگ ۳۶۶
ساک
سبد ۱۹۴
کیف (ساک) ۱۹۴
بار ۲۶۷
ساکت
ساکت ۳۹۹
بی‌تحرک ۲۶۶
تودار ۵۲۵
کم‌حرف ۵۸۲
ساکت! ۳۹۹
ساکت کردن
ساکت کردن ۳۹۹
فرونشاندن ۱۶۵
متوقف کردن ۲۶۶
آهسته کردن [صدا] ۴۰۱
خفه کردن ۵۷۸
آبدیده کردن ۸۲۰
ساکت‌کننده 
ساکت‌کننده ۴۰۱
ساکن
ساکن (مستقر)۱۹۱
استوار ۱۵۳
منفعل ۱۷۵
بومی ۱۹۱
راکد ۲۶۶
مالک ۷۷۶
ساکن شدن
مستقر شدن ۱۸۷
ساکن ماندن
آرام بودن ۲۶۶
سال
تقویم ۱۰۸
دوره ۱۱۰
سالگرد ۱۴۱
سال‌تحویل 
سال‌تحویل ۳۲۱
سال نوری
واحد طول ۲۰۳
سالاد
سبزیجات ۳۰۱
سالار
فرد مهم ۶۳۸
ارباب ۷۴۱
افسر نیروی زمینی ۷۴۱
سالانه

دوره‌ای ۱۱۰
فصلی ۱۴۱
سالخورده
پیر ۱۳۱
سالروز ◄ سالگرد
سالک
عارف ۹۹۱
سالگرد
سالگرد ۱۴۱
روز مخصوص ۸۷۶
سالروز نگهداشتن ۸۷۶
عید ۹۸۸
سالم
سالم (تندرست) ۶۵۰
دست‌نخورده ۵۲
صحیح ۴۹۴
بی‌عیب ۶۴۶
گوارا ۶۵۲
امن ۶۶۰
ایمن ۶۶۰
حفظ‌شده ۶۶۶
سالمند
پیر ۱۳۱
شخص پیر ۱۳۳
سالمندی
پیری ۱۳۱
سالن
اتاق ۱۹۴
تالار ۱۹۴
تئاتر (سالن) ۵۹۴
سالن رقص
ساختمان تفریحات ۸۳۷
سالن زیبایی
آرایشگاه ۸۴۳
سالیانه
فصلی ۱۴۱
سامان
نظم ۶۰
سرزمین ۱۸۴
سامان دادن
منظم کردن ۶۲
سامان‌یافته
مرتب ۶۲
سامعه
حواس ۳۷۴
شنوایی ۴۱۵
سانتر کردن
متمرکز کردن ۲۲۵
سانترال
مرکزی ۲۲۵
سانحه
واقعه ۱۵۴
ساندویچ
غذای حاضری ۳۰۱
سانسور
محو ۵۵۰
انتقاد ۹۲۴
منتقد ۹۲۴
سانسور کردن
مستثنی کردن ۵۷
سانسورچی
منتقد ۹۲۴
سایبان
سایبان ۲۲۶
آلاچیق ۱۹۴
حفاظ ۴۲۱
پرده ۴۲۱
سائل
ملتمس ۷۶۱
گدا ۷۶۳
آدم فقیر ۸۰۱
سائل بودن
گدایی کردن ۷۶۱
سایه
شیء بی‌جوهر ۴
طرح کلی ۲۳۳
سایه‌مانند ۴۱۹
فام ۴۲۵
سایه‌بان
زبانه ۲۵۴
جان‌پناه ۶۶۲
ساییدن
تیز کردن ۲۵۶
پودر کردن ۳۳۲
ساییده
پودرشده ۳۳۲
سبب
علت ۱۵۶
انگیزه ۶۱۲
سبب بودن
نقش داشتن ۱۵۶
انگیختن ۶۱۲
سببی
خویشاوند ۱۱
سببیت
تقدم [درترتیب] ۶۴
علیت ۱۵۶
سبحان
خدا ۹۶۵
پرستش ۹۸۱
سبد
سبد ۱۹۴
کیف (ساک) ۱۹۴
شبکه ۲۲۲
سبز
سبز ۴۳۴
سبزی [رنگ] ۴۳۴
نارس (کال) ۶۷۰
گیاهی ۳۶۶
سبز شدن
روییدن ۳۶۶
سبزدانه
میوه ۳۰۱
سبزه
گیاهان ۳۶۶
قهوه‌ای ۴۳۰
سبزی [رنگ] ۴۳۴
سبزی [رنگ] 
سبزی [رنگ] ۴۳۴

سبزی خوردن ۳۰۱
سبزیجات
سبزیجات ۳۰۱
گیاهان ۳۶۶
سبزینه
سبزی [رنگ] ۴۳۴
سبط
نژاد ۱۱
سبع
شدید ۱۷۶
حیوانی ۳۶۵
سبعیت
شدت ۱۷۶
سبق
تقدم [درترتیب] ۶۴
سبقت
تقدم [درترتیب] ۶۴
تعجیل ۱۳۵
پیش‌دستی ۱۳۵
سبقت گرفتن
مقدم بودن [درترتیب] ۶۴
زود بودن ۱۳۵
جلو زدن ۲۷۷
پیشتاز بودن ۲۸۳
دارای سَبک
شکل‌گرفته ۲۴۳
سَبْک
سَبْک ۵۶۶
وجه ۷
شکل ۲۴۳
مُد ۸۴۸
سَبُک
سَبُک (کم‌وزن) ۳۲۳
ضعیف ۱۶۳
چیز سبک ۳۲۳
آسان‌شده ۷۰۱
سَبُک داشتن
سَبُک داشتن ۹۲۲
دست کم گرفتن ۴۸۳
بدگویی کردن ۹۲۶
سَبُک کردن
سبک کردن ۳۲۳
کاستن ۳۷
ملایم کردن ۱۷۷
تسکین دادن ۸۳۱
سبک‌مغزی
حماقت ۴۹۹
سبک‌سر
سبک‌سر ۴۵۶
بی‌نظم ۶۱
سَبُکی
سَبکی ۳۲۳
بی‌جوهری ۴
کمیت ۲۶
رقت ۳۲۵
سبیل
بدن انسان ۳۷۱
اندام حسی ۳۷۸
راه ۶۲۴
سپاس
مرسی! ۹۰۷
سپاس گفتن
تشکر کردن ۹۰۷
سپاه
ارتش ۷۲۲
سپتیک
گنداب ۶۴۹
سپر
جدار ۲۳۱
اتومبیل ۲۷۴
حفاظ ۴۲۱
جان‌پناه ۶۶۲
مانع ۷۰۲
زره ۷۱۳
سپردن
گماشتن ۷۵۱
انتقال ملک ۷۸۰
سپرده
انبار ۶۳۲
در رهن ۷۶۷
مبلغ پرداختی ۸۰۴
سپردۀ بانکی
صرفه‌جویی ۸۱۴
سپرده‌گذار
بستانکار ۸۰۲
سپری
گذشته ۱۲۵
سپری بودن
سپری بودن ۱۲۵
مقدم بودن [درترتیب] ۶۴
سپری شدن
سپری شدن ۱۱۱
پایان یافتن ۶۹
طول کشیدن ۱۰۸
سپری‌شده
گذرا ۱۱۱
گذشته ۱۲۵
سپری کردن
وقت گذراندن ۱۰۸
سپس
بعداً ۱۲۴
سپهبد
رتبۀ لشگری ۷۲۲
افسر نیروی زمینی ۷۴۱
سپهر
افلاک ۳۲۱
سپوختن
سوراخ کردن ۲۶۳
سپور
نظافت‌چی ۶۴۸
خادم ۷۴۲
سپیدار
درخت ۳۶۶
سپیده
چیز سفید ۴۲۷
سپیده‌دم
صبح ۱۲۸
ستاد
هیئت مدیره ۶۹۰
ستاده
پردازش داده‌ها ۸۶
پاسخ ۴۶۰
ستّار
اَعمال خدایی ۹۶۵
ستاره
ستاره ۳۲۱
کُره ۲۵۲
روشنایی ۴۲۰
بازیگر ۵۹۴
فرد مهم ۶۳۸
نشان رتبه ۷۴۳
ستاره‌شناسی 
ستاره‌شناسی ۳۲۱
ستاندن
گرفتن ۷۸۶
ستایش
ستایش ۹۲۳
شگفت ۸۶۴
بزرگداشت ۸۶۶
تشکر ۹۰۷
تحسین ۹۲۳
پرستش ۹۸۱
ستایش شدن
خوشنام بودن ۸۶۶
ستایش کردن
ستودن ۹۲۳
ستاینده
ستاینده ۹۲۳
آدم تأییدکننده ۴۸۸
مؤید ۹۲۳
چاپلوس ۹۲۵
ستر
حفاظ ۴۲۱
ستردن
پاک کردن ۶۴۸
خوشگل کردن ۸۴۱
سترده
پاک ۶۴۸
سترون
بی‌ثمر ۱۷۲
سترون بودن ۱۷۲
سترون کردن
سترون کردن ۱۷۲
ازکار انداختن ۱۶۱
بهداشتی کردن ۶۵۲
سترونی
سترونی ۱۷۲
ناتوانی ۱۶۱
ستم +◄ ستمگری
عمل بیرحمانه ۸۹۸
ناحق ۹۱۴
بی‌عدالتی ۹۱۴
ستم راندن
فرونشاندن ۱۶۵
سرکوب کردن ۷۳۵
ستمگر
بیرحم ۹۰۶
مجازات‌کننده ۹۶۳
ستمگری
استبداد ۷۳۳
بیرحمی ۹۰۶
ستوان
رتبۀ لشگری ۷۲۲
ستودن
ستودن ۹۲۳
شادمانی کردن ۸۳۵
پرستیدن ۹۸۱
ستودنی
پسندیده ۹۲۳
ستوده
نیکو ۶۴۴
ستون
ستون ۲۱۸
چیز ثابت ۱۵۳
ساختمان بلند ۲۰۹
حالت عمودی ۲۱۵
پایه ۲۱۸
استوانه ۲۵۲
مقاله ۵۹۱
ستون پنجم
همدست ۷۰۷
ستون فقرات
چارچوب ۲۱۸
بدن انسان ۳۷۱
سیستم عصبی ۳۷۴
ستون یک
صف ۷۳
ستیز
ستیز ۷۱۶
دعوا ۷۰۹
پیکار ۷۱۶
نبرد ۷۱۸
مایۀ ستیز:
ستیز ۷۱۶
ستیز کردن
ضدیت کردن ۷۰۴
دشمن شدن ۸۸۱
ستیزه ◄ ستیز
ستیزه‌جو
ستیزه‌جو ۷۰۹
مخالف ۴۸۹
محارب ۷۱۸
سلیطه ۸۹۲
تندطبع ۸۹۲
ستیزه‌جویی 
ستیزه‌جویی ۷۰۹
سجاف
قاب ۲۳۴
سجود
پرستش ۹۸۱
سحاب
ابر ۳۵۵
سحابی
ستاره ۳۲۱
سَحَر
صبح ۱۲۸
سِحر
جادوگری ۹۸۳
سحر کردن
افسون کردن ۹۸۳
سحرآمیز
جادویی ۹۸۳
سحرخیز
زود ۱۳۵
سحرخیزی
تعجیل ۱۳۵
سحرگاه
صبح ۱۲۸
سحری
سحری ۱۲۸
خوراک ۳۰۱
سخا
دهش ۷۸۱
سخاوت 
سخاوت ۸۱۳
سخاوتمند
دهنده ۷۸۱
نظربلند ۸۱۳
سخاوتمند بودن ۸۱۳
سخاوتمندانه 
سخاوتمندانه ۸۱۳
سخت
سخت (سفت) ۳۲۶
خیلی [بزرگی] ۳۲
منسجم ۴۸
تطبیق‌ناپذیر ۸۴
تغییرناپذیر ۱۵۳
بی‌حرکت ۲۶۶
چگال ۳۲۴
چیز سخت ۳۲۶
محکم (بادوام) ۳۲۹
برانگیزندۀ حواس ۳۷۴
بی‌احساس ۳۷۵
صفات دَرد ۳۷۷
دشوار ۷۰۰
شاق ۷۳۵
محدودکننده ۷۴۷
پوست‌کلفت ۸۲۰
غیرقابل تحمل ۸۲۷
کسل‌کننده ۸۳۸
بیرحم ۹۰۶
کار سخت:
کار سخت ۷۰۰
چیز کسل‌کننده ۸۳۸
مخمصه ۷۰۰
سخت بودن
سخت (دشوار) بودن ۷۰۰
جامد بودن ۳۲۴
قابل‌فهم نبودن ۵۱۷
مانع بودن ۷۰۲
سخت کردن
سخت کردن ۳۲۶
تقویت کردن ۱۶۲
محکم بودن ۳۲۹
آبدیده کردن ۸۲۰
سخت گرفتن
سخت گرفتن ۷۳۵
متعصب بودن ۴۸۱
عذاب دادن ۸۲۷
بدی کسی را خواستن ۸۹۸
سخت‌تر کردن ۸۳۲
سختدل
غیر‌تائب ۹۴۰
سختدلی
تداوم گناه ۹۴۰
سخت‌کوش
ثابت‌قدم ۱۶۲
سمج ۶۰۰
مجاهد ۶۷۱
ساعی ۶۷۸
سخت‌گیر
سختگیر ۷۳۵
کوته‌فکر ۴۸۱
موقر ۸۳۴
مشکل‌پسند ۸۶۲
ظالم ۸۹۸
بیرحم ۹۰۶
ریاضت‌کش ۹۴۵
سختی
سختی (سفتی) ۳۲۶
انسجام ۴۸
پایداری ۱۵۳
تراکم ۳۲۴
استحکام ۳۲۹
غیر‌قابل‌درک بودن ۵۱۷
دشواری ۷۰۰
بدبختی ۷۳۱
فقدان حساسیت روحی ۸۲۰
رنج ۸۲۵
وحشیگری ۸۹۸
درسختی
درسختی ۷۰۰
مفلوک ۷۳۱
درسختی بودن ۷۰۰
سخره گرفتن
خندیدن ۸۳۵
سخن
سخن ۵۷۹
صدای سخن ۳۹۸
زبان (گویش) ۵۵۷
ندا ۵۷۷
اندام سخن:
سخن ۵۷۹
سخن بیهوده
حرف مفت ۵۱۵
سخنان
سخن ۵۷۹
سخن‌چین
خبرچین ۵۲۴
سخنران 
سخنران ۵۷۹
سخنرانی
درس ۵۳۴
خطبه ۹۸۸
سخنرانی کردن ۵۸۳
سخنگو
خبررسان ۵۲۴
سخنران ۵۷۹
سخنور 
سخنور ۵۷۹
سخنوری
سخنوری ۵۷۹
طول‌وتفصیل ۵۷۰
فن بیان ۵۷۹
سخنوری کردن
سخنوری کردن ۵۷۹
سخنرانی کردن ۵۸۳
سخی
نظربلند ۸۱۳
سد
حائل ۲۳۵
بسته‌کننده ۲۶۴
دریاچه ۳۴۶
پل ۶۲۴
پشته ۲۵۳
سد‌شده
بسته ۲۶۴
سد کردن
بستن ۲۶۴
بند آوردن ۳۵۰
سده
بیش ازپنج ۹۹
تقویم ۱۰۸
زمانه ۱۱۰
سدیم
عنصر ۳۱۹
سَر
سَر ۲۱۳
سرآغاز ۶۶
آغاز ۶۸
قلّه . رأس ۲۱۳
بدن انسان ۳۷۱
سِرّ
راز ۵۳۰
ناپیدایی ۴۴۴
چیز ناشناخته ۴۹۱
غیر‌قابل‌درک بودن ۵۱۷
نهفتگی ۵۲۳
سر باززدن
طفره رفتن ۶۲۰
سر برآوردن
بیرون بودن ۲۲۳
سُر خوردن
نرم رفتن ۲۵۸
بازیهای آبی ۲۶۹
سر دعوا
ستیزه‌جویی ۷۰۹
سَر رفتن
سَر رفتن ۲۹۸
بیرون فرستادن ۳۰۰
جریان داشتن ۳۵۰
سَر زدن
سَر زدن (عیادت کردن) ۸۸۲
روییدن ۳۶۶
بازرسی کردن ۴۳۸
سَر عقل 

سَر عقل آوردن ۵۰۲
سَرفرصت 
سَرفرصت ۶۸۱
سَر کشیدن
خالی کردن ۱۹۰

نوشیدن ۳۰۱
سر موقع
سرموقع ۱۳۷
مناسبت ۲۴
زود ۱۳۵
باگذشتِ زمان ۱۱۱
به‌موقع ۱۳۷
سِرّ نگهداری
رازداری ۵۲۵
سرا(ی)
منشأ ۱۵۶
منزل ۱۹۲
خانه - معنوی ۱۹۲
خانه - مادی ۱۹۲
سراب
خطای باصره ۴۴۰
ظاهر ۴۴۵
سراپا
کاملاً ۵۴

سراپرده
چادر ۲۲۶
سرازیری
شیب ۲۲۰
سراسر
همه ۵۲
کاملاً ۵۴

سراسری
فراگیر ۳۲
جامع ۵۲
جهان‌شمول ۷۹
سراسیمگی
ناخوشی دماغی ۵۰۳
عجله ۶۸۰
سراسیمه
سریع ۲۷۷
گیج ۵۰۳
ناآماده ۶۷۰
عجول ۶۸۰
هول‌کرده ۸۵۴
سراسیمه شدن
عجله کردن ۶۸۰
درسختی بودن ۷۰۰
هول کردن ۸۵۴
سراغ
پرسش ۴۵۹
سوأل ۴۵۹
سراغ داشتن
دانستن ۴۹۰
سراغ گرفتن
پرسیدن ۴۵۹
سرافراز
مغرور ۸۷۱
سرافرازی
غرور ۸۷۱
سرافکنده
حقیر ۸۷۲
تحقیر‌شده ۸۷۲
خوار ۹۲۲
سرامیک
سفال‌گری ۳۸۱
مصالح ساختمانی ۶۳۱
سرانجام
آخر ۶۹
نهایتاً ۶۹
آینده ۱۲۴
بعداً ۱۲۴
ازقضا ۱۵۴
معلول ۱۵۷
سرانه
سهم (نصیب) ۷۸۳
به‌نسبت ۷۸۳
سرایت
آمیختگی ۴۳
تفرق ۷۵
عفونت ۶۵۱
سرایت کردن
فراگرفتن ۱۸۹
سرایدار
دربان ۲۶۴
خادم ۷۴۲
سراینده
تولید‌کننده ۱۶۴
موسیقی‌دان ۴۱۳
شاعر ۵۹۳
سراییدن
سرودن ۴۱۰
شعر گفتن ۵۹۳
سرآغاز
سرآغاز ۶۶
آغاز ۶۸
نقطۀ آغاز ۶۸
سرآمد
یگانه ۸۸
سرب
عنصر ۳۱۹
وزنه ۳۲۲
سربار
خرج ۸۰۶
سرباز
سرباز ۷۲۲
رتبۀ لشگری ۷۲۲
سرباز گمنام
همگان ۷۹
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سربازی
اقدامات جنگی ۷۱۸
سربازی رفتن
جنگ کردن ۷۱۸
سربالا
شیب‌دار ۲۲۰
سربالایی
شیب ۲۲۰
صعود ۳۰۸
سربرهنه
برهنه ۲۲۹
سربریده
کشته‌شده ۳۶۳
سربلندی
افتخارات ۸۶۶
سربه‌زنگاه
سرموقع ۱۳۷
سربه‌سر
بذله ۸۳۹
سربه‌سر شدن
مساوی بودن ۲۸
سربه‌هوا
بی‌توجه ۴۵۶
سرپایین
شیب‌دار ۲۲۰
سرپرست
حامی ۶۶۰
مدیر ۶۹۰
معاون ۷۵۵
سرپرستی
حفاظت ۶۶۰
مدیریت ۶۸۹
سرپناه
چاردیواری ۱۹۲
جان‌پناه ۶۶۲
سرپوش
پوشش ۲۲۶
سرپوشیده
پوشیده ۲۲۶
سرپیچی
سرپیچی ۷۳۸
بی‌نظمی ۶۱
اعلان جنگ ۷۱۱
عدم رعایت ۷۶۹
گستاخی ۸۷۸
فقدان وظیفه ۹۱۸
خیانت ۹۳۰
بی‌قانونی ۹۵۴
فرقه‌گرایی ۹۷۸
سرپیچی کردن ۷۳۸
سرتاپا
همه ۵۲
کلاً ۵۲
سرتیپ
رتبۀ لشگری ۷۲۲
افسر نیروی زمینی ۷۴۱
سرچشمه
سرآغاز ۶۶
مبدأ ۶۸
منشأ ۱۵۶
سرحال
نو ۱۲۶
شاداب 174
سالم ۶۵۰
تروتازه ۶۸۵
خوشحال ۸۲۴
خوش ۸۳۳
سرحال شدن ۸۳۳
سرحالی
سرحالی ۸۳۳
شادابی 174
نشاط ۳۷۶
سرحد
کناره ۲۳۴
سرخ 
سرخ ۴۳۱
سرخ شدن
احساس ۸۱۸
سرخ کردن
پختن ۳۰۱
گرم کردن ۳۸۱
سرخ‌کرده
پخته ۳۰۱
سرخاب
مادۀ رنگی ۴۲۵
رنگ قرمز ۴۳۱
لوازم آرایش ۸۴۳
سرخابی
سرخ ۴۳۱
سرخرگ
اندام داخلی ۲۲۴

لوله ۲۶۳
کانال ۳۵۱
سرخود
مشخصاً ۸۰
موکداً ۷۳۵
سرخود عمل کردن ۷۳۴
سرخوش
شاد ۸۳۳
سرخی
سرخی ۴۳۱
روشنی ۴۱۷
فروغ ۴۱۷
پرتو ضعیف ۴۱۹
فام ۴۲۵
سرد
سرد ۳۸۰
بی‌احساس ۳۷۵
سردشده ۳۸۲
نیروبخش ۶۸۵
تهییج‌ناپذیر ۸۲۳
سردخانه
سردکننده ۳۸۴
سردسازی
سرمایش ۳۸۲
سرد شدن
سرد شدن ۳۸۰
افسردن ۸۳۴
سردشده
سردشده ۳۸۲
سرد ۳۸۰
سرد کردن 
سرد کردن ۳۸۲
سردکننده
سردکننده ۳۸۴
منقبض‌کننده ۱۹۸
سرداب
زیرزمین ۱۹۴
حفره ۲۵۵
زندان ۷۴۸
قبرستان ۳۶۴
سردار
رزمنده ۷۲۲
رتبۀ لشگری ۷۲۲
افسر نیروی زمینی ۷۴۱
سردبیر
مفسر ۵۲۰
ادیب ۵۸۹
سردر
آستانه ۲۳۴
سردرد
درد سخت ۳۷۷
سردرگم
آشفته ۶۱
سردست
سایر پوشیدنیها ۲۲۸
گوشت ۳۰۱
سردفتر
متصدی ثبت ۵۴۹
محضردار ۹۵۸
سردمدار
پیشتازی ۲۸۳
مدیر ۶۹۰
سردمداری
پیشتازی ۲۸۳
هدایت ۶۸۹
سردوشی
مدال ۷۲۹
نشان رتبه ۷۴۳
سردی
سرما ۳۸۰
سرراست
همگن ۱۶
قابل درک ۵۱۶
سرراست کردن
نظم برقرار کردن ۶۲
سرراهی
بار ۲۶۷
سررسید
اسکناس ۷۹۷
سررسیدشده
پرداختنی ۸۰۳
سررسیدنامه
تقویم ۱۰۸
یادبود ۵۰۵
سررشته
دانش ۴۹۰
مهارت ۶۹۴
سرزمین
سرزمین ۱۸۴
زمین ۳۴۴
سرزندگی
شادابی 174
فعال بودن [م] ۱۷۴
زندگی ۳۶۰
سرحالی ۸۳۳
سرزنده
سرزنده ۸۱۹
شاداب 174
فعال ۱۷۴
جهنده ۳۱۲
زنده ۳۶۰
دارای احساسات ۸۱۸
خوش ۸۳۳
سرزنده کردن
روح دادن ۸۲۱
سرزنش
سرزنش ۹۲۴
عیبجویی ۸۶۷
قابل سرزنش شدن ۹۲۴
سرزنش کردن
سرزنش کردن ۹۲۴
داد زدن ۴۰۸
سرزنش‌کننده
انتقادی ۹۲۴
سرسام
آشوب ۳۱۸
شوریدگی ۵۰۳
سرسبز
گیاهی ۳۶۶
لذت‌بخش ۸۲۶
چیز زیبا ۸۴۱
سرسبزی
تازگی ۱۲۶
گیاهان ۳۶۶
سرسپردگی
وفاداری ۷۳۹
نوکری ۸۷۹
سرسخت
تغییرناپذیر ۱۵۳
ثابت‌قدم ۱۶۲
کله‌شق ۶۰۲
سرسختی
سرسختی ۶۰۲
ایستادگی (مقاومت) ۷۱۵
شجاعت ۸۵۵
تداوم گناه ۹۴۰
سرسرا
تالار ۱۹۴
سرسری
سمبل‌شده ۶۹۵
سرشاخ
فنون کُشتی ۷۱۶
سرشاد
خوشحال ۸۲۴
شاد ۸۳۳
سرشار
پُر ۵۴
سرشاری
سرشاری ۵۴
حضور ۱۸۹
سرشت
خوی ۸۱۷
سرشتن
تولید کردن ۱۶۴
تولید مثل کردن ۱۶۶
هستی بخشیدن ۱۶۷
سرشک
چشم ۴۳۸
شیون ۸۳۶
سرشکستگی
خواری ۹۲۲
سرشکسته
خوار ۹۲۲
سرشکن
تسهیم ۷۸۳
سرشکن کردن
تسهیم کردن ۷۸۳
سرشماری
شمارش ۸۶
آمار ۸۶
سرطان
سرطان (بیماری) ۶۵۱
منطقه‌البروج ۳۲۱
سرطانی
مبتلا ۶۵۱
سرعت
سرعت ۲۷۷
درجه ۲۷
تعجیل ۱۳۵
حرکت ۲۶۵
عجله ۶۸۰
مسابقه ۷۱۶
سرعت انتقال
فراست ۴۹۸
سرعت داشتن
سریع رفتن ۲۷۷
سرعت صوت
علم صدا ۳۹۸
سرعت نور
علم نور ۴۱۷
سرعت‌سنج
وسیلۀ‌ اندازه‌گیری ۴۶۵
سرعت‌گیر
حائل ۲۳۵
سرفصل
موضوع ۴۵۲
مُهر ۵۴۷
متن ۵۸۹
سرفه
دفع بدنی ۳۰۰
بیماری تنفسی ۶۵۱
سرقت
دزدی ۷۸۸
سرقت کردن
دزدیدن ۷۸۸
سرکار
عنوان لاییک ۸۷۰
شهربانی ۹۵۵
سرکش
سرکش ۷۳۸
انقلابی ۱۴۹
بی‌قید ۷۶۹
دلیر ۸۵۵
بی‌ادب ۸۸۵
وظیفه‌نشناس ۹۱۸
هرزه ۹۵۱
بی‌قانون ۹۵۴
سرکشی
انقلاب ۱۴۹
ضدیت ۷۰۴
سرپیچی ۷۳۸
سرکه
اسید ۳۹۳
سرکه شدن
ترش شدن ۳۹۳
سرکوب
تخریب ۱۶۵
تنزل ۳۱۱

تحدید 747
سرکوب عواطف
ناخوشی دماغی ۵۰۳
سرکوب کردن
سرکوب کردن ۷۳۵
فرونشاندن ۱۶۵
تحت انقیاد درآوردن ۷۴۵
بیرحم بودن ۹۰۶
سرکیسه کردن
به‌زور گرفتن ۷۸۶
سرگذشت
زندگینامه ۵۹۰
سرگردان
آشفته ۶۱
منقول ۱۸۸
حواس‌پرت ۴۵۶
نامصمم ۶۰۱
شخص فراری ۶۶۷
سرگرم 
سرگرم ۴۵۶
سرگرم شدن ۸۳۷
سرگرم شده ۸۳۷
سرگرم کردن
سرگرم کردن ۸۳۷
ظریف سخن گفتن ۸۳۹
مسخره بودن ۸۴۹
سرگرم‌کننده
سرگرم‌کننده ۸۳۷
لذیذ (ارضاکننده) ۳۷۶
لذت‌بخش (مطبوع) ۸۲۶
خنده‌دار ۸۴۹
سرگرمی
سرگرمی ۸۳۷
لذت فیزیکی ۳۷۶
بی‌توجهی ۴۵۶
مجال ۶۸۱
لذت‌بخشی ۸۲۶
شادی ۸۳۳
شادمانی ۸۳۵
سرگروه
راهنما ۵۲۰
رهبر ۶۹۰
سرگشاده
افشاشده ۵۲۶
سرگشتگی
پریشانی خیال ۴۵۶
شوریدگی ۵۰۳
شگفت ۸۶۴
سرگشته
آشفته ۶۱
حواس‌پرت ۴۵۶
گیج ۵۰۳
نامصمم ۶۰۱
ناموفق ۷۲۸
شگفت‌زده ۸۶۴
سرگشته کردن
گیج کردن ۴۷۴
سرگیجه
چرخش ۳۱۵
سرگیجه‌آور
چرخنده ۳۱۵
سرلشگر
رتبۀ لشگری ۷۲۲
افسر نیروی زمینی ۷۴۱
سرم
مایعات ۳۳۵
سرما 
سرما ۳۸۰
سرما خوردن
سرد شدن ۳۸۰
سرمازا
سردشده ۳۸۲
سردکننده ۳۸۴
سرمازده 
سرمازده ۳۸۰
سرمایش 
سرمایش ۳۸۲
سرمایه
انباشت ۷۴
ثروت ۸۰۰
سرمد
ابدی ۱۱۵
سرمدیت
ابدیت ۱۱۵
سرمست
مست ۹۴۹
سرمست عشق
عاشق ۸۸۷
سرمست شدن
مست شدن ۹۴۹
کِیف کردن ۸۲۶
سرمست کردن
مست کردن ۹۴۹
سرمست‌کننده
مهیج ۸۲۱
سرمستی
خوشحالی ۸۲۴
سرمشق
سرمشق ۲۳
الگو ۸۳
ایده ۴۵۱
خطاطی ۵۸۶
نمونۀ کمال ۶۴۶
سرمشق بودن
سرمشق بودن ۲۳
الگو بودن ۸۳
سرمقاله
مقالۀ انتقادی ۵۲۰
سرممیز
مالیات ۸۰۹
سرمه
لوازم آرایش ۸۴۳
سرمه‌ای
آبی ۴۳۵
سرنا
سازهای بادی چوبی ۴۱۴
سر نخ
مدرک ۴۶۶
کنایه ۵۲۴
سرنگ
وسایل طبی ۶۵۸
سرنگون
آویزان ۲۱۷
واژگون ۲۲۱
سرنگون شدن
وارونه شدن ۲۲۱
سرنگون کردن
سرنگون ساختن ۷۲۷
انقلاب کردن ۱۴۹
تخریب کردن ۱۶۵
وارونه کردن ۲۲۱
سرنگونی
اغتشاش ۶۳
انقلاب ۱۴۹
وارونگی ۲۲۱
سرنوشت
آینده ۱۲۴
وقایع آتی ۱۵۵
تقدیر ۵۹۶
سرو
مخلوق بلند ۲۰۹
درخت ۳۶۶
سرو قد
افراشته ۲۰۹
خوش‌اندام ۸۴۱
سرود
موسیقی آوازی ۴۱۲
شعر ۵۹۳
سرودن
سرودن ۴۱۰
شعر گفتن ۵۹۳
سروده
قطعۀ موسیقی ۴۱۲
شعر ۵۹۳
شاعرانه ۵۹۳
سَروَر
فرد مهم ۶۳۸
رهبر ۶۹۰
ارباب ۷۴۱
پهلوان ۹۲۹
سُرور
خوشی ۸۲۴
شادی ۸۳۳
شادمانی ۸۳۵
سروش
سروش ۵۱۱
واعظ ۵۳۷
آگاهی‌دهنده ۶۶۴
فرشته ۹۶۸
پیامبر ۹۷۵
سروصدا
بی‌نظمی ۶۱
اغتشاش ۶۳
بلندی صدا ۴۰۰
اغراق ۵۴۶
ابراز احساسات ۹۲۳
سروکله زدن
بحث کردن ۴۷۵
سرووضع
سرووضع ۴۴۵
چهره ۲۳۷
شکل ۲۴۳
سرویس چینی
ظرف ۱۹۴
سره
خالص 44
سرهم کردن
چرند گفتن ۴۷۷
دروغ گفتن ۵۴۱
سرهم‌بند 
سرهم‌بند ۶۹۷
سرهم‌بندی ۶۹۵
سرهنگ
رتبۀ لشگری ۷۲۲
افسر نیروی زمینی ۷۴۱
سِرّی
سِرّی (نهان) ۵۳۰
ناپیدا ۴۴۴
معماگونه ۵۱۷
ناگفته ۵۲۳
اسرارآمیز ۵۲۳
وحی‌شده ۹۷۵
رمزی [عالم غیب] ۹۸۴

سِری
سری (دنبالۀ عددی) ۷۳
افزایش ۳۶
کاهش ۳۷
تناوب ۱۴۱
سریال
پخش رسانه‌ای ۵۳۱
سُریدن
نرم رفتن ۲۵۸
سریر
صندلی ۲۱۸
سریشم
چسب ۴۷
سریع
سریع ۲۷۷
کوتاه [زمان] ۱۱۴
بلادرنگ ۱۱۶
زود ۱۳۵
به‌سرعت ۲۷۷
سریع رفتن
سریع رفتن ۲۷۷
سریعاً
زود ۱۳۵
سریع‌تر
سریع ۲۷۷
سرین
باسَن ۲۳۸
سزا
پاسخ ۴۶۰
پاداش ۹۶۲
سزار
شاه ۷۴۱
سزاوار 
سزاوار ۹۱۵
سزاوار کیفر 
سزاوار کیفر ۹۶۳
سزاوار (عقوبت) بودن ۷۱۴
سزاوار لعنت
ملعون ۶۴۵
سزاوار بودن
شایسته بودن ۹۱۵
سزاواری
کفایت ۶۳۵
وجود حق ۹۱۵
سس
سس ۳۸۹
افزودنیهای غذایی ۳۰۱
سست
سست [کلام] ۵۷۲
دیر ۱۳۶
متغیر ۱۴۳
ضعیف ۱۶۳
منفعل ۱۷۵
رقیق ۳۲۵
شکننده ۳۳۰
غیرمنطقی ۴۷۷
تنبل ۶۷۹
سست بودن ۶۷۹
ناتوان بودن ۱۶۱
ضعیف بودن ۱۶۳
سست کردن
سست کردن ۶۷۹
ضعیف کردن ۱۶۳
آهسته کردن ۲۷۸
نرم شدن ۳۲۷
سستی
تأخیر ۱۳۶
ناتوانی ۱۶۱
ضعف ۱۶۳
رقت ۳۲۵
نرمی ۳۲۷
شکنندگی ۳۳۰
ضعف کلام ۵۷۲
ضعف جسمانی ۶۵۱
بی‌حالی ۶۷۹
سشوار
خشک‌کننده ۳۴۲
سطح
درجه ۲۷
فضا ۱۸۳
بیرون ۲۲۳
ساختار ۳۳۱
سطح را برداشتن ۲۱۲
سطح دریا
حالت افقی ۲۱۶
سطح رویین
بلندی ۲۰۹
سطح شیبدار
ماشین ۶۳۰
سطحی
سطحی [دانش] ۴۹۱
کم‌عمق ۲۱۲
بیرونی [فضا] ۲۲۳
ظاهری ۴۴۵
سطر
جمله ۵۶۳
سطل
سبد ۱۹۴
بشکه ۱۹۴
کاسه ۱۹۴
سعادت
خِیر ۶۱۵
خوشبختی ۷۳۰
خوشحالی ۸۲۴
سعادت داشتن
کامیاب بودن ۶۱۵
سعادتمند
بهشتی ۹۷۱
سعایت
بدگویی ۹۲۶
سعد
میمون ۵۱۱
امیدوارکننده ۸۵۲
سعی
مبادرت ۶۷۱
پشتکار ۶۷۸

تلاش ۶۸۲
سعی کردن
سعی کردن ۶۷۱
مبادرت کردن ۶۷۱
سعید
سعید / خوش‌موقع ۱۳۷
سعید ۷۳۰
میمون ۵۱۱
سعید بودن
مبارک بودن ۷۳۰
سفارش
نیاز ۶۲۷
مشورت ۶۹۱
خواهش ۷۶۱
سفارش کار
کار [تولیدی] ۶۸۲
سفارش دادن
طلبیدن ۷۳۷
سفارش کردن
مشورت دادن ۶۹۱
سفارشی
صفات لباس ۲۲۸
ارتباطات پستی ۵۳۱
سفاک
بدخواه ۸۹۸
بیرحم ۹۰۶
سفال‌گری 
سفال‌گری ۳۸۱
سفاهت
دیوانگی ۵۰۳
سفت
سفت ۴۵
منسجم ۴۸
چگال ۳۲۴
سخت (سفت) ۳۲۶
محکم (بادوام) ۳۲۹
سفت شدن
بستن ۲۶۴
سفت کردن
تنگ کردن ۴۵
سفتن
مقعر کردن ۲۵۵
سوراخ کردن ۲۶۳
سفته
وثیقه ۷۶۷
پول ۷۹۷
سفته‌بازی کردن ۷۹۱
سفر
دوره ۱۱۰
نوبت ۱۴۱
مسافرت زمینی ۲۶۷
سفر اول
افتتاح (آغاز) ۶۸
سفر کردن
سفر کردن ۲۶۷
به‌آب انداختن ۲۶۹
سفربخیر
خداحافظ ۲۹۶
سفرنامه
زندگینامه ۵۹۰
رمان ۵۹۰
سفره
حالت افقی ۲۱۶
میز ۲۱۸
بزم ۳۰۱
سفرۀ عقد
هدیۀ عشق ۸۸۹
سفسطه
سفسطه ۴۷۷
بی‌معنایی ۵۱۵
ناحق ۹۱۴
سفسطه‌باز ۴۷۷
سفسطه کردن ۴۷۷
سفله
رذل ۹۳۰
سفید
سفید ۴۲۷
خالی ۱۹۰
ماهی خوراکی ۳۰۱
شفاف ۴۲۲
کم‌رنگ ۴۲۵
بی‌رنگ ۴۲۶
چیز سفید ۴۲۷
سفید کردن
سفید کردن ۴۲۷
رنگ کردن ۴۲۵
بی‌رنگ کردن ۴۲۶
سفیداب
رنگ سفید ۴۲۷
لوازم آرایش ۸۴۳
سفیدپوست
چیز سفید ۴۲۷
سفیدی
سفیدی ۴۲۷
پاکیزگی ۶۴۸
سفیر
منادی ۵۲۹
منصوب ۷۵۱
فرستاده ۷۵۴
سفینه
ظرف ۱۹۴
ناو ۲۷۵
سفینۀ فضایی
موشک ۲۷۶
سفیه
اَبلَه ۴۹۹
خِنگ ۵۰۱
سقط اعتبار
ضعف ۱۶۳
لغو ۷۵۲
سقط کردن
نتیجه ندادن ۷۲۸
سقف
سقف ۲۲۶
مقدار محدود ۲۶
چاردیواری ۱۹۲
قلّه . رأس ۲۱۳
افلاک ۳۲۱
حفاظ ۴۲۱
جان‌پناه ۶۶۲
سقم
خطا ۴۹۵
دروغگویی ۵۴۱
سقوط
سقوط ۳۰۹
کاهش ۳۷
هوانوردی ۲۷۱
پسرفت ۲۸۶
شیرجه ۳۱۳
زوال ۶۵۵
اضمحلال ۶۵۵
سقوط کردن
پرواز کردن ۲۷۱
افتادن ۳۰۹
سقوط‌کننده
نزولی ۳۰۹
سکانس
سینما ۴۴۵
سکته
ناتوانی ۱۶۱
وزن [شعر] ۵۹۳
بیماری قلبی ۶۵۱
سکرآور
مستی‌آور ۹۴۹
سکس
طبقه‌بندی ۷۷
سکس داشتن
عشقبازی کردن ۴۵
سکسکه
دفع بدنی ۳۰۰
سکنا
حضور ۱۸۹
سکه
سکه ۷۹۷
سکه زدن
سکه ضرب کردن ۷۹۷
سکه‌زنی
ضرابخانه ۷۹۷
سکه ضرب کردن ۷۹۷
سکو
حالت افقی ۲۱۶
میز ۲۱۸
منبر ۵۳۹
میدان ۷۲۴
سکوی دریایی
ناو ۲۷۵
سکوی وعظ
وسائل مسجد ۹۹۰
سکوت
سکوت ۳۹۹
درنگ ۱۴۵
نُت‌نویسی ۴۱۰
کَری ۴۱۶
رازداری ۵۲۵
بی‌صدایی ۵۷۸
کم‌حرفی ۵۸۲
سکون
سکون (فقدان عمل) ۶۷۷
توقف ۱۴۵
پایداری ۱۵۳
ناتوانی ۱۶۱
عدم تحرک ۲۶۶
آرامش ۲۶۶
عدم فعالیت ۶۷۹
سکونت
استقرار ۱۸۷
حضور ۱۸۹
سکونت داشتن
مستقر بودن ۱۸۶
سکونت‌گاه
منزل ۱۹۲
سکونت گزیدن
مستقر شدن ۱۸۷
زندگی کردن ۱۹۲
سگ
سگ ۳۶۵
سگک
قفل ۴۷
سلاح
سلاح ۷۲۳
وسیله ۶۲۹
ابزار ۶۳۰
اسلحه ۷۲۳
سلاح سرد ۷۲۳
سلاخ‌خانه
کشتارگاه ۳۶۲
سلاخی
کشتار ۳۶۲
سلاست
ظرافت کلام ۵۷۵
سلاله
اعقاب (آیندگان) ۶۷
فرزند ۱۷۰
سلام
سلام ۲۹۵
عمل مؤدبانه ۸۸۴
تبریک ۸۸۶
سلام رساندن ۸۸۴
سلام کردن
سلام کردن ۸۸۴
احترام نشان دادن ۹۲۰
سلامت
شادابی 174
نشاط ۳۷۶
تندرستی ۶۵۰
گوارایی ۶۵۲
بهداشت ۶۵۲
ایمنی ۶۶۰
سلامت عقل
عقل . سلامت عقل ۵۰۲
سلامتی
تندرستی ۶۵۰
سلب مالکیت
مصادره ۷۸۶
سلب مسئولیت
ردّ (عدم انتخاب) ۶۰۷
سلحشور
جنگجو ۷۱۸
سلحشوری
جنگ‌طلبی ۷۱۸
دلاوری ۸۵۵
سلسله
تعاقب ۶۵
سری ۷۳
تناوب ۱۴۱
سلسلۀ شاهان
نجبا ۸۶۸
سلسیوس
دماسنجی ۳۷۹
سلطان
شاه ۷۴۱
صاحب ۷۷۶
قاضی ۹۵۷
سلطنت
اقتدار ۷۳۳
منصب ۷۳۳
نشان سلطنت ۷۴۳
سلطنت کردن
حکمرانی کردن ۷۳۳
سلطنتی
ممتاز ۶۴۴
حاکم ۷۳۳
سلطه
برتری ۳۴
اقتدار ۷۳۳
حکمرانی ۷۳۳
سختگیری ۷۳۵
انقیاد ۷۴۵
سلطه داشتن
تحت انقیاد درآوردن ۷۴۵
سلطه‌جو
قوی ۱۶۲
مستبد ۷۳۵
سلف
تأخر ۱۲۰
سلفیدن
خرج کردن ۸۰۶
سلک
تعداد مشخص ۱۰۴
فرقه ۹۷۸
سلمانی
نظافت‌چی ۶۴۸
آرایشگاه ۸۴۳
متخصص زیبایی ۸۴۳
سلوک
سلوک [عرفان] ۹۹۱
تکامل ۳۱۶
رفتار ۶۸۸
سازش ۷۷۰
سلوک کردن
رفتار کردن ۶۸۸
سلول
سلول ۱۹۴
زندان ۷۴۸
سلیس
ساده و بی‌پیرایه ۵۷۳
ظریف [کلام] ۵۷۵
سلیطه
سلیطه ۸۹۲
زن هرزه ۹۰۴
سلیقه
مزه ۳۸۶
ذائقه ۳۸۶
خوش‌سلیقگی ۸۴۶
سلیقۀ بد ۸۴۷
سلیم
صلح‌آمیز ۷۱۷
صبور ۸۲۳
سَم

زهر ۶۵۹
سُم
پا ۲۱۴
اسب ۲۷۳
اجزای بدن حیوانات ۳۶۵
سم دادن
زهر دادن ۶۵۹
سُم‌دار
پایی ۲۱۴
سما
افلاک ۳۲۱
سماجت
پافشاری ۶۰۰
سماق
افزودنیهای غذایی ۳۰۱
سماوات
افلاک ۳۲۱
سماور
دیگ ۱۹۴
بخاری ۳۸۳
سماوی
کیهانی ۳۲۱
سمباته
چیز تیز ۲۵۶
آسیاب ۳۳۲
سمبل
سرهم‌بندی ۶۹۵
سمبل‌شده
سمبل‌شده ۶۹۵
نامیزان ۴۹۵
سمبل‌کار
سرهم‌بند ۶۹۷
سمبل کردن
تمام نکردن ۷۲۶
سمبه
ابزار ۶۳۰
سمبول
عدد ۸۵
نماد‌گذاری ۵۴۷
سمپاتی
هماهنگی ۷۱۰
احساس ۸۱۸
دلسوزی ۹۰۵
همدردی ۹۰۵
سمپوزیوم
گردهم‌آیی ۷۴
مباحثه ۴۷۵
کنفرانس ۵۸۴
سَمت

جهت ۲۸۱

حالت افقی ۲۱۶
کنار ۲۳۹
سِمَت
عاملیت ۱۷۳
حیطۀ کار ۶۲۲
مأموریت ۶۷۲
عنوان ۸۷۰
سمتوم
ناخوشی ۶۵۱
سمج
سمج ۶۰۰
ثابت‌قدم ۱۶۲
کله‌شق ۶۰۲
سمسار
کسبه ۷۹۴
سمساری
سمساری ۷۸۴
فروشگاه ۷۹۶
خزانه‌داری ۷۹۹
سمع
گوش ۴۱۵
سمعک
وسیلۀ‌ شنوایی ۴۱۵
سمعی 
سمعی ۴۱۵
سمفونی
قطعۀ موسیقی ۴۱۲
سمندر
دوزیستان ۳۶۵
سمی
سمی ۶۵۳
کشنده ۳۶۲
زهرآگین ۶۵۹
ایذایی ۸۹۸
موجود سمی ۶۵۹
سمینار
گردهم‌آیی ۷۴
کلاس (واحد درسی) ۵۳۸
کنفرانس ۵۸۴
سن
عمر ۱۳۱
چشم‌انداز ۴۳۸
دکور ۵۹۴
آفَت ۶۵۹
سن قانونی
بلوغ ۱۳۴
سنا
پارلمان ۶۹۲
جامعه ۷۰۸
سناتور
عضو شورا ۶۹۲
سناریو
سینما ۴۴۵
رمان ۵۹۰
نمایش ۵۹۴
سنباده
چیز تیز ۲۵۶
سَنبل ◀ سَمبل
سنبله
منطقه‌البروج ۳۲۱
سنبه
ابزار ۶۳۰
سنت
سنت (رسوم) ۱۲۷
اصل ۴۹۶
روایت ۵۹۰
عادت ۶۱۰
قانون شرع ۹۵۳
حدیث ۹۷۶
سنت‌گرا
دنباله‌رو ۸۳
سنتز
ترکیب ۵۰
دربر گرفتن ۵۶
تکامل ۳۱۶
سنتز کردن
تشکیل دادن ۵۶
سنتور
سازهای کوبشی ۴۱۴
سنتورزن
موسیقی‌دان ۴۱۳
سنتی
سنتی ۱۲۷
مأنوس ۶۱۰
سنجاق
قفل ۴۷
خیاطی ۲۲۸
چیز تیز ۲۵۶
لوازم آرایش ۸۴۳
جواهرات ۸۴۴
سنجش
کمیت ۲۶
شمارش ۸۶
آزمایش ۴۶۱
اندازه‌گیری ۴۶۵
تخمین ۴۸۰
وسیلۀ سنجش:
عامل آزمایش ۴۶۱
سنجشی
کَمّی ۲۶
سنجیدن
آزمایش کردن ۴۶۱
اندازه گرفتن ۴۶۵
سنخ
نوع ۷۷
سنخیت
خویشاوندی ۱۱
تشابه ۱۸
مطابقت ۲۴
برابری ۲۸
سند
بایگانی ۶۲
پردازش داده‌ها ۸۶
مدرک ۴۶۶
پیشینه ۵۴۸
سند حسابداری ۸۰۸
وثیقه ۷۶۷
سند مالکیت
سند مالکیت ۷۷۳
وثیقه ۷۶۷
وجود حق ۹۱۵
سندان
میز ۲۱۸
چیز سخت ۳۲۶
سندروم
ناخوشی ۶۵۱
سندیت
اصالت ۴۹۴
سندیکا
شخص حقوقی ۷۰۸
سنسور
سنسور ۳۷۴
سنگ
وزنه ۳۲۲
چیز سخت ۳۲۶
خاک ۳۴۴
صخره ۳۴۴
مصالح ساختمانی ۶۳۱
سنگ معدن ۳۵۹
کانیها ۳۵۹
سنگ گرانبها
گوهر ۸۴۴
سنگ انداختن
سنگ انداختن ۷۱۲
کُشتن ۳۶۲
مانع شدن ۷۰۲
سنگ پا
چیز اصطکاک‌دار ۳۳۳
کانیها ۳۵۹
سنگ چخماق
چیز سخت ۳۲۶
کانیها ۳۵۹
روشن‌کننده ۳۸۵
سنگ روبنا
روکار ۲۲۶
سنگ شدن
سخت شدن ۳۲۶
سنگ قبر
دفن ۳۶۴
سنگ محک
عامل آزمایش ۴۶۱
سنگ‌دل
بی‌عاطفه ۸۲۰
ظالم ۸۹۸
بیرحم ۹۰۶
اهریمن‌صفت ۹۳۸
سنگ‌دلی
فقدان حساسیت روحی ۸۲۰
وحشیگری ۸۹۸
بیرحمی ۹۰۶
سنگر
زیرزمین ۱۹۴
حائل ۲۳۵
پناهگاه ۶۶۲
خطوط دفاعی ۷۱۳
سنگر گرفتن
پناه جستن ۶۶۰
سنگسار
مجازات اعدام ۹۶۳
سنگسار کردن
کُشتن ۳۶۲
سنگ انداختن ۷۱۲
سنگ‌فرش
بنیاد ۲۱۸
پوشش زمین ۲۲۶
سنگواره
فسیل ۱۲۵
سنگین
سنگین ۳۲۲
بزرگ ۳۲
چگال ۳۲۴
صفات دَرد ۳۷۷
خواب‌آلود ۶۷۹
گران ۸۱۱
آزاردهنده ۸۲۷
غیرقابل تحمل ۸۲۷
سنگین بودن
باوقار بودن ۸۳۴
سنگین کردن
سنگین کردن ۳۲۲
سنگین‌وزن
چاق ۱۹۵
سنگینی
سنگینی ۳۲۲
فشردگی ۱۹۸
وقار ۸۳۴
سنگینی گوش
کَری ۴۱۶
سو
جهت ۲۸۱
تشعشع ۴۱۷
دید (بینایی) ۴۳۸
سوگیری
جبهه‌گیری ۴۸۱
سوء
مضر 616
سوءاستفاده
سوءاستفاده ۶۷۵
سوءاستفاده کردن ۶۷۵
سوءتعبیر
سوء تعبیر ۵۲۱
سوءتفسیرشده ۵۲۱
سوءِ‌ظن
ناباوری ۴۸۶
شک ۴۸۶
حسادت ۹۱۱
سوءهاضمه 
سوءهاضمه ۶۵۱
سوا
مغایر ۱۴
جدا ۴۶
سوا بودن
مغایر بودن ۱۴
سوا شدن
جدا شدن ۴۶
سوا کردن
جدا کردن ۴۶
دستچین کردن ۶۰۵
سوابق
پردازش داده‌ها ۸۶
اوضاع ۱۵۴
سواد
فرهنگ ۴۹۰
سوار
سوار ۲۶۸
اسب‌سواری ۲۶۷
سوار شدن
به‌راه افتادن ۲۹۶
داخل شدن ۲۹۷
بالا رفتن ۳۰۸
دراختیار گرفتن ۶۷۳
سوار کردن
جمع کردن ۷۴
بالا بردن ۳۱۰
سوارکار
اسب‌سواری ۲۶۷
سوار ۲۶۸
سواره‌رو
کوچه ۱۹۲
سواره‌نظام 
سواره‌نظام ۷۲۲
سواری دادن
حمل کردن ۲۷۳
سواری کردن 
سواری کردن ۲۶۷
سواری گرفتن
سواری کردن ۲۶۷
سوأل
سوأل ۴۵۹
موضوع ۴۵۲
پرسش ۴۵۹
خواهش ۷۶۱
مورد سؤال:
موضوع ۴۵۲
پرسش ۴۵۹
قابل بحث ۴۵۹
مورد سوأل بودن ۴۵۹
سوأل کردن
پرسیدن ۴۵۹
شک ایجاد کردن ۴۸۶
سوبسید
کمکهای بلاعوض ۷۰۳
سوپ
غذای حاضری ۳۰۱
رقت ۳۲۵
میعان ۳۳۷
مایع غلیظ ۳۵۴
سوپاپ
اتومبیل ۲۷۴
سوپر
بالاترین ۲۱۳
فروشگاه ۷۹۶
سوپرمن
فرد مهم ۶۳۸
سوت
بلندی صدا ۴۰۰
صدای خشن ۴۰۷
سازهای بادی چوبی ۴۱۴
سوخت
سوخت ۳۸۵
نیروی راننده ۲۸۷
منبع انرژی ۱۶۰
سوخت‌شده
برکنار (فرسوده) ۶۷۴
سوختگی
زخم ۶۵۱
سوختن
گرم شدن ۳۷۹
احتراق ۳۸۱
سوختنی
قابل‌اشتعال ۳۸۱
سوخته
خشک ۳۴۲
گرم‌شده ۳۸۱
بدمزه ۳۹۱
سیاه ۴۲۸
سوختی ◄ سوختنی
سود
معلول ۱۵۷
حُسْن ۶۱۵
فایده ۶۴۰
استفاده ۶۷۳
درآمد ۷۷۱
افزایش سرمایه ۷۷۱
بهره ۸۰۳
سود بردن
سود بردن ۷۷۱
دراختیار گرفتن ۶۷۳
سود رساندن
مفید بودن ۶۴۰
سود گمرکی
مالیات ۸۰۹
سودا
قرارداد ۷۶۵
مالیخولیا ۸۳۴
میل (اشتیاق) ۸۵۹
سوداگر
تاجر ۷۹۴
سوداگری
اکتساب ۷۷۱
تجارت ۷۹۱
سودایی
مشتاق ۸۱۸
مالیخولیایی ۸۳۴
تندطبع ۸۹۲
سودآور
سودآور ۷۷۱
اجردهنده ۹۶۲
مفید ۶۴۰
سودجو
مال‌پرست ۸۱۶
سودجویی
مال‌پرستی ۸۱۶
سودمند
مفید ۶۴۰
سودمند شدن
مفید بودن ۶۴۰
سودمندی
وسیله بودن ۶۲۸
فایده ۶۴۰
سور
بزم ۳۰۱
سرگرمی ۸۳۷
سوراخ
خلاء ۱۹۰
آشیانه ۱۹۲
شکاف ۲۰۱
حفره ۲۵۵
سوراخ‌دار 
سوراخ‌دار ۲۶۳
سوراخ‌‌شدگی
زخم ۶۵۱
سوراخ کردن
سوراخ کردن ۲۶۳
بُریدن ۴۶
مقعر کردن ۲۵۵
تیز بودن ۲۵۶
سوراخ‌کننده
سوراخ‌کننده ۲۶۳
چیز تیز ۲۵۶
سورپریز
عدم انتظار ۵۰۸
شگفت ۸۶۴
سورتمه
سایر وسایل نقلیه ۲۷۴
سوردین
ساکت‌کننده ۴۰۱
سورسات
تهیه ۶۳۳
سورشارژ
قیمت ۸۰۹
سوز
سرما ۳۸۰
سوزان
تابستانی ۱۲۸
برانگیزندۀ حواس ۳۷۴
آتشین ۳۷۹
شدید [کلام] ۵۷۱
مشتاق ۸۱۸
سوزاندن
سوزاندن ۳۸۱
سوزاننده
آتشین ۳۷۹
قابل‌اشتعال ۳۸۱
تیز [مزه] ۳۸۸
سوزآور
محرّک ۶۱۲

سوزش
درد سخت ۳۷۷
دردناکی ۸۲۷
سوزن
قفل ۴۷
خیاطی ۲۲۸
چیز تیز ۲۵۶
شاخ‌وبرگ ۳۶۶
ابزار دوزندگی ۶۳۰ 
سوزناک
برانگیزندۀ حواس ۳۷۴
پریشانی‌آور ۸۲۷
سوزنده
آتشین ۳۷۹
شدید [کلام] ۵۷۱
سوزن‌دوزی 
سوزن‌دوزی ۸۴۴
سوژه
موضوع ۴۵۲
نمایش ۵۹۴
سوسو زدن
متغیر بودن ۱۵۲
تشعشع کردن ۴۱۷
سوغات
بار ۲۶۷
هدیه ۷۸۱
سوفار
دندانه ۲۶۰
سوفسطایی
منطق سوفسطایی ۴۷۷
سوق
بازار ۷۹۶
سوق دادن
پرت کردن ۲۷۹
سوق‌دهنده
پرت‌کننده ۲۷۹
سوقات(ی)
یادبود ۵۰۵
سوگ
غم ۸۲۵
سوگواری ۸۳۶
سوگلی
زن ۳۷۳
معشوق ۸۸۷
عزیز ۸۹۰
سوگند
سوگند ۵۳۲
شهادت ۴۶۶
شدت‌وحدت کلام ۵۷۱
قول ۷۶۴
سوگند به
به‌خدا ۵۳۲
سوگند خوردن
سوگند خوردن ۵۳۲
شهادت دادن ۴۶۶
قول دادن ۷۶۴
سوگند دادن
سوگند خوردن ۵۳۲
سوگند‌نخورده 
سوگند‌نخورده ۴۶۷
سوگوار
عزادار [م] ۸۳۶
عزادار [ص] ۸۳۶
سوگواری
سوگواری ۸۳۶
عزاداری ۳۶۴
غم ۸۲۵
شیون ۸۳۶
همدردی ۹۰۵
سوگواری کردن ۸۳۶
سولنوید
مغناطیس ۲۹۱
سوم
سه‌گانگی ۹۳
سوم‌شخص
بخش جمله ۵۶۴
سونا
بخاری ۳۸۳
استحمام ۶۴۸
سونات
قطعۀ موسیقی ۴۱۲
سونار
علم صدا ۳۹۸
کاشف ۴۸۴
سوهان
چیز تیز ۲۵۶
شیرینی ۳۰۱
آسیاب ۳۳۲
ابزار ۶۳۰
سوهان زدن
تیز کردن ۲۵۶
سویت
آپارتمان ۱۹۲
قطعۀ موسیقی ۴۱۲
سه‌برابری
سه‌برابری ۹۴
سه‌گانگی ۹۳
سهامدار
بورس ۶۱۸
شریک ۷۷۵
مشاع ۷۷۵
سهامداری
مشارکت ۷۷۵
سهامی
ثبت‌شده ۷۰۸
تضامناً ۷۷۵
سه‌پایه
میز ۲۱۸
وسائل نقاشی ۵۵۳
سه‌تار
تار [ساز] ۴۱۴
سه‌گانگی
سه‌گانگی ۹۳
سهل
ساده ۴۴
آسان ۷۰۱
سهل ممتنع
کار سخت ۷۰۰
سه‌لا
سه‌برابری ۹۴
سهم
سهم (نصیب) ۷۸۳
مقدار محدود ۲۶
درجه ۲۷
جزء ۵۳
بخش (قسمت) ۵۳
کسر ۱۰۲
مِلک ۷۷۷
سهم دادن
تسهیم کردن ۷۸۳
سهم داشتن
نقش داشتن ۱۵۶
سهیم شدن ۷۷۵
سهمگین
خطرناک ۶۶۱
دشوار ۷۰۰
ترسناک ۸۵۴
سهمیه ◄ سهم
سهو
بی‌توجهی ۴۵۶
اشتباه ۴۹۵
سهواً
اشتباهاً ۴۹۵
سهولت
آسانی ۷۰۱
سهوی
سهوی ۵۱۵
بی‌هدف ۶۱۸
سهیم
متحد ۴۵

شریک ۷۷۵
سهیم بودن
نقش داشتن ۱۵۶
سهیم شدن ۷۷۵
سهیم شدن
سهیم شدن ۷۷۵
همکاری کردن ۷۰۶
تقبل کردن ۸۰۴
سی‌دی
دستگاه پخش‌صوت ۴۱۴
سی‌سی
مترولوژی ۴۶۵
سیاحت
مسافرت زمینی ۲۶۷
نظاره ۴۳۸
سرگرمی ۸۳۷
سیّار
همواره متغیّر ۱۵۲

متحرک ۲۶۵
سیاره
سیاره ۳۲۱
کُره ۲۵۲
دورزننده ۳۱۴
ستاره ۳۲۱
خورشید ۳۲۱
سیاره‌ای 
سیاره‌ای ۳۲۱
سیاست
سیاست (راهکار) ۶۲۳
حکمرانی ۷۳۳

مصلحت ۶۴۲
مجازات ۹۶۳
سیاست پولی
اقتصاد ۶۲۲
سیاسی
دولتی ۷۳۳

متن ۵۸۹
مقتضی ۶۴۲
رفتاری ۶۸۸
سیاق
سَبْک ۵۶۶
سیال
بی‌ثبات ۱۵۲
بی‌شکل ۲۴۴
مایعات ۳۳۵
مایع ۳۳۵
مربوط به‌آب ۳۳۹
سیالات
مایعات ۳۳۵
سیاه
سیاه ۴۲۸
چیز سیاه ۴۲۸
سیاه کردن ۴۲۸
سیاه‌بخت
بدبخت ۷۳۱
سیاهچال
زیرزمین ۱۹۴
زندان ۷۴۸
سیاهرگ
اندام داخلی ۲۲۴

لوله ۲۶۳
کانال ۳۵۱
سیاهه
فهرست ۸۷
نیاز ۶۲۷
سیاهی
سیاهی ۴۲۸
تاریکی ۴۱۸
سیب
میوه ۳۰۱
سیخ
چیز تیز ۲۵۶
تیز ۲۵۶
زبر ۲۵۹
پخت‌وپز ۳۰۱
صلب ۳۲۶
سید
خبرگان ۶۴۴
شخص بزرگزاده ۸۶۸
روحانیت (روحانیون) ۹۸۶
سیر
پُر ۵۴
کاملاً ۵۴
سبزیجات ۳۰۱
ادویه ۳۸۹
خسته ۶۸۴
راضی ۸۲۸
بی‌میل ۸۶۱
بی‌نیاز ۸۶۳
سِیر
گذر زمان ۱۱۱
دوره‌ای بودن ۱۴۱
چرخه ۱۴۱
مسافرت زمینی ۲۶۷
نظاره ۴۳۸
سرگرمی ۸۳۷
سیر شدن
سیر شدن ۸۶۳
خوردن ۳۰۱
اکتفا کردن ۶۳۵
سیر کردن
سیر کردن ۸۶۳
پُر کردن (تکمیل کردن) ۵۴
کسل‌کننده بودن ۸۳۸
علاقه را ازبین بردن ۸۶۱
سیراب
خیس ۳۴۱
سیرابی
معده ۱۹۴
غذای اصلی ۳۰۱
سیرت
حالت ۷
سیرک
باغ‌وحش ۳۶۹
هنر تئاتر ۵۹۴
سیری
بی‌نیازی ۸۶۳
سیری ناپذیر
حریص ۸۵۹
پرخور ۹۴۷
سیستم
رابطه ۹
کل ۵۲
نظم ۶۰
سازمان ۶۲
قاعده ۸۱
سازمان سیاسی ۷۳۳
سیستم عصبی
سیستم عصبی ۳۷۴
سیستم متریک
مترولوژی ۴۶۵
سیفون
بشکه ۱۹۴
سیکل
دوره ۱۱۰
چرخه ۱۴۱
دورۀ تحصیلی ۵۳۴
سیگار
تنباکو ۳۸۸
سیگار کشیدن
سیگار کشیدن ۳۸۸
سیگنال
علامت ۵۴۷
سیل
پیشروی ۲۸۵
نهر ۳۵۰
باران ۳۵۰
وفور ۶۳۷
سیل‌آسا
جاری ۳۵۰
سیلاب
صدای سخن ۳۹۸
کلمه ۵۵۹
سیلابس
فهرست ۸۷
دورۀ تحصیلی ۵۳۴
سیلندر
استوانه ۲۵۲
اتومبیل ۲۷۴
سیلو
انبار غذا ۳۰۱
سیلی
ضربه ۲۷۹
مجازات بدنی ۹۶۳
سیلی زدن
تنبیه کردن ۹۶۳
سیلیکون
چسب ۴۷
سیم
طناب ۴۷
عنصر ۳۱۹
سکه ۷۹۷
گوهر ۸۴۴
سیم برق
الکتریسیته ۱۶۰
سیم خاردار
حصار ۲۳۵
چیز تیز ۲۵۶
استحکامات ۷۱۳
سیم رابط
پیوند ۴۷
سیما
چهره ۲۳۷
سیمان
چسب ۴۷
مصالح ساختمانی ۶۳۱
سیم‌پیچ
وسیلۀ برقی ۶۳۰
سیمرغ
موجودات استثنایی ۸۴
پرندگان ۳۶۵
سیمی
وصل‌کننده ۴۵
الیاف‌دار ۲۰۸
سیمین
سفید ۴۲۷
سیمین‌بر
خوش‌اندام ۸۴۱
سینرجی
ترکیب ۵۰
قِران ۱۸۱
سینما
سینما ۴۴۵
دستگاه نوری ۴۴۲
تئاتر (سالن) ۵۹۴
ساختمان تفریحات ۸۳۷
سینمارو 
سینمارو ۵۹۴
سینه
سینه ۲۵۳
گوشت ۳۰۱
سینه‌سوزی
دَرد ۳۷۷
سینی
سبد ۱۹۴
بشقاب ۱۹۴
پخت‌وپز ۳۰۱
سیه‌چرده
سیاه ۴۲۸
سیه‌روزی
فلاکت ۷۳۱
سیه‌فام
تاریک ۴۱۸
سیاه ۴۲۸
ش

شاباش
فریاد انسان ۴۰۸
آفرین ۹۲۳
شاخ
شاخه ۵۳
شاخ شمشاد
مخلوق بلند ۲۰۹
شاخ‌وبرگ 
شاخ‌وبرگ ۳۶۶
شاخه ۵۳
آراستن به‌صنایع بدیعی ۵۷۴
شاخص
شاخص (عقربه) ۵۴۷
آمار ۸۶
مهم ۶۳۸
شاخص سهام
بورس ۶۱۸
شاخک
اندام حسی ۳۷۸
انبر ۷۷۸
شاخه
شاخه ۵۳
جزء ۵۳
طبقه‌بندی ۷۷
واگرایی ۲۹۴
شاخ‌وبرگ ۳۶۶
حزب ۷۰۸
شاد
شاد ۸۳۳
شادمان ۸۳۵
شاد بودن
شاد بودن ۸۳۳
خوش‌ بودن ۸۲۴
سرگرم شدن ۸۳۷
شاد کردن
شاد کردن ۸۳۳
خوشنود کردن ۸۲۶
سرگرم کردن ۸۳۷
امید دادن ۸۵۲
شاداب
شاداب ۱۷۴
نو ۱۲۶
فعال ۱۷۴
زنده ۳۶۰
گیاهی ۳۶۶
سالم ۶۵۰
سرزنده ۸۱۹
تروتازه ۶۸۵
شادابی
شادابی ۱۷۴
زندگی ۳۶۰
تندرستی ۶۵۰
شادان
شادمان ۸۳۵
شادباش
آفرین ۹۲۳
شادکام
شاد ۸۳۳
شادمان
شادمان ۸۳۵
سرگرم شده ۸۳۷
شادمانی
شادمانی ۸۳۵
شادی ۸۳۳
جشن ۸۳۷
شادمانی کردن ۸۳۵
شادی
شادی ۸۳۳
خوشی ۸۲۴
شادی‌بخش 
شادی‌بخش ۸۳۳
شادی کردن
کِیف کردن ۸۲۶
شار
الکتریسیته ۱۶۰
میدان ۷۲۴
شارح
مفسر ۵۲۰
شارژ
قیمت ۸۰۹
شارژشده
قیمت‌گذاری شده ۸۰۹
شارژ کردن
توان دادن ۱۶۰
تقویت کردن ۱۶۲
شارژدافر
فرستاده ۷۵۴
شارع
جاده ۶۲۴
آموزگار مذهبی ۹۷۳
پیامبر ۹۷۵
شارلاتان
مقلد ۲۰
متقلب ۵۴۵
آدم لاف‌زن ۸۷۷
شخص مقدس‌مآب ۹۵۰
شارم
جاذبه ۲۹۱
شارمان
جذّاب ۸۴۱
شاسی
ظرف ۱۹۴
پایه ۲۱۸
حمل‌کننده ۲۷۳
شاعر
شاعر ۵۹۳
هنرمند ۵۵۶
ادیب ۵۸۹
شاعرانه 
شاعرانه ۵۹۳
شاعری 
شاعری ۵۹۳
شاغل
شاغل ۶۲۲
زحمتکش ۶۸۲
شاغل بودن
کار [یدی] کردن ۶۸۲
شاق
شاق ۷۳۵
بزرگ ۳۲
دشوار ۷۰۰
محدودکننده ۷۴۷
شاقول
حالت عمودی ۲۱۵
مستقیم ۲۴۹
شاکر
خرسند ۸۲۴
راضی ۸۲۸
شاکی
خواهان ۷۶۳
ناراضی ۸۲۹
آدم گله‌گزار ۸۳۴
آدم متهم‌کننده ۹۲۸
شاگرد
شاگرد (طلبه) ۵۳۸
خیاط ۲۲۸
دانشمند ۴۹۲
کارگر ۶۸۶
ملازم ۷۴۲
دستفروش ۷۹۴
شاگردی
یادگیری ۵۳۶
نوکری ۸۷۹
شال
روسری ۲۲۸
شالوده
چیز ثابت ۱۵۳
منشأ ۱۵۶
تَه (بُن) ۲۱۴
بنیاد ۲۱۸
چیز سخت ۳۲۶
شالیزار
مزرعه ۳۷۰
شام
عصر ۱۲۹
خوراک ۳۰۱
شامپو
صابون ۶۴۸
شستشوی مو ۸۴۳
شامخ
بلند ۲۰۹
شامل
شامل ۷۸
فراگیر ۳۲
جامع ۵۲
کامل (پُر) ۵۴
دربرگیرندۀ ۵۶
شامل بودن
شامل بودن ۷۸
مرکب بودن از ۵۶
عام بودن ۷۹
در درون گرفتن ۲۲۴
شامل حال
منطبق ۲۴
شامل شدن
مشمول بودن ۷۸
شامل بودن ۷۸
شامه
حواس ۳۷۴
بو ۳۹۴
شأن ◄ اعتبار

ازشأن کاهنده ۹۲۶
شانس
شانس ۱۵۹
آینده ۱۲۴
امکان ۴۶۹
احتمال ۴۷۱
اتفاق ۶۱۸
شانس آوردن ۷۳۰
شانس مساوی ۱۵۹
شانس داشتن
احتمال داشتن ۴۷۱
شانسی
شانسی ۶۱۸
خطرناک ۶۶۱
شانه
دندان ۲۵۶
بدن انسان ۳۷۱
شاه
شاه ۷۴۱
شخص بزرگزاده ۸۶۸
شاهانه
شاهانه ۷۴۱
حاکم ۷۳۳
تشریفاتی (رسمی) ۸۷۵
شاه‌تیر
تیر [عمود] ۲۱۸
شاهد
شاهد (گواه) ۴۶۶
الگو ۸۳
حضور ۱۸۹
درجا ۱۸۹
خبررسان ۵۲۴
شاهد بودن
نگاه کردن ۴۳۸
شاهراه
جاده ۶۲۴
شاهرگ
کانال ۳۵۱
شاهزاده
شاه ۷۴۱
شاهکار
شاهکار ۶۹۴
کتاب ۵۸۹
بهترینِ نوعِ خود ۶۴۴
نمونۀ کمال ۶۴۶
فعل ۶۷۶
چیز زیبا ۸۴۱
کار خارق‌العاده ۸۶۴
شاه‌مات
بازی تخته‌ای ۸۳۷
شاهی
سبزی خوردن ۳۰۱
سکه ۷۹۷
شایان
پسندیده ۹۲۳
شائبه
جزء ترکیبی ۴۳
نقص ۶۴۷
عیب ۶۴۷
شاید
شاید ۴۶۹
ممکن بودن ۴۶۹
احتمالاً ۴۷۱
حق بودن ۹۱۵
شایستگی
استعداد ۱۸۰
کفایت ۶۳۵
ذوق (استعداد) ۶۹۴
وجود حق ۹۱۵
شایسته
مناسب ۲۴
خوب ۶۱۵
دوست‌داشتنی ۸۸۷
به‌حق ۹۱۳
استحقاقی ۹۱۵
سزاوار ۹۱۵
پسندیده ۹۲۳
شایسته بودن
شایسته بودن ۹۱۵
سزاوار (عقوبت) بودن ۷۱۴
حق بودن ۹۱۵
شایع
شایع  ۵۲۹
عام ۷۹
فعلی ۱۲۱
درحال اتفاق ۱۵۴
شایع بودن ۵۲۹
شایع شدن
عام بودن ۷۹
شایع بودن ۵۲۹
شایع کردن 
شایع کردن ۵۲۹
شایعه
شایعه ۵۲۹
افسانه ۵۴۳
بدگویی ۹۲۶
شایق
مایل ۸۵۹
شب
عصر ۱۲۹
تاریکی ۴۱۸
چیز سیاه ۴۲۸
شب قدر
عید ۹۸۸
شباب
جوانی ۱۳۰
شبان 
شبان ۳۶۹
شبانه
عصرانه ۱۲۹
فصلی ۱۴۱
شباهت
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پایداری ۱۵۳
گرایش ۱۷۹
شب‌چره
خوراک ۳۰۱
شبح
شبح ۹۷۰
شکل ۲۴۳
معنویت ۳۲۰
مردگان ۳۶۱
ظاهر ۴۴۵
شبح‌وار
غیرمادی ۳۲۰
شب‌رو
دزد [اسم] ۷۸۹
شبستان
اتاق ۱۹۴
گوشه‌گیری ۸۸۳
داخل مسجد ۹۹۰
شبکه
شبکه ۲۲۲
ظرف ۱۹۴
پنجره ۲۶۳
پخش رادیویی ۵۳۱
تَله (دام) ۵۴۲
شبکۀ جهانی
بزرگراه اطلاعاتی ۶۲۴
شبکۀ سراسری
الکتریسیته ۱۶۰
شب‌کوری
کوری ۴۳۹
شبنم
آب ۳۳۹
چیز مرطوب ۳۴۱
شب‌نما
درخشان ۴۲۰
شبه
مانند ۱۸
شبه جزیره
زبانه ۲۵۴
زمین ۳۴۴
جزیره ۳۴۹
شبیخون
پیش‌دستی ۱۳۵
عدم انتظار ۵۰۸
تک نفوذی ۷۱۲
شبیخون زدن
شبیخون زدن ۵۲۷
زود بودن ۱۳۵
متعجب کردن ۵۰۸
شبیه
شبیه ۱۸
نسبی ۹
همگن ۱۶
معادل ۲۸
تصویر ۵۵۱
بت ۹۸۲
شبیه بودن
شبیه بودن ۱۸
به‌نظر آمدن ۴۴۵
شبیه‌سازی
تشبیه ۱۸
تقلید کردن ۲۰
شبیه کردن
شبیه کردن ۱۸
شپش
میکروارگانیسم ۱۹۶
حشره ۳۶۵
شتاب
شتاب ۲۷۷
افزایش ۳۶
تعجیل ۱۳۵
عجله ۶۸۰
شتاب دادن
شتاب دادن ۲۷۷
افزودن ۳۶
شتاب کردن
گذرا بودن ۱۱۴
زود بودن ۱۳۵
عجله کردن ۶۸۰
شتابان
زود‌گذر ۱۱۴
زود ۱۳۵
شتابانیدن 
شتابانیدن ۶۸۰
شتاب‌زده
زود ۱۳۵
عجول ۶۸۰
شتابیدن ◄ شتاب کردن
شتافتن ◄ شتاب کردن
شجاع
دلیر ۸۵۵
فرد شجاع ۸۵۵
شجاعانه
دلیرانه ۸۵۵
شجاعت
شجاعت ۸۵۵
بی‌پروایی ۸۵۷
شجر
درخت ۳۶۶
شجره
تعاقب ۶۵
سری ۷۳
شجره‌نامه 
شجره‌نامه ۱۶۹
شخص
شخص ۳۷۱
جوهر ۳
خود ۸۰
شخص حقوقی ۷۰۸
شخصاً
شخصاً ۸۰
به‌طور انفرادی ۸۰
شخصی
همگان ۷۹
خصوصی ۸۰
هرکدام ۴۷۴
متعلق ۷۷۳
مالکانه ۷۷۷
شخصیت
عرضیت ۵
ماهیت ۵
ویژگی ۸۰
مادیت ۳۱۹
نقش (بازی) ۵۹۴
خوی ۸۱۷
شخم
شیار ۲۶۲
کشاورزی ۳۷۰
شخم‌زده
شیاردار ۲۶۲
شخم زدن
کاشتن ۳۷۰
شخم‌کن
ابزار کشاورزی ۳۷۰
شدت
شدت ۱۷۶
درجه ۲۷
قدرت ۱۶۲
سرعت ۲۷۷

انگیزش ۶۱۲
شدت‌وحدت کلام ۵۷۱
شدت بخشیدن ۱۷۶
شدت یافتن ۱۷۶
شُدن
شُدن ۱
آمدن ۱۲۴
اتفاق افتادن ۱۵۴
تکامل ۳۱۶
شدنی
ممکن ۴۶۹
محتمل ۴۷۱
شدید
شدید ۱۷۶
شدید [کلام] ۵۷۱
انقلابی ۱۴۹
توانا ۱۶۰
برانگیزندۀ حواس ۳۷۴
صفات دَرد ۳۷۷
غیرقابل تحمل ۸۲۷
صدای شدید ناگهانی ۴۰۲
شرّ
شرّ ۶۱۶
رنج ۸۲۵
دردناکی ۸۲۷
شرارت ۹۳۴
شراب
مستی ۹۴۹

نوشیدنی ۳۰۱
شرارت
شرارت ۹۳۴
شرّ ۶۱۶
وحشیگری ۸۹۸
عمل بیرحمانه ۸۹۸
فقدان حق ۹۱۶
نادرستی ۹۳۰
گناهکاری ۹۳۶
شراره
آتش ۳۷۹
شعاع نورانی ۴۱۷
شرافت
اعتبار ۸۶۶
درستی ۹۲۹
شراکت
شراکت ۷۰۶
ترکیب ۵۰
گروه ۷۴
همراهی ۸۹
قِران ۱۸۱
مشارکت ۷۷۵
شرایط
شرایط ۸
حالت ۷
درجه ۲۷
اوضاع ۱۵۴
مفاد ۷۶۶
شرایط را پیشنهاد کردن ۷۶۶
شرایط اقلیمی
آب‌وهوا ۳۴۰
شرب
تغذیه ۳۰۱
نوشیدنی ۳۰۱
مستی ۹۴۹
شربت
نوشیدنی ۳۰۱
استخراج ۳۰۴
چیز شیرین ۳۹۲
دارو ۶۵۸
شرح
وصف ۵۹۰
شرح حال
زندگینامه ۵۹۰
شرح دادن 
شرح دادن ۵۹۰
شرر
شعاع نورانی ۴۱۷
شُرشُر آمدن
باریدن ۳۵۰
شرط
شرایط ۸
ملاحظات ۴۶۸
شرط‌بندی
محاسبۀ احتمالات ۱۵۹
قمار ۶۱۸
شرطه
نسیم ۳۵۲
شرع
دین ۹۷۳
شرعی
تأییدکننده ۴۶۶
قانونی ۹۵۳
شَرَف
اعتبار ۸۶۶
وجدان ۹۱۷
شُرُف
درشُرُفِ وقوع ۱۵۵
درشرف وقوع بودن ۱۵۵
شرق
قطب‌نما ۲۸۱
شرک
دوگانگی ۹۰
لامذهبی ۹۷۴
ضدیت با مذهب ۹۷۴
شرکت
شراکت ۷۰۶
شخص حقوقی ۷۰۸
شرکت تعاونی
مالکیت مشاع ۷۷۵
شرکت دادن 
شرکت دادن ۷۰۶
شرکت سهامی
شخص حقوقی ۷۰۸
شرکت کردن
بازی کردن ۵۹۴
همکاری کردن ۷۰۶
سهیم شدن ۷۷۵
شرم
شرم ۸۷۴
اکراه ۵۹۸
اجتماعی نبودن ۸۸۳
ادب ۸۸۴
شرم کردن ۸۷۴
شرم‌آور
شرم‌آور ۸۶۷
مایۀ بدنامی ۸۶۷
نکوهیده ۹۲۴
شرمسار
خجالتی ۸۷۴
شرمسار بودن
توبه کردن ۹۳۹
شرمساری ◄ شرمندگی
شرمگین ◄ شرمنده
شرمندگی
خفت ۸۷۲
شرم ۸۷۴
شرمنده
خجالتی ۸۷۴
شرمنده شدن
تحقیر شدن ۸۷۲
شرنگ
زهر ۶۵۹
شرور
شرور ۹۳۴
پلید ۶۱۶
شخص کثیف ۶۴۹
ظالم ۸۹۸
رذل ۹۳۰
غیر‌تائب ۹۴۰
شروط +◄ شرایط
ملاحظات ۴۶۸
مفاد ۷۶۶
شروع
آغاز ۶۸
نقطۀ آغاز ۶۸
شروع شدن
آغاز شدن ۶۸
شروع کردن
آغاز کردن ۶۸
شروع‌کننده
آغازین ۶۸
شریان
لوله ۲۶۳
کانال ۳۵۱
شریر
ظالم ۸۹۸
بدکار ۹۰۴
شریعت
دین ۹۷۳
طریقت [عرفان] ۹۹۱
شریف
شریف ۹۲۹
راستگو ۵۴۰
خوش‌نام ۸۶۶
ارجمند ۸۶۶
نجیب ۸۶۸
مهربان ۸۸۰
اخلاقی ۹۱۷
شریک
شریک ۷۷۵
همکار ۷۰۷
تاجر ۷۹۴
شَریک جرم
کمک کننده ۷۰۳
همدست ۷۰۷
دزد [اسم] ۷۸۹
شریک شدن
همکاری کردن ۷۰۶

سهیم شدن ۷۷۵
شست
انگشت ۳۷۸
شستشو 
شستشو ۶۴۸
محل شستشو ۶۴۸
شستشوی مو ۸۴۳
شستشوی مغزی
بدآموزی ۵۳۵
شُستن
نم کردن ۳۴۱
پاک کردن ۶۴۸
شسته
پاک ۶۴۸
شطرنج
بازی تخته‌ای ۸۳۷
شطرنجی 
شطرنجی ۴۳۷
شعار
آگهی تجاری ۵۲۸
شعاع
جهت ۲۸۱
شعاع نورانی ۴۱۷
شعائر
مراسم عبادی ۹۸۱
مراسم مذهبی ۹۸۸
آیین ۹۸۸
شعائر را اجرا کردن ۹۸۸
شعائر توبه
آیین توبه ۹۴۱
شعبده
جادوگری ۹۸۳
شعبده‌باز 
شعبده‌باز ۵۴۵
شعبه
شاخه ۵۳
نهر ۳۵۰
فروشگاه ۷۹۶
شعر 
شعر ۵۹۳
دیوان ۵۸۹
شعر گفتن ۵۹۳
شعشعه
شعاع نورانی ۴۱۷
شعف
نشاط ۳۷۶
خوشحالی ۸۲۴
سرحالی ۸۳۳
شعله
گرما ۳۷۹
آتش ۳۷۹
روشنایی ۴۲۰
شعله‌ور
آتشین ۳۷۹
شعله‌ور شدن
گرم شدن ۳۷۹
شعور
شعور ۴۴۷
دانش ۴۹۰
فقدان شعور ۴۴۸
شغل
شغل ۶۲۲
عاملیت ۱۷۳
اشتغال ۶۲۲
منصب ۷۳۳

عنوان ۸۷۰
شغل داشتن
کار [یدی] کردن ۶۸۲
شغلی
مربوط به‌کسب ۶۲۲
شفا
درمان ۶۵۸
شفا دادن
شفا دادن ۶۵۶
درمان کردن ۶۵۸
شفادهنده
درمانی ۶۵۸
شفا یافتن
درمان شدن ۶۵۸
شفابخش
تقویت‌کننده ۶۵۸
شفاخانه
بیمارستان ۶۵۸
شفاعت
میانجی‌گری ۷۲۰
میانجی‌گری کردن ۷۲۰
شفاف
شفاف ۴۲۲
روشن ۴۱۷
قابل درک ۵۱۶
صریح ۵۶۷
محیط شفاف ۴۲۲
شفاف بودن ۴۲۲
شفاف کردن
شفاف بودن ۴۲۲
شفافیت
شفافیت ۴۲۲
روشنی ۴۱۷
پیدایی ۴۴۳
قابلیت درک ۵۱۶
صراحت ۵۶۷
شفاهی
شفاهی ۵۷۷
سمعی ۴۱۵
محاوره‌ای ۵۸۴
شفق
صبح ۱۲۸
فروغ ۴۱۷
شفقت
نیکخواهی ۸۹۷
رحم ۹۰۵
عفو ۹۰۹
شفیره
آشیانه ۱۹۲
کیسه ۱۹۴
شفیق
دلسوز ۹۰۵
شَق
تغییرناپذیر ۱۵۳
مستقیم ۲۴۹
صلب ۳۲۶
محکم (بادوام) ۳۲۹
شِق
امکان ۴۶۹
شقاق
انشعاب ۹۷۸
شق‌القمر
کار سخت ۷۰۰
معجزه ۹۷۵
شقاوت
بیرحمی ۹۰۶
شقه
بخش (قسمت) ۵۳
یک‌دوم ۹۲
شقه‌شده
تکه‌تکه ۵۳
نصف‌شده ۹۲
شقه کردن
تکه کردن ۵۳
نصف کردن ۹۲
شقیقه
چهره ۲۳۷
بدن انسان ۳۷۱
شک
شک ۴۸۶
عدم احتمال ۴۷۲
تردید ۴۷۴
لامذهبی ۹۷۴
شخص لامذهب ۹۷۴
شک ایجاد کردن ۴۸۶
شک‌دار
غیرقابل اتکا ۴۷۴

شک کردن
شک کردن ۴۸۶
شک نداشتن
باور داشتن ۴۸۵
شکار
شکار ۶۱۹
کُشتن ۳۶۲
شکار کردن ۶۱۹
شکاربان
جنگلداری ۳۶۶
زندانبان ۷۴۹
شکاربانی
شکار ۶۱۹
شکارچی
شکارچی ۶۱۹
شکارگاه
جنگل ۳۶۶
شکار ۶۱۹
شکاری
جستجوگر ۶۱۹
نیروی هوایی ۷۲۲
شکاف
شکاف ۲۰۱
جدایی ۴۶
خلاء ۱۹۰
حفره ۲۵۵
دره ۲۵۵
دندانه ۲۶۰
شیار ۲۶۲
شکافت اتمی
فیزیک هسته‌ای ۱۶۰
شکافتن
بُریدن ۴۶
مجروح کردن ۶۵۵
شکافته
فاصله‌دار ۲۰۱
شکاک
شکاک ۴۷۴
بی‌ایمان ۴۸۶
مشکوک ۴۸۶
حسود ۹۱۱
لامذهب ۹۷۴
شکایت
عدم رضایت ۸۲۹
شکایت کردن
ناراضی بودن ۸۲۹
متهم ساختن ۹۲۸
شِکَر
چیز شیرین ۳۹۲
شُکر
تشکر ۹۰۷
شکرخند
خنده ۸۳۵
شکرگزار
متشکر ۹۰۷
شکرگزاری
مراسم عبادی ۹۸۱
شکرین
شیرین ۳۹۲
شکست
شکست ۷۲۸
تفرق ۷۵
ویرانی ۱۶۵
انعکاس ۴۱۷
عدم تکمیل ۷۲۶
شکست خوردن
شکست خوردن ۷۲۸
کم آوردن ۳۰۷
گاف کردن ۴۹۵
شکست‌خورده
شکست‌خورده ۷۲۸
شکست دادن
شکست دادن ۷۲۷
متفرق کردن ۷۵
فرونشاندن ۱۶۵
پیروزی ۷۲۷
شکستگی
زخم ۶۵۱
شکستن
شکستن ۴۶
تخریب کردن ۱۶۵
شکننده بودن ۳۳۰
شکستنی
شکننده ۳۳۰
آسیب‌پذیر ۶۶۱
شکننده بودن ۳۳۰
شکسته
شکسته ۴۶
تکه‌تکه ۵۳
مربوط به‌حروف ۵۵۸
خطاطی ۵۸۶
کتبی ۵۸۶
شکفته
منبسط ۱۹۷
خندان ۸۳۵
شکل
شکل ۲۴۳
عارض ۶
وجه ۷
الگو ۸۳
ظاهر ۴۴۵
دلالت ۵۴۷
تصویر ۵۵۱
نگار ۸۴۴
شکل‌پذیر
شکل‌گرفته ۲۴۳
شکل دادن
شکل دادن ۲۴۳
تشکیل دادن ۵۶
نظم دادن 62
تغییر دادن ۱۴۳
شکل‌دهنده 
شکل‌دهنده ۲۴۳
شکل‌دهی
فلزات ۳۲۶
شکل گرفتن
شُدن ۱
تولید کردن ۱۶۴
شکل‌گرفته
شکل‌گرفته ۲۴۳
چنان ۷
پخته [شخصیت] ۸۱۷
شکل‌گیری
استقرار ۱۸۷
شکل ۲۴۳
شکلات
شیرینی ۳۰۱
شکلک
ادا ۸۵۰
شکم
باروری ۱۶۷
معده ۱۹۴
پایینی ۲۱۰
مصرف‌کنندۀ غذا ۳۰۱
شکمبارگی
پرخوری ۹۴۷
شکمباره
پرخور ۹۴۷
شکن
پیچ‌وتاب ۲۵۱
شکنجه
مجازات بدنی ۹۶۳
وسیلۀ‌ شکنجه ۹۶۴
شکنجه دادن
شکنجه کردن ۹۶۳
شکنجه‌شده
دردناک ۳۷۷
شکنجه کردن
شکنجه کردن ۹۶۳
بازجویی کردن ۴۵۹
عذاب دادن ۸۲۷
شکنندگی
شکنندگی ۳۳۰
عدم انسجام ۴۹
ضعف ۱۶۳
آسیب‌پذیری ۶۶۱
شکننده
شکننده ۳۳۰
ضعیف ۱۶۳
آسیب‌پذیر ۶۶۱
شکننده بودن ۳۳۰
شکوفا شدن
میوه دادن ۱۷۱
شکوفه
گل ۳۶۶
شُکوه
بزرگی ۳۲
زیبایی ۸۴۱
فخرفروشی ۸۷۵
شِکوه
عدم رضایت ۸۲۹
تقبیح ۹۲۴
شکوهمند
برانگیزنده ۸۲۱
مجلل ۸۴۱
شکیبا
صبور ۸۲۳
شکیبا بودن
صبر کردن ۱۳۶
شکیبایی
صبر ۸۲۳
شکیل
شکل‌گرفته ۲۴۳
خوش‌اندام ۸۴۱
شگرد
تدبیر ۶۲۳
راه ۶۲۴
مهارت ۶۹۴
شگرف
شگفت‌آور ۸۶۴
شگفت
شگفت ۸۶۴
عدم انتظار ۵۰۸
به‌طور شگفت‌انگیز ۸۶۴
شگفت آمدن
تعجب کردن ۸۶۴
نفهمیدن ۵۱۷
شگفت‌آور
شگفت‌آور ۸۶۴
مبهوت‌کننده ۳۲
غیرعادی ۸۴
باور‌نکردنی ۴۸۶
قابل ملاحظه ۸۶۶
جادویی ۹۸۳
شگفت‌زده 
شگفت‌زده ۸۶۴
شگفتی
شگفت ۸۶۴
چیز عجیب ۸۶۴
شگون
پیش‌بینی ۵۱۱
فال ۵۱۱
شُل
منقطع ۴۶
گسیخته ۷۲
نرم ۳۲۷
مربوط به‌آب ۳۳۹
آهسته ۲۷۸
بی‌حالی ۶۷۹
شُل بودن
جدا شدن ۴۶
نگهداری نکردن ۷۷۹
نرم شدن ۳۲۷
شُل حرف زدن
لکنت داشتن ۵۸۰
شُل گرفتن
شُل (آسان) گرفتن ۷۳۴
رعایت نکردن ۷۶۹
شل‌وول
دیر ۱۳۶
شلاق
کمربند ۴۷
نوار ۲۰۸
تهییج‌کننده ۸۲۱
مجازات بدنی ۹۶۳
شلاق زدن ۹۶۳
شلاق‌خور
محکم (بادوام) ۳۲۹
شلاقی
الیاف‌دار ۲۰۸
شلخته
نامنظم ۶۱
سرهم‌بند ۶۹۷
زشت بودن ۸۴۲
شلنگ
لوله ۲۶۳
شیر آبیاری ۳۴۱
کانال ۳۵۱
ورزش باستانی ۸۳۷
شلوار
شلوار ۲۲۸
شلوغ
پرجمعیت ۱۰۴
پرواقعه ۱۵۴
مواصلاتی ۶۲۴
شلوغی
آشفتگی ۶۱
جمعیت ۷۴
تعدد ۱۰۴
آشوب ۳۱۸
صدا ۳۹۸
شورش ۷۳۸
شلیک
رانش ۲۸۷
آتش‌باری ۷۲۳
شلیک کردن
تیر انداختن ۷۱۲
شم
شم ۴۷۶
فقدان اندیشه ۴۵۰
احساس ۸۱۸
حس ششم ۹۸۴
فراروانی ۹۸۴
شَمّی
غریزی ۴۷۶
شماتت
سرزنش ۹۲۴
سرزنش کردن ۹۲۴
شمار
عدد ۸۵
آمار ۸۶
شمارش
شمارش ۸۶
سری ۷۳
ابزار شمارش ۸۶
قابل شمارش ۸۶
واحد شمارش
شمارش ۸۶
شمارش شده
آماری ۸۶
شمارنده / شمارشگر
ابزار شمارش ۸۶
کامپیوتری ۸۶
شماره
عدد ۸۵
شمارش ۸۶
واحد ۸۸
شمال
قطب‌نما ۲۸۱
شمالی
جهت‌دار ۲۸۱
شمایل
تصویر ۵۵۱
شمد
خواب ۶۷۹
شمردن
شمردن ۸۶
جمع کردن ۳۸
شامل بودن ۷۸
مشخص کردن ۸۰
اندازه گرفتن ۴۶۵
شمردنی
قابل شمارش ۸۶
شمرده
آماری ۸۶
قلیل ۱۰۵
شمرده شدن
شمرده شدن ۷۸
شمس
خورشید ۳۲۱
شمش 
شمش ۷۹۷
شمشاد
مخلوق بلند ۲۰۹
حصار ۲۳۵
درخت ۳۶۶
شمشیر
شمشیر ۷۲۳
چیز تیز ۲۵۶
آرم ۵۴۷
نشان رتبه ۷۴۳
شمع
ثبات‌دهنده ۱۵۳
ستون ۲۱۸
اتومبیل ۲۷۴
مشعل ۴۲۰
شمعدان
ظرف ۱۹۴
چراغ ۴۲۰
شمول
شمول ۷۸
دربر گرفتن ۵۶
شمیم
معطر ۳۹۶
شمینه
کوره ۳۸۳
شن
خاک ۳۴۴
شنا
بازیهای آبی ۲۶۹
ورزش ۸۳۷
شنا کردن ۲۶۹
لباس شنا ۲۲۸
شناخت
اندیشه ۴۴۹
دانش ۴۹۰
شناخت‌شناسی 
شناخت‌شناسی ۴۴۹
شناختن
ذی‌شعور بودن ۴۴۷
تفکر کردن ۴۴۹
به‌یاد ماندن ۵۰۵
شناخته
واضح ۴۴۳
دانسته  ۴۹۰
معروف ۵۲۸
شناخته بودن ۴۹۰
شناخته‌نشده
ناشناس ۵۶۲
شناختی
فکری ۴۴۷
شناساگر
تمیز (تَعیّن) ۱۵
شناساندن
اطلاع دادن ۵۲۴
اعلان کردن ۵۲۸
اجتماعی بودن ۸۸۲
شناسایی
نظاره ۴۳۸
کشف ۴۸۴
اکتشافی ۴۸۴
بصیرت ۴۹۸
شناسنامه
خصوصیات ۸۰
تعیین هویت ۵۴۷
نام ۵۶۱
شناسه
ماهیت ۵
پردازش داده‌ها ۸۶
شناعت
دردناکی ۸۲۷
زشتی ۸۴۲
شناگر
آدم ورزشکار ۱۶۲
بازیکن ۸۳۷
شناور
بیرونی [فضا] ۲۲۳
دریانوردانه ۲۶۹
کش‌آمدنی ۳۲۸
شناور بودن
نرم رفتن ۲۵۸
آهسته رفتن ۲۷۸
سَبُک بودن ۳۲۳
شنگرف
رنگ قرمز ۴۳۱
شنگول
خوشحال ۸۲۴
هلهله‌کنان ۸۳۳
مست ۹۴۹
شنل
خرقه ۲۲۸
نشان سلطنت ۷۴۳
شنوا
سمعی ۴۱۵
شنوایی
شنوایی ۴۱۵
حواس ۳۷۴
سمعی ۴۱۵
اطاعت ۷۳۹
وسیلۀ‌ شنوایی ۴۱۵
شنود 
شنود ۴۱۵
شنونده
شنونده ۴۱۵
طرفِ صحبت ۵۸۴
شنیدن
شنیدن ۴۱۵
توجه کردن ۴۵۵
شنیدنی
صدادار ۳۹۸
شنیده +◄ شناخته
دانسته  ۴۹۰
شنیده شدن ۴۱۵
شنیده‌ها
مدرک ۴۶۶
شنیع
شنیع ۹۳۴
زشت ۸۴۲
شُو
شُو ۵۹۴
پخش رسانه‌ای ۵۳۱
بال ماسکه ۸۳۷
شوالیه
سواره‌نظام ۷۲۲
فرد شجاع ۸۵۵
شوخ
خوشحال ۸۲۴
شاد ۸۳۳
آدم خندان ۸۳۵
آدم شوخ ۸۳۹
ظریف‌طبع ۸۳۹
شوخ‌چشم
بی‌شرم ۸۷۸
شوخ‌طبع
ظریف‌طبع ۸۳۹
شوخ‌طبعی
سرگرمی ۸۳۷
ظرافت طبع ۸۳۹
شوخ‌وشنگ
خوشحال ۸۲۴
شوخی
سرگرمی ۸۳۷
بذله ۸۳۹
شوخی کردن
ظریف سخن گفتن ۸۳۹
شور
فعال بودن [م] ۱۷۴
گام [موسیقی] ۴۱۰
سرحالی ۸۳۳
علاقه ۸۵۹
لیبیدو ۸۵۹
شُور
محاوره ۵۸۴
مشورت ۶۹۱
صلاح مصلحت کردن ۶۹۱
شوروشر
احساسات گرم ۸۱۸
شورا
شورا ۶۹۲
گردهم‌آیی ۷۴
کنفرانس ۵۸۴
جامعه ۷۰۸
صلاحیت قضایی ۹۵۵
شورانگیز
شدید [کلام] ۵۷۱
برانگیزنده ۸۲۱
شورایی
مشورت‌کننده ۶۹۱
پارلمانی ۶۹۲
شورش
شورش ۷۳۸
اغتشاش ۶۳
انقلاب ۱۴۹
آشوب ۳۱۸
هرج ومرج ۷۳۴
شورش کردن
شوریدن ۷۳۸
شورشی
فرد انقلابی ۱۴۹
آشوب‌طلب ۳۱۸
شورش کننده ۷۳۸
شوروشوق
احساسات گرم ۸۱۸
شوری
ترشی ۳۸۹
شوریدگی
شوریدگی ۵۰۳
فراموشی ۵۰۶
شوریدن
شوریدن ۷۳۸
عاصی بودن ۸۴
جنگ آغاز کردن ۷۱۸
شوریده
شوریده ۵۰۳
عصبانی ۸۹۱
شوسه
جادۀ شوسه:
جاده ۶۲۴
شوشکه
شمشیر ۷۲۳
شوفاژ
گرمایش ۳۸۱
بخاری ۳۸۳
شوفر ◀ راننده
راننده ۲۶۸
شوق
احساسات گرم ۸۱۸
میل (اشتیاق) ۸۵۹
علاقه ۸۵۹
لیبیدو ۸۵۹
عشق [عرفان] ۹۹۱
شوک
نامرادی ۵۰۹
خبر ۵۲۹
ناخوشی ۶۵۱
احساس ۸۱۸
شگفت ۸۶۴
شوکران
زهر ۶۵۹
شوکه
مبهوت ۵۰۸
بیمار ۶۵۱
شوکه‌کننده
پریشانی‌آور ۸۲۷
شوم
نابه‌هنگام ۱۳۸
نحس ۵۱۱
نامساعد ۷۳۱
شومن
سخنران ۵۷۹
مجری ۵۹۴
شوهر
اقوام ۱۱
مذکر ۳۷۲
شخص عاشق ۸۸۷
همسر ۸۹۴
شوهر دادن
عقد کردن ۸۹۴
شوهر کردن
ازدواج کردن ۸۹۴
شوهردار
متأهل ۸۹۴
شوینده
مادۀ شوینده:
صابون ۶۴۸
شهاب
شهاب ۳۲۱
ستاره ۳۲۱
روشنایی ۴۲۰
شهادت
شهادت (قول) ۴۶۶
مرگ ۳۶۱
اظهار . تأکید ۵۳۲
سوگند ۵۳۲
وحی ۹۷۵
شهادت دادن ۴۶۶
شهامت
شجاعت ۸۵۵
شهبانو
شاه ۷۴۱
شهپر
بال [پرندگان] ۲۷۱
هواپیما ۲۷۶
شهد
مایع چسبناک ۳۵۴
خوشمزگی ۳۹۰
چیز شیرین ۳۹۲
شهدا
مردگان ۳۶۱
شهر
شهر (بلد) ۱۸۴
دوره ۱۱۰
شهرک ۱۹۲
شهربانی 
شهربانی ۹۵۵
شهرت
شهرت (آوازه) ۸۶۶
نام ۵۶۱
شهردار
مسئول ۶۹۰
شهرداری
کارگاه ۶۸۷
شهرستان
شهر ۱۸۴
شهرک 
شهرک ۱۹۲
شهرک صنعتی
کارگاه ۶۸۷
شهرک ساختن
آباد کردن ۱۹۲
شهرنشین
شهری ۱۹۲
شهرنشینی
تمدن ۶۵۴
شهروند
شهروند ۸۶۹
رعیت ۷۴۲
شهری 
شهری ۱۹۲
شهریار
شاه ۷۴۱
شهریه
دوره‌ای ۱۱۰
شهزاده
شاه ۷۴۱
شهوانی
شهوانی ۹۴۴
نفسانی ۳۷۶
دارای احساسات ۸۱۸
شهوت‌انگیز ۸۸۷
هرزه ۹۵۱
لامذهب ۹۷۴
شهوت
لیبیدو ۸۵۹
شهوت‌انگیز 
شهوت‌انگیز ۸۸۷
شهوترانی
نفس‌پرستی ۹۴۴
شهوتی
نفس‌پرست ۹۴۴
شهود
ادراک ۴۴۹

شعور ۴۴۷
شهید کردن
عذاب دادن ۸۲۷
شکنجه کردن ۹۶۳
شیء
شیء ۳۱۹
جوهر ۳
عارض ۶
شیء بی‌جوهر ۴
شیاد
فرد جایگزین ۱۵۰
فریبکار ۵۴۲
متقلب ۵۴۵
دارای اداواصول ۸۵۰
لافزن ۸۷۷ 

نادرست ۹۳۰
شیار
شیار ۲۶۲
حفره ۲۵۵
شیار کشیدن
شیار کشیدن ۲۶۲
بُریدن ۴۶
مقعر کردن ۲۵۵
شیاردار
شیاردار ۲۶۲
راه‌راه ۴۳۷
شیارکش
ابزار کشاورزی ۳۷۰
شیاف
دارو ۶۵۸
شیب
شیب ۲۲۰
عمل ریاضی ۸۶
گرایش ۱۷۹
تورب ۲۲۰
صعود ۳۰۸
شیب دادن ۲۲۰
شیب داشتن
اریب بودن ۲۲۰
بالا رفتن ۳۰۸
شیب‌دار
شیب‌دار ۲۲۰
شیپور
مخروط ۲۵۲
سازهای بادی برنجی ۴۱۴
شیپورچی
موسیقی‌دان ۴۱۳
شیخ
شخص پیر ۱۳۳
عنوان مذهبی ۸۷۰
زاهد [م] ۹۷۹
روحانیت (روحانیون) ۹۸۶
انبیا ۹۹۱
شیدا
آشفته ۶۱
حواس‌پرت ۴۵۶
شوریده ۵۰۳
عاشق ۸۸۷
شیدایی
شوریدگی ۵۰۳
شیر
شیر و لبنیات ۳۰۱
مایعات ۳۳۵
پستانداران ۳۶۵
آرم ۵۴۷
شیر آبیاری
شیر آبیاری ۳۴۱
شیر دادن
به‌ناز پروردن ۸۸۹
شیریاخط
شانس مساوی ۱۵۹
قمار ۶۱۸
شیرازه
مَفصَل ۴۵
چاپ ۵۸۷
شیربها
مهریه ۷۷۷
هدیۀ عشق ۸۸۹
شیرجه
شیرجه ۳۱۳
هوانوردی ۲۷۱
استغراق ۳۰۳
ورزش ۸۳۷
شیرجه رفتن
شیرجه رفتن ۳۱۳
شنا کردن ۲۶۹
شیردان
معده ۱۹۴
غذای اصلی ۳۰۱
شیردل
دلیر ۸۵۵
شیرمال
نان ۳۰۱
شیرمرد
فرد شجاع ۸۵۵
شیره
نوشیدنی ۳۰۱
استخراج ۳۰۴
مایع چسبناک ۳۵۴
مایع غلیظ ۳۵۴
شیری
نیمه‌شفاف ۴۲۴
سفید ۴۲۷
شیرین
شیرین ۳۹۲
خوش‌آهنگ ۴۱۰
جذّاب ۸۴۱
معشوق ۸۸۷
شیرین کردن
شیرین کردن ۳۹۲
شیرینی
شیرینی ۳۰۱
چیز شیرین ۳۹۲
هدیه ۷۸۱
لذت‌بخشی ۸۲۶
شیشه
کاسه ۱۹۴
محیط شفاف ۴۲۲
دستگاه نوری ۴۴۲
شیشه‌ای
شفاف ۴۲۲
شیشۀ مات
نیمه‌شفاف ۴۲۴
شیطان
شیطان ۹۶۹
باهوش ۴۹۸
سرکش ۷۳۸
فرشته ۹۶۸
شیطانک ۹۷۰
شیطانی
شیطانی ۹۶۹
پلید ۶۱۶
ایذایی ۸۹۸
شرور ۹۳۴
پری‌وار ۹۷۰
جهنمی ۹۷۲
بت‌پرست ۹۸۲
ساحرانه ۹۸۳
شیطنت
بَدی ۶۴۵
شرارت ۹۳۴
شیطنت کردن
بدی کردن ۶۴۵
شیعه
آدم دین‌دار ۹۷۳
مذهب اکثریت ۹۷۶
شیفت
دوره ۱۱۰
چرخه ۱۴۱
نوبت ۱۴۱
کار [تولیدی] ۶۸۲
شیفتگی
زود‌باوری ۴۸۷
شوریدگی ۵۰۳
شگفت ۸۶۴
شیفتن
تهییج کردن ۸۲۱
شیفته
شیفته ۵۰۴
شوریده ۵۰۳
عاشق ۸۸۷
افسون‌شده ۹۸۳
شیفون
تزیینات لباس ۸۴۴
شیک
شیک ۸۴۸
صفات لباس ۲۲۸
ظریف [کلام] ۵۷۵
شیک‌پوش
متجدد ۱۲۶
خوش‌پوش ۸۴۴
آدم شیک‌پوش ۸۴۸
شیمی
شیمی ۳۱۹
ترکیب ۵۰
تجزیه ۵۱
شیمی درمانی
تراپی ۶۵۸
شیمیست
تغییر‌دهنده ۱۴۳
شیوا
ساده و بی‌پیرایه ۵۷۳
ظریف [کلام] ۵۷۵
فصیح ۵۷۹
تثلیث ۹۶۵
شیوایی
ظرافت کلام ۵۷۵
شیوخ
شخص پیر ۱۳۳
شیوع
شیوع ۱۷۶
عمومیت ۷۹
اپیدمی ۶۵۱
شیون
شیون ۸۳۶
عزاداری ۳۶۴
فریاد انسان ۴۰۸
شیون کردن
گریستن ۸۳۶
شیوه
وجه ۷
راه ۶۲۴
برنامه ۶۲۳
رفتار ۶۸۸
شیهه
اسب ۲۷۳
صدای حیوانات ۴۰۹
ص

صابر
صبور ۸۲۳
صابون
صابون ۶۴۸
چربی ۳۵۷
صاحب
صاحب ۷۷۶
ارباب ۷۴۱
مالک ۷۷۶
صاحب اعتبار
توانا ۱۶۰
بانفوذ ۱۷۸
عالیرتبه ۷۴۱

مقتدر ۷۳۳
صاحب بودن
صاحب بودن ۷۷۳
صاحبِ سبک 
صاحبِ سبک ۵۷۵
صاحب کرم
نیکوکار ۹۰۳
صاحب ملک
پولدار ۸۰۰
صاحبخانه
مَسکَن ۱۹۲
مالک ۷۷۶
صاحب‌منصب 
صاحب‌منصب ۸۶۸
صاحب‌نظر
صاحب‌نظر ۴۹۲
متخصص ۶۹۶
صادر شدن
منتج شدن ۱۵۷
ظاهر شدن ۲۹۸
صادرکننده
منتقل‌کننده ۲۷۲
صادره 
صادره ۲۹۸
صادق
راستگو ۵۴۰
مهربان ۸۸۰
صادقانه
صادقانه ۶۹۹
قلبی ۸۱۸
قلباً ۸۱۸
عادل ۹۱۳
صاعقه
الکتریسیته ۱۶۰
آتش ۳۷۹
شعاع نورانی ۴۱۷
صاف
صاف ۲۵۸
غیرمخلوط ۴۴
منظم ۶۰
افقی ۲۱۶
مستقیم ۲۴۹
نرم ۳۲۷
صریح ۵۶۷
صاف بودن
صاف بودن ۲۵۸
صاف شدن
صاف شدن ۲۵۸
صاف کردن
صاف کردن ۲۵۸
افقی کردن ۲۱۶
مستقیم کردن ۲۴۹
روان کردن ۲۵۸
خوشگل کردن ۸۴۱
صاف‌کن
صاف‌کن [صیقل] ۲۵۸
منقبض‌کننده ۱۹۸
صاف‌کننده [افقی] ۲۱۶
صافکاری
تعمیر ۶۵۶
صافی
بشقاب ۱۹۴
صاف بودن ۲۵۸
اسفنج ۲۶۳
پخت‌وپز ۳۰۱
خلوص ۴۴

صالح
توانا ۱۶۰
خبره ۶۹۴
صلاحیت‌دار ۹۵۵
صامت
ساکت ۳۹۹
حرف ۵۵۸
صانع
تولید‌کننده ۱۶۴
صبا
نسیم ۳۵۲
صبح
صبح ۱۲۸
آغاز ۶۸
دوره ۱۱۰
زود ۱۳۵
روشنی ۴۱۷
صبحانه
سحری ۱۲۸
خوراک ۳۰۱
صبحگاهی
سحری ۱۲۸
صبر
صبر ۸۲۳
درنگ ۱۴۵
صبر کردن
صبر کردن ۱۳۶
منتظر بودن ۵۰۷
عمل نکردن ۶۷۷
صبور
صبور ۸۲۳
بخشنده ۹۰۹
صبور بودن
صبور بودن ۸۲۳
صبوری
صبر ۸۲۳
صبی
فرزند ۱۷۰
صحابه
همراهان ۸۹
صحافی
اتصال ۴۵
چاپ ۵۸۷
صحافی‌شده
به‌هم بسته ۴۵
کتابی ۵۸۹
صحبت
همراهی ۸۹
مباحثه ۴۷۵
سخن ۵۷۹
محاوره ۵۸۴
پچ‌پچ ۵۸۱
صحبت باخود 585
صحبت کردن
صدا کردن ۳۹۸
گفتن ۵۷۹
محاوره کردن ۵۸۴
صحت
صحت [حقیقت] ۴۹۴
گوارایی ۶۵۲
بهداشت ۶۵۲
حق ۹۱۳
درستی [درستکاری] ۹۲۹
صحت مزاج
تندرستی ۶۵۰
صحت داشتن
درست بودن ۴۹۴
صحرا
دشت ۳۴۸
صحرایی
زراعی ۳۷۰
صحن
درون ۲۲۴
میان ۲۳۱
محوطۀ باز ۲۶۳
صحنه
چشم‌انداز ۴۳۸
منظره ۴۴۵
هنر تئاتر ۵۹۴
مدیر صحنه ۵۹۴
به‌صحنه آوردن ۵۹۴
میدان ۷۲۴
صحنۀ جنگ
نبرد ۷۱۸
میدان جنگ ۷۲۴
صحه
مُهر ۵۴۷
صحه گذاشتن
صحه گذاشتن ۴۸۸
شهادت دادن ۴۶۶
مطمئن شدن ۴۷۳
امضا کردن ۵۴۷
تأیید کردن ۷۵۸
قانونی کردن ۹۵۳
صحی
گوارا ۶۵۲
صحیح
صحیح (دقیق) ۴۹۴
کامل (پُر) ۵۴
عددی ۸۵
برقرار ۱۵۳
راست [حقیقت] ۴۹۴
بی‌عیب ۶۴۶
صخره
صخره ۳۴۴
جسم ۳۲۴
چیز سخت ۳۲۶
صدا
صدا ۳۹۸
اغتشاش ۶۳
ندا ۵۷۷
علم صدا ۳۹۸
صدادار ۳۹۸
صدا کردن
صدا کردن ۳۹۸
نام‌گذاری کردن ۵۶۱
صدای انفجار
بلندی صدا ۴۰۰
صدای آدم
ندا ۵۷۷
صدای حیوانات
صدای حیوانات ۴۰۹
صدای خشن 
صدای خشن ۴۰۷
صدای درون
وجدان ۹۱۷
صدای راندن حیوانات 

صدای راندن حیوانات ۴۰۹
صدای سخن 
صدای سخن ۳۹۸
صدای شدید ناگهانی 
صدای ناگهانی ۴۰۲
صدای کوتاه
صدای کوتاه ۴۰۱
خفه کردن ارتعاش ۴۰۵
غیر‌قابل‌درک بودن ۵۱۷
صدای ناهنجار 
صدای ناهنجار ۴۱۱
صدای نرم 
صدای نرم ۴۰۶
صدای نوزاد انسان
صدای نوزاد انسان ۴۰۹
صدادار
صدادار ۳۹۸
پرجمعیت ۱۰۴
حرف ۵۵۸
صداقت
راستگویی ۵۴۰
وفاداری ۷۳۹
حق ۹۱۳
صداگرفته
گنگ ۵۷۸
صدر
سرآغاز ۶۶
سینه ۲۵۳
صدراعظم
مدیر ۶۹۰
مستوفی ۷۴۱
صدف
بیرون ۲۲۳
گوهر ۸۴۴
صدق
حقیقت ۴۹۴
درستی [درستکاری] ۹۲۹
صدقه
عمل خیرخواهانه ۸۹۷
نذر ۹۸۱
صدمه
عیب ۶۴۷
زخم ۶۵۱
آسیب ۶۵۵
جراحت ۶۵۵
ناراحتی ۸۲۷
صدمه زدن
ضعیف کردن ۱۶۳
درد آوردن ۳۷۷
بدی کردن ۶۴۵
آزردن ۸۲۷
معیوب کردن ۸۴۵
صدور
صدور ۲۹۸
دفع ۳۰۰
صدیق
مطیع ۷۳۹
صراحت
صراحت ۵۶۷
قابلیت درک ۵۱۶
عدم صراحت کلام ۵۶۸
صراحتاً
صادقانه ۶۹۹
صراحی
کاسه ۱۹۴
صراط
راه ۶۲۴
طریقت [عرفان] ۹۹۱
مستقیم ۲۴۹
صراف
ضرابخانه ۷۹۷
صرافی
تغییر متقابل ۱۵۱
فروشگاه ۷۹۶
صرع
اسپاسم ۳۱۸
ناخوشی دماغی ۵۰۳
صرف
تغذیه ۳۰۱
زبان ۵۵۷
دستور زبان ۵۶۴
درآمد ۷۷۱
بهره ۸۰۳
صِرف
ساده ۴۴
صرف پول
خرج ۸۰۶
صِرفِ چیزی
سادگی ۴۴
صرف کردن
خوردن ۳۰۱
آنالیز کردن ۵۶۴
استفاده کردن ۶۷۳
خرج کردن ۸۰۶
صرفنظر کردن
صرفنظر کردن ۶۲۱
برکنار بودن ۶۱۱
استفاده نکردن ۶۷۴
صرفه
فایده ۶۴۰
درآمد ۷۷۱
بهره ۸۰۳
صرفه داشتن
ارزان بودن ۸۱۲
صرفه‌جو
مقتصد ۸۱۴
صرفه‌جویی ۸۱۴
صرفه‌جویی کردن ۸۱۴
صرف‌ونحو
زبان ۵۵۷
دستور زبان ۵۶۴
صریح
صریح ۵۶۷
آشکارا ۲۶۳
روشن ۴۱۷
قطعی ۴۷۳
قابل درک ۵۱۶
سختگیر ۷۳۵
صعب
دشوار ۷۰۰
صعوبت
دشواری ۷۰۰
صعود
صعود ۳۰۸
سری ۷۳
هوانوردی ۲۷۱
ترفیع ۳۱۰
صعودکننده
بالارونده ۳۰۸
صغر
کوچکی ۳۳
بچگی ۱۳۰
ناتوانی ۱۶۱
صغیر
کوچک ۳۳
جوان ۱۳۰
صف
صف ۷۳
ردیف ۷۳
گروه ۷۴
تعدد ۱۰۴
تعداد مشخص ۱۰۴
صف بستن
تداوم داشتن ۷۱
منتظر بودن ۵۰۷
صفا
صلح ۷۱۷
لذت‌بخشی ۸۲۶
صف‌آرایی
تنظیم ۶۲
صفت
همراهان ۸۹
بخش جمله ۵۶۴
خوی ۸۱۷
صفحه
صفحه ۲۰۷
حالت افقی ۲۱۶
دستگاه پخش‌صوت ۴۱۴
هندسه ۴۶۵
صفحۀ نمایش
پردازش داده‌ها ۸۶
صفر
صفر ۱۰۳
عدم ۲
کوچکی ۳۳
نو ۱۲۶
صفراوی
تلخ ۳۹۱
صفیر
صدای نرم ۴۰۶
صدای خشن ۴۰۷
صفیرکشان
دلخراش ۴۰۷
صلابت
سختی (صلابت) ۳۲۶
انسجام ۴۸
تراکم ۳۲۴
استحکام ۳۲۹
صلاح
خِیر ۶۱۵
مصلحت ۶۴۲
صلاح مصلحت کردن ۶۹۱
صلاح بودن
مصلحت بودن ۶۴۲
صلاح دانستن
انتخاب کردن ۶۰۵
صلاحدید
مصلحت ۶۴۲
صلاحیت
مناسبت ۲۴
شمول ۷۸
توانایی ۱۶۰
حیطۀ کار ۶۲۲
آمادگی ۶۶۹
مهارت ۶۹۴
ذوق (استعداد) ۶۹۴
قانونیت ۹۵۳
صلاحیت قضایی ۹۵۵
عدم صلاحیت:
ناشایستگی ۲۵
فاقد صلاحیت:
بدون حق ۹۱۶
صلاحیت‌دار 
صلاحیت‌دار ۹۵۵
صلب
صلب ۳۲۶
منسجم ۴۸
مستقیم ۲۴۹
صلح 
صلح ۷۱۷
درصلح بودن ۷۱۷
صلح‌آمیز
صلح‌آمیز ۷۱۷
تسلیم‌شده ۷۲۱
صلح‌جو
صلح‌جو ۷۱۷
شخص صلح‌طلب ۷۱۷
صلح‌دهنده
صلح‌دهنده ۷۱۹
میانجی‌گرانه ۷۲۰
صلح کردن
صلح کردن ۷۱۹
واگذار کردن ۷۸۰
صلح‌کننده
منتقل‌کننده ۲۷۲
صله
شاعر ۵۹۳
جایزه ۷۲۹
هدیه ۷۸۱
پاداش ۹۶۲
صلۀ رحم
خانواده ۱۱
صلواتی
کار داوطلبانه ۵۹۷
رایگان ۸۱۲
صمت
سکوت ۳۹۹
صمغ
صمغ ۳۵۷
چسب ۴۷
مایع چسبناک ۳۵۴
صمیمانه
بامهربانی ۸۸۰
صمیمی
هماهنگ ۷۱۰
قلبی ۸۱۸
مهربان ۸۸۰
صمیمیت
وفاداری ۷۳۹
احساسات گرم ۸۱۸
مهربانی ۸۸۰
صنایع بدیعی
آراستن به‌صنایع بدیعی ۵۷۴
صنایع دستی
محصول ۱۶۴
صنایع دفاع
تسلیحات ۷۲۳
صندلی 
صندلی ۲۱۸
صندوق
ابزار شمارش ۸۶
جعبه ۱۹۴
کیف (ساک) ۱۹۴
انبار ۶۳۲
جمع‌کننده ۷۸۲
خزانه‌داری ۷۹۹
دخل ۸۰۷
ارتباطات پستی ۵۳۱
صندوق عقب
اتومبیل ۲۷۴
صندوقدار
خزانه‌دار ۷۹۸
حسابدار ۸۰۸
صُنع
تولید ۱۶۴
صنعت
تولید ۱۶۴
صنعت بدیعی
معنی مجازی ۵۱۹
صنعتگر
صنعتگر ۶۸۶
تولید‌کننده ۱۶۴
هنرمند ۵۵۶
فرد مکانیک ۶۳۰
کسبه ۷۹۴
صنف
جماعت ۷۰۸
صنم
عزیز ۸۹۰
موضوعات پرستش ۹۶۶
بت ۹۸۲
صواب
راست [حقیقت] ۴۹۴
خِیر ۶۱۵
مصلحت ۶۴۲
درستی ۹۲۹
صوابدید
مصلحت ۶۴۲
مشورت ۶۹۱
صوت
صدا ۳۹۸
ندا ۵۷۷
صور فلکی
ستاره ۳۲۱
صورت
عارض ۶
فهرست ۸۷
چهره ۲۳۷
شکل ۲۴۳
ظاهر ۴۴۵
سرووضع ۴۴۵
صورت ظاهر
بیرون ۲۲۳
ظاهر ۴۴۵
صورت فلکی
ستاره ۳۲۱
صورت وضعیت
گزارش‌های حسابداری ۸۰۸
صورتحساب
بدهکاری ۸۰۳
صورتگری
هنر تجسمی ۵۵۱
نقاشی ۵۵۳
صورتی
سرخ ۴۳۱
بنفش ۴۳۶
صوری
صوری ۶۱۴
شکل‌دهنده ۲۴۳
ظاهری ۴۴۵
حاکی از ۵۴۷
لغوی ۵۵۹
صوفی
روحانیت سایر ادیان ۹۸۶
عارف ۹۹۱
صوفیگری
عرفان ۹۹۱
صومعه
مسجد ۹۹۰
صیاد
شکارچی ۶۱۹
جستجوگر ۶۱۹
صیانت
حفاظت ۶۶۰
صیانت ذات
زندگی ۳۶۰
احتیاط ۸۵۸
خودخواهی ۹۳۲
صیت
اعتبار ۸۶۶
صید
تَله (دام) ۵۴۲
مصیبت‌زده ۸۲۵
مراد ۸۵۹
صید کردن
شکار کردن ۶۱۹
صیرورت
تفاوت ۱۵
صیغه
انواع ازدواج ۸۹۴
مترس ۹۵۲
صیف
تابستان ۱۲۸
صیفی
تابستانی ۱۲۸
گیاهی ۳۶۶
صیفی‌جات
گیاهان ۳۶۶
صیقل
آینه ۴۴۲
پاکیزگی ۶۴۸
صیقلی
صاف ۲۵۸
روشن ۴۱۷
درخشان ۴۲۰
شفاف ۴۲۲
ض

ضابطه
برنامه ۶۲۳
ضارب
حمله‌کننده ۷۱۲
مجازات‌کننده ۹۶۳
ضاله
بدآموز ۵۳۵
ضامن
قفل ۴۷
ضایع
باطل ۴۷۹
زوال‌یافته ۶۵۵
ضایع شدن
خراب شدن ۱۶۵
ضایع‌شده 
ضایع‌شده ۷۷۲
ضایع کردن
تباه کردن ۱۶۵
ازآبادی انداختن ۱۶۵
تلف کردن [اتلاف] ۶۳۴
آسیب زدن ۶۵۵
ازدست دادن ۷۷۲
ضایع‌کننده
تلف‌کننده ۶۳۴
ضایعات
اتلاف ۶۳۴
آشغال ۶۴۱
خسران ۷۷۲
ضایعاتی
ضایع‌شده ۷۷۲
ضبط
حافظه ۵۰۵
بازداشت ۷۴۷
اخذ ۷۸۶
وسیلۀ‌ ضبط ۵۴۹
ضبط اموال
ازدست دادن حق ۹۱۶
ضبط‌شده
ثبت / ضبط شده ۵۴۸
ضبط صدا
شنود ۴۱۵
ضبط صوت
دستگاه پخش‌صوت ۴۱۴
وسیلۀ‌ ضبط ۵۴۹
ضبط کردن
ثبت کردن ۵۴۸
ضجه
شیون ۸۳۶
ضخامت
ضخامت ۲۰۵
تراکم ۳۲۴
ضخیم
چاق ۱۹۵
منبسط ۱۹۷
عریض ۲۰۵
چگال ۳۲۴
ضخیم بودن
ضخیم بودن ۲۰۵
ضد
مغایر ۱۴
متقابل ۱۸۲
علیهِ ۷۰۴
دشمن ۸۸۱
ضدونقیض
ضدین ۷۰۴
ضد انقلاب
انقلاب ۱۴۹
ضد بشر 
ضد بشر ۹۰۲
ضد بشری ۹۰۲
ضد جاسوسی
عملیات سری ۴۵۹
اطلاع ۵۲۴
ضدحمله
حمله ۷۱۲
ضددرد
تسکین‌دهنده ۸۳۱
ضد رژیم
فرد انقلابی ۱۴۹
ضدشعله
نسوز ۳۸۲
ضدضربه
صلب ۳۲۶
محکم (بادوام) ۳۲۹
ضدعفونی
پیشگیری ۶۵۸
ضدهوایی
بمباران ۷۱۲
ضدیت
ضدیت ۷۰۴
مغایرت ۱۴
قطبیت ۱۴
ناسازگاری ۲۵
تعصب ۴۸۱
ناباوری ۴۸۶
نظر مخالف ۴۸۹
مناقشه ۷۰۹
دشمنی ۸۸۱
ضدیت با مذهب ۹۷۴
ضدیت کردن ۷۰۴
ضدین 
ضدین ۷۰۴
ضرابخانه 
ضرابخانه ۷۹۷
ضرب
ضرب [موسیقی] ۴۱۰
افزایش ۳۶
عمل ریاضی ۸۶
تناوب ۱۴۱
سازهای کوبشی ۴۱۴
زخم ۶۵۱
آسیب ۶۵۵
ضرب سکه
ضرابخانه ۷۹۷
ضرب کردن
حساب کردن ۸۶
شکل دادن ۲۴۳
ضربان
تناوب ۱۴۱
نوسان ۳۱۷
علم صدا ۳۹۸
ضربان داشتن
متناوب بودن ۱۴۱
نوسان داشتن ۳۱۷
ضرب‌آهنگ
تناوب ۱۴۱
ضرب [موسیقی] ۴۱۰
ضربدر
مُهر ۵۴۷
ضربه
ضربه ۲۷۹
مجازات بدنی ۹۶۳
ضربه خوردن ۲۷۹
ضربه زدن
ضربه زدن ۲۷۹
مجروح کردن ۶۵۵
ضربۀ صدا
علم صدا ۳۹۸
ساز ضربه‌ای:
سازهای کوبشی ۴۱۴
ضربه‌گیر
جدار ۲۳۱
مانع ۷۰۲
کُشتی‌گیر ۷۱۶
ضرب‌وشتم
مجازات بدنی ۹۶۳
ضرر
شرّ ۶۱۶
آسیب ۶۵۵
زیان ۷۷۲
دردناکی ۸۲۷
ضرر زدن
مصلحت نبودن ۶۴۳
بدی کردن ۶۴۵
آسیب زدن ۶۵۵
زیان رساندن ۷۷۲
آزردن ۸۲۷
ضرر کردن
ازدست دادن ۷۷۲
ضررده
زیان‌ده ۶۴۱
ضرورت
علت ۱۵۶
جبر ۵۹۶
نیاز ۶۲۷
مصلحت ۶۴۲
اقدامات جنگی ۷۱۸
اجبار ۷۴۰
ضرورتاً
ازروی ضرورت ۶۲۷
ضروری
درشُرُفِ وقوع ۱۵۵
عِلّی ۱۵۶
قطعی ۴۷۳
جبری  ۵۹۶
مورد نیاز ۶۲۷
مقتضی ۶۴۲
اجباری ۷۴۰
غیرضروری:
زائد ۶۳۷
ضروری بودن
نیاز داشتن ۶۲۷
ضریب
عنصر عددی ۸۵
مترولوژی ۴۶۵
ضریب هوشی
فراست ۴۹۸
ضعف
ضعف ۱۶۳
کاهش ۳۷
ناتوانی ۱۶۱
شکنندگی ۳۳۰
ضعف کلام ۵۷۲
ضعف جسمانی ۶۵۱
ناخوشی ۶۵۱
ضعف اعصاب ۸۵۴
بی‌حسی فیزیکی ۳۷۵
ضعف چشم
کم‌سویی ۴۴۰
ضعیف‌چشم بودن ۴۴۰
ضعف کلام
ضعف کلام ۵۷۲
ضعیف
انسان ضعیف ۱۶۳
چیز ضعیف ۱۶۳
ضعیف ۱۶۳
ضعیف و خفه [صدا] ۴۰۱
پرتو ضعیف ۴۱۹
ناتوان ۱۶۱
بی‌دفاع ۱۶۱
منفعل ۱۷۵
خُرد ۱۹۶
بی‌مزه ۳۸۷
ساکت ۳۹۹
غیر‌منطقی ۴۷۷

سست [کلام] ۵۷۲
ناسالم ۶۵۱
سازمان‌نیافته ۷۳۴
ترسو ۸۵۶
خوار ۹۲۲
ضعیف‌النفس ۹۳۴
ضعیف بودن 
ضعیف بودن ۱۶۳
ضعیف کردن
ضعیف کردن ۱۶۳
آمیختن ۴۳
ازکار انداختن ۱۶۱
رقیق کردن ۳۲۵
ضعیف‌النفس 
ضعیف‌النفس ۹۳۴
ضلالت
آنرمال بودن ۸۴
تداوم گناه ۹۴۰
بی‌عفتی ۹۵۱

بدعت ۹۷۷
بی‌تقوایی ۹۸۰
ضلع
کنار ۲۳۹
ضماد
خمیر ۳۵۶
کِرم (ضماد) ۳۵۷
مرهم ۶۵۸
ضمان
تضمین ۷۶۷
ضمانت
تضمین ۷۶۷
وثیقه ۷۶۷
مراحل قضایی ۹۵۹
ضمانت سپردن ۷۶۷
ضمن
درحالی‌که ۱۰۸
ضمناً 
ضمناً ۱۳۷
ضمنی
ضمنی ۱۰۸
درحال اتفاق ۱۵۴
ناگفته ۵۲۳
ضمیر
خود ۸۰
روح ۴۴۷
بخش جمله ۵۶۴
ضمیمه
عارضی ۶
اضافه ۳۶
متمَم ۴۰
اضافی ۴۰
پیامد ۶۷
همراهان ۸۹
مدارک حسابداری ۸۰۸
ضمیمه کردن
ضمیمه کردن ۶۵
ضوابط
برنامه ۶۲۳
ضیا
خورشید ۳۲۱
ضیافت
بزم ۳۰۱
ط

طاس
کچل ۲۲۹
پخت‌وپز ۳۰۱
قمار ۶۱۸
طاعت
اطاعت ۷۳۹
خدمت ۷۴۵
پرستش ۹۸۱
طاعون
اپیدمی ۶۵۱
مایۀ هلاک ۶۵۹
طاغوت
موضوعات پرستش ۹۶۶
طاغی
عاصی ۸۴
جسور ۷۱۱
طاق
عدد ۸۵
واحد ۸۸
قوس ۲۵۰
گنبد ۲۵۳
طاق زدن
خیمه زدن ۲۲۶
طاق نصرت
جشن ۸۳۷
طاق‌باز
درازکش ۲۱۶
خوابیده ۲۱۶
طاقت
صبر ۸۲۳
طاقت آوردن
صبر کردن ۱۳۶
ثبات داشتن ۱۵۳
مقاومت کردن ۷۱۵
طاقچه
گنجه ۱۹۴
رَف ۲۱۸
طاقدار 
طاقدار ۲۵۳
طاق‌نما
قوس ۲۵۰
طالب
جستجوگر ۶۱۹
خواستار  ۷۶۱
بی‌طالع
بدبخت ۷۳۱
طالع
آینده ۱۲۴
طالع‌بین
فالگیر ۵۱۱
جادوگر ۹۸۳
طاهر
پاک ۶۴۸
عفیف ۹۵۰
طایفه
نژاد ۱۱
جماعت ۷۰۸
طب / طبابت
درمان ۶۵۸
هنر پزشکی ۶۵۸
وسایل طبی ۶۵۸
طبابت کردن 
طبابت کردن ۶۵۸
طباخی
پخت‌وپز ۳۰۱
طبخ
پخت‌وپز ۳۰۱
طبخ کردن
پختن ۳۰۱
طبع
چاپ ۵۸۷
خوی ۸۱۷
نشر ۵۲۸
طبق
ظرف ۱۹۴
سبد ۱۹۴
طبق مقررات
طبق مقررات ۸۳
منظم ۶۰
طبقه
طبقه‌بندی ۷۷
نوع ۷۷
لایه ۲۰۷
طبقۀ حاکمه
طبقۀ حاکمه ۸۶۸
اقتدار ۷۳۳
طبقۀ کارگر
مستضعفین ۸۶۹
طبقۀ متوسط
طبقۀ متوسط ۸۶۹
میانحالی ۷۳۲
طبقه‌بندی
طبقه‌بندی ۷۷
طبقه‌بندی کردن ۶۲
طبل
سازهای کوبشی ۴۱۴
ورزش باستانی ۸۳۷
طبی
طبی ۶۵۸
وسایل طبی ۶۵۸
طبیب
پزشک ۶۵۸
طبیعت
ماهیت ۵
مادیت ۳۱۹
ماده ۳۱۹
طبیعت بیجان
شیء ۳۱۹
تابلوی نقاشی ۵۵۳
طبیعی
واقعی ۱
ذاتی ۵
واقع‌نما ۱۸
عادی ۸۳
مادی ۳۱۹
محتمل ۴۷۱
ساده و بی‌پیرایه ۵۷۳
تشریحی ۵۹۰
مأنوس ۶۱۰
علوم طبیعی:
علم ۴۹۰
غیرطبیعی
غیرطبیعی ۸۴
ناسازگار ۲۵
بیرونی [مجرد] ۵۹
خارج از زناشویی ۹۵۱
طراح
هنرمند ۵۵۶
برنامه‌ریز ۶۲۳
کاردان ۶۲۳
طراحی
نقاشی ۵۵۳
طراحی کردن
طراحی کردن ۲۳۳
نقاشی کردن ۵۵۳
طرار
دزد [صفت] ۷۸۸
دزد [اسم] ۷۸۹
حاتم طایی ۸۱۳
طراوت
تازگی ۱۲۶
شادابی 174
زندگی ۳۶۰
باطراوت:
زنده ۳۶۰
طرب
خوشحالی ۸۲۴
طرح
طرح کلی ۲۳۳
شکل ۲۴۳
ساختار ۳۳۱
تابلوی نقاشی ۵۵۳
روایت ۵۹۰
برنامه ۶۲۳
توطئه ۶۲۳
نگار ۸۴۴
قانون‌گذاری ۹۵۳
طرح دادن
برنامه‌ریزی کردن ۶۲۳
طرح کردن
برنامه‌ریزی کردن ۶۲۳
طرح‌شده
طرح‌شده ۲۳۳
موضوع ۴۵۲
قابل بحث ۴۵۹
طرد
طرد ۳۰۰
جداسازی ۴۶
بیرون گذاشتن ۵۷
دفع ۳۰۰
عزل ۷۵۲
بدعت ۹۷۷
طردشده
پناهنده ۳۰۰
طرد کردن
طرد کردن ۳۰۰
محکوم کردن ۹۶۱
طرز
سَبْک ۵۶۶
برنامه ۶۲۳
راه ۶۲۴
رفتار ۶۸۸
مهارت ۶۹۴
طرز فکر
جهان‌بینی ۴۸۵
طرف
همطراز ۲۸
محیط ۲۳۰
کنار ۲۳۹
جهت ۲۸۱
مسیر ۶۲۴
رقیب ۷۰۵
طرفِ دعوی ۹۵۹
طرفِ چپ ۲۴۲
طرفِ راست ۲۴۱
طرفِ صحبت ۵۸۴
طرف قرارداد
امضا‌کننده ۷۶۵
طرف مشورت
مشورت‌کننده ۶۹۱
طرف مقابل
جهت مقابل ۲۴۰
طرف مکاتبه
نامه‌نگار ۵۸۸
طرفدار
طرفدار ۹۲۷
پیرو ۲۸۴
حامی ۶۶۰
عضو حزب ۷۰۸
طرفداری
تعصب ۴۸۱
حمایت ۹۲۷
طرفه
خاص ۸۰
نادر ۱۴۰
بهترینِ نوعِ خود ۶۴۴
طرفین
کنار ۲۳۹
ضدین ۷۰۴
طره
خوشه (بسته) ۷۴
پیچ‌وتاب ۲۵۱
مو ۲۵۹
طریق
راه ۶۲۴
طریقت
طریقت [عرفان] ۹۹۱
جهان‌بینی ۴۸۵
الهیات ۹۷۳
اهل طریقت:
عارف ۹۹۱
طشت
پخت‌وپز ۳۰۱
طعام
غذا ۳۰۱
طعم
مزه ۳۸۶
طعنه
معنی مجازی ۵۱۹
استهزا ۸۵۱
طغار
پخت‌وپز ۳۰۱
طغیان
عدم تطبیق ۸۴
انقلاب ۱۴۹
شیوع ۱۷۶
انبساط ۱۹۷
آشوب ۳۱۸
وفور ۶۳۷
شورش ۷۳۸
حالت تهییج‌شده ۸۲۲
طغیان کردن
انقلاب کردن ۱۴۹
وافر بودن ۶۳۷
شوریدن ۷۳۸
طفره
تأخیر ۱۳۶
اجتناب ۶۲۰
طفره رفتن
طفره رفتن ۶۲۰
به‌تعویق انداختن ۱۳۶
دوپهلو صحبت کردن ۵۱۸
دررفتن ۶۶۷
طفره‌زن
آدم گریزپای ۶۲۰
طفل
جوان ۱۳۲
فرد بیگناه ۹۳۵
طفولیت
بچگی ۱۳۰
طفیلی
پیرو ۲۸۴
شخص بی‌اهمیت ۶۳۹
شخص تنبل ۶۷۹
وابسته ۷۴۲
گدا ۷۶۳
چاپلوس ۹۲۵
طلا
عنصر ۳۱۹
چیز زرد ۴۳۳
شمش ۷۹۷
گوهر ۸۴۴
طلایی
زرد ۴۳۳
سعید ۷۳۰
مزیّن ۸۴۴
طلاب
تشکیلات مذهبی ۹۸۵
طلاق
طلاق ۸۹۶
طلاق دادن ۸۹۶
طلاق‌دهنده
مُطَلَقِه ۸۹۶
طلاق گرفتن
جدا شدن ۴۶
نفاق کردن ۴۶
طلاق دادن ۸۹۶
طلایه
تقدم [درترتیب] ۶۴
جلو ۲۳۷
نیروی مسلح ۷۲۲
طلب
پیگیری ۶۱۹
درخواست ۷۳۷
بستانکاری ۸۰۲
وجود حق ۹۱۵
طلب بخشایش
دلجویی ۹۴۱
طلب حمایت
استمداد ۶۶۸
التجا ۹۲۷
طلب‌شده
مطلوب ۸۵۹
طلب کردن
طلبیدن ۷۳۷
طلبکار
بستانکار ۸۰۲
طلبکاری
بستانکاری ۸۰۲
طلبگی
یادگیری ۵۳۶
طلبه
مناظره‌کننده ۴۷۵
دانش‌آموز ۵۳۸
عنوان مذهبی ۸۷۰
روحانیت (روحانیون) ۹۸۶
طلبیدن
طلبیدن ۷۳۷
سعی کردن ۶۷۱
خواستن ۷۶۱
میل داشتن ۸۵۹
طلبیده
مطلوب ۸۵۹
طلسم
طلسم ۹۸۳
تأثیر ۱۷۸
فریب ۵۴۲
بدخواهی ۸۹۸
نفرین ۸۹۹
بت ۹۸۲
تعویذ ۹۸۳
طلسم‌شده
افسون‌شده ۹۸۳
طلسم کردن
جذب کردن [مادی] ۲۹۱
افسون کردن ۹۸۳
طلعت
چهره ۲۳۷
طلوع
آغاز ۶۸
صبح ۱۲۸
خورشید ۳۲۱
فروغ ۴۱۷
پیدایی ۴۴۳
تظاهر ۴۴۵
طلوع کردن
افعال تغییر روز ۱۲۸
بالا رفتن ۳۰۸
ظاهر شدن ۴۴۵
طلیعه
سرآغاز ۶۶
راهنما ۵۲۰
طماع
طماع ۹۱۲
حریص ۸۵۹
طمأنینه
تأخیر ۱۳۶
صبر ۸۲۳
طمطراق
زینت ۸۴۴
طمع
غارتگری ۷۸۶
مال‌پرستی ۸۱۶
آرزو ۸۵۲
غبطه ۹۱۲
طمع کردن
رشک ورزیدن ۹۱۲
طمع‌کار
طماع ۹۱۲
طناب
طناب ۴۷
طناب‌ رخت
خشک‌کننده ۳۴۲
طنازی
میل (اشتیاق) ۸۵۹
محبوبیت ۸۸۷
طنازی کردن
میل ایجاد کردن ۸۵۹
دل ربودن ۸۸۷
طنطنه
آب‌وتاب ۵۷۴
طنین
تشدید ارتعاش ۴۰۴
طواف
آیین ۹۸۸
طوبا
بهشت ۹۷۱
طوری بودن
درحالتی بودن ۷
طوسی
خاکستری ۴۲۹
طوطی
پرندگان ۳۶۵
طوطی‌وار
تقلیدی ۲۰
طوع
مطیع ۷۳۹
طوفان
طوفان ۱۷۶
آشوب ۳۱۸
باران ۳۵۰
باد ۳۵۲
ورطه ۶۶۳
طوفانی
بی‌ثبات ۱۵۲
متلاطم ۳۱۸
طول
طول ۲۰۳
مسافت ۱۹۹
واحد طول:
واحد طول ۲۰۳
مترولوژی ۴۶۵
طول دادن
طول دادن ۱۱۳
دیر بودن ۱۳۶
تداوم بخشیدن ۱۴۶
طول کشیدن
طول کشیدن ۱۰۸
سپری شدن ۱۱۱
طول موج
واحد طول ۲۰۳
طول‌وتفصیل

طول‌وتفصیل [کلام] ۵۷۰
طولانی
طولانی ۲۰۳
طویل [کلام] ۵۷۰
طولانی شدن
طولانی شدن ۱۱۳
دراز شدن ۲۰۳
طولانی کردن
طولانی کردن ۲۰۳
طول دادن ۱۱۳
طومار
فهرست ۸۷
چرخش ۳۱۵
کتاب ۵۸۹
کاغذ ۶۳۱
طویل
طویل [کلام] ۵۷۰
طولانی ۲۰۳
طویل بودن ۲۰۳
طویله
طویله ۳۶۹
اصطبل ۱۹۲
طهارت
پاکیزگی ۶۴۸
پاکدامنی ۹۵۰
طهارت گرفتن
پاک کردن ۶۴۸
طی
گذر زمان ۱۱۱
باگذشتِ زمان ۱۱۱
طی شدن
طول کشیدن ۱۰۸
سپری شدن ۱۱۱
طی‌شده
گذرا ۱۱۱
طی‌شده بودن
سپری بودن ۱۲۵
طی کردن
وقت گذراندن ۱۰۸
طیف
روشنی ۴۱۷
رنگ ۴۲۵
طینت بد
بدخواهی ۸۹۸
صنعت طیور:
دامداری ۳۶۹
ظ

ظالم
ظالم ۸۹۸
بیرحم ۹۰۶
شیطانی ۹۶۹
ظالمانه
شاق ۷۳۵
ظاهر
ظاهر ۴۴۵
وجه ۷
شرایط ۸
شکل ۲۴۳
پیدا ۴۴۳
سرووضع ۴۴۵
ظاهری ۴۴۵
آشکار ۵۲۲
ظاهرسازی
تظاهر ۴۴۵
ظاهر شدن
ظاهر شدن [صدور] ۲۹۸
ظاهر شدن [پدیداری] ۴۴۵
ظاهر کردن
ظاهر کردن ۵۲۲
عینیت دادن ۶
عکس گرفتن ۵۵۱
ظاهراً 
ظاهراً ۴۴۵
ظاهری
ظاهری ۴۴۵
عارضی ۶
بیرونی [فضا] ۲۲۳
شکل‌دهنده ۲۴۳
تأییدکننده ۴۶۶
فریبکار ۵۴۲
صوری ۶۱۴
ظرافت
مینیاتور ۱۹۶
ظرافت کلام ۵۷۵
آسیب‌پذیری ۶۶۱
ظرافت طبع ۸۳۹
مشکل‌پسندی ۸۶۲
بی‌ظرافت ۸۸۵
ظرف
ظرف ۱۹۴
محل ۱۸۵
بشقاب ۱۹۴
ظرف ذوب ۱۴۷
سایر ظروف ۱۹۴
ظرفِ

درحالی‌که ۱۰۸
ظرف مدت معین
ظرف مدت معین ۱۱۰
ظرف‌شور
نظافت‌چی ۶۴۸
نوکر ۷۴۲
ظرفیت
جا ۱۸۳
ظریف
ضعیف ۱۶۳
خُرد ۱۹۶
ریز ۱۹۶
باریک ۲۰۶
شکننده ۳۳۰
آسیب‌پذیر ۶۶۱
ظریف [کلام] ۵۷۵
آدم شوخ ۸۳۹
ظریف‌طبع ۸۳۹
خوش‌اندام ۸۴۱
آدم کمال‌طلب ۸۶۲
مشکل‌پسند ۸۶۲
ظریف سخن گفتن ۸۳۹
مسخره‌کننده ۸۵۱
ظفر
پیروزی ۷۲۷
ظفرمند
موفق ۷۲۷
ظفرمندی
موفقیت ۷۲۷
ظل خدا
اقتدار ۷۳۳
ظلم
عمل بیرحمانه ۸۹۸
ناحق ۹۱۴
بی‌عدالتی ۹۱۴
مورد ظلم قرار دادن ۹۱۴
ظلمانی
تاریک ۴۱۸
ظلمت
تاریکی ۴۱۸
ظن
حدس ۵۱۲
ظَهر
عقب ۲۳۸
دربرابرِ ۲۴۰
ظُهر
ظهر ۱۲۸
قلّه . رأس ۲۱۳
ظهور
ورود ۲۹۵
ترخیص ۳۰۰
پیدایی ۴۴۳
تظاهر ۴۴۵
تجلی ۵۲۲
عکاسی ۵۵۱
ظهور کردن
ظاهر شدن ۴۴۵
۱۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۰ 
ع

عابد
عابد ۹۸۱
زاهد [اسم] ۹۷۹
باتقوا ۹۷۹
زاهد [صفت] ۹۷۹
پرستش‌کننده ۹۸۱
عابر
گذری ۳۰۵
عاج
دندان ۲۵۶
اجزای بدن حیوانات ۳۶۵
درخت ۳۶۶
چیز سفید ۴۲۷
عاجز
بی‌دفاع ۱۶۱
مبتلا ۶۵۱
ناموفق ۷۲۸
شکست‌خورده ۷۲۸
بدبخت ۷۳۱
ملتمس ۷۶۱
گدا ۷۶۳
عاجزانه
ملتمس ۷۶۱
عاجل
زود‌گذر ۱۱۴
عاد
عنصر عددی ۸۵
عادات
خوی ۸۱۷
عادت
عادت ۶۱۰
خلط (روحیه) ۵
حالت ۷
نظم ۶۰
تداوم ۷۱
قاعده ۸۱
خوی ۸۱۷
مُد ۸۴۸
فقدان تحیر ۸۶۵
عادت دادن 
عادت دادن ۶۱۰
درخود حل کردن ۸۳
عادت داشتن
عادت داشتن ۶۱۰
عادت کردن
عادت کردن ۶۱۰
عادت‌کرده
عادت‌کرده ۶۱۰
عادل
عادل ۹۱۳
بی‌تفاوت ۸۶۰
عادل بودن ۹۱۳
عادلانه
عادل ۹۱۳
انصافاً ۹۱۳
عادی
عادی ۸۳
ذاتی ۵
همگن ۱۶
متوسط ۳۰
آدم عادی ۳۰
به‌قاعده ۸۱
دوره‌ای ۱۱۰
عادی ...
مأنوس ۶۱۰
معمولی ۷۳۲
تعجب برنیانگیز ۸۶۵
غیرعادی:
غیرعادی ۸۴
خاص ۸۰
خصوصی ۸۰
غیرطبیعی ۸۴
نادر ۱۴۰
خنده‌دار ۸۴۹
قابل ملاحظه ۸۶۶
اشباح‌زده ۹۷۰
عار
اکراه ۵۹۸
شرم ۸۷۴
عار داشتن
اکراه داشتن ۵۹۸
عارض
عارض (عینیت) ۶
چهره ۲۳۷
خواهان ۷۶۳
آدم متهم‌کننده ۹۲۸
عارض شدن
دادخواهی کردن ۹۵۹
عارضه
واقعه ۱۵۴
شیء ۳۱۹

ظاهر ۴۴۵
مرض ۶۵۱
چیز عجیب ۸۶۴
عارضی
عارضی ۶
خارجی ۵۹
بیرونی [مجرد] ۵۹
متعاقب ۱۵۴
عارضی بودن
عارضی بودن ۶
عارض ۶
عارف
عارف ۹۹۱
زاهد [اسم] ۹۷۹
عاری
خالی ۱۹۰
برهنه ۲۲۹
رقیق ۳۲۵
عاری از
بدون ۱۹۰
عاریت ◀ عاریه
عاریتی
غیر‌واقعی ۲
زود‌گذر ۱۱۴
ظاهری ۴۴۵
جعلی ۵۴۳
قرضی ۷۸۵
عاریه
تقلیدی ۲۰
قلابی ۵۴۲
قرضی ۷۸۵
خدمات رایگان ۸۱۲
معافیت ۹۱۹
عاریه گرفتن
وام گرفتن ۷۸۵
عازم
عازم ۲۹۶
قصدکرده ۶۱۷
عازم شدن
جدا شدن ۴۶
رهسپار شدن ۲۹۶
عاشق
شخص عاشق ۸۸۷
عاشق ۸۸۷
دوستدار ۸۸۷
عارف ۹۹۱
عاشق بودن 
عاشق بودن ۸۸۷
عاشق شدن
عاشق بودن ۸۸۷
عاشقی 
عاشقی ۸۸۷
عاشورا
روز مخصوص ۸۷۶
عاشیق
موسیقی‌دان ۴۱۳
عاصی
عاصی ۸۴
عدم مطابقت ۲۵
افراطی ۵۰۴
جسور ۷۱۱
مقصر ۹۳۶
عاصی بودن ۸۴
عاطفه
احساس ۸۱۸
مهربانی ۸۸۰
عاطفی
دارای احساسات ۸۱۸
مشتاق ۸۱۸
مهربان ۸۸۰
عاطل
بیکار ۶۷۹
عافیت
نظم ۶۰
تندرستی ۶۵۰
ایمنی ۶۶۰
صلح ۷۱۷
تهییج‌ناپذیری ۸۲۳
عاق
سرکش ۷۳۸
عاقبت
تعاقب ۶۵
پیامد ۶۷
آخر ۶۹
نهایتاً ۶۹
آینده ۱۲۴
بعداً ۱۲۴
ازقضا ۱۵۴
وقایع آتی ۱۵۵
معلول ۱۵۷
عاقبت بد
بدبختی ۷۳۱
عاقد 
عاقد ۸۹۴
عاقل
عاقل ۵۰۲
باهوش ۴۹۸
خردمند ۴۹۸
عاقل بودن ۵۰۲
عاقل شدن ۵۰۲
عالَم
حالت ۷
مادیت ۳۱۹
کیهان ۳۲۱
کرۀ زمین ۳۲۱
عالِم
شخص پیر ۱۳۳
دانشمند ۴۹۲
خردمند ۴۹۸
دانا ۵۰۰
روحانیت (روحانیون) ۹۸۶
روحانی ۹۸۶
عالِم دینی ۹۷۳
عالماً
عالماً ۴۴۹
آگاهانه 447
دانسته  ۴۹۰
عالمانه
آگاهانه 447 
دانسته  ۴۹۰
آموزشی ۵۳۴
عالمتاب
روشن ۴۱۷
درخشان ۴۲۰
عالمگیر
کلی ۵۲
جامع ۵۲
جهان‌شمول ۷۹
مقتدر ۷۳۳
عالی
برتر ۳۴
انتخاب‌شده ۶۰۵
خوب ۶۱۵
مهم ۶۳۸
نیکو ۶۴۴
کامل (دارای کمال) ۶۴۶
لذت‌بخش ۸۲۶
مجلل ۸۴۱
به‌طور عالی ۳۴
عالیرتبه 
عالیرتبه ۷۴۱
عالی‌قدر
حاکم ۷۳۳
عالیرتبه ۷۴۱
دوست‌داشتنی ۸۸۷
عالیه
مهم ۶۳۸
ممتاز ۶۴۴
عنوان لاییک ۸۷۰
عام
عام ۷۹
همه ۵۲
جامع ۵۲
نوعی ۷۷
شامل ۷۸
دانسته  ۴۹۰
نامیزان ۴۹۵
علنی ۵۲۲
اعلام‌شده ۵۲۲
رعایا ۸۶۹
عام بودن
عام بودن ۷۹
عمومیت ۷۹
عامداً
عمداً ۶۱۷
عامل
عامل (فاعل) ۱۷۳
عامل (کارگزار) ۶۸۶
جزء ترکیبی ۴۳
علت ۱۵۶
مأمور ۶۷۲
مشغول کار ۶۷۶
پایور ۷۵۴
مزدور ۹۳۰
پرستش‌کننده ۹۸۱
عامل آزمایش ۴۶۱
مدیر عامل:
مدیر ۶۹۰
عاملیت
عاملیت ۱۷۳
وسیله بودن ۶۲۸
مأموریت ۶۷۲
مدیریت ۶۸۹
عامه
همه ۵۲
شامل ۷۸
عام ۷۹
انسان ۳۷۱
گروه اجتماعی ۳۷۱
رعایا ۸۶۹
عامی
عامی ۸۶۹
آدم عادی ۳۰
جاهل ۴۹۳
نادان ۵۰۱
بی‌تربیت ۸۴۷
حقیر ۸۷۲
عامیانه
عامیانه ۵۶۰
زبان عامیانه ۵۶۰
عادی ۸۳
ساده و بی‌پیرایه ۵۷۳
مبتذل (پَست) ۸۴۷
عاید شدن
منتج شدن ۱۵۷
عایدی
درآمد ۷۷۱
دخل ۸۰۷
عایدی داشتن
به‌دست آوردن ۷۷۱
عایق
آستر ۲۲۷
جدار ۲۳۱
مادیت ۳۱۹
مانع ۷۰۲
عایق کردن
رویه انداختن ۲۲۷
عائله
خانواده ۱۱

مصرف‌کنندۀ غذا ۳۰۱
عبا
خرقه ۲۲۸
لباس روحانی ۹۸۹
عبادات
مراسم عبادی ۹۸۱
نماز ۹۸۱
عبادت
پرستش ۹۸۱
عبادت کردن ۹۸۱
عبادت‌کننده
پرستش‌کننده ۹۸۱
عبادتگاه
معبد ۹۹۰
عبادی
عبادی ۹۸۸
مربوط به الهیات ۹۷۳
مربوط به‌نماز ۹۸۱
عبارت
کلمه ۵۵۹
جمله ۵۶۳
سخن ۵۷۹
عبث
غیر‌واقعی ۲
بیهوده ۴
باطل ۴۷۹
امر محال ۴۹۷
نامعقول ۴۹۷
بی‌فایده ۶۴۱
عبث دانستن
نیست انگاشتن ۲
عبد
شخص ۳۷۱
مطیع ۷۳۹
برده ۷۴۲
عبر
مشورت ۶۹۱
عبرت
الگو ۸۳
اخطار ۶۶۴
عبودیت
اطاعت ۷۳۹
نیکخواهی ۸۹۷
پرستش ۹۸۱
عبور
گذار ۱۴۷
گذر ۳۰۵
عبور کردن
گذر کردن ۳۰۵
عبوری
زود‌گذر ۱۱۴
گذری ۳۰۵
عبوس

زشت ۸۴۲
غیر‌اجتماعی ۸۸۳
ترشرو ۸۹۳
عبید
مطیع ۷۳۹
برده ۷۴۲
عتاب
خشم ۸۹۱
سرزنش ۹۲۴
عتاب‌آمیز ۸۹۱
عتبات
مکان مقدس ۹۹۰
عترت
اقوام ۱۱
عتق
آزادی ۷۴۴
آزادسازی ۷۴۶
عتیقه
عتیقه ۱۲۷
کُهنه - چیز کهنه ۱۲۷
عجالتاً
زمان مشروط ۱۱۲
عجایب
خبرگان ۶۴۴
چیز عجیب ۸۶۴
شگفت‌آور ۸۶۴
عَجَب
عجب! ۸۶۴
شگفت‌آور ۸۶۴
عُجب
تکبر ۸۷۳
خودخواهی ۹۳۲
عجب آمدن
تعجب کردن ۸۶۴
عجز
ناشایستگی ۲۵
ناتوانی ۱۶۱
درماندگی ۷۲۸
عجله
عجله ۶۸۰
تعجیل ۱۳۵
شتاب ۲۷۷
تحریک‌پذیری ۸۲۲
بی‌پروایی ۸۵۷
بدون عجله:
آهسته ۲۷۸
سرفرصت ۶۸۱
عجله کردن
عجله کردن ۶۸۰
زود بودن ۱۳۵
بی‌پروا بودن ۸۵۷
عجم
خارجی ۵۹

عجوزه
پیرزن ۱۳۳
ساحره ۹۸۳
عجول
عجول ۶۸۰
زود ۱۳۵
بی‌خرد ۴۹۹
بی‌پروا ۸۵۷
عجولانه 
عجولانه ۶۸۰
عجیب
چیز عجیب ۸۶۴
غیرطبیعی ۸۴
نادر ۱۴۰
غیرمنتظره ۵۰۸
خنده‌دار ۸۴۹
شگفت‌آور ۸۶۴
عجیب بودن ۸۶۴
عجین
آمیخته ۴۳
دامداری ۳۶۹
عدالت
عدل ۹۱۳
عداوت
دشمنی ۸۸۱
عدد
عدد ۸۵
شمارش ۸۶
آمار ۸۶
واحد ۸۸
عدد پی
نسبت ۸۵
عدد ثابت
یکسانی ۱۳
عنصر عددی ۸۵
مترولوژی ۴۶۵
عددی
عددی ۸۵
عددی بودن
مهم بودن ۶۳۸
عدسی
عدسی نوری ۴۴۲
غذای حاضری ۳۰۱
محیط شفاف ۴۲۲
چشم ۴۳۸
عکاسی ۵۵۱
میکروسکوپ ۴۴۲
تلسکوپ ۴۴۲
عدل
عدل ۹۱۳
خوشه (بسته) ۷۴
بی‌تفاوتی ۸۶۰
ذینفع نبودن . ایثار ۹۳۱
اصول دین ۹۷۳
عدل‌گستر
عادل ۹۱۳
عدم +◀ فقدان
عدم ۲
بی‌جوهری ۴
تخریب ۱۶۵
ویرانی ۱۶۵
غیاب ۱۹۰
مرگ ۳۶۱
سلوک [عرفان] ۹۹۱
عدم اتحاد
عدم اتحاد ۴۶
تجزیه ۵۱
اغتشاش ۶۳
عدم اتکا
عدم اطمینان ۴۷۴
عدم احتمال
عدم احتمال ۴۷۲
عدم استفاده
ترک [عادت] ۶۱۱
عدم استفاده ۶۷۴
سکون ۶۷۷
عدم استمرار
عدم تداوم ۷۲
عدم اطمینان
عدم اطمینان ۴۷۴
عدم اعتدال
عدم اعتدال ۹۴۳
مستی ۹۴۹
عدم امکان
عدم امکان ۴۷۰
عدم احتمال ۴۷۲
عدم انتظار
عدم احتمال ۴۷۲
عدم انتظار ۵۰۸
شگفت ۸۶۴
فقدان حق ۹۱۶
عدم انسجام
عدم اتحاد ۴۶
عدم انسجام ۴۹
عدم اهمیت
بی‌ربطی ۱۰
عدم اهمیت ۶۳۹
عدم آمادگی
فقدان آمادگی ۶۷۰
عدم پرداخت
عدم پرداخت ۸۰۵
عدم پیروی
عدم تطبیق ۸۴
عدم تأیید
ردّ (عدم انتخاب) ۶۰۷
عدم تحرک
پایداری ۱۵۳
عدم تحرک ۲۶۶
فقدان حساسیت روحی ۸۲۰
عدم تداوم
عدم تداوم ۷۲
عدم تساوی
نابرابری ۲۹
عدم تشابه
تفاوت ۱۵
ناهمگنی ۱۷
عدم تشابه ۱۹
نوآوری ۲۱
عدم تشخیص
عدم تمیز ۴۶۴
عدم تطبیق
عدم تطبیق ۸۴
فقدان ارتباط ۱۰
تفاوت ۱۵
ناسازگاری ۲۵
بیرونی بودن ۵۹
عدم تعادل
تغییر‌پذیری ۱۵۲
تحریک‌پذیری ۸۲۲
عدم تمایل
اکراه ۵۹۸
امتناع ۷۶۰
بی‌تفاوتی ۸۶۰
عدم تمرکز
تجزیه ۵۱
نرمش ۷۳۴
عدم توازن
تغییر‌پذیری ۱۵۲
جبهه‌گیری ۴۸۱
عدم توافق
ناسازگاری ۲۵
عدم توقف 
عدم توقف ۱۴۶
عدم حضور
غیاب ۱۹۰
عدم دخالت
نرمش ۷۳۴
ذینفع نبودن . ایثار ۹۳۱
عدم رضایت
عدم رضایت ۸۲۹
بی‌میلی ۸۶۱
عدم رعایت
عدم رعایت ۷۶۹
عدم تطبیق ۸۴
امتناع ۷۶۰
عدم فعالیت
عدم فعالیت ۶۷۹
استراحت ۶۸۳
بی‌تفاوتی ۸۶۰
عدم قبول
امتناع ۷۶۰
عدم قطعیت
عدم قطعیت ۴۷۴
اتفاق ۶۱۸
عدم کفایت
عدم کفایت ۶۳۶
عدم کنجکاوی
عدم کنجکاوی ۴۵۴
فقدان حساسیت روحی ۸۲۰
بی‌تفاوتی ۸۶۰
عدم مالکیت
عدم مالکیت ۷۷۴
عدم محبوبیت
ننگ ۸۸۸
عدم مداخله
صلح ۷۱۷
عدم مطابقت
عدم مطابقت ۲۵
تفاوت ۱۵
عدم مناسبت
ناشایستگی ۲۵
ناحق ۹۱۴
عدم مهارت
عدم مهارت ۶۹۵
عدم موفقیت
عدم تکمیل ۷۲۶
درماندگی ۷۲۸
عدم نگهداری
عدم نگهداری ۷۷۹
عدم هماهنگی
بی‌نظمی ۶۱
عدم وضوح
بی‌شکلی ۲۴۴
تاریکی ۴۱۸
رنگ‌پریدگی ۴۱۹
عده
عدد ۸۵
آمار ۸۶
تعداد مشخص ۱۰۴
طلاق ۸۹۶
عدو
دشمن ۸۸۱
عدوانی
شاق ۷۳۵
بیرحم ۹۰۶
عدول
عدم تطبیق ۸۴
اجتناب ۶۲۰
سرپیچی ۷۳۸
ناحق ۹۱۴
عدیده
چند ۱۰۱
بسیار ۱۰۴
فراوان 637
عدیل
دوگانگی ۹۰
عذاب
دَرد ۳۷۷
رنج ۸۲۵
مجازات بدنی ۹۶۳
عذاب دادن ۸۲۷
عذار
چهره ۲۳۷
عذر
علت ۱۵۶
بهانه ۶۱۴
دلجویی ۹۴۱
عذرآورنده 
عذرآورنده ۶۱۴
عذرتراشی
بهانه ۶۱۴
عذرخواهی
دلجویی ۹۴۱
عر
فریاد انسان ۴۰۸
صدای حیوانات ۴۰۹
عروتیز
لاف ۸۷۷
عرابه
واحد ۸۸
عرایض
سخن ۵۷۹
نوشته ۵۸۶
عرب
اهالی بومی ۱۹۱
عربده
فریاد انسان ۴۰۸
مستی ۹۴۹
عربی
زبانهای دنیا ۵۵۷
عرش
صندلی ۲۱۸
افلاک ۳۲۱
عرشه
ناو ۲۷۵
عرصه
فضا ۱۸۳
دامنه ۱۸۳
منطقه ۱۸۴
میدان ۷۲۴
عرض
عارض (عینیت) ۶
زمان ۱۰۸
مقیاس ۱۸۳
ضخامت ۲۰۵
افلاک ۳۲۱
تجلی ۵۲۲
سخن ۵۷۹
مشورت ۶۹۱
عرض‌حال
دادخواست ۹۵۹
عَرضه
عَرضه (ارائه) ۷۵۹
منظره ۴۴۵
تجلی ۵۲۲
اقتصاد ۶۲۲
عُرضه
توانایی ۱۶۰
عُرضه داشتن
توانستن ۱۶۰
عرضۀ سهام
بورس ۶۱۸
عَرضه‌شده
عَرضه‌شده ۷۵۹
قابل فروش ۷۹۳
عرضه کردن
عرضه کردن ۷۵۹
مطرح کردن ۵۱۲
عرضی
بیهوده ۴
عارضی ۶
عریض ۲۰۵
عرضیت
عرضیت ۵
وجه ۷
عرعر
درخت ۳۶۶
صدای حیوانات ۴۰۹
عرف
عرف ۶۱۰
سنت (رسوم) ۱۲۷
تجربه‌گرایی ۴۶۱
تعارف ۸۴۸
عُرَفا
زاهد [اسم] ۹۷۹
عارف ۹۹۱
عرفاً
عرفاً ۶۱۰
عرفان
عرفان ۹۹۱
دانش ۴۹۰
خِرَد (حکمت) ۴۹۸
الهیات ۹۷۳
وحی ۹۷۵
معجزه ۹۷۵
عرفه
روز مخصوص ۸۷۶
عید ۹۸۸
عرفی
سنتی ۱۲۷
مأنوس ۶۱۰
عرق
نژاد ۱۱
نوشیدنی ۳۰۱
ترشحات ۳۰۲
تبخیر ۳۳۸
عطر ۳۹۶
عرق جبین
تلاش ۶۸۲
عرق ریختن
تراوش کردن ۲۹۸
تلاش کردن ۶۸۲
عرق کردن
ناخوشی ۶۵۱
عرق‌چین
پوشش ۲۲۶
سایر پوشیدنیها ۲۲۸
عرق‌خور
معتاد ۹۴۹
عرق‌سوز
بیماری پوستی ۶۵۱
عرق‌گیر
چادر ۲۲۶
لباس زیر ۲۲۸
عرقیات
نوشیدنی ۳۰۱
عروج
صعود ۳۰۸
ترفیع ۳۱۰
سلوک ۹۹۱
عروس
اقوام ۱۱
زن ۳۷۳
زیبا ۸۴۱
همسر ۸۹۴
عروسک
جوان ۱۳۰
بچگانه ۱۳۲
منفعل ۱۷۵
زن ۳۷۳
تصویر ۵۵۱
مجسمه‌سازی ۵۵۴
وسیلۀ‌ بازی ۸۳۷
چیز زیبا ۸۴۱
عروسی
عروسی ۸۹۴
شادمانی ۸۳۵
جشن ۸۳۷
عروض
عروض ۵۹۳
زبان ۵۵۷
عروق
بدن انسان ۳۷۱
عریان
خالی ۱۹۰
برهنه ۲۲۹
قابل درک ۵۱۶
صریح ۵۶۷
عریض
عریض ۲۰۵
وسیع ۱۸۳
درشت ۱۹۵
منبسط ۱۹۷
عریضه
شهادت ۴۶۶
نوشته ۵۸۶
عز
احترام ۹۲۰
عزا
عزاداری ۳۶۴
سوگواری ۸۳۶
عزا گرفتن
سوگواری کردن ۸۳۶
عزادار
عزادار [اسم] ۸۳۶
عزادار [صفت] ۸۳۶
عزاداری
عزاداری ۳۶۴
غم ۸۲۵
سوگواری ۸۳۶
عزب
تنها ۸۸
مرد ازدواج نکرده ۸۹۵
عزب بودن
تجرد ۸۹۵
عزت
اعتبار ۸۶۶
احترام ۹۲۰
عزرائیل
عامل مرگ‌ومیر ۱۶۸
مرگ ۳۶۱
فرشته ۹۶۸
عزل
عزل ۷۵۲
انقلاب ۱۴۹
دفع ۳۰۰
عزل کردن
عزل کردن ۷۵۲
طرد کردن ۳۰۰
حق را گرفتن ۹۱۶
عزلت
گوشه‌گیری ۸۸۳
سلوک ۹۹۱
عزم
عزم ۵۹۹
سرسختی ۶۰۲
قصد ۶۱۷
عزم کردن
مصمم بودن ۵۹۹
آماده شدن ۶۶۹
مبادرت کردن ۶۷۱
عزیز
عزیز ۸۹۰
میمون ۵۱۱
شخص خوشبخت ۷۳۰
خوش‌نام ۸۶۶
معشوق ۸۸۷
دوست‌داشتنی ۸۸۷
محترم ۹۲۰
شریف ۹۲۹
عزیز داشتن
دوست داشتن ۸۸۷
نوازش ۸۸۹
عزیزم 
عزیزم ۸۹۰
عزیمت
مسافرت زمینی ۲۶۷
خروج ۲۹۶
نقطۀ عزیمت:
نقطۀ آغاز ۶۸
عزیمت کردن
آغاز کردن ۶۸
عسر
دشواری ۷۰۰
عسرت
دشواری ۷۰۰
فقر ۸۰۱
عسس
مأمور ۶۷۲
شهربانی ۹۵۵
عسل
مایع چسبناک ۳۵۴
چیز شیرین ۳۹۲
عسلی
میز ۲۱۸
زرد ۴۳۳
عشا
عصر ۱۲۹
خوراک ۳۰۱
عشایر
نژاد ۱۱
عشر
چندگانگی ۱۰۰
مالیات ۸۰۹
قانون شرع ۹۵۳
عشرت
عیاشی ۸۳۷
نفس‌پرستی ۹۴۴
عشرتکده
ساختمان تفریحات ۸۳۷
عشریه
مالیات ۸۰۹
عشق
عشق ۸۸۷
عشق [عرفان] ۹۹۱
علاقه ۸۵۹
عزیز ۸۹۰
شوریدگی ۵۰۳
صفات عشق ۹۹۱
عشق من
عزیزم ۸۹۰
عشق‌ورزی
عشق‌ورزی ۸۸۷
جماع 166
عشق ورزیدن
دوست داشتن ۸۸۷
عشقبازی
عشق‌ورزی ۸۸۷
عشقبازی کردن
عشقبازی کردن ۴۵
عشقبازی کردن ۱۶۶
عشقی
مایل ۸۵۹
دوستدار ۸۸۷
عاشق ۸۸۷
عشوه
فریب ۵۴۲
ادا ۸۵۰
عشوه‌گر
انگیزنده ۶۱۲
دارای اداواصول ۸۵۰
دوست‌داشتنی ۸۸۷
عشوه‌گری
میل (اشتیاق) ۸۵۹
محبوبیت ۸۸۷
عشیره
نژاد ۱۱
عصا
تکیه‌گاه ۲۱۸
نشان سلطنت ۷۴۳
وسیلۀ‌ جادوگری ۹۸۳
عصای سفید
کوری ۴۳۹
عصای موسی
معجزه ۹۷۵
عصار
استخراج‌کننده ۳۰۴
عصاره
نوشیدنی ۳۰۱
استخراج ۳۰۴
خمیر ۳۵۶
موضوع ۴۵۲
عصاره گرفتن
منقبض کردن ۱۹۸
عصاری
استخراج ۳۰۴
حالت روغنی ۳۵۷
شغل ۶۲۲
عصاکش
راهنما ۵۲۰
یاور ۷۰۳
عصب
بدن انسان ۳۷۱
عصبانی
عصبانی ۸۹۱
آشوب‌طلب ۳۱۸
عصبانی بودن
عصبانی بودن ۸۹۱
هیجان‌زده بودن ۸۲۲
ناراضی بودن ۸۲۹
عصبانی شدن
عصبانی شدن ۸۹۱
عصبانی کردن
عصبانی کردن ۸۹۱
عصبانی‌کننده 
عصبانی‌کننده ۸۹۱
عصبانیت
حالت تهییج‌شده ۸۲۲
ناراحتی ۸۲۷
خشم ۸۹۱
عصبی
گیج ۵۰۳
زودرنج ۸۱۹
قابل تحریک ۸۲۲
هول‌کرده ۸۵۴
عصبانی ۸۹۱
سیستم عصبی ۳۷۴
عصر
عصر و شب ۱۲۹
زمان ۱۰۸
دوره ۱۱۰
زمانه ۱۱۰
عصرانه
عصرانه ۱۲۹
خوراک ۳۰۱
غذای حاضری ۳۰۱
عصرگاهی
عصرانه ۱۲۹
عصمت
اعتبار ۸۶۶
تجرد ۸۹۵
پرهیزگاری ۹۳۳
بی‌گناهی ۹۳۵
پاکدامنی ۹۵۰
عصیان
عدم تطبیق ۸۴
شک ۴۸۶
اعلان جنگ ۷۱۱
سرپیچی ۷۳۸
گناهکاری ۹۳۶
عصیان کردن
عاصی بودن ۸۴
به‌مبارزه طلبیدن ۷۱۱
سرپیچی کردن ۷۳۸
عصیانگر
یاغی ۷۳۸
عضلانی
تنومند ۱۶۲
نر ۳۷۲
عضله
رباط ۴۷
بدن انسان ۳۷۱
عضو
عضو ۵۳
جزء ۵۳
قطعه ۵۸
تئوری مجموعه‌ها ۸۵
ارگانیسم ۳۵۸
مأمور ۶۷۲
مسئول ۶۹۰
همدست ۷۰۷
شریک ۷۷۵
عضو حزب ۷۰۸
عضو شورا ۶۹۲
عضو حزب باد ۶۰۳
عضو شدن
عضو شدن ۷۰۸
مشمول بودن ۷۸
همکاری کردن ۷۰۶
سهیم شدن ۷۷۵
عضو شورا
عضو شورا ۶۹۲
نماینده ۷۵۴
عضوی
عضوی ۵۳
عضویت
شمول ۷۸
همکاری ۷۰۶
شراکت ۷۰۶
مشارکت ۷۷۵
عطا
دهش ۷۸۱
نیکخواهی ۸۹۷
عطار
گیاه‌شناس ۳۶۸
داروساز ۶۵۸
کسبه ۷۹۴
عطاری
شغل ۶۲۲
فروشگاه ۷۹۶
عطر
عطر ۳۹۶
بو ۳۹۴
عطرآگین
معطر ۳۹۶
لذت‌بخش ۸۲۶
عطری
گل ۳۶۶
معطر ۳۹۶
عطسه
دفع بدنی ۳۰۰
عطش
میل (اشتیاق) ۸۵۹
اشتها ۸۵۹
عطش داشتن
گرسنه بودن ۸۵۹
عطشان
مایل ۸۵۹
گرسنه ۸۵۹
عطف
رابطه ۹
ارجاع ۹
بایگانی ۶۲
اِسناد ۱۵۸
موقعیت ۱۸۶
تضمن ۵۱۴
عطف به‌ماسبق 

عطف به‌ماسبق ۱۲۵
عطف کردن
نسبت دادن ۱۵۸
نقطۀ عطف
موقع ۸
درجه ۲۷
بحران ۱۳۷
تغییر ۱۴۳
موقعیت ۱۸۶
قلّه . رأس ۲۱۳
عطوفت
مهربانی ۸۸۰
نوازش ۸۸۹
نیکخواهی ۸۹۷
عفو ۹۰۹
عطیه
شاعر ۵۹۳
جایزه ۷۲۹
هدیه ۷۸۱
پاداش ۹۶۲
عظام / عظما
برتر ۳۴
مهم ۶۳۸
عالیرتبه ۷۴۱
شریف ۹۲۹
انسان والا ۹۳۷
عظمت
بزرگی ۳۲
درشتی (عظمت) ۱۹۵
اهمیت ۶۳۸
زیبایی ۸۴۱
تشریفاتی (رسمی) ۸۷۵
عظیم
عظیم ۳۲
وسیع ۱۸۳
چیز عظیم ۱۹۵
عظیم‌الجثه
عظیم‌الجثه ۱۹۵
تنومند ۱۶۲
عفاف / عفت
پرهیزگاری ۹۳۳
پاکدامنی ۹۵۰
عفریت
چیز زشت ۸۴۲
دیو ۹۶۹
عفن
متعفن ۶۵۳
عفو
عفو ۹۰۹
اغماض ۵۰۶
نیکخواهی ۸۹۷
دلسوزی ۹۰۵
رحم ۹۰۵
تبرئه ۹۶۰
عفوشده ۹۰۹
عفو کردن
آزاد کردن ۷۴۶
عفونت
عفونت ۶۵۱
بوی بد ۳۹۷
ناگوارایی ۶۵۳
زهر ۶۵۹
عفونی
مُسری ۶۵۱
عفیف
عفیف ۹۵۰
پرهیزگار ۹۳۳
باکره ۹۵۰
عفیف نبودن 951
عقاب
پرندگان ۳۶۵
شکارچی ۶۱۹
عقاید
جهان‌بینی ۴۸۵
عقب
عقب ۲۳۸
تعاقب ۶۵
انتها ۶۹
دور (فراتر) ۱۹۹
پشتِ ۲۳۸
کنار ۲۳۹
جهت مقابل ۲۴۰
عقب‌افتادگی
تأخیر ۱۳۶
عقب انداختن
به‌تعویق انداختن ۱۳۶
عقب بودن 
عقب بودن ۲۳۸
عقب راندن 
عقب راندن ۷۱۳
عقب رفتن
پس رفتن ۲۸۶
فاصله گرفتن ۲۹۰
عقب زدن
شکست دادن ۷۲۷
عقب کشیدن
فاصله گرفتن ۲۹۰
عقب‌ماندگی
عقب‌ماندگی ۶۷۰
حماقت ۴۹۹
عقب ماندن
عقب بودن ۲۳۸
کم آوردن ۳۰۷
عقب‌مانده
خِنگ ۵۰۱
عقب نشستن
پس زدن ۲۸۰
عقب‌گرد
بازگشت ۲۸۶
عقبه
متمَم ۴۰
تعاقب ۶۵
اعقاب (آیندگان) ۶۷
عقب ۲۳۸
دره ۲۵۵
مخمصه ۷۰۰
عقبی
متأخر ۱۲۰
پشتی ۲۳۸
عقد
قول ۷۶۴
قرارداد ۷۶۵
ازدواج ۸۹۴
عقد کردن ۸۹۴
عقدکنان
عروسی ۸۹۴
عقدکرده
متأهل ۸۹۴
عقدنامه
ازدواج ۸۹۴
عقده
ورم ۲۵۳
جسم ۳۲۴
بدن انسان ۳۷۱
ناخوشی دماغی ۵۰۳
عقدی
متأهل ۸۹۴
عقرب
منطقه‌البروج ۳۲۱
حشره ۳۶۵
موجود سمی ۶۵۹
عقربک
ابزار اندازه‌گیری ۴۶۵
عقربه
شاخص ۵۴۷
عقل
عقل . سلامت عقل ۵۰۲
شعور ۴۴۷
خِرَد (حکمت) ۴۹۸
عقل معاش
صرفه‌جویی ۸۱۴
عقلا
دانشمند ۴۹۲
دانا ۵۰۰
عقلانی / عقلایی
فکری ۴۴۷
منطقی ۴۷۵
قابل درک ۵۱۶
عقل‌رس
باهوش ۴۹۸
عاقل ۵۰۲
عقلی
فکری ۴۴۷
عقوبت
مجازات ۹۶۳
عقیدتی
مفهومی ۴۵۱
اعتقادی ۴۸۵
عقیده
ایده ۴۵۱
نظر ۴۸۵
حدس ۵۱۲
عقیق
گوهر ۸۴۴
سرخ ۴۳۱
عقیم
بی‌دفاع ۱۶۱
بی‌ثمر ۱۷۲
ناسالم ۶۵۱
عقیم بودن
آنرمال بودن ۸۴
ناتوان بودن ۱۶۱
سترون بودن ۱۷۲
عقیم کردن
ازکار انداختن ۱۶۱
عقیم گذاشتن
تقابل داشتن ۱۸۲
عقیم ماندن
نتیجه ندادن ۷۲۸
عکاس
هنرمند ۵۵۶
کسبه ۷۹۴
عکاسی
عکاسی ۵۵۱
علم نور ۴۱۷
شغل ۶۲۲
فروشگاه ۷۹۶
عکس
مغایر ۱۴
مانند ۱۸
رونوشت ۲۲
واژگون ۲۲۱
چهره ۲۳۷
شکل ۲۴۳
عکاسی ۵۵۱
عکس گرفتن ۵۵۱
علاج
خِیر ۶۱۵
درمان ۶۵۸
علاج‌دهنده
درمانی ۶۵۸
علاج کردن
درمان کردن ۶۵۸
علاف
کارگر ۶۸۶
دستفروش ۷۹۴
علافی
شغل ۶۲۲
علاقه
علاقه ۸۵۹
رابطه ۹
کنجکاوی ۴۵۳
توجه ۴۵۵
رغبت ۵۹۷
دارایی ۷۷۷
عشق ۸۸۷
علامت
علامت ۵۴۷
عمل ریاضی ۸۶
مدرک ۴۶۶
فال ۵۱۱
دلالت ۵۴۷
حرکت معنی‌دار ۵۴۷
پرچم ۵۴۷
علامت تجاری
تعیین هویت ۵۴۷
علامت تعجب
نقطه‌گذاری ۵۴۷
شگفت ۸۶۴
علامت خطر
علامت خطر ۶۶۵
علامت دادن
علامت دادن ۵۴۷
علامت سرّی
نماد‌گذاری ۵۴۷
علامت سوأل
سوأل ۴۵۹
نقطه‌گذاری ۵۴۷
علامت گذاشتن 

علامت گذاشتن ۵۴۷
علامه
دانشمند ۴۹۲
دانا ۵۰۰
علاوه
اضافه ۳۶
جمع ۳۸
عمل ریاضی ۸۶
علایق
خوی ۸۱۷
علاقه ۸۵۹
علائم
همراهان ۸۹
علامت ۵۴۷
علائم بیماری
ناخوشی ۶۵۱
علائم تجاری
آرم ۵۴۷
علائم ریاضی
عمل ریاضی ۸۶
نماد‌گذاری ۵۴۷
علت
علت ۱۵۶
انگیزه ۶۱۲
عیب ۶۴۷
مرض ۶۵۱
علت بودن
توضیح دادن ۱۵۸
علف
علف ۳۶۶
غذای حیوانات ۳۰۱
گیاهان دارویی ۳۰۱
گیاهان ۳۶۶
علف هرز
آفَت ۶۵۹
علفی
انواع منسوج ۲۲۲
گیاهی ۳۶۶
علقه
رابطه ۹
اتحاد ۴۵
انسجام ۴۸
آویز ۲۱۷
علم +◀ علوم
علم ۴۹۰
قطعیت ۴۷۳
دانش ۴۹۰
اطلاع ۵۲۴
شیمی ۳۱۹
فیزیک ۳۱۹
علم کروماتیک ۴۲۵
علم صدا ۳۹۸
علم غذا ۳۰۱
علم نیرو ۱۶۲
علم مکانیک ۶۳۰
علم نور ۴۱۷
علم اجتماع
جامعه‌شناسی ۹۰۱
علم اقتصاد
اقتصاد ۶۲۲
علم‌الارواح 
علم‌الارواح ۹۸۴
علم بیان
آراستن به‌صنایع بدیعی ۵۷۴
علم پرتاب
فن جنگ ۷۱۸
علم پزشکی
درمان ۶۵۸
هنر پزشکی ۶۵۸
علم تفسیر 
علم تفسیر ۵۲۰
علم تئاتر
دراماتورژی ۵۹۴
علم حافظه 
علم حافظه ۵۰۵
علم حقوق
حقوق [قانون] ۹۵۳
علم حیات
صفات موروثی ۵
علم دین
الهیات ۹۷۳
علم غیب 
دارای علم غیب ۹۸۴
علم لغت
زبان ۵۵۷
علم موشک
هوانوردی ۲۷۱
علم نجوم
ستاره‌شناسی ۳۲۱
علم نهانی
حس ششم ۹۸۴
علما
دانشمند ۴۹۲
دانا ۵۰۰
روحانیت (روحانیون) ۹۸۶
علمدار
پیشاهنگ ۲۸۳
علمی
آموزشی ۵۳۴
انجمن علمی
جماعت ۷۰۸
علن
آشکار ۵۲۲
علناً ۵۲۲
علنی
علنی ۵۲۲
پیدا ۴۴۳
ظاهری ۴۴۵
آشکار ۵۲۲
جلسۀ علنی:
رأی ۶۰۵
علو
برتری ۳۴
بلندی ۲۰۹
علوفه
غذای حیوانات ۳۰۱
علوفه دادن
غشو کردن ۳۶۹
علوم
دانش ۴۹۰
علوم +◀ علم
دانش ۴۹۰
علوم پزشکی ۶۵۸
علوم پوشیده
حس ششم ۹۸۴
علوم تجربی
علم ۴۹۰
علوم خفیه
حس ششم ۹۸۴
علوم دینی
الهیات ۹۷۳
علوی
خبرگان ۶۴۴
آدم دین‌دار ۹۷۳
عِلّی 
عِلّی ۱۵۶
علیا
بلند ۲۰۹
علیت
علیت ۱۵۶
نسبیت ۹
تقدم [درترتیب] ۶۴
وسیله بودن ۶۲۸
علی‌رغم
علی‌رغم ۲۵
اگرچه ۱۸۲
علیق
غذای حیوانات ۳۰۱
علیل
علیل ۱۶۳
بی‌دفاع ۱۶۱
ناقص ۶۴۷
مبتلا ۶۵۱
زوال‌یافته ۶۵۵
علیم
دانا ۵۰۰
مطلع ۵۲۴
صفات خدایی ۹۶۵
عَلیهِ
علیهِ ۷۰۴
مغایر ۱۴
اگرچه ۱۸۲
دربرابرِ ۲۴۰
متضاد ۷۰۴
عِلیه
نجیب ۸۶۸
عنوان . لقب ۸۷۰
شریف ۹۲۹
علی‌هذا
لذا ۸
عمارت
ساختمان ۱۶۴
خانه - مادی ۱۹۲
عمال
مأمور ۶۷۲
عمامه
لباس روحانی ۹۸۹
عمد
قصد ۶۱۷
مقصود ۶۱۷
عمد داشتن
قصد کردن ۶۱۷
عمداً
عمداً ۶۱۷
خودسرانه ۶۰۲
عمده
بزرگ ۳۲
بسیار ۱۰۴
بنیادی ۱۵۶
اصلی ۴۹۴
مهم ۶۳۸
قسمت عمده:
قسمت عمده ۳۲
بخش اصلی ۵۲
بیشترین ۱۰۴
عمده‌فروشی
تجاری ۷۹۱
عمدی
مقصود ۶۱۷
غیرعمدی
غیرعمدی ۶۱۸
عمر
عمر ۱۳۱
دوره ۱۱۰
دیرگذری ۱۱۳
پایداری ۱۵۳
عمران
بهبود ۶۵۴
عمران کردن
آباد کردن ۱۹۲
عمرانی
درحال بهبود ۶۵۴
عمره
آیین ۹۸۸
عمق
عمق ۲۱۱
جوهر ۳
جزء اساسی ۵
درجه ۲۷
دامنه ۱۸۳
حفره ۲۵۵
به‌عمق رفتن:
غرق شدن ۳۱۳
عمق داشتن
عمیق بودن ۲۱۱
عمق دانش
حکمت ۴۹۰
عمق‌سنج
وسیلۀ‌ اندازه‌گیری ۴۶۵
عمل
عمل ۶۷۶
ماهیت ۵
حالت ۷
واقعه ۱۵۴
معلول ۱۵۷
عاملیت ۱۷۳
عادت ۶۱۰
جراحی ۶۵۸
رفتار ۶۸۸
نگاه‌داشت ۸۷۶
مراسم عبادی ۹۸۱
عمل جنگ ۷۱۸
عمل ریاضی ۸۶
عمل آمدن
رسیده شدن ۶۶۹
عمل کردن
عمل کردن ۱۷۳
وسیله شدن ۶۲۸
کردن ۶۷۶
رفتار کردن ۶۸۸
اجرا کردن ۷۲۵
عمل متقابل
تغییر متقابل ۱۵۱
عمل نکردن 
عمل نکردن ۶۷۷
عملکرد
پیامد ۶۷
معلول ۱۵۷
اثر متقابل ۱۸۲
فعالیت ۶۷۸
رفتار ۶۸۸
عملگر
عمل ریاضی ۸۶
عمل‌گرایی
فلسفه ۴۴۹
عملگی
کار [تولیدی] ۶۸۲
عمله
کارگر ۶۸۶
عملی
عامل ۱۷۳
رفتاری ۶۸۸
آسان ۷۰۱
غیرعملی:
غیرعملی ۴۷۰
نامناسب ۲۵
عملی ساختن (کردن)
وجود خارجی دادن ۲۲۳
مبادرت کردن ۶۷۱
انجام دادن ۷۲۵
عملی شدن
عملی شدن ۷۲۵
شُدن ۱
اتفاق افتادن ۱۵۴
عملیات
فعل ۶۷۶
حمله ۷۱۲
عمل جنگ ۷۱۸
عملیات سری ۴۵۹
محل عملیات:
میدان جنگ ۷۲۴
عمو / عمه
اقوام ۱۱
عمود
چیز ثابت ۱۵۳
حالت عمودی ۲۱۵
تیر [عمود] ۲۱۸
هندسه ۴۶۵
گرز ۷۲۳
عمود منصف
تسویه ۲۸
عمودی
عمودی ۲۱۵
حالت عمودی ۲۱۵
مستقیم ۲۴۹
بالارونده ۳۰۸
بالارفته ۳۱۰
عمودی کردن ۲۱۵
عمودی بودن
عمودی بودن ۲۱۵
مستقیم بودن ۲۴۹
بالا رفتن ۳۰۸
عموم
همه ۵۲
عموماً 
عموماً ۷۹
عمومی
کلی ۵۲
جامع ۵۲
گروهی ۷۴
عام ۷۹
ملی ۳۷۱
مشاع ۷۷۵
عمومی کردن
ملی کردن ۷۷۵
عمومیت
عمومیت ۷۹
کل ۵۲
شمول ۷۸
عمومیت دادن
تعمیم دادن ۷۹
عمیق
عمیق ۲۱۱
ذاتی ۵
صفات دَرد ۳۷۷
متوجه ۴۵۵
منطقی ۴۷۵
دانسته  ۴۹۰
خردمند ۴۹۸
قلبی ۸۱۸
غیرقابل تحمل ۸۲۷
عمیق بودن ۲۱۱
عمیقاً
دانسته  ۴۹۰
عنابی
سرخ ۴۳۱
عناد
سرسختی ۶۰۲
ضدیت ۷۰۴
دشمنی ۸۸۱
عناد ورزیدن
عاصی بودن ۸۴
عناصر
مظروف ۱۹۳
شخص ۳۷۱
عنان
کمند ۴۷
عناوین
موضوع ۴۵۲
نام ۵۶۱
عنایت
رابطه ۹
کمک ۷۰۳
مهربانی ۸۸۰
نیکخواهی ۸۹۷
عنایت داشتن
لطف کردن ۷۰۳
عنبر
صمغ ۳۵۷
سایر گیاهان ۳۶۶
گوهر ۸۴۴
عنصر
عنصر ۳۱۹
جزء ترکیبی ۴۳
قطعه ۵۸
شخص ۳۷۱
عامل ۶۸۶
عنصر عددی
عنصر عددی ۸۵
عنف
شدت ۱۷۶
عنفوان
آغاز ۶۸
بچگی ۱۳۰
عنق
تندطبع ۸۹۲
ترشرو ۸۹۳
عن‌قریب
بعداً ۱۲۴
عنوان
عنوان ۸۷۰
موضوع ۴۵۲
مُهر ۵۴۷
نام ۵۶۱
عنوان دانشگاهی ۸۷۰
عنوان لاییک ۸۷۰
عنوان مذهبی ۸۷۰
عوارض
شیء بی‌جوهر ۴
پیامد ۶۷
ظاهر ۴۴۵
مالیات ۸۰۹
عوارضی
مالیات ۸۰۹
عواطف
خوی ۸۱۷
احساس ۸۱۸
مهربانی ۸۸۰
عواقب
پیامد ۶۷
عوالم
حالت ۷
رابطه ۹
کیهان ۳۲۱
خوی ۸۱۷
عوام
آدم عادی ۳۰
همه ۵۲
همگان ۷۹
آدم بی‌ذوق ۸۴۷
رعایا ۸۶۹
عامی ۸۶۹
پارلمان ۶۹۲
عوامانه
عادی ۸۳
سطحی [دانش] ۴۹۱
عامیانه ۵۶۰
ساده و بی‌پیرایه ۵۷۳
مبتذل (پَست) ۸۴۷
عوامل
شرایط ۸
قطعه ۵۸
مواد ۶۳۱
مأمور ۶۷۲
عامل ۶۸۶
عواید
فایده ۶۴۰
درآمد ۷۷۱
دخل ۸۰۷
مالیات ۸۰۹
عود
سایر گیاهان ۳۶۶
بو ۳۹۴
سازهای زهی ۴۱۴
تار [ساز] ۴۱۴
عُود
عود ۶۵۷
ازسرگیری ۱۰۶
کثرت وقوع ۱۳۹
بازگشت ۲۸۶
عود کردن
عود کردن ۶۵۷
تکرار شدن ۱۰۶
مکرر واقع شدن ۱۳۹
عودکننده
مکرر ۱۰۶
عودت
بازگشت ۲۸۶
عودت دادن
برگرداندن ۷۸۷
عور
ساده ۴۴
خالی ۱۹۰
برهنه ۲۲۹
گدا ۷۶۳
عورتین
آلت تناسلی ۱۶۷
عوروادا
ادا ۸۵۰
عوض
عوض ۱۵۰
جبران ۳۱
پاسخ ۴۶۰
قیمت ۸۰۹
پاداش ۹۶۲
درعوض:
درعوض ۳۱
به‌جایِ ۱۵۰
درقبال ۱۵۱
به‌تلافیِ ۷۱۴
عوض دادن
جبران کردن ۳۱
پاداش دادن ۹۶۲
عوض شدن
تغییر کردن ۱۴۳
عوض کردن
تغییر دادن ۱۴۳
جایگزین کردن ۱۵۰
مبادله کردن ۱۵۱
عوضی
اشتباهی ۴۹۵
افراطی ۵۰۴
عوعو
صدای حیوانات ۴۰۹
عهد
زمانه ۱۱۰
قول ۷۶۴
قرارداد ۷۶۵
تضمین ۷۶۷
عهد بستن (کردن)
قول دادن ۷۶۴
عهدشده
موعود ۷۶۴
عهدشکن
خائن ۹۳۰
عهدشکنی
خیانت ۹۳۰
عهدنامه 
عهدنامه ۷۶۵
عهده
مأموریت ۶۷۲
عهده‌دار 

عهده‌دار شدن ۶۷۲
عیادت
معاشرت ۸۸۲
دیدوبازدید ۸۸۲
عیادت کردن
سَر زدن ۸۸۲
نیکوکاری کردن ۸۹۷
عیار
درجه ۲۷
اندازه ۱۹۵
عامل آزمایش ۴۶۱
عیّار
کُشتی‌گیر ۷۱۶
حاتم طایی ۸۱۳
عیاربندی / سنجی
آزمایش ۴۶۱
اندازه‌گیری ۴۶۵
عیاش
عیاش ۸۳۷
فاسد ۹۳۴
شهوانی ۹۴۴
شخص مست ۹۴۹
رند ۹۵۲
عیاشی
عیاشی ۸۳۷
نفس‌پرستی ۹۴۴
مستی ۹۴۹
بی‌عفتی ۹۵۱
عیاشی کردن
عیاشی کردن ۸۳۷
اجتماعی بودن ۸۸۲
مست شدن ۹۴۹
عیال
اقوام ۱۱
زن ۳۷۳
همسر ۸۹۴
عیالوار
خویشاوند ۱۱
پرجمعیت ۱۰۴
عیالواری
خانواده ۱۱
عیان
روشن ۴۱۷
پیدا ۴۴۳
واضح ۴۴۳
آشکار ۵۲۲
عیب
عیب ۶۴۷
بَدی ۶۴۵
نقص ۶۴۷
آسیب ۶۵۵
زشتی ۸۴۲
لکه ۸۴۵
عیب‌پوش
بخشنده ۹۰۹
عیب‌جو
مخالف ۴۸۹
عیب‌جویی
عیبجویی ۸۶۷
انتقاد ۹۲۴
افترا ۹۲۶
عیب‌ناک
ناقص ۶۴۷
زوال‌یافته ۶۵۵
عید
عید ۹۸۸
جشن ۸۳۷
عیددیدنی
دیدوبازدید ۸۸۲
عیدی
درآمد ۷۷۱
هدیه ۷۸۱
سرگرم کننده ۸۳۷
عیسی
پیامبر ۹۷۵
عیش
عیاشی ۸۳۷
عین
ذات ۱
جوهر ۳
عرضیت ۵
عارض ۶
ماده ۳۱۹
چشم ۴۳۸
عیناً
عیناً ۱۸
ایضاً ۱۳
عینک
عینک ۴۴۲
حفاظ ۴۲۱
عینکی
تصویری ۴۳۸
عین‌گرایی
فلسفه ۴۴۹
عینی
دارای جوهر ۳
مادی ۳۱۹
عینی کردن
عینیت دادن ۶
عینیت
جوهر داشتن ۳
عارض ۶
مادیت ۳۱۹
شیء ۳۱۹
عینیت دادن ۶
عیوب
عیب ۶۴۷
غ

غار
چاردیواری ۱۹۲
حفره ۲۵۵
تونل ۲۶۳
غارت
غارت ۷۸۸
تخریب ۱۶۵
مصادره ۷۸۶
غارت شدن
ازدست دادن ۷۷۲
ازدست رفتن ۷۷۲
غارت کردن
غارت کردن ۷۸۸
ازآبادی انداختن ۱۶۵
غارتگر
متصرف ۷۸۶
غارتگری
غارتگری ۷۸۶
میل (اشتیاق) ۸۵۹
غارغار
صدای حیوانات ۴۰۹
غارنشین
شهری ۱۹۲
غاز
پرندگان ۳۶۵
شکار ۶۱۹
چیز جزیی ۶۳۹
غاصب
غاصب ۹۱۶
متقلب ۵۴۵
مستبد ۷۳۵
راهزن ۷۸۹
غاصبانه
فاحش ۳۲
بی‌ملک ۷۷۴
غافل
غافل ۴۵۸
بی‌شعور ۴۴۸
دراشتباه ۴۸۱
نیاموخته ۴۹۱
جاهل ۴۹۳
فراموشکار ۵۰۶
بی‌قید ۷۶۹
بی‌تفاوت ۸۶۰
غافلگیر شدن
انتظار نداشتن ۵۰۸
غافلگیر کردن
متعجب کردن ۵۰۸
شبیخون زدن ۵۲۷
غافلگیری
عدم انتظار ۵۰۸
غالب
بسیار ۱۰۴
فعلی ۱۲۱
قوی ۱۶۲
بانفوذ ۱۷۸
موفق ۷۲۷
مقتدر ۷۳۳
غالب آمدن ۱۷۸
غالباً
خیلی [بزرگی] ۳۲
خیلی [تعدد] ۱۰۴
اغلب ۱۳۹
غامض
مبهم ۵۶۸
دشوار ۷۰۰
غایب
غایب ۱۹۰
غیر‌موجود ۲
ناپیدا ۴۴۴
نهفته ۵۲۳
غایب بودن
غایب بودن ۱۹۰
اهمال کردن ۹۱۸
غایب شدن
خالی کردن ۱۹۰
غایت
درجه ۲۷
پایان ۶۹
معلول ۱۵۷
حدّ ۲۳۶
هدف ۶۱۷
به‌غایت:
خیلی [بزرگی] ۳۲
غایت خوبی
ممتاز ۶۴۴
غایط
مدفوع ۳۰۲
غائله
انقلاب ۱۴۹
آشوب ۳۱۸
دعوا ۷۰۹
ستیز ۷۱۶
غایی
پایانی ۶۹
غبار
پودر ۳۳۲
غبار خاطر
افسردگی ۸۳۴
رنجش ۸۹۱
غبطه
غبطه ۹۱۲
بدخواهی ۸۹۸
حسادت ۹۱۱
غبطه خوردن
رشک ورزیدن ۹۱۲
غبغب
بدن انسان ۳۷۱
غبن
زیان ۷۷۲
غدار
زیرک ۶۹۸
ظالم ۸۹۸
بیرحم ۹۰۶
خائن ۹۳۰
غدر
سرپیچی ۷۳۸
خیانت ۹۳۰
غده
ورم ۲۵۳
سبزیجات ۳۰۱
شاخ‌وبرگ ۳۶۶
بدن انسان ۳۷۱
سرطان ۶۵۱
زخم ۶۵۱
غذا
غذا ۳۰۱
مواد ۶۳۱
علم غذا ۳۰۱
غذای اصلی ۳۰۱
غذای حاضری ۳۰۱
غذای حیوانات ۳۰۱

غذای اسب
اسب ۲۷۳
غذای رژیمی
رژیم غذایی ۳۰۱
غذادهنده 
غذادهنده ۶۳۳
غذاخوری
تغذیه ۳۰۱
محل تغذیه ۳۰۱
غذا‌نخورده 
غذا‌نخورده ۳۰۱
غر ◀ قُر
غرا
طولانی ۲۰۳
طویل [کلام] ۵۷۰
فصیح ۵۷۹
غراب
ستاره ۳۲۱
پرندگان ۳۶۵
مغرور ۸۷۱
متکبر ۸۷۳
غرابت
غیر‌قابل‌درک بودن ۵۱۷
شگفت ۸۶۴
غرامت
عوض ۱۵۰
مبلغ پرداختی ۸۰۴
جریمه ۹۶۳
غران
متلاطم ۳۱۸
حباب‌دار ۳۵۵
دلخراش ۴۰۷
غرایب
چیز عجیب ۸۶۴
غرایز ◄ غریزه
غرب
قطب‌نما ۲۸۱
غربا
خارجی ۵۹
غربال
جداسازی 46

اسفنج ۲۶۳
پخت‌وپز ۳۰۱
غربال کردن
جدا کردن 46

غربت
جدایی ۴۶
دوری ۱۹۹
غربتی
خارجی ۵۹
غرب‌زدگی
تجدد ۱۲۶
غرب‌زده
تازه‌به‌دوران‌رسیده ۱۲۶
غربی
اهالی بومی ۱۹۱
جهت‌دار ۲۸۱
غرش
غرش ۴۰۳
صدای شدید ناگهانی ۴۰۲
صدای حیوانات ۴۰۹
غرض
علت ۱۵۶
تعصب ۴۸۱
انگیزه ۶۱۲
قصد ۶۱۷
انتقام ۹۱۰
دشمنی ۸۸۱
غرغر کردن
ترشرو بودن ۸۹۳
غرغره
شستشو ۶۴۸
دارو ۶۵۸
غرغرو
ناراضی ۸۲۹
تندطبع ۸۹۲
غرفه
خانۀ کوچک ۱۹۲
اتاق ۱۹۴
غرق
سقوط ۳۰۹
شیرجه ۳۱۳
غرق آب کردن
آبکش کردن ۳۴۱
غرق شدن
غرق شدن ۳۱۳
پایین آمدن ۳۰۹
غرق کردن
فرو کردن ۳۰۳
پایین آوردن ۳۱۱
آبکش کردن ۳۴۱
غرقاب
اقیانوس ۳۴۳
ورطه ۶۶۳
غرقه
سقوط ۳۰۹
غوطه‌ور ۳۱۳
غرقه کردن
شیرجه رفتن ۳۱۳
آبکش کردن ۳۴۱
غرنده
دلخراش ۴۰۷
ناهماهنگ [صدا] ۴۱۱
غره
مغرور ۸۷۱
غروب
عصر ۱۲۹
خورشید ۳۲۱
فروغ ۴۱۷
تیره‌سازی ۴۱۸
غروب کردن
پایین آمدن ۳۰۹
تاریک کردن ۴۱۸
غرور
غرور ۸۷۱
تکبر ۸۷۳
تحقیر ۹۲۲
غریب
بدل ۱۵
خارجی ۵۹
تنها ۸۸
منقول ۱۸۸
نابه‌جا ۱۸۸
نامتعارف ۶۱۱
خوب ۶۱۵
نیکو ۶۴۴
افسرده ۸۳۴
خنده‌دار ۸۴۹
شگفت‌آور ۸۶۴
غریبه
خارجی ۵۹
بیرونی [مجرد] ۵۹
تنها ۸۸
ناشناس ۵۶۲
آدم تنها ۸۸۳
بیکس ۸۸۳
علوم غریبه
حس ششم ۹۸۴
غریبی
جدایی ۴۶
بیرونی بودن ۵۹
غریدن
بلند صحبت کردن ۴۰۰
عصبانی بودن ۸۹۱
غریزه
شعور ۴۴۷
فقدان اندیشه ۴۵۰
شم ۴۷۶
خوی ۸۱۷
احساس ۸۱۸
غریزۀ بقا
احتیاط ۸۵۸
غریزۀ زندگی
لیبیدو ۸۵۹
غریزی
غریزی ۴۷۶
ذاتی ۵
بی‌فکر ۴۵۰
غیر‌ارادی ۵۹۶
غریق
غوطه‌ور ۳۱۳

غریو
بلندی صدا ۴۰۰
فریاد انسان ۴۰۸
غریو جنگ
اعلان جنگ ۷۱۱
غزال
پستانداران ۳۶۵
غزل
عروض ۵۹۳
غزلیات
شعر ۵۹۳
غزوه
جنگ ۷۱۸
نبرد ۷۱۸
غژغژ
صدای خشن ۴۰۷
غسال
دفن ۳۶۴
غسل
شستشو ۶۴۸
استحمام ۶۴۸
غش
ضعف ۱۶۳
بی‌حسی فیزیکی ۳۷۵
کلاهبرداری ۵۴۲
ناخوشی ۶۵۱
غش کردن
ازپا درآمدن ۷۲۱
غشا
لایه ۲۰۷
پوست ۲۲۶
غشو کردن 
غشو کردن ۳۶۹
غصب
غصب ۹۱۶
پا فراتر گذاشتن ۳۰۶
عدم مالکیت ۷۷۴
اخذ ۷۸۶
مصادره ۷۸۶
غصب‌شده
بدون مجوز ۹۱۶
غصب کردن
فراتر رفتن ۳۰۶
قدرت را دردست گرفتن ۷۳۳
حق نداشتن ۹۱۶
غصبی
تصرف‌شده ۷۸۶
بدون مجوز ۹۱۶
غیرقانونی ۹۵۴
غصه
غم ۸۲۵
نگرانی ۸۲۵
شیون ۸۳۶
غصه خوردن
رنج بردن ۸۲۵
غصه‌دار
گیج ۵۰۳
غمگین ۸۲۵
غضب
خشم ۸۹۱
غضب کردن
عصبانی شدن ۸۹۱
غضبناک
عصبانی ۸۹۱
غضروف
بدن انسان ۳۷۱
غفار
صفات خدایی ۹۶۵
غفران
عفو ۹۰۹
غفلت
غفلت ۴۵۸
بی‌توجهی ۴۵۶
جهل ۴۹۱
عدم فعالیت ۶۷۹
فقدان وظیفه ۹۱۸
غفلت کردن
غفلت کردن ۴۵۸
لاابالی بودن ۴۵۸
غفلتاً
آناً ۱۱۶
غَل
دشمنی ۸۸۱
غُل
طناب ۴۷
غل‌وزنجیر کردن ۷۴۷
غلات
غلات ۳۰۱
گیاهان ۳۶۶
غلاظ
شدید ۱۷۶
ترشرو ۸۹۳
غلاف
غلاف ۲۳۰
جعبۀ کوچک ۱۹۴
لایه ۲۰۷
اجزای بدن حیوانات ۳۶۵
شاخ‌وبرگ ۳۶۶
غلام
شخص حمل‌کننده ۲۷۳
مطیع ۷۳۹
نوکر ۷۴۲
برده ۷۴۲
غلامی
بردگی ۷۴۵
غلبه
برتری ۳۴
توان ۱۶۰
پیروزی ۷۲۷
حکمرانی ۷۳۳
غلبه داشتن
تحت انقیاد درآوردن ۷۴۵
پیروز شدن ۷۲۷
تسلط داشتن ۷۳۳
غلتک
منقبض‌کننده ۱۹۸
صاف‌کننده ۲۱۶
چرخ ۲۵۰
استوانه ۲۵۲
صاف‌کن ۲۵۸
غلط
غلط ۴۹۵
مغایر ۱۴
نامناسب ۲۵
خطا ۴۹۵
اشتباه ۴۹۵
دروغی ۵۴۱
ناحق ۹۱۴
غلط دستوری ۵۶۵
غلط‌گیر
نوشت‌افزار ۵۸۶
ادیب ۵۸۹
غلط‌گیری
صحت ۴۹۴
ویرایش ۵۸۶
غلط‌یاب
کامپیوتر شخصی ۸۶
غلظت
غلظت ۳۵۴
تراکم ۳۲۴
آبگونگی ۳۳۵
غلغل
صدای نرم ۴۰۶
غلغله
بلندی صدا ۴۰۰
غلمان
بهشت ۹۷۱
غلنبه
بدیع ۵۷۴
غله
غلات ۳۰۱
غلو
مبالغه ۴۸۲
اغراق ۵۴۶
بدیع ۵۷۴
عدم اعتدال ۹۴۳
غلو کردن
لاف زدن ۸۷۷
غلیان
تلاطم ۳۱۸
شدت‌وحدت کلام ۵۷۱
احساسات گرم ۸۱۸
تهییج ۸۲۱
غلیظ
منسجم ۴۸
چگال ۳۲۴
نیمه‌مایع ۳۵۴
کدر ۴۲۳
شدید [کلام] ۵۷۱
مایع غلیظ ۳۵۴
غلیظ کردن
غلیظ کردن ۳۵۴
منقبض کردن ۱۹۸
غلیظ‌کننده 
غلیظ‌کننده ۳۵۴
غم
غم ۸۲۵
دقت ۴۵۷
مالیخولیا ۸۳۴
شیون ۸۳۶
غم خوردن
رنج بردن ۸۲۵
غم‌انگیز
ناگوار ۸۲۷
پریشانی‌آور ۸۲۷
دلتنگ‌کننده ۸۳۴
غم‌آلود
غمگین ۸۲۵
ناگوار ۸۲۷
غم‌خوار
مهربان ۸۸۰
غم‌خواری
مراقبت ۴۵۷
همدردی ۹۰۵
غم‌زده
غمگین ۸۲۵
پریشانی‌آور ۸۲۷
غمزه
حرکت معنی‌دار ۵۴۷
ادا ۸۵۰
غمض کلام
خودداری ۷۴۷
غم‌فزا
پریشانی‌آور ۸۲۷
غم‌گسار
مهربان ۸۸۰
غمگین
غمگین ۸۲۵
دارای احساسات ۸۱۸
عزادار [صفت] ۸۳۶
غمگین شدن ۸۲۵
غمگین کردن ۸۳۴
غمگین بودن
رنج بردن ۸۲۵
غمناک +◄ غم‌انگیز
غمگین ۸۲۵
غمنامه
رمان ۵۹۰
نمایش ۵۹۴
غمین ◄ غمگین
غنا
طول‌وتفصیل ۵۷۰
ثروت ۸۰۰
غنایم
غنایم ۷۹۰
جایزه ۷۲۹
غنج
ادا ۸۵۰
غنچه
گل ۳۶۶
غنده
بافندگی ۲۲۲
غنه
صدای سخن ۳۹۸
غنودن
مردن ۳۶۱
خوابیدن ۶۷۹
آسودن ۶۸۳
غنی
پُر ۵۴
متکلف ۵۷۴
ثروتمند ۸۰۰
بی‌نیاز ۸۶۳
غنیمت
فایده ۶۴۰
جایزه ۷۲۹
غنایم ۷۹۰
غواص
غواص ۳۱۳
پرندگان ۳۶۵
غواصی
شیرجه ۳۱۳
غوامض
عدم صراحت کلام ۵۶۸
دشواری ۷۰۰
غور
توجه ۴۵۵
مطالعه ۵۳۶
غوزه
فیبر ۲۰۸
شاخ‌وبرگ ۳۶۶
غوطه
استغراق ۳۰۳
شیرجه ۳۱۳
غوطه دادن
فرو کردن ۳۰۳
غوطه‌ور 
غوطه‌ور ۳۱۳
دریانوردانه ۲۶۹
وسواسی ۴۵۵
غوطه‌ور شدن
شیرجه رفتن ۳۱۳
غوطه‌وری
استغراق ۳۰۳
شیرجه ۳۱۳
غوغا
آشوب ۳۱۸
بلندی صدا ۴۰۰
فریاد انسان ۴۰۸
صدای ناهنجار ۴۱۱
مبالغه ۴۸۲
شورش ۷۳۸
غوک
دوزیستان ۳۶۵
غول
موجودات استثنایی ۸۴
چیز عظیم ۱۹۵
مخلوق بلند ۲۰۹
ستاره ۳۲۱
دیو ۹۶۹
غول‌پیکر
عظیم ۳۲
عظیم‌الجثه ۱۹۵
غیاب
غیاب ۱۹۰
عدم ۲
ناپیدایی ۴۴۴
غیاباً 
غیاباً ۴۴۴
غیب
ناپیدا ۴۴۴
فراروانی ۹۸۴
دارای علم غیب ۹۸۴
غیب شدن
ناپدید شدن ۴۴۶
دررفتن ۶۶۷
غیب گفتن
پیش‌بینی کردن ۵۱۱
غیب‌بین
دارای علم غیب ۹۸۴
غیب‌بینی
فراروانی ۹۸۴
غیبت
غیاب ۱۹۰
ناپدیدی ۴۴۶
شایعه ۵۲۹
بدگویی ۹۲۶
غیبت کردن
غایب بودن ۱۹۰
درمذمت شخصی سخن گفتن ۹۲۴
بدگویی کردن ۹۲۶
غیبت‌کن
بدگو ۹۲۶
مفتری ۹۲۶
غیب‌گو
فالگیر ۵۱۱
رابط عالم غیب ۹۸۴
غیب‌گویی
غیب‌گویی ۵۱۱
آینده‌نگری ۵۱۰
پیش‌بینی ۵۱۱
جادوگری ۹۸۳
حس ششم ۹۸۴
غیب‌گویی کردن ۵۱۱
غیبی
آسمانی ۳۲۱
ناپیدا ۴۴۴
ناپدید ۴۴۶
نهفته ۵۲۳
خدایی ۹۶۵
غیر
غیر ۱۴
مغایرت ۱۴
مغایر ۱۴
خارجی ۵۹
غیرآلی
غیرآلی ۳۵۹
غیر اجتماعی
بی‌ظرافت ۸۸۵
نامهربان ۸۹۸
ضد بشری ۹۰۲
غیرارادی
غیرعمدی ۶۱۸
غیر از
غیرازاین ۱۴
غیرانسانی
ضد بشری ۹۰۲
غیرتائب
غیر‌تائب ۹۴۰
غیر تقلبی
یکسانی ۱۳
غیرحقیقی
غیر‌واقعی ۲
غیر‌حقیقت ۵۴۳
غیردنیوی
رمزی [عالم غیب] ۹۸۴
غیررسمی
نامطمئن ۴۷۴
غیرروحانی
لاییک ۹۸۷
غیرفعال
غیر‌فعال ۶۷۷
بیکار ۶۷۹
غیرقابل درک
پیچیده ۲۵۱
غیر‌قابل‌درک ۵۱۷
غیرقابل‌تقلید
غیرقابل‌تقلید ۲۱
غیرقانونیت
خلاف قانون بودن ۹۵۴
غیرقطعی
نامعین ۴۷۴
غیرمادی 
غیرمادی ۳۲۰
غیرماهر
غیر‌ماهر ۶۹۵
غیر متداول
نادر ۱۴۰
غیرمتعهد
بی‌طرف 606
مستقل ۷۴۴
غیرمجاز
حرام ۷۵۷
بدون مجوز ۹۱۶
غیرمعمول
خاص ۸۰
غیرملموس
غیر‌واقعی ۲
غیرممکن
غیرممکن ۴۷۰
مبهوت‌کننده ۳۲
غیرقابل تصور ۴۵۰
باور‌نکردنی ۴۸۶
دست‌نیافتنی ۷۲۸
غیرمنطقی
غیر‌منطقی ۴۷۷

بی‌ربط ۱۰
غریزی ۴۷۶
نامعقول ۴۹۷
بی‌خرد ۴۹۹
غیرواقعی
قلابی ۵۴۲
غیرت
تعصب ۴۸۱
احساسات گرم ۸۱۸
درستی ۹۲۹
غیرتمند
متعصب ۴۸۱
غیرذلک
غیرازاین ۱۴
غیره
مغایرت ۱۴
غیر ۱۴
غیظ
خشم ۸۹۱
غیور
مردانه ۱۶۲
متعصب ۴۸۱
افراطی ۵۰۴
مشتاق ۸۱۸
غیه
فریاد انسان ۴۰۸
ف

فاتح
پیروز ۷۲۷
موفق ۷۲۷
صاحب ۷۷۶
فاتحه
شیون ۸۳۶
فاجعه
فلاکت ۷۳۱
فاحش
فاحش ۳۲
غیرعادی ۸۴
نامحدود ۱۰۷
فاحشه
خودفروشی ۹۵۱
فاخر
لباس فاخر ۸۴۴
فارسی
زبان ۵۵۷
فارغ
آزاد ۷۴۴
فارغ‌بال ۶۸۱
فارغ شدن
زایمان ۱۶۷
زنده کردن ۳۶۰
فارغ‌بال 
فارغ‌بال ۶۸۱
فاز
وجه ۷
موقعیت ۱۸۶
فاستونی
منسوج ۲۲۲
فاسد
فاسد (مفسد) ۹۳۴
تجزیه‌شده ۵۱
بدمزه ۳۹۱
بَد ۶۴۵
زوال‌یافته ۶۵۵
بدکار ۹۰۴
بی‌عفت ۹۵۱
بی‌تقوا  ۹۸۰
فاسد شدن
زوال یافتن ۶۵۵
فاسد کردن
فاسد (گمراه) کردن ۹۵۱
بدآموزی کردن ۵۳۵
به‌تبهکاری کشاندن ۹۳۴
فاسق
فاسد ۹۳۴
هرزه ۹۵۱
رند ۹۵۲
فاش
پیدا ۴۴۳
افشا ۵۲۶

آشکار ۵۲۲
فاش کردن
ظاهر کردن ۵۲۲
افشا کردن ۵۲۶
فاشیست
حزب سیاسی ۷۰۸
مستبد ۷۳۵
فاشیسم
خاصه‌گرایی ۸۰
کوته‌فکری ۴۸۱
حکمرانی ۷۳۳
فاصله
فاصله ۲۰۱
درجه ۲۷
عدم اتحاد ۴۶
عدم تداوم ۷۲
درنگ ۱۴۵
جا ۱۸۳
خلاء ۱۹۰
مسافت ۱۹۹
نُتِ موسیقی ۴۱۰
انشعاب ۹۷۸
فاصله دادن ۲۰۱
فاصلۀ کوتاه ۲۰۰
فاصله داشتن
دور بودن ۱۹۹
فاصله گرفتن
فاصله گرفتن ۲۹۰
استقبال نکردن ۸۸۳
فاصله‌دار 
فاصله‌دار ۲۰۱
فاضل
دانشمند ۴۹۲
دانا ۵۰۰
فاضلاب
محل فاضلاب ۶۴۹
گنداب ۶۴۹
فاعل
فاعل ۱۷۳
بخش جمله ۵۶۴
انجام‌دهنده ۶۷۶
مشغول کار ۶۷۶
فاعل بودن
فاعل بودن ۱۷۳
فاق
دندانه ۲۶۰
فاقد
خالی ۱۹۰
بدون ۱۹۰
فاقد دین
غیر‌قابل پرداخت ۹۱۶
فاقد صلاحیت
بدون حق ۹۱۶
فاکت
واقعیت ۱
فاکتور
عنصر عددی ۸۵
تأثیر ۱۷۸
فاکتور گرفتن
ساده کردن ۴۴
تجزیه شدن ۵۱
فاکس
پیام ۵۲۹
فال
فال ۵۱۱
وقایع آتی ۱۵۵
فال گرفتن
غیب‌گویی کردن ۵۱۱
فالش
صدای ناهنجار ۴۱۱
فالگیر
فالگیر ۵۱۱
جادوگر ۹۸۳
فالگیری
غیب‌گویی ۵۱۱
فالوده
شیرینی ۳۰۱
خمیر ۳۵۶
فام 
فام ۴۲۵
فامیل
اقوام ۱۱
خانواده ۱۱
فانتزی
شیء بی‌جوهر ۴
فانتوم
شبح ۹۷۰
فانوس
چراغ ۴۲۰
دستگاه نوری ۴۴۲
فانوس دریایی
چراغ راهنمایی ۴۲۰
فانی
زود‌گذر ۱۱۴
متغیر ۱۴۳
بی‌ثبات ۱۵۲
درحال مردن ۳۶۱
فانی بودن
زود‌گذری ۱۱۴
مرگ ۳۶۱
فایده
فایده ۶۴۰
معلول ۱۵۷
حُسْن ۶۱۵
استفاده ۶۷۳
درآمد ۷۷۱
بهره ۸۰۳
فایده داشتن
خِیر داشتن ۶۱۵
مفید بودن ۶۴۰
فائق آمدن
تفوق داشتن ۳۴
فایل
بایگانی ۶۲
فتح
پیروزی ۷۲۷
فعل ۶۷۶
فتح باب
تقرب ۲۸۹
فتح کردن
پیروز شدن ۷۲۷
فترت
درنگ ۱۴۵
فاصله ۲۰۱
فتق
قطع ۴۶
فتنه
انقلاب ۱۴۹
آشوب ۳۱۸
فریب ۵۴۲
فتنه کردن ۵۴۲
فتنه‌جو / -گر
فتنه‌جو ۷۳۸
انقلابی ۱۴۹
ستیزه‌جو ۷۰۹
آشوبگر ۷۳۸
ایذایی ۸۹۸
فتوا
اصل ۴۹۶
حُکم (دستور) ۷۳۷
مجوز (اجازه) ۷۵۶
فتوا دادن
فتوا دادن ۴۷۳
حکم صادر کردن ۷۳۷
قبول کردن دعوی ۹۵۹
فتوت
سخاوت ۸۱۳
مردانگی ۸۵۵
دلاوری ۸۵۵
فتوکپی
رونوشت ۲۲
چاپ ۵۸۷
فتیش
بت ۹۸۲
فتیشیسم
بت‌پرستی ۹۸۲
فتیله
آتش ۳۷۹
روشن‌کننده ۳۸۵
فجور ◀ فسق
فحاش
فحاش ۸۹۹
گستاخ ۸۷۸
فحاشی
فحاشی ۸۹۹
بی‌تربیتی ۸۸۵
بی‌احترامی ۹۲۱
فحش دادن ۸۹۹
فحش
ناسزاها ۸۹۹

توهین ۹۲۱
فحش دادن
فحش دادن ۸۹۹
هجو کردن ۸۵۱
فحشا
خودفروشی ۹۵۱
فحوا
معنی ۵۱۴
تضمن ۵۱۴
فخر
افتخارات ۸۶۶
فخر فروختن
فخر فروختن ۸۷۵
جویای نام بودن ۸۶۶
مغرور بودن ۸۷۱
لاف زدن ۸۷۷
فخرفروشی
فخرفروشی ۸۷۵
بی‌جوهری ۴

تظاهر (ادعا) ۸۵۰

عنوان ۸۷۰
تکبر ۸۷۳

ژست ۸۷۳
لاف زنی ۸۷۷
فداکار
دهنده ۷۸۱
مهربان ۸۸۰
دوستدار ۸۸۷
بی‌غرض ۹۳۱
فدایی
دنباله‌رو ۸۳
شیفته ۵۰۴
فدراسیون
تعاونی ۷۰۶
سازمان سیاسی ۷۳۳
فدرال
ثبت شده ۷۰۸
فدیه
خرید ۷۹۲
کفاره ۹۴۱
جریمه ۹۶۳
فر
کوره ۳۸۳
فراتر
دور (فراتر) ۱۹۹
فراتراز
به‌دوراز ۱۹۹
فراتر رفتن 
فراتر رفتن ۳۰۶
فراخ
وسیع ۱۸۳
فراخ شدن
انبساط یافتن ۱۹۷
فراخوان
پذیرش ۲۹۹
خواهش ۷۶۱
فراخی
انبساط ۱۹۷
فراوانی 637
فرار
فرار ۶۶۷
وسیلۀ‌ فرار ۶۶۷
ناپدیدی ۴۴۶
فرّار
همواره متغیّر ۱۵۲
رقیق ۳۲۵
گازی ۳۳۶
فراّر بودن
سَبُکی ۳۲۳
فرار کردن
گریختن ۶۶۷
فراروانی 
فراروانی ۹۸۴
فراری
فراری [صفت] ۶۲۰
شخص فراری ۶۶۷
غایب ۱۹۰
کوچ‌کننده ۲۶۸
پنهان‌شده ۵۲۷
گریخته ۶۶۷
فراز
جزء ۵۳
بخش (قسمت) ۵۳
فَراز
بلندی ۲۰۹
شیب ۲۲۰
صعود ۳۰۸
فراست
فراست ۴۹۸
عقل . سلامت عقل ۵۰۲
فراسوی
به‌دوراز ۱۹۹
فراغ
نجات ۶۶۸
فراغت
مجال ۶۸۱
سرگرمی ۸۳۷
فراق
جدایی ۴۶
فراگرفتن
فراگرفتن ۱۸۹
پُر کردن (تکمیل کردن) ۵۴
منتشر شدن در چیزی ۱۸۹
انبساط یافتن ۱۹۷
پوشاندن ۲۲۶
فهمیدن ۵۱۶
یاد گرفتن ۵۳۶
فراگیر
فراگیر ۳۲
موجود ۱
جامع ۵۲
متفرق ۷۵
شامل ۷۸
عام ۷۹

جهان‌شمول ۷۹

فعلی ۱۲۱
حاضر ۱۸۹
فراگیری
عمومیت ۷۹
یادگیری ۵۳۶

اپیدمی ۶۵۱
فراموش
فراموش‌شده ۵۰۶
فراموش شدن
فراموش شدن ۵۰۶
فراموش‌شده
فراموش‌شده ۵۰۶
ناشناخته ۴۹۱
قدرندانسته ۹۰۸
فراموش کردن 
فراموش کردن ۵۰۶
فراموش نشده
به‌یادمانده ۵۰۵
فراموشکار 
فراموشکار ۵۰۶
فراموشی
فراموشی ۵۰۶
غفلت ۴۵۸
نمک‌نشناسی ۹۰۸
فراهم
آماده ۶۶۹
فراهم آوردن
جمع کردن ۷۴
فراهم بودن
حضور داشتن ۱۸۹
فراوان
فراوان ۶۳۷
بسیار ۱۰۴
نامحدود ۱۰۷
کثیرالوقوع ۱۳۹
بسی ۶۳۷
فراوانی
وفور ۶۳۷
مقدار فراوان ۳۲
سرشاری ۵۴
تعدد ۱۰۴
کثرت وقوع ۱۳۹
برکت ۱۷۱
فراورده
معلول ۱۵۷
فراوری
تغییر ۱۴۳
عاملیت ۱۷۳
فرایض
کار داوطلبانه ۵۹۷
فریضه ۶۹۳
فرایند
چرخه ۱۴۱

تعاقب ۶۵
تغییر ۱۴۳
فربه
دارای جوهر ۳
شاداب ۱۷۴

چاق ۱۹۵
فربود کیش
راشد ۹۷۶
فرتوت
پیر ۱۳۱
ضعیف ۱۶۳
فرجام
آخر ۶۹
آینده ۱۲۴
معلول ۱۵۷
فرجه
فاصله ۲۰۱
فرچه
ابزار ۶۳۰
فرح
خوشحالی ۸۲۴
فرح‌بخش
بازسازی‌کننده ۶۵۶
فرخندگی
خوشبختی ۷۳۰
فرخنده بودن
مبارک بودن ۷۳۰
فرد
خود ۸۰
واحد ۸۸
عدد ۸۵
فردگرایی
خودخواهی ۹۳۲
فردوس
بهشت ۹۷۱
فردی
خاص ۸۰
خصوصی ۸۰
فردیت
جوهر داشتن ۳
نوآوری ۲۱
ویژگی ۸۰
خود ۸۰
فرز
فعال ۱۷۴
فرزانگی
فراست ۴۹۸
کمال ۶۴۶
فرزانه
دانا ۴۹۰
خردمند ۴۹۸
فرزند
فرزند ۱۷۰
اقوام ۱۱
تیره ۷۷
صفات فرزند ۱۷۰
فرزندان
اعقاب ۱۷۰
فرزندی 
فرزندی ۱۷۰
فرسایش
تمدید ۱۱۳
تأخیر ۱۳۶
زوال ۶۵۵
فرسایشی
متمادی ۱۱۳
فرستادن
فرستادن ۲۷۲
متفرق کردن ۷۵
بیرون فرستادن ۳۰۰
دادن ۷۸۱
پرداخت کردن ۸۰۴
فرستاده
فرستاده ۷۵۴
خبررسان ۵۲۴
منادی ۵۲۹
مأمور ۶۷۲
پیامبر ۹۷۵
فرستنده
منتقل‌کننده ۲۷۲
شخص دهنده ۷۸۱
فرسنگ
واحد طول ۲۰۳
فرسودگی
خستگی ۶۸۴
درماندگی ۷۲۸
فرسودن
طول دادن ۱۱۳
زوال یافتن ۶۵۵
فرسوده
فرسوده ۶۵۵
مورد استفاده ۶۷۳
برکنار (فرسوده) ۶۷۴
فرش
فرش ۲۲۶
فرش کردن
فرش کردن ۲۲۶
فرشته
فرشته ۹۶۸
عزیز ۸۹۰
فرد بیگناه ۹۳۵
موجود افسانه‌ای ۹۷۰
فرشته‌خو 
فرشته‌خو ۹۶۸
فرشتۀ محافظ
پشتیبان ۷۰۷
فرصت
فرصت ۱۳۷
نوبت ۱۴۱
شانس مساوی ۱۵۹
مجال ۶۸۱
فرصت ایجاد کردن ۴۷۱
فرصت دادن
فرصت ایجاد کردن ۴۷۱
فرصت داشتن
تفریح کردن ۶۸۱
فرصت‌طلب
فرصت‌طلب ۶۰۳
خائن ۹۳۰
فرض
اصل مسلم ۴۷۵
تخمین ۴۸۰
اصل موضوعه ۴۹۶
تصور ۵۱۲
حدس ۵۱۲
فرض کردن
فرض کردن ۵۱۲
احتمال دادن ۴۷۱
مسلّم گرفتن ۴۷۵
فرضاً
فرضاً ۵۱۲
شاید ۴۶۹
منطقاً ۴۷۵
فرضی
فرضی ۵۱۲
غیر‌واقعی ۲
فکری ۴۴۷
فرضیات
ملاحظات ۴۶۸
فرضیه
مناظره ۴۷۵
علم ۴۹۰
تصور ۵۱۲
فرط
چندبرابری ۱۰۱
فرع
شاخه ۵۳
معلول ۱۵۷
بهره ۸۰۳
فرعی
عارضی ۶
متمَم ۴۰
شاخه ۵۳
فرغون
گاری ۲۷۴
ابزار کشاورزی ۳۷۰
ابزار ۶۳۰
فرفره
موتور ۳۱۵
وسیلۀ‌ بازی ۸۳۷
فرق
مغایرت ۱۴
تفاوت ۱۵
سَر ۲۱۳
فرق داشتن
متفاوت بودن ۱۵
فرق گذاشتن
تمیز دادن ۱۵
جدا کردن ۴۶
مشخص کردن ۸۰
تمیز دادن ۴۶۳
خوش‌سلیقه بودن ۸۴۶
مشکل‌پسند بودن ۸۶۲
فرقه
فرقه ۹۷۸
حزب ۷۰۸
فرقه‌ای
فرقه‌ای ۹۷۸
تطبیق‌ناپذیر ۸۴
متعصب ۴۸۱
جناحی ۷۰۸
فرقه‌گرا 
فرقه‌گرا ۹۷۸
فرقه‌گرایی 
فرقه‌گرایی ۹۷۸
فرقۀ مذهبی
مذهب اکثریت ۹۷۶
فرقون ◀ فرغون
فرکانس
درجه ۲۷
کثرت وقوع ۱۳۹
نوسان ۳۱۷
فُرم
اُنیفُرم ۲۲۸
شکل ۲۴۳
فقدان فرم:
بی‌شکلی ۲۴۴
فرم تئاتری
دراماتورژی ۵۹۴
فرمان
گیره ۲۱۸
دستور ۷۳۷
حُکم (دستور) ۷۳۷
فرمان بردن
اطاعت کردن ۷۳۹
فرمان دادن
هدایت کردن ۶۸۹
امر کردن ۷۳۷
فرمان‌دهنده
اداره‌کننده ۶۸۹
امری ۷۳۷
فرماندار
مسئول ۶۹۰
فرمانده
رزمنده ۷۲۲
افسر نیروی زمینی ۷۴۱
فرمانروا
فرمانروا ۷۳۳
حاکم ۷۳۳
فرمودن
امر کردن ۷۳۷
فرمول
قاعده ۸۱
عدد ۸۵
اصل موضوعه ۴۹۶
جمله ۵۶۳
فرموله کردن
تنظیم ۶۲
جمله ساختن ۵۶۳
فرمول‌وار 
فرمول‌وار ۵۶۳
فرنگی
خارجی ۵۹

ورزش ۸۳۷
فره
اقتدار ۷۳۳
فرهنگ
فرهنگ ۴۹۰
هنر ۵۱۳
فرهنگ لغات ۵۵۹
کتاب مرجع ۵۸۹
تمدن ۶۵۴
فرهنگی
آموزشی ۵۳۴
درحال بهبود ۶۵۴
فرهیختگی
تمدن ۶۵۴
فرهیخته
دانا ۵۰۰
فروبردن
فرو کردن ۳۰۳
فروپاشی
ویرانی ۱۶۵
اضمحلال ۶۵۵
فروخوردن
صبور بودن ۸۲۳
فرورفتگی
تقعر ۲۵۵
فرورفته
مقعر ۲۵۵
فروریختن
تجزیه شدن ۵۱
خراب شدن ۱۶۵
زوال یافتن ۶۵۵
ازپا درآمدن ۷۲۱
فروریزی ◄ فروپاشی
فروکردن
فرو کردن ۳۰۳
سوراخ کردن ۲۶۳
تعدی کردن ۲۹۷

فروکش
درنگ ۱۴۵
فروگذاری
خودداری ۷۴۷
فرونشاندن 
فرونشاندن ۱۶۵
فرونشانی
تخریب ۱۶۵
تسکین ۸۳۱
فروهشتن
آویزان کردن ۲۱۷
فروتن 
فروتن ۸۷۴
فروتن بودن ۸۷۴
فروتنی
فروتنی ۸۷۴
تسلیم ۷۲۱
ادب ۸۸۴
فروختن
فروختن ۷۹۳
فروخته
قابل فروش ۷۹۳
واگذارده  ۷۷۹
فروخته شدن
فروش رفتن ۷۹۳
فرود
هوانوردی ۲۷۱
ورود ۲۹۵
فرود آمدن
پرواز کردن ۲۷۱
پیاده شدن ۲۹۵
فرودگاه
محل توقف ۱۴۵
گاراژ ۱۹۲
مسافرت هوایی ۲۷۱
هواپیما ۲۷۶
فروریختن
باریدن ۳۵۰
فروزان
گرم ۳۷۹
روشن ۴۱۷
درخشان ۴۲۰
فروش
فروش ۷۹۳
انتقال ملک ۷۸۰
دخل ۸۰۷
قابل فروش 
عَرضه‌شده ۷۵۹
قابل فروش ۷۹۳
فروش اقساطی
اعطای وام ۷۸۴
فروش رفتن 
فروش رفتن ۷۹۳
فروش‌رفته
واگذارده ۷۷۹
فروش نرفتن
خسران ۷۷۲
فروشگاه
فروشگاه ۷۹۶
نمونه ۵۲۲
فروشنده
فروشنده ۷۹۳
تهیه‌کننده ۶۳۳
تاجر ۷۹۴
فروشی
عَرضه‌شده ۷۵۹
فروع دین
فریضه ۶۹۳
فروغ
فروغ ۴۱۷
سرخی ۴۳۱
فرومانده
آشفته ۶۱
ناموفق ۷۲۸
شگفت‌زده ۸۶۴
فرومایگی
حقارت ۸۷۲
نوکری ۸۷۹
نادرستی ۹۳۰
فرومایه
خسیس ۸۱۶
حقیر ۸۷۲
رذل ۹۳۰
آدم پست‌فطرت ۹۳۸
فروند
واحد ۸۸
فرویدیسم
روان‌شناسی ۴۴۷
فریاد
بلندی صدا ۴۰۰
فریاد انسان ۴۰۸
فریاد رسیدن
حمایت کردن ۹۲۷
فریادرس
طرفدار ۹۲۷
فریادرسی
عدل ۹۱۳
حمایت ۹۲۷
فریب
فریب ۵۴۲
دورویی ۵۴۱
غیر‌حقیقت ۵۴۳
نیرنگ ۶۹۸
لاف ۸۷۷
فریب خوردن ۵۴۲
فریب دادن
فریب دادن ۵۴۲
گیج کردن ۴۷۴
گمراه کردن ۴۹۵
کلاهبرداری کردن ۷۸۸
نادرست بودن ۹۳۰
فریبا
فریبکار ۵۴۲
زیبا ۸۴۱
فریبکار
فریبکار [صفت] ۵۴۲
فریبکار [اسم] ۵۴۵
متظاهر ۸۵۰
فریبنده
فریبنده ۵۴۲
ساختگی ۱۸
غیرملموس ۳۲۰
ظاهری ۴۴۵
جذّاب ۸۴۱
ساحرانه ۹۸۳
فریت
ترابری ۲۷۲
فرید
یگانه ۸۸
فریزر
یخ ۳۸۰
سردکننده ۳۸۴
جلوگیری‌کننده ازفساد ۶۶۶
فریزشده
حفظ‌شده ۶۶۶
فریضه
فریضه ۶۹۳
قاعده ۸۱
حُکم (دستور) ۷۳۷
فریفتن
فریب دادن ۵۴۲
فاسد کردن ۹۵۱
فریفته
ساده‌لوح ۵۴۴
افسون‌شده ۹۸۳
فریور
شریف ۹۲۹
راشد ۹۷۶
فریوری
راست‌دینی ۹۷۶
فزاینده
افزاینده ۳۶
فزون
زائد ۶۳۷
فزونی
تعدد ۱۰۴
زیادت ۶۳۷
فزونی یافتن
متعدد بودن ۱۰۴
فساد
فساد [تجزیه] ۵۱
نابودی ۲
عامل مرگ‌ومیر ۱۶۸
بدطعمی ۳۹۱
بَدی ۶۴۵
زوال ۶۵۵
نادرستی ۹۳۰
فسق ۹۳۴
بی‌عفتی ۹۵۱

فساد اخلاقی
نادرستی ۹۳۰
فساد مالی
سوءاستفاده ۶۷۵
فسانه
روایت ۵۹۰
فستیوال
گردهم‌آیی ۷۴
موسیقی ۴۱۲
فسخ
ابطال ۴۷۹
فسخ نکاح
طلاق ۸۹۶
فسردن
سرد شدن ۳۸۰
افسردن ۸۳۴
فسفات
کود ۱۷۱
فسفرسانس
فروغ ۴۱۷
فس‌فس کردن
دیر بودن ۱۳۶
به‌تعویق انداختن ۱۳۶
فسق
فسق ۹۳۴
نفس‌پرستی ۹۴۴
بی‌عفتی ۹۵۱
بی‌تقوایی ۹۸۰
فسقلی
جوان ۱۳۲
فسنجان
غذای اصلی ۳۰۱
فسیل
فسیل ۱۲۵
چیز کهنه ۱۲۷
جسد ۳۶۳
فسیل‌شده
باستانی ۱۲۷
فشار
فشردگی ۱۹۸
نیروی راننده ۲۸۷
سنگینی ۳۲۲
انگیزش ۶۱۲
فشار آوردن
پرت کردن ۲۷۹
سرکوب کردن ۷۳۵
فشارخون 
فشارخون ۶۵۱
فشار هوا
اتمسفر ۳۴۰
فشارسنج
هوای فشرده ۳۴۰
وسیلۀ‌ اندازه‌گیری ۴۶۵
فشاندن
بیرون فرستادن ۳۰۰
فشردگی 
فشردگی ۱۹۸
فشردن
منقبض کردن ۱۹۸
درآوردن ۳۰۴
فشرده
کوتاه [زمان] ۱۱۴
منقبض ۱۹۸
استخراج ۳۰۴
هوای فشرده ۳۴۰
فشرده کردن
منقبض کردن ۱۹۸
فشفشه
آتشبازی ۴۲۰
مواد منفجره ۷۲۳
فشنگ
مهمات ۷۲۳
فصاحت 
فصاحت ۵۷۹
فصد
دفع بدنی ۳۰۰
فصل
بخش (قسمت) ۵۳
چهارگانگی ۹۶
زمان ۱۰۸
دوره ۱۱۰
زمانه ۱۱۰
چرخه ۱۴۱
نوبت ۱۴۱
موقعیت ۱۸۶
موضوع ۴۵۲
متن ۵۸۹
فصلنامه
مجله ۵۲۸
فصلی
فصلی ۱۴۱
دوره‌ای ۱۱۰
فصیح
فصیح ۵۷۹
شدید [کلام] ۵۷۱
فضا
فضا ۱۸۳
شرایط ۸
بزرگی ۳۲
جا ۱۸۳

مسافت ۱۹۹
هندسه ۴۶۵
فضاپیما
موشک ۲۷۶
فضانوردی
مسافرت هوایی ۲۷۱
فضای باز
محوطۀ باز ۲۶۳
دامنۀ عمل ۷۴۴

آزادی ۷۴۴
فضای خالی
جا ۱۸۳

خلاء ۱۹۰
فضای معین
منطقه ۱۸۴
فضاحت
بدنامی ۸۶۷
فضایل 

فضایل اخلاقی ۹۳۳
فضایی
فضایی ۱۸۳
هواپیمایی ۲۷۶
کیهانی ۳۲۱
هندسۀ فضایی:
هندسه ۴۶۵
فضل
کمال ۶۴۶
فضله
مدفوع ۳۰۲
فضول
شخص فضول ۶۷۸
فضول ۶۷۸
مزاحم ۲۳۱
شخص جستجوگر ۴۵۳
کنجکاو ۴۵۳
پرسان ۴۵۹
فضولات
مازاد ۴۱
فضولی
کنجکاوی ۴۵۳
فضولی کردن ۶۷۸
فضیلت
کمال ۶۴۶
فطر، عید
جشن ۸۳۷
عید ۹۸۸
فطرت
جوهر ۳
کیهان ۳۲۱
خوی ۸۱۷
فطری
ذاتی ۵

دارای جوهر ۳
فعال
فعال ۱۷۴
پرتحرک ۱۶۰
ثابت‌قدم ۱۶۲
شاغل ۶۲۲
مجاهد ۶۷۱
مشغول کار ۶۷۶
دارای فعالیت ۶۷۸
زحمتکش ۶۸۲
غیر‌فعال:
غیر‌فعال ۶۷۷
دیر ۱۳۶
ناتوان ۱۶۱
بیکار ۶۷۹
عدم فعالیت ۶۷۹
فعال بودن
فعال بودن [اسم] ۱۷۴
فعال بودن [فعل] ۱۷۴
فعالیت داشتن ۶۷۸
فعال شدن 
فعال شدن ۶۷۸
فعال کردن
انگیختن ۶۱۲
فعالیت
فعالیت ۶۷۸
تعجیل ۱۳۵
فعال بودن [اسم] ۱۷۴
اشتغال ۶۲۲
مبادرت ۶۷۱
تلاش ۶۸۲
فعالیت داشتن ۶۷۸
فعل
فعل (کار انجام‌شده) ۶۷۶
بخش جمله ۵۶۴
اجرا ۷۲۵
فعلاً
فعلاً ۱۱۲
فعله
کارگر ۶۸۶
فعلی
فعلی ۱۲۱
موجود ۱
همراه ۸۹
فغان
فریاد انسان ۴۰۸
فقدان +◀  عدم
ندرت (وقوع) ۱۴۰
غیاب ۱۹۰
عدم کفایت ۶۳۶
کمیابی ۶۳۶
خسران ۷۷۲
فقدان ...
فقدان تجربه 464
فقدان تحیر 865
فقدان تربیت 847
فقدان حق 916
فقدان شعور 448
فقدان هوا 340
فقدان وظیفه 918
فقدان دید
ناپیدایی ۴۴۴
فقر
فقر ۸۰۱
اضطرار ۶۲۷
فقره
واحد ۸۸
موضوع ۴۵۲
فقط
به‌تنهایی ۸۸
فقه
قانون شرع ۹۵۳
جهان‌بینی ۴۸۵
الهیات ۹۷۳
حدیث ۹۷۶
فقهی
مربوط به الهیات ۹۷۳
فقیر
آدم فقیر ۸۰۱
گدا ۷۶۳
تهیدست ۸۰۱
فقیر بودن
تهیدست بودن ۸۰۱
فقیر کردن
خانه‌خراب کردن ۸۰۱
فقیه
ولیّ امر ۷۴۱
حقوقدان ۹۵۸
عالِم دینی ۹۷۳
فقیهانه 
فقیهانه ۹۵۸
فک
برآمدگی ۲۵۴
دندان ۲۵۶
فکاهی
خنده ۸۳۵
فکر
شعور ۴۴۷
اندیشه ۴۴۹
ایده ۴۵۱
دلایل ۴۷۵
نظر ۴۸۵
عقل . سلامت عقل ۵۰۲
خوی ۸۱۷
نگرانی ۸۲۵
فکر کردن
نظر دادن ۴۸۵
فکر نکردن 
فکر نکردن ۴۵۰
فکری 
فکری ۴۴۷
فکسنی
برکنار (فرسوده) ۶۷۴
فکور
اندیشنده ۴۴۹
مالیخولیایی ۸۳۴
فلات
زمین مرتفع ۲۰۹
زمین ۳۴۴
دشت ۳۴۸
فلاح
کشاورز ۳۷۰
بهشتی ۹۷۱
فلاحت
کشاورزی ۳۷۰
فلاخن
پرتابه ۲۸۷
اسلحۀ پرتابی ۷۲۳
فلاسک
کاسه ۱۹۴
فلاش
عکاسی ۵۵۱
فلاش تانک
بشکه ۱۹۴
فلاش‌بک
یادآوری ۵۰۵
فلاکت
فلاکت ۷۳۱
نامرادی ۵۰۹
فقر ۸۰۱
رنج ۸۲۵
فلان
بی‌نامی ۵۶۲
فلانی
بی‌نامی ۵۶۲
فلج
بی‌حسی فیزیکی ۳۷۵
مبتلا ۶۵۱
سکون ۶۷۷
عفونت ۶۵۱
فلج کردن
بی‌حس کردن ۳۷۵
سست کردن ۶۷۹
فلز
چیز سخت ۳۲۶
فلزات ۳۲۶
فلس
لایه ۲۰۷
پوست ۲۲۶
چیز سخت ۳۲۶
پول ۷۹۷
فلسفه
فلسفه ۴۴۹
جهان‌بینی ۴۸۵
الهیات ۹۷۳
فلسفی 
فلسفی ۴۴۹
فلش
شاخص ۵۴۷
فلفل
افزودنیهای غذایی ۳۰۱
سبزیجات ۳۰۱
ادویه ۳۸۹
فلق
صبح ۱۲۸
گرگ‌ومیش ۴۱۹
فلک
کیهان ۳۲۱
شرایط ۸
چیز متغیّر ۱۵۲
فضا ۱۸۳
چرخ ۲۵۰
افلاک ۳۲۱
فلک‌زده
تهیدست ۸۰۱
فلکه
وسیلۀ‌ تنبیه ۹۶۴
فلکی
کیهانی ۳۲۱
فله
بار ۲۶۷ 

فلوت
لولۀ بادی ۳۵۳
سازهای بادی چوبی ۴۱۴
فلوچارت
پردازش داده‌ها ۸۶
فلورسانس
فروغ ۴۱۷
فلورسنت
چراغ ۴۲۰
فلوئور
عنصر ۳۱۹
فن
موتور ۳۱۵
باد ۳۵۲
سردکننده ۳۸۴
فن
مهارت ۶۹۴
فنون کُشتی ۷۱۶
فن بیان ۵۷۹
فن جنگ ۷۱۸
فن آشپزی
علم غذا ۳۰۱
فن ذره‌بینی
فن ذره‌بینی ۱۹۶
میکروسکوپ ۴۴۲
فن شاعری
شاعری ۵۹۳
فنا
عدم ۲
ویرانی ۱۶۵
مرگ ۳۶۱
سلوک [عرفان] ۹۹۱
فناتیک
متعصب ۴۸۱
فن‌آوری
علم مکانیک ۶۳۰
فنجان
لیوان ۱۹۴
فندق
آجیل ۳۰۱
فندقی
قهوه‌ای ۴۳۰
فندک
روشن‌کننده ۳۸۵
فنر
مَفصَل ۴۵
پس‌نشینی ۲۸۰
کشش‌پذیری ۳۲۸
فنری
کش‌آمدنی ۳۲۸
نرم ۳۲۷
منعطف ۳۲۷
فواره
فواره ۲۹۸
فوبیا
فوبیا ۸۵۴
ناخوشی دماغی ۵۰۳
فوت
واحد طول ۲۰۳
نسیم ۳۵۲
فُوت
مرگ ۳۶۱
مردن ۳۶۱
فوت کردن
وزیدن ۳۵۲
فوتبال
فوتبال ۸۳۷
بازیکن ۸۳۷
فوت‌وفن
مهارت ۶۹۴
فوتون
عنصر ۳۱۹
شعاع نورانی ۴۱۷
فوج
گروه ۷۴
جمعیت ۷۴
تعداد مشخص ۱۰۴
خیل ۸۶۹
فوراً
آناً ۱۱۶
زود ۱۳۵
فوران
شیوع ۱۷۶
صدور ۲۹۸
تخلیه ۳۰۰
تراوش کردن ۲۹۸
فوران‌کننده
تراونده ۲۹۸
دافع (بیرون‌کننده) ۳۰۰
فورس ماژور
مایۀ هلاک ۶۵۹
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اجبار ۷۴۰
فورسپس
استخراج‌کننده ۳۰۴
فورم ◀ فُرم
فورمن
صنعتگر ۶۸۶
مدیر ۶۹۰
فوری
فوری ۱۳۷
بلادرنگ ۱۱۶
درشُرُفِ وقوع ۱۵۵
به‌سرعت ۲۷۷
فوریت
تعجیل ۱۳۵
فوزیون ◀ فیوژن
فوق
قلّه . رأس ۲۱۳
فوقانی
بلند ۲۰۹
فوق طبیعی
رمزی [عالم غیب] ۹۸۴
فوق لیسانس
دورۀ تحصیلی ۵۳۴
شخص کارشناس ۶۹۶
عنوان دانشگاهی ۸۷۰
فوگ
قطعۀ موسیقی ۴۱۲
فُول
ناحق ۹۱۴
بزه ۹۳۶
فولاد
چیز سخت ۳۲۶
فولادین
قوی ۱۶۲
سخت (سفت) ۳۲۶
فونتیک
زبان‌شناسی ۵۵۷
فویل
صفحه ۲۰۷
فهرست
فهرست ۸۷
تنظیم ۶۲
آمار ۸۶
متن ۵۸۹
فهرست‌شده
فهرست‌شده ۸۷
مرتب ۶۲
فهرست کردن 
فهرست کردن ۸۷
فهم
شعور ۴۴۷
خِرَد (حکمت) ۴۹۸
فهماندن 
فهماندن ۵۱۶
فهمیدن
فهمیدن ۵۱۶
ذی‌شعور بودن ۴۴۷
اندیشیدن ۴۴۹
پی بردن ۴۸۴
فهمیدنی
قابل درک ۵۱۶
فهمیده
آموخته ۴۹۰
باهوش ۴۹۸
دانا ۵۰۰
عاقل ۵۰۲
فی‌البداهه‌  

فی‌البداهه‌نویس ۶۰۹
فیبر 
فیبر ۲۰۸
فیبر نوری
علم نور ۴۱۷
خطوط مخابراتی ۶۲۴
فیروز
موفق ۷۲۷
فیروزه
چیز آبی ۴۳۵
گوهر ۸۴۴
فیزیک 
فیزیک ۳۱۹
فیزیک هسته‌ای ۱۶۰
فیزیکی
واقعی ۱
دارای جوهر ۳
فیش
قبض ۵۴۷
دریافت ۷۸۲
فیشن
فیزیک هسته‌ای ۱۶۰
فیصله دادن
پایان دادن ۶۹
فیض رساندن
فایده ۶۴۰
فیل
چیز عظیم ۱۹۵
پستانداران ۳۶۵
بازی تخته‌ای ۸۳۷
فیلامان
رشته (الیاف) ۲۰۸
چراغ ۴۲۰
فیلتر
جداکننده ۴۶
حفاظ ۴۲۱
فیلد
پردازش داده‌ها ۸۶
فیلسوف
فیلسوف ۴۴۹
مناظره‌کننده ۴۷۵
تئوریسین ۵۱۲
فیلم
لایه ۲۰۷
دوربین (تصویربردار) ۴۴۲
سینما ۴۴۵
چاپ ۵۸۷
عکاسی ۵۵۱
فیلم‌ساز
مدیر صحنه ۵۹۴
فیلمنامه
سینما ۴۴۵
روایت ۵۹۰
نمایش ۵۹۴
فیله
گوشت ۳۰۱
فیلی
آبی ۴۳۵
فیمابین
مبادله‌شده ۱۵۱
فئودال
طبقۀ اجتماعی ۷۰۸

دولتی ۷۳۳
ارباب ۷۴۱
صاحب ۷۷۶
فیوژن
آمیختگی ۴۳
فیزیک هسته‌ای ۱۶۰
میعان ۳۳۷
ق

قاب
قاب (چارچوب) ۲۳۴
بشقاب ۱۹۴
چارچوب ۲۱۸
دیوار ۲۳۵
تابلوی نقاشی ۵۵۳
قاب‌شده
محصور ۲۳۲
قاب کردن
قاب کردن ۲۳۴
احاطه کردن ۲۳۲
قابض
قابض ۱۹۸
چگال ۳۲۴
قابل
توانا ۱۶۰
قوی ۱۶۲
خبره ۶۹۴
سزاوار ۹۱۵
قابل ...
قابل تحمل 615
قابل درک بودن ۵۱۶
قابل شمارش 86
قابل فروش 793
قابل‌فهم نبودن ۵۱۷

قابل پرداخت
استحقاقی ۹۱۵
قابل توجه
توجه ۴۵۵
قابل، غیر ...
غیر‌قابل پرداخت ۹۱۶
غیرقابل تحمل ۸۲۷
غیرقابل تصور ۴۵۰
غیر‌قابل‌درک ۵۱۷
قابلمه
دیگ ۱۹۴
پخت‌وپز ۳۰۱
قابله
مامایی ۱۶۷
قوای کمکی ۷۰۷
قابلیت
توانایی ۱۶۰
استعداد ۱۸۰
مهارت 694

آمادگی ۶۶۹
ذوق (استعداد) ۶۹۴
قابلیت حمل
سَبکی ۳۲۳
قابلیت درک
قابلیت درک ۵۱۶
سادگی ۴۴
صراحت ۵۶۷
قاپ
وسیلۀ‌ بازی ۸۳۷
قاتل
قاتل ۳۶۲
قاچ
سهم (نصیب) ۷۸۳
قاچ کردن
تقسیم کردن ۴۶
قاچاق
ممنوعیت ۷۵۷
غنایم ۷۹۰
قاچاقی
حرام ۷۵۷
قادر
مناسب ۲۴
توانا ۱۶۰
حاکم ۷۳۳
صفات خدایی ۹۶۵
قادر بودن
توانستن ۱۶۰
قادر مطلق
خدا ۹۶۵
قارچ
میکروارگانیسم ۱۹۶
گیاه ۳۶۶
آفَت ۶۵۹
موجود سمی ۶۵۹
قاره
منطقه ۱۸۴
زمین (خشکی) ۳۴۴
قاشق
ملاقه ۱۹۴
قاصد
پیک ۵۲۹
قاصر ماندن
کم آوردن ۳۰۷
قاضی
قاضی ۹۵۷
مرجع نظردهنده ۴۸۰
قاطر
حیوان باربر ۲۷۳
قاطع
قطعی ۴۷۳
مطمئن ۴۷۳
خاطرجمع ۵۳۲
امری ۷۳۷
قاطعانه
اظهارشده . مؤکد ۵۳۲
قطعاً ۵۳۲
آمرانه ۷۳۷
قاطعیت
پایداری ۱۵۳
قاطی
آمیخته ۴۳
نامشخص ۴۶۴
افراطی ۵۰۴
قاطی شدن
مخلوط شدن ۴۳
قاطی کردن
ربط نداشتن ۱۰
آمیختن ۴۳
قاعدتاً 
قاعدتاً ۸۱
قاعدگی
خونریزی ۳۰۲
قاعده
قاعده ۸۱
نظم ۶۰
چیز ثابت ۱۵۳
پایینی ۲۱۰
تَه . بُن ۲۱۴
فریضه ۶۹۳
قاعدۀ کلی
اصل مسلم ۴۷۵
حقیقت ۴۹۴
اصل ۴۹۶
قافله
تعداد مشخص ۱۰۴
قافیه
وزن [شعر] ۵۹۳
قال گذاشتن
ناکام گذاشتن ۵۰۹
قالب
قالب ۲۳
وجه ۷
ظرف ۱۹۴
شکل ۲۴۳
مجسمه‌سازی ۵۵۴
نگار ۸۴۴
قالب‌یافته
پخته [شخصیت] ۸۱۷
قالبی
همگن ۱۶
تغییرناپذیر ۱۵۳
قالی
فرش ۲۲۶
قامت
بلندی ۲۰۹
بدن انسان ۳۷۱
قانع
خرسند ۸۲۴
راضی ۸۲۸
قانع شدن ۴۸۵
قانع کردن
قانع کردن ۴۸۵
مذهبی کردن ۹۷۹
قانع‌کننده
کافی ۶۳۵
راضی‌کننده ۸۲۸
قانون
قانون ۹۵۳
نظم ۶۰
قاعده ۸۱
چیز ثابت ۱۵۳
سازهای زهی ۴۱۴
اصل موضوعه ۴۹۶
حُکم (دستور) ۷۳۷
بی‌قانونی ۹۵۴
غیرقانونی ۹۵۴
غیرقانونی کردن ۹۵۴
قانون را شکستن ۹۵۴
قانون الهی
وحی ۹۷۵
قانون شرع
قانون شرع ۹۵۳
فریضه ۶۹۳
الهیات ۹۷۳
حدیث ۹۷۶
قانون طبیعت
جبر ۵۹۶
مایۀ هلاک ۶۵۹

قانون مندل
صفات موروثی ۵
قانون‌شکن 
قانون‌شکن ۹۵۴
قانون‌شکنی ۹۵۴
قانون‌گذاری 
قانون‌گذاری ۹۵۳
قانونی
قانونی ۹۵۳
منظم ۶۰
مجاز ۷۵۶
استحقاقی ۹۱۵
قانونی کردن
قانونی کردن ۹۵۳
ثبات دادن ۱۵۳
حکم صادر کردن ۷۳۷
غیرقانونی کردن ۹۵۴
خلاف قانون بودن ۹۵۴
قانونیت
قانونیت ۹۵۳
عدل ۹۱۳
قاهر
بانفوذ ۱۷۸
قاه‌قاه
خنده ۸۳۵
قایق
ناو ۲۷۵
کِشتی جنگی ۷۲۲
قایقران
دریانورد ۲۷۰
شخص حمل‌کننده ۲۷۳
قائم
بادوام ۱۴۴
تغییرناپذیر ۱۵۳
قائم به‌ذات
دارای جوهر ۳
قائم‌مقام
فرد جایگزین ۱۵۰
معاون ۷۵۵
قائمه
عمودی ۲۱۵
قبا
خرقه ۲۲۸
قبال ...
درقبال ۱۵۱
قباله
قرارداد ۷۶۵

وثیقه ۷۶۷
قبالۀ ازدواج
ازدواج ۸۹۴
قبر
مقبره ۳۶۴
قبراق
سالم ۶۵۰
قبرستان
قبرستان ۳۶۴
مکان مقدس ۹۹۰
قبض
قبض (رسید) ۵۴۷
انقباض ۱۹۸
تمرکز ۳۲۴
اخذ ۷۸۶
قبل
گذشته ۱۲۵
قبلی ۱۲۵
جلویی ۲۳۷
قبلاً
قبلاً ۱۲۵
سابقاً ۱۱۹
قبله
قطب‌نما ۲۸۱
مقصد ۲۹۵
هدف ۶۱۷
مکان مقدس ۹۹۰
قبلی
قبلی ۱۲۵
مقدم ۶۴
ماقبل ۱۱۹
جلویی ۲۳۷
مستعفی ۷۵۳
قبول
پذیرش ۲۹۹
اقرار ۲۹۹
وجود حق ۹۱۵
تحسین ۹۲۳

قبول شدن
موفق شدن ۷۲۷
قبول کردن
پذیرا شدن ۲۹۹
باور داشتن ۴۸۵
پذیرفتن [موافقت] ۴۸۸
اقرار کردن ۵۲۶
اجازه دادن ۷۵۶
قبول کردن دعوی ۹۵۹
قبول نداشتن 
قبول نداشتن ۴۸۹
قبولی
نظر موافق ۴۸۸
قبیح
ناخوشایند ۶۴۵
مایۀ بدنامی ۸۶۷
قبیله
خانواده ۱۱
نژاد ۱۱
تعداد مشخص ۱۰۴
اهالی بومی ۱۹۱
جماعت ۷۰۸
قپان
ترازو ۳۲۲
ابزار اندازه‌گیری ۴۶۵
قتال
پیکار ۷۱۶
جنگ ۷۱۸
قتل
قتل ۳۶۲
مرگ ۳۶۱
عمل بیرحمانه ۸۹۸
قحطی
سترونی ۱۷۲
خشکی ۳۴۲
کمیابی ۶۳۶
اشتها ۸۵۹
قحطی‌زده
کم‌تغذیه‌شده ۶۳۶
گرسنه ۸۵۹
قَد
بلندی ۲۰۹
بدن انسان ۳۷۱
قُد
وسواسی ۴۵۵
مصمم ۵۹۹
قدبلند
بلند ۲۰۹
قد کشیدن
دراز شدن ۲۰۳
قدوقواره
شکل ۲۴۳
قداست
پرهیزگاری ۹۳۳
تقدس ۹۷۹
قدح
کاسه ۱۹۴
قدْر
کمیت ۲۶
درجه ۲۷
ردیف ۷۳
اندازه ۱۹۵
اهمیت ۶۳۸
قدر دانستن
تشکر کردن ۹۰۷
پسندیدن ۹۲۳
قدردانی
حق‌شناسی ۹۰۷
قدرشناسی
تحسین ۹۲۳
قدر ندانستن
تشکر نکردن ۹۰۸
قدرندانسته ۹۰۸
قدر نهادن
اهمیت دادن ۶۳۸
قدری
به‌مبلغ ۲۶
قدرت
قدرت ۱۶۲
توان ۱۶۰
استحکام ۳۲۹
قدرت اجرایی
منصب ۷۳۳
قدرت سیاسی
اقتدار ۷۳۳
قدرت را دردست گرفتن ۷۳۳
قدرتمند
توانا ۱۶۰
قوی ۱۶۲
کاری ۶۲۸
مقتدر ۷۳۳
قدس
مکان مقدس ۹۹۰
قدغن
ممنوعیت ۷۵۷
حرام ۷۵۷
غیرقانونی ۹۵۴
قدغن کردن
قدغن کردن ۷۵۷
مستثنی کردن ۵۷
حق را گرفتن ۹۱۶
غیرقانونی کردن ۹۵۴
قدقد
صدای حیوانات ۴۰۹
قَدَم
واحد طول ۲۰۳
قِدَم
ابدیت ۱۱۵
قدم زدن
پیاده‌روی ۲۶۷
راه رفتن ۲۶۷
آهسته رفتن ۲۷۸
قدمت
کهنگی ۱۲۷
قدوم
ورود ۲۹۵
قدیر
توانا ۱۶۰
قوی ۱۶۲
قدیس
نیکوکار ۹۰۳
قدیم
ابدیت ۱۱۵
گذشته ۱۲۵
قدیمی
قدیمی ۱۲۷
گذشته ۱۲۵
نامتعارف ۶۱۱
قدیمی بودن
کهنه بودن ۱۲۷
قُر
مقعر ۲۵۵
مبتلا ۶۵۱
قُر بودن
مقعر بودن ۲۵۵
قِر دادن
رقصیدن ۸۳۷
قُرشدگی
تقعر ۲۵۵
قُر کردن
مقعر کردن ۲۵۵
ازشکل طبیعی خارج کردن ۶۵۵
آسیب زدن ۶۵۵
قروقمیش
ادا ۸۵۰
قرابت
خویشاوندی ۱۱
گرایش ۱۷۹
نزدیکی ۲۰۰
قرار
توقف ۱۴۵
پایداری ۱۵۳
عدم تحرک ۲۶۶
ازپیش تعیین‌شدگی ۶۰۸
قول ۷۶۴
قرارداد ۷۶۵
تهییج‌ناپذیری ۸۲۳
دیدوبازدید ۸۸۲
مراحل قضایی ۹۵۹
قرار دادن
ثبات دادن ۱۵۳
گذاشتن ۱۸۷
مسلّم گرفتن ۴۷۵
قرار‌ داشتن
آرام بودن ۲۶۶
قرار گذاشتن
ازپیش تعیین کردن ۶۰۸
قرار گرفتن
ثبات داشتن ۱۵۳
قرار نداشتن
تغییر کردن ۱۵۲
حرکت کردن ۲۶۵
قرارداد
قرارداد ۷۶۵
مجوز (دستور) ۷۳۷
قرارداد بستن
قرارداد منعقد کردن ۷۶۵
قراردادی
قراردادی ۷۶۵
بی‌ربط ۱۰
سازگار ۲۴
غیر‌منطقی ۴۷۷
بی‌قیدوشرط ۷۴۴
قرارگاه
قرارگاه ۱۸۷
قراضه
برکنار (فرسوده) ۶۷۴
قِران
قِران (جمع علل) ۱۸۱
ترکیب ۵۰
سکه ۷۹۷
قراول
دربان ۲۶۴
قرائت
مطالعه ۵۳۶
تلفظ ۵۷۷
سخنوری ۵۷۹
قرائت کردن
مطالعه کردن ۵۳۶
تلفظ کردن ۵۷۷
قراین
همراهان ۸۹
قرآن کریم
کتاب مقدس ۹۷۵
قرآنی
مطابق نص کتاب آسمانی ۹۷۵
قُرب
نزدیکی ۲۰۰
اعتبار ۸۶۶
محبوبیت ۸۸۷
قربان دادن
کفاره دادن ۹۴۱
قربانگاه
مکان مقدس ۹۹۰
قربانی
قربانی ۷۸۱
مصیبت‌زده ۸۲۵
کفاره ۹۴۱
نذر ۹۸۱
قرص
کامل (پُر) ۵۴
دایره ۲۵۰
کُره ۲۵۲
دارو ۶۵۸
قرض
اعطای وام ۷۸۴
بدهکاری ۸۰۳
به‌حالت قرض ۷۸۴
قرضی ۷۸۵
قرض دادن
دادن ۷۸۱
وام دادن ۷۸۴
بستانکاری ۸۰۲
قرض‌دهنده
شخص وام‌دهنده ۷۸۴
قرض‌شده
منتقل(شده) ۷۸۰
قرض کردن
وام گرفتن ۷۸۵
قرضه
اعطای وام ۷۸۴
قرضی 
قرضی ۷۸۵
قرع و انبیق
عامل آزمایش ۴۶۱
قرعه
شانس ۱۵۹
فال ۵۱۱
قرعه کشیدن
قمار کردن ۶۱۸
قرعه‌کشی
محاسبۀ احتمالات ۱۵۹
قمار ۶۱۸
قُرُق
ممنوعیت ۷۵۷
قرقر
غرش ۴۰۳
قرقره
چرخ ۲۵۰
بالا‌برنده ۳۱۰
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ماشین ۶۳۰
قرقی
سرعت ۲۷۷
پرندگان ۳۶۵
قرمز
چیز قرمز ۴۳۱
سرخ ۴۳۱
مادون قرمز:
تشعشع ۴۱۷
قرمه
گوشت ۳۰۱
قرن
بیش ازپنج ۹۹
تقویم ۱۰۸
زمانه ۱۱۰
قرنطینه
پیشگیری ۶۵۸
قرنطینه شده
زندانی ۷۴۷
قرنطینه کردن
بهداشتی کردن ۶۵۲
زندانی کردن ۷۴۷
منزوی کردن ۸۸۳
قرنی
سازهای بادی چوبی ۴۱۴
قرنیز
تزیینات ساختمان ۸۴۴
قرنیه
چشم ۴۳۸
قرون وسطا
زمان باستان ۱۲۵
قریباً
بعداً ۱۲۴
قریحه
تخیل ۵۱۳
ذوق (استعداد) ۶۹۴
قرین
قرین ۱۸۱
همطراز ۲۸
همراه ۸۹
ملازم ۷۴۲
قرین شدن ۱۸۱
قرینگی
تقارن ۲۴۵
قرینه
دوگانگی ۹۰
متقارن ۲۴۵
دلالت ۵۴۷
قریه
شهرک ۱۹۲
قزن
قفل ۴۷
خیاطی ۲۲۸
قساوت
بیرحمی ۹۰۶
قسط
جزء ۵۳
پرداخت ۸۰۴
عدل ۹۱۳
قَسَم
سوگند ۵۳۲
قِسم
نوع ۷۷
شکل ۲۴۳
قسم خوردن
شهادت دادن ۴۶۶
باور داشتن ۴۸۵
سوگند خوردن ۵۳۲
قسمت
درجه ۲۷
جزء ۵۳
بخش (قسمت) ۵۳
کسر ۱۰۲
وقایع آتی ۱۵۵
شانس ۱۵۹
تقدیر ۵۹۶
اتفاق ۶۱۸
سهم (نصیب) ۷۸۳
قسمت داشتن
شانس آوردن ۷۳۰
قسمت عمده
قسمت عمده ۳۲
بخش اصلی ۵۲
بیشترین ۱۰۴
قشر
تیره ۷۷
لایه ۲۰۷
بیرون ۲۲۳
قشری
ظاهری ۴۴۵
کوته‌فکر ۴۸۱
متعصب ۴۸۱
قشقایی
اهالی بومی ۱۹۱
قشنگ
زیبا ۸۴۱
قشنگی
زیبایی ۸۴۱
قشو کردن
قشو کردن ۳۶۹
قصابی
فروشگاه ۷۹۶
قصار
پرمغز ۴۹۶
اصل ۴۹۶
قصاص
جبران ۳۱
کُشتن ۳۶۲
تلافی ۷۱۴
انتقام ۹۱۰
دلجویی ۹۴۱
قانون شرع ۹۵۳
مجازات ۹۶۳
قصبه
شهر ۱۸۴
قصد
قصد ۶۱۷
انتظار ۵۰۷
عزم ۵۹۹
آرزو ۸۵۲
علاقه ۸۵۹
قصد داشتن
مقدّر کردن ۱۵۵
قصد کردن ۶۱۷
قصد کردن
قصد کردن ۶۱۷
اراده کردن ۵۹۵
قصدکرده
قصدکرده ۶۱۷
اختیاری ۵۹۵
امیدوار ۸۵۲
قصر
ساختمان ۱۶۴
خانه - مادی ۱۹۲
قصه
روایت ۵۹۰
رمان ۵۹۰
قصه گفتن
روایت کردن ۵۹۰
قصه‌گو
راوی ۵۹۰
بازیگر ۵۹۴
قصور
درماندگی ۷۲۸
فقدان وظیفه ۹۱۸
قصیده
عروض ۵۹۳
قصیل
علف ۳۶۶
قضا
صلاحیت قضایی ۹۵۵
قضاوقدر
وقایع آتی ۱۵۵ 

تقدیر ۵۹۶
قضاوت
قضاوت ۹۵۵
تشخیص ۴۸۰
بصیرت ۴۹۸
صلاحیت قضایی ۹۵۵
محاکمه ۹۵۹
قضاوت کردن
تفکر کردن ۴۴۹
تشخیص دادن ۴۸۰
میانجی‌گری کردن ۷۲۰
قبول کردن دعوی ۹۵۹
قضایا
اوضاع ۱۵۴
قضایی
قضایی ۹۵۵
مشخص ۴۸۰
صلاحیت‌دار ۹۵۵
قوۀ قضایی:
دیوان داوری ۹۵۶
قضیه
طبقه‌بندی ۷۷
ریاضیات ۸۶
واقعه ۱۵۴
موضوع ۴۵۲
هندسه ۴۶۵
مناظره ۴۷۵
اصل موضوعه ۴۹۶
محاکمه ۹۵۹
قضیۀ بدیهی
اصل مسلم ۴۷۵
قضیۀ کلی
عمومیت ۷۹
قطاب
شیرینی ۳۰۱
قطار
قطار (راه‌آهن) ۲۷۴
صف ۷۳
ردیف ۷۳
تعداد مشخص ۱۰۴
کشش ۲۸۸
قطار کردن
منظم کردن ۶۲
ردیف کردن ۷۳
قطاع
بخش (قسمت) ۵۳
قطب
انتها ۶۹
شخص پیر ۱۳۳
قلّه . رأس ۲۱۳
مرکز ۲۲۵
دانا ۵۰۰
قطب جنوب
زمین ۳۴۴
قطب مخالف
دوری ۱۹۹
جهت مقابل ۲۴۰
قطب‌نما
قطب‌نما ۲۸۱
مختصات جغرافیایی ۱۸۶
ادواتِ ناوبری ۲۶۹
قطبی
مقابل ۲۴۰
قطبیت
قطبیت ۱۴
اثر متقابل ۱۸۲
قطبین
ضدین ۷۰۴
قطر
اندازه ۱۹۵ 

ضخامت ۲۰۵
قطران
مایعات ۳۳۵
تبخیر ۳۳۸
تنباکو ۳۸۸
قطره
ریزی ۱۹۶
کُره ۲۵۲
مایعات ۳۳۵
آب ۳۳۹
قطع
قطع (برش) ۴۶
بخش (قسمت) ۵۳
عدم تداوم ۷۲
شکل ۲۴۳
شیار ۲۶۲
جراحت ۶۵۵
قطع شدن
جدا شدن ۴۶
بازایستادن ۱۴۵
قطع عضو
جراحی ۶۵۸
قطع کردن
جدا کردن ۴۶
تنیدن ۲۲۲
قطعاً
قطعاً ۵۳۲
حتماً ۴۷۳
البته! ۴۷۸
قطعنامه
اظهار . تأکید ۵۳۲
قطعه
قطعه ۵۸
جزء ۵۳
بخش (قسمت) ۵۳
واحد ۸۸
منطقه ۱۸۴
مظروف ۱۹۳
مزرعه ۳۷۰
قطعۀ زمین ۷۷۷
قطعۀ موسیقی ۴۱۲
قطعی
قطعی ۴۷۳
مشخص ۸۰
تغییرناپذیر ۱۵۳
برقرار ۱۵۳
استوار ۱۵۳
درشُرُفِ وقوع ۱۵۵
تأییدکننده ۴۶۶
ثابت‌شده ۴۷۸
مصوب ۴۸۸
دانسته  ۴۹۰
اظهارشده . مؤکد ۵۳۲
جبری ۵۹۶
قطعی بودن
مطمئن بودن ۴۷۳
قطعی کردن 
قطعی کردن ۴۷۳
قطعیت
قطعیت ۴۷۳
پایداری ۱۵۳
وقایع آتی ۱۵۵
قطور
چاق ۱۹۵
قعر
پایینی ۲۱۰
عمق ۲۱۱

تَه . بُن ۲۱۴
قفس
اصطبل ۱۹۲
سلول ۱۹۴
زندان ۷۴۸
درقفس کردن
دیوار کشیدن ۲۳۵
اهلی کردن ۳۶۹
قفسه
بایگانی ۶۲
گنجه ۱۹۴
رَف ۲۱۸
قفسۀ سینه
سینه ۲۵۳
قفل
قفل ۴۷
پنجره ۲۶۳
بسته‌کننده ۲۶۴
ققنوس
موجودات استثنایی ۸۴
پرندگان ۳۶۵
قلاب
قلاب ۲۱۷
چیز تیز ۲۵۶
انبر ۷۷۸
قلابدوزی
سوزن‌دوزی ۸۴۴
قلابی
قلابی ۵۴۲
ساختگی ۱۸
دروغی ۵۴۱
قلاده
کمند ۴۷
حلقه ۲۵۰
قلاویز
قلاویز ۴۷
قلب
ذات ۱
جزء اساسی ۵
بدل ۱۵
آمیخته ۴۳
تبدیل ۱۴۷
اندام داخلی ۲۲۴
مرکز ۲۲۵
بدن انسان ۳۷۱
قلباً 
قلباً ۸۱۸
قلبی
جعلی ۵۴۳

قلبی (صمیمانه) ۸۱۸
قلت
قلت ۱۰۵
مقدار محدود ۲۶
کوچکی ۳۳
ندرت (وقوع) ۱۴۰
خُردی ۱۹۶
عدم کفایت ۶۳۶
کمیابی ۶۳۶
قلت وقوع
ندرت ۱۴۰
قلدر
مستبد ۷۳۵
قلع
عنصر ۳۱۹
قلع‌وقمع
تخریب ۱۶۵
کُشتن ۳۶۲
قلعه
قلعه ۷۱۳
ساختمان ۱۶۴
ساختمان بلند ۲۰۹
زندان ۷۴۸
بازی تخته‌ای ۸۳۷
قلق
ناخوشی دماغی ۵۰۳
عادت ۶۱۰
قلقلک
مورمور ۳۷۸
خنده ۸۳۵
قلقلک کردن
خاریدن ۳۷۸
خنداندن ۸۳۵
قلک
جعبه ۱۹۴
خزانه‌داری ۷۹۹
صرفه‌جویی ۸۱۴
قلم
جزء ۵۳
قطعه ۵۸
نوع ۷۷
واحد ۸۸
لبۀ تیز ۲۵۶
شیء ۳۱۹
نوشت‌افزار ۵۸۶
ابزار ۶۳۰
قلم چاپ ۵۸۷
ادیب ۵۸۹
قلم زدن
مجسمه‌سازی ۵۵۴
نوشتن ۵۸۶
قلم‌مو
وسائل نقاشی ۵۵۳
قلمبه
کروی ۲۵۲
مبهم ۵۶۸
بدیع ۵۷۴
قلمدان
ظرف ۱۹۴
قلمرو
سرزمین ۱۸۴
سازمان سیاسی ۷۳۳
قلمزنی
کنده‌کاری ۵۵۵
قلمبگی
ورم ۲۵۳
قلنبه ◀ قلمبه
قلّه
قلّه . رأس ۲۱۳
انتها ۶۹
زمین مرتفع ۲۰۹
قلوه
بدن انسان ۳۷۱
قلیان
قلیان ۲۹۸
تنباکو ۳۸۸
قلیل
قلیل ۱۰۵
کمیاب ۶۳۶
قلیل بودن
کم بودن ۱۰۵
قمار
قمار ۶۱۸
محاسبۀ احتمالات ۱۵۹
بازی قمار ۸۳۷
قمار کردن
قمار کردن ۶۱۸
باخطر مقابله کردن ۶۶۱
سرگرم شدن ۸۳۷
قمارباز 
قمارباز ۶۱۸
قمارخانه 
قمارخانه ۶۱۸
قماری
خطرناک ۶۶۱
قماش
نوع ۷۷
منسوج ۲۲۲
قمر
همراهان ۸۹
پیرو ۲۸۴
دورزننده ۳۱۴
ماه ۳۲۱
قمر مصنوعی
موشک ۲۷۶
ماهواره ۳۲۱
قَمَری
آسمانی ۳۲۱
قُمری
پرندگان ۳۶۵
قمه
لبۀ تیز ۲۵۶
شمشیر ۷۲۳
قنات
زیرزمین ۱۹۴
تونل ۲۶۳
نهر ۳۵۰
قناری
پرندگان ۳۶۵
قناس
بی‌شکل ۲۴۴
زشت ۸۴۲
قناس کردن
بدشکل کردن ۲۴۶
قناعت
رضایت (خرسندی) ۸۲۸
قند
محتوای غذایی ۳۰۱
چیز شیرین ۳۹۲
قنداق
اسلحۀ آتشین ۷۲۳
قندشکن
چکش ۲۷۹
قندیل
مشعل ۴۲۰
چراغ ۴۲۰
قو
پرندگان ۳۶۵
قوای کمکی 
قوای کمکی 707
قواره
منسوج ۲۲۲
شکل ۲۴۳
قواعد
قاعده ۸۱

فریضه ۶۹۳
قوام
قوام ۳۵۴
انسجام ۴۸
تراکم ۳۲۴
رسیدگی (رسیده شدن) ۶۶۹
قوانین
قانون ۹۵۳
قوت
توان ۱۶۰
قوت بخشیدن
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قوت قانونی
اصالت ۴۹۴
قوچ
شکار ۶۱۹
قورباغه
بازیهای آبی ۲۶۹
چیز پرنده ۳۱۲
دوزیستان ۳۶۵
قورت دادن
خوردن ۳۰۱
قوروت
شیر و لبنیات ۳۰۱
قوری
دیگ ۱۹۴
قوز
ورم ۲۵۳
قوزک
مَفصَل ۴۵
پا ۲۱۴
قوس
قوس ۲۵۰
منحنی ۲۴۸
گنبد ۲۵۳
منطقه‌البروج ۳۲۱
قوس‌قزح
رنگین‌کمان ۴۳۷
قوسی
مدوّر ۲۵۰
قوطی
جعبۀ کوچک ۱۹۴
قوطی کنسرو
جلوگیری‌کننده ازفساد ۶۶۶
قوقولی قو
صدای حیوانات ۴۰۹
قول
قول (وعده) ۷۶۴
شهادت ۴۶۶

قرارداد ۷۶۵
وظیفه ۹۱۷
قول دادن
قول دادن ۷۶۴
مسئولیت قبول کردن ۹۱۷
قول دادنی
موعود ۷۶۴
قول‌نامه
قرارداد ۷۶۵
وثیقه ۷۶۷
قولنج
درد سخت ۳۷۷
قوم
نژاد ۱۱
اهالی بومی ۱۹۱
قوم و خویش
اقوام ۱۱
قومی
بومی ۱۹۱
ملی ۳۷۱
قوه
توان ۱۶۰
الکتریسیته ۱۶۰
قوۀ ارتجاع
کشش‌پذیری ۳۲۸
قوۀ تخیل
نوآوری ۲۱
تخیل ۵۱۳
قوۀ تمیز
قوۀ تمیز ۴۶۳
تمیز (تَعیّن) ۱۵
بصیرت ۴۹۸
مشکل‌پسندی ۸۶۲
قوۀ جاذبه
جاذبه ۲۹۱
سنگینی (گرانش) ۳۲۲
قوۀ قضایی
دیوان داوری ۹۵۶
قوۀ مجریه
اقتدار ۷۳۳
قوۀ مخیله
وهم ۵۱۳
قوۀ مقننه
قانون‌گذاری ۹۵۳
قوۀ ناطقه
سخن ۵۷۹
قوی
قوی ۱۶۲
بزرگ ۳۲
توانا ۱۶۰
فعال ۱۷۴
تندوتیز [حواس] ۱۷۴
سخت (سفت) ۳۲۶
محکم (بادوام) ۳۲۹
حساس ۳۷۴
اظهارشده . مؤکد ۵۳۲
قوی بودن
قوی بودن ۱۶۲
محکم بودن ۳۲۹
قهر
خشم ۸۹۱
قانون‌شکنی ۹۵۴
قهرآلود
عصبانی ۸۹۱
قهرمان
نقش (بازی) ۵۹۴
بهترین ۶۴۴
انجام‌دهنده ۶۷۶
پیروز ۷۲۷
فرد شجاع ۸۵۵
قهرمانی
پهلوانی ۱۶۲
ورزش ۸۳۷
قهقرا
عقب ۲۳۸
قهقهه
خنده ۸۳۵
قهقهه زدن
خندیدن ۸۳۵
قهوه
نوشیدنی ۳۰۱
بدطعمی ۳۹۱
قهوه‌ای 
قهوه‌ای ۴۳۰
قی
دفع بدنی ۳۰۰
قیاس
تشابه ۱۸
استدلال ۴۷۵
قیاسی
منطقی ۴۷۵
قیافه
چهره ۲۳۷
شکل ۲۴۳
سرووضع ۴۴۵
تعیین هویت ۵۴۷
قیام
انقلاب ۱۴۹
قیام کردن
انقلاب کردن ۱۴۹
قیام‌کننده
فرد انقلابی ۱۴۹
قیامت
آخر ۶۹
آینده ۱۲۴
اصول دین ۹۷۳
قیچی
خیاطی ۲۲۸
لبۀ تیز ۲۵۶
ابزار دوزندگی 228
قید
قید [مسئولیت] ۷۰۲
قلاویز ۴۷
چیز ثابت ۱۵۳
ملاحظات ۴۶۸
بخش جمله ۵۶۴
بازداشت ۷۴۷
قیر
روغن ۳۵۷
صمغ ۳۵۷
چیز سیاه ۴۲۸
قیرگون
تاریک ۴۱۸
قیسی
آجیل ۳۰۱
قیصر
شاه ۷۴۱
قیف
کانال ۳۵۱
قیقاج
تورب ۲۲۰
قیقاج رفتن
پیچیدن ۲۵۱
قیل‌وقال
تشنج ۶۱
صدا ۳۹۸
قیلوله
خواب ۶۷۹
قیم
ولی ۱۶۹

حامی ۶۶۰
محافظ ۶۶۰
طرفدار ۹۲۷
قیمت
قیمت ۸۰۹
درجه ۲۷
همطرازی ۲۸
عوض ۱۵۰
قیمت تمام‌شده ۸۰۹
قیمت گذاشتن
قیمت گذاشتن ۸۰۹
ارزیابی کردن ۴۶۵
قیمت‌گذاری شده 

قیمت‌گذاری شده ۸۰۹
قیمتی
ارزنده ۶۴۴
گرانبها ۸۱۱
قیمه
عدم اتحاد ۴۶
غذای اصلی ۳۰۱
قیمه کردن
پاره کردن ۴۶
قیمومت
ولایت ۱۶۹
حمایت ۹۲۷
ک

کاباره
شُو ۵۹۴
کابل
طناب ۴۷
الکتریسیته ۱۶۰
کابوس
وهم ۵۱۳
خواب ۶۷۹
کابین
خانۀ کوچک ۱۹۲
اتاق ۱۹۴
کابینت
بایگانی ۶۲
گنجه ۱۹۴
کابینه
هیئت مدیره ۶۹۰
جامعه ۷۰۸
کاپ
جایزه ۷۲۹
کاپشن
پالتو ۲۲۸
کاپوت
اتومبیل ۲۷۴

پیشگیری ۶۵۸
کاپیتان
دریانورد ۲۷۰
رتبۀ لشگری ۷۲۲
کاتالوگ
تنظیم ۶۲
فهرست ۸۷
کاتالیست
تغییر‌دهنده ۱۴۳
داروی محرک 612 
کاتدی، اشعۀ
تشعشع ۴۱۷
کاتولیک
مذهب اکثریت ۹۷۶
کاج
درخت ۳۶۶
کاخ
ساختمان ۱۶۴
خانه - مادی ۱۹۲
کادر
کارکنان ۶۸۶
کادو
هدیه ۷۸۱
هدیۀ عشق ۸۸۹
کاذب
ساختگی ۱۸
دروغی ۵۴۱
جعلی ۵۴۳
درحال کار
کار
کار [تولیدی] ۶۸۲
توان ۱۶۰
عاملیت ۱۷۳
قطعۀ موسیقی ۴۱۲
شغل ۶۲۲
مأموریت ۶۷۲
عمل ۶۷۶
تلاش ۶۸۲
مهارت ۶۹۴
کار آسان ۷۰۱
کار خارق‌العاده ۸۶۴
کار داوطلبانه ۵۹۷
کار سخت ۷۰۰
مشغول کار ۶۷۶
کار [یدی] کردن ۶۸۲
محل کار:
کارگاه ۶۸۷
کارِ گِل
چیز کسل‌کننده ۸۳۸
کار اجباری
خدمت ۷۴۵
کار ادبی
نگارش ۵۸۶
کار رایگان
کار داوطلبانه ۵۹۷
کار کردن
عمل کردن ۱۷۳
اشتغال داشتن ۶۲۲
کردن ۶۷۶
کار [یدی] کردن ۶۸۲
کار گذاشتن 
کار گذاشتن ۳۰۳
کار ناشدنی
عدم امکان ۴۷۰
کار نکردن
عمل نکردن ۶۷۷
کار نیم‌بند
نقصان ۵۵
وقتِ تلف‌شده ۶۴۱
کار یکنواخت
چیز کسل‌کننده ۸۳۸
کاراته
کُشتی ۷۱۶
ورزشهای رزمی ۸۳۷
کاراکتر
روایت ۵۹۰
کاراوان
خانۀ کوچک ۱۹۲
کارآ
توانا ۱۶۰
عامل ۱۷۳
مربوط به‌کسب ۶۲۲
کاری ۶۲۸
مفید ۶۴۰
کارآگاه
بیننده ۴۴۱
بازپرس ۴۵۹
کاشف ۴۸۴
کارآمد
مفید ۶۴۰
کارآموز
مورد آزمایش ۴۶۱
کارآموزی
عادت دادن ۶۱۰
آمادگی ۶۶۹
کارآیی
توانایی ۱۶۰
عاملیت ۱۷۳
کاربر
استفاده‌کننده ۶۷۳
کاربرد
ربط ۹
فایده ۶۴۰
استفاده ۶۷۳
بدون کاربرد:
بی‌ربط ۱۰
کاربرد غلط
سوءاستفاده ۶۷۵
کاربردی
عامل ۱۷۳
مورد استفاده ۶۷۳
کارپرداز
تهیه‌کننده ۶۳۳
کارت اعتباری
استقراض ۷۸۵
اسکناس ۷۹۷
کارت پستال
نامه‌نگاری ۵۸۸
کارت ویزیت
مُهر ۵۴۷
کارتریج
دستگاه پخش‌صوت ۴۱۴
کارتل
شخص حقوقی ۷۰۸
کارتن
جعبه ۱۹۴
جعبۀ کوچک ۱۹۴
مواد بسته‌بندی ۲۲۶
کاغذ ۶۳۱
کارتون
سینما ۴۴۵
کارخانه
سازمان ۶۲
تولید ۱۶۴
ماشین‌آلات ۶۳۰
کارگاه ۶۸۷
کارد
ملاقه ۱۹۴
لبۀ تیز ۲۵۶
کاردان +◄ کارشناس
کاردان ۶۲۳
متخصص ۶۹۶
زیرک ۶۹۸
عنوان دانشگاهی ۸۷۰
کاردانی
دورۀ تحصیلی ۵۳۴
کار دستی
کاردستی ۸۴۴
محصول ۱۶۴
کاردکس
بایگانی ۶۲
گنجه ۱۹۴
کاردیده
مجرب ۴۶۱
خبره ۶۹۴
کارزار
جنگ ۷۱۸
نبرد ۷۱۸
میدان جنگ ۷۲۴
کارشکنی
اغتشاش ۶۳
تأخیر ۱۳۶
تخریب ۱۶۵
منع ۷۰۲
کارشناس +◄ کاردان
مرجع نظردهنده ۴۸۰
کارگر ۶۸۶
مسئول ۶۹۰
مشاور ۶۹۱
ماهر ۶۹۴
خبره ۶۹۴
شخص کارشناس ۶۹۶
کارشناسی
اندازه‌گیری ۴۶۵
دورۀ تحصیلی ۵۳۴
کارفرما
تولید‌کننده ۱۶۴
مدیر ۶۹۰
کارکرده
مورد استفاده ۶۷۳
کارکشته
عادت‌کرده ۶۱۰
کارکن
تخلیۀ روده ۳۰۲
مشغول کار ۶۷۶
کارکنان
کارکنان ۶۸۶
توان ۱۶۰
کارگاه +◄ کارخانه
کارگاه ۶۸۷
سازمان ۶۲
اتاق ۱۹۴
کلاس (واحد درسی) ۵۳۸
ماشین‌آلات ۶۳۰
کارگاهی 
کارگاهی ۶۸۷
کارگر
کارگر ۶۸۶
تولید‌کننده ۱۶۴
زحمتکش ۶۸۲
حزب سیاسی ۷۰۸
جماعت ۷۰۸
نوکر ۷۴۲
کارگر ماهر
صنعتگر ۶۸۶
کارگر معدن
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کارگر بودن
تأثیر داشتن ۱۷۸
کارگردان
سینما ۴۴۵
هنرمند ۵۵۶
مدیر صحنه ۵۹۴
مدیر ۶۹۰
کارگزار
بورس ۶۱۸
مأمور ۶۷۲
عامل ۶۸۶
کارگزاری
مأموریت ۶۷۲
کارمند
مأمور ۶۷۲
مسئول ۶۹۰
مستوفی ۷۴۱
کارمند دفتری
متصدی ثبت ۵۴۹
کاروان
صف ۷۳
کارورزی
آمادگی ۶۶۹
کاری
کاری [وسیله] ۶۲۸
ادویه ۳۸۹
مفید ۶۴۰
مورد استفاده ۶۷۳
دارای فعالیت ۶۷۸
کازینو
قمارخانه ۶۱۸
کازیۀ اوراق
ظرف ۱۹۴
کاسب
کاسب ۷۷۱
کسبه ۷۹۴
کاسبی
اشتغال ۶۲۲
کاست
دستگاه پخش‌صوت ۴۱۴
کاستن
کاستن ۳۷
منها کردن ۳۹
کم کردن ۱۰۵
ضعیف کردن ۱۶۳
منقبض کردن ۱۹۸
کاسته
رقم کاهنده ۴۲
پایین‌آورنده ۳۱۱
کاستی
ضعف ۱۶۳
نقص ۶۴۷
کاسکت
وسیلۀ‌ حفاظت ۶۶۲
کاسه
کاسه ۱۹۴
بشقاب ۱۹۴
پخت‌وپز ۳۰۱
کاش!
کاش! ۸۵۲
افسوس! ۸۳۰
کاشانه
مهد ۱۵۶
خانه - معنوی ۱۹۲
کاشت
فروکنش ۳۰۳
کشاورزی ۳۷۰
کاشتن
کاشتن ۳۷۰
تولید کردن ۱۶۴
کار گذاشتن ۳۰۳
روییدن ۳۶۶
کاشته
درختی ۳۶۶
عارضی ۶
کاشف
کاشف ۴۸۴
جهانگرد ۲۶۸
محقق ۴۵۹
افشاکننده ۵۲۶
کاشی
مصالح ساختمانی ۶۳۱
کاشی برجسته
نقش تزینی برجسته ۲۵۴
کاغذ
کاغذ ۶۳۱
وسائل نقاشی ۵۵۳
نوشت‌افزار ۵۸۶
مواد چاپ‌شده ۵۸۷
کاغذ دیواری
آستر ۲۲۷
کاغذ کادو
مواد بسته‌بندی ۲۲۶
کافر
کافر ۹۷۴
شکاک ۴۷۴
بی‌ایمان ۴۸۶
مشکوک ۴۸۶
شخص کافر ۹۷۴
بی‌تقوا [اسم] ۹۸۰
بی‌تقوا [صفت] ۹۸۰
کافه
کافه ۱۹۲
پاتوق ۱۹۲
محل تغذیه ۳۰۱
ساختمان تفریحات ۸۳۷
کافور
درخت ۳۶۶
جلوگیری‌کننده ازفساد ۶۶۶
کافی
کافی ۶۳۵
کامل (پُر) ۵۴
قابل تحمل ۶۴۴
راضی‌کننده ۸۲۸
کافی بودن
کافی بودن ۶۳۵
سیر کردن ۸۶۳
کافی نبودن
کافی نبودن ۶۳۶
نابرابر بودن ۲۹
نقصان یافتن ۵۵
کاکل
جلو ۲۳۷
بدن انسان ۳۷۱
کال
تکمیل‌نشده ۵۵
بی‌شکل ۲۴۴
نارس (کال) ۶۷۰
کالا
جسم منتقل‌شده ۲۷۲
بار ۲۶۷

شیء ۳۱۹
مواد ۶۳۱
مال‌التجاره ۷۹۵
کالبد
قاب ۲۳۴
ارگانیسم ۳۵۸
جسد ۳۶۳
کالج
مدرسه ۵۳۹
کالری
محتوای غذایی ۳۰۱
دماسنجی ۳۷۹
پُرکالری:
مغذی ۳۰۱
کالسکه
گاری ۲۷۴
کالیبر
اسلحۀ آتشین ۷۲۳
کام
دندان ۲۵۶
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ذائقه ۳۸۶
آرزو ۸۵۲
کام گرفتن
لذت بردن ۳۷۶
کام‌گیری
استفاده ۶۷۳
لیبیدو ۸۵۹
عشق‌ورزی ۸۸۷

کاما

نقطه‌گذاری ۵۴۷
کامپیوتر
پردازش داده‌ها ۸۶
ابزار شمارش ۸۶
وسیلۀ‌ بازی ۸۳۷
کامپیوتر شخصی ۸۶
کامپیوتری ۸۶
کامپیوتری کردن ۸۶
کامرانی
عیاشی ۸۳۷
کامروا
خوشبخت ۷۳۰
کامروایی
موفقیت ۷۲۷
خوشبختی ۷۳۰
کامل
کامل (پُر) ۵۴
کامل (دارای کمال) ۶۴۶
دست‌نخورده ۵۲
عددی ۸۵
بالغ ۱۳۴
صحیح ۴۹۴
رسیده ۶۶۹
کامل شدن
کامل شدن ۵۴
به‌کمال رسیدن ۶۴۶
کامل کردن
کامل کردن ۵۴
به‌کمال رساندن ۶۴۶
کامل نبودن
نقصان یافتن ۵۵
کاملاً
کاملاً ۵۴
کلاً ۵۲
کاملیت
کامل بودن ۵۴
کامه
مراد ۸۵۹
کاموا
بافتنی ۲۲۲
کامیاب
موفق ۷۲۷
کامیاب بودن ۶۱۵
کامیاب شدن
کامیاب شدن ۷۳۰
کامیاب بودن ۶۱۵
راضی بودن ۸۲۸
کامیابی
موفقیت ۷۲۷
خوشبختی ۷۳۰
کامیون
وسیلۀ نقلیۀ عمومی ۲۷۴

نقلیه ۲۶۷
کان
حفاری 304
کانیها ۳۵۹
کاناپه
صندلی ۲۱۸
کانال
کانال ۳۵۱
پیوند ۴۷
حفره ۲۵۵
شیار ۲۶۲
ترابری ۲۷۲
گذر ۳۰۵
آبراه ۶۲۴
کانال تلویزیونی
پخش رادیویی ۵۳۱
کانتین ◄ کافه
کانتینر
ظرف ۱۹۴
جسم منتقل‌شده ۲۷۲
انبار ۶۳۲
کاندید
مورد آزمایش ۴۶۱
آدم امیدوار ۸۵۲
خواهان ۷۶۳
کانون
کانون ۷۶
اتحاد ۴۵
مهد ۱۵۶
محل ۱۸۵
پاتوق ۱۹۲
میدان ۷۲۴
کانونی
کانونی ۷۶
مرکزی ۲۲۵
کانی‌ها
کانیها ۳۵۹
گوهر ۸۴۴
کاو
مقعر ۲۵۵
آینه ۴۴۲
کاوی
تقعر ۲۵۵
کاوش
کنجکاوی ۴۵۳
پرسش ۴۵۹
کشف ۴۸۴
کاوشگر
موشک ۲۷۶
شخص جستجوگر ۴۵۳
ماهواره ۳۲۱
کاویدن
مقعر کردن ۲۵۵ 

جُستن ۴۵۹
کاه
غذای حیوانات ۳۰۱
چیز سبک ۳۲۳
کاهش
کاهش ۳۷
رقم کاهنده ۴۲
انقباض ۱۹۸
سقوط ۳۰۹
تخفیف ۸۱۰
کاهش فشار
تنزل ۳۱۱
رقت ۳۲۵
کاهش دادن
پایین آوردن ۳۱۱
کاهش یافتن
کاهش یافتن ۳۷
کاه‌گل
مصالح ساختمانی ۶۳۱
کاهل
تنبل ۶۷۹
کاهن
شخص پیر ۱۳۳
دانا ۵۰۰
خبرگان ۶۴۴
کاهنده
کاهنده ۳۷
نزولی ۳۰۹
کاهو
سبزیجات ۳۰۱
کائنات
کیهان ۳۲۱
کائوچو
نرمی ۳۲۷
کشش‌پذیری ۳۲۸
درخت ۳۶۶
کباب
پخت‌وپز ۳۰۱
غذای اصلی ۳۰۱
کباب‌شده
گرم ۳۷۹
کباب کردن
پختن ۳۰۱
کباب‌پز
بخاری ۳۸۳
کباده
ورزش باستانی ۸۳۷
کبر
تکبر ۸۷۳
کبر سن
بلوغ ۱۳۴
ناتوانی ۱۶۱
کبرا
مار ۲۵۱
خزندگان ۳۶۵
کبریایی
خدایی ۹۶۵
کبریت
روشن‌کننده ۳۸۵
مشعل ۴۲۰
کبکبه
نمایش باشکوه ۸۷۵
کبوتر
پرندگان ۳۶۵
کبوتر قاصد
پیک ۵۲۹
کبود
آبی ۴۳۵
بنفش ۴۳۶
کبودی
جراحت ۶۵۵
کبیر
بزرگ ۳۲
برتر ۳۴
فرد بالغ ۱۳۴
کپسول
جعبۀ کوچک ۱۹۴
دارو ۶۵۸
کپک
آفَت ۶۵۹
کپل
اسب ۲۷۳
کپی
نسخه ۲۲
دوبرابری ۹۱
چاپ ۵۸۷
کپی کردن
دوبرابر کردن ۹۱
کُت 
کت ۲۲۸
کت‌وشلوار 
کت‌وشلوار ۲۲۸
کتاب
کتاب ۵۸۹
فهرست ۸۷
کتاب درسی ۵۸۹
کتاب نماز ۹۸۸
کتاب راهنما ۵۲۴
کتاب مرجع ۵۸۹
کتاب مقدس ۹۷۵
اهل کتاب:
ادیب ۵۸۹
آدم دین‌دار ۹۷۳
کتاب آسمانی
کتاب مقدس ۹۷۵
کتاب روضه
کتاب نماز ۹۸۸
کتاب شعر
دیوان ۵۸۹
کتابت
خطاطی ۵۸۶
نوشته ۵۸۶
مواد چاپ‌شده ۵۸۷
کتابچه
کتاب ۵۸۹
کتابخانه 
کتابخانه ۵۸۹
کتابخوان
مطلع ۵۲۴
درس‌خوان ۵۳۶
ادیب ۵۸۹
کتابدار
ادیب ۵۸۹
کتابداری
کتاب ۵۸۹
کتان
فیبر (الیاف) ۲۰۸
منسوج ۲۲۲
روغن ۳۵۷
کتبی
کتبی ۵۸۶
ثبت / ضبط شده ۵۴۸
کتری
دیگ ۱۹۴
بخاری ۳۸۳
کتف
بدن انسان ۳۷۱
کتک
مجازات بدنی ۹۶۳
کتک زدن
کتک زدن ۷۱۲
جنگ تن‌به‌تن کردن ۷۱۲
تنبیه کردن ۹۶۳
کتک‌کاری
دعوا ۷۰۹
مشت‌زنی ۷۱۶
کتمان
کتمان ۵۲۵
نهفتگی ۵۲۳
خودداری ۷۴۷
کتمان کردن ۵۲۵
کته
غذای اصلی ۳۰۱
کتیبه
نوشته ۵۸۶
کثافت
آشغال ۶۴۱
بَدی ۶۴۵
ناپاکی ۶۴۹
شخص کثیف ۶۴۹
کثرت
چندبرابری ۱۰۱
تعدد ۱۰۴
برکت ۱۷۱
تکامل ۳۱۶
وفور ۶۳۷
کثرت وقوع 
کثرت وقوع ۱۳۹
کثیر
چند ۱۰۱
بسیار ۱۰۴
فراوان 637
وافر ۶۳۷
کثیرالوقوع 
کثیرالوقوع ۱۳۹
کثیف
کثیف ۶۴۹
تجزیه‌شده ۵۱
چگال ۳۲۴
کدر ۴۲۳
شخص کثیف ۶۴۹
زشت ۸۴۲
ناخالص 43
کثیف بودن ۶۴۹
کثیف کردن
کثیف کردن ۶۴۹
تجزیه شدن ۵۱
زشت کردن ۸۴۲
کج
اُریب ۲۲۰
زشت ۸۴۲
کج کردن
شیب دادن ۲۲۰
بدشکل کردن ۲۴۶
ازشکل طبیعی خارج کردن ۶۵۵
کجی
تورب ۲۲۰
به‌هم‌ریختگی ۲۴۶
کجایی
موقعیت ۱۸۶
کج‌خلق
عصبانی ۸۹۱
ترشرو ۸۹۳
کج‌خلقی
ترشرویی ۸۹۳
کج‌دستی
دزدی ۷۸۸
کجراهه رفتن
شرور بودن ۹۳۴
کج‌روی
عدم تطبیق ۸۴
ناحق ۹۱۴
بدعت ۹۷۷
کج‌سلیقه
آدم بی‌ذوق ۸۴۷

کچل 
کچل ۲۲۹
کچلی
کچلی ۲۲۹
بیماری پوستی ۶۵۱
کُد
قاعده ۸۱
پردازش داده‌ها ۸۶
معما ۵۳۰
نماد‌گذاری ۵۴۷
کدبانو
زن ۳۷۳
کدخدا
موسفید ۱۳۱
دانا ۵۰۰
رهبر ۶۹۰
ارباب ۷۴۱
کدر
کدر ۴۲۳
بی‌شکل ۲۴۴
کم‌نور ۴۱۹
ناواضح ۴۴۴
کدر بودن
تاریک بودن ۴۱۸
کدر کردن
کدر کردن ۴۲۳
کم‌نور کردن ۴۱۹
کدورت
رنجش ۸۹۱
کذاب
فرد جایگزین ۱۵۰
دروغگو ۵۴۵
کذب
باطل ۴۷۹
خطا ۴۹۵
دروغگویی ۵۴۱
کَر
کَر ۴۱۶
بی‌حس ۳۷۵
کَر بودن ۴۱۶
کَر کردن ۴۱۶
زبان کرولال:
حرکت معنی‌دار ۵۴۷
کَری ۴۱۶
کُر
دراماتورژی ۵۹۴
کرامت
سخاوت ۸۱۳
کرانه
کناره ۲۳۴
کراهت
زشتی ۸۴۲
دردناکی ۸۲۷
کرایه
مَسکَن ۱۹۲
اعطای وام ۷۸۴
کرایه دادن
اجاره دادن ۷۸۴
کرایه کردن 
کرایه کردن ۷۸۵
کرایه‌ای
قرضی ۷۸۵
کرباس
منسوج ۲۲۲
کربلایی
جهانگرد ۲۶۸
کربن
عنصر ۳۱۹
کرت
مزرعه ۳۷۰
کرخ
منفعل ۱۷۵
کرخی
بی‌حالی ۶۷۹
فقدان حساسیت روحی ۸۲۰
کُرد
اهالی بومی ۱۹۱
کردار
عمل ۶۷۶
رفتار ۶۸۸
کردگار
خدا ۹۶۵
کردن
کردن ۶۷۶
توانستن ۱۶۰
کرست
لباس زیر ۲۲۸
سینه ۲۵۳
کرسی
صندلی ۲۱۸
دندان ۲۵۶
بخاری ۳۸۳
کرسی خطابه
منبر ۵۳۹
کرشمه
جاذبه ۲۹۱
تدبیر ۶۲۳
ادا ۸۵۰
کرک
نرمی ۳۲۷
کرکی
الیاف‌دار ۲۰۸
صاف ۲۵۸
نرم ۳۲۷
کرکر
خنده ۸۳۵
کرکره
پنجره ۲۶۳
پرده ۴۲۱
کرکری
لاف ۸۷۷
کَرَم
سخاوت ۸۱۳
کِرْم
کِرْم [خزنده] ۳۶۵
میکروارگانیسم ۱۹۶
مار ۲۵۱
کِرم
کِرم (ضماد) ۳۵۷
دارو ۶۵۸
مرهم ۶۵۸
لوازم آرایش ۸۴۳
کرُم
زرد ۴۳۳
کرنش
عمل مؤدبانه ۸۸۴
احترامات ۹۲۰
کرنش کردن
تعظیم کردن ۳۱۱
احترام نشان دادن ۹۲۰
کَره
شیر و لبنیات ۳۰۱
چربی ۳۵۷
کُره
کُره (گوی) ۲۵۲
کرۀ زمین ۳۲۱
کُرّه
حیوان جوان ۱۳۲
اسب ۲۷۳
کرۀ هوا
اتمسفر ۳۴۰
کره‌خر
حیوان جوان ۱۳۲
کروبی
فرشته ۹۶۸
فرشته‌خو ۹۶۸
کرور
عدد ۸۵
بیش ازپنج ۹۹
کروکی
نقشه ۵۵۱
کروماتیک
علم کروماتیک ۴۲۵
کروی
کروی ۲۵۲
عدسی ۴۴۲
کروی بودن ۲۵۲
کروی کردن ۲۵۲
کریدور
پیوند ۴۷
تالار ۱۹۴
گذر ۳۰۵
کریستال
محیط شفاف ۴۲۲
کریسمس
عید ۹۸۸
کریم
نظربلند ۸۱۳
بخشنده ۹۰۹
کریه
زشت ۸۴۲
چیز نفرت‌انگیز ۸۸۸
کز دادن
سوزاندن ۳۸۱
کزاز
عفونت ۶۵۱
کژآیین
بدعت‌گذار ۹۷۷
کژی
ضعف ۱۶۳
زشتی ۸۴۲
کس
شخص ۳۷۱
کس‌وکار
اقوام ۱۱
کساد
راکد ۲۶۶
تجاری ۷۹۱
مربوط به‌بازار ۷۹۶
کساد بازار
خسران ۷۷۲
فروش ۷۹۳
کسالت
ضعف جسمانی ۶۵۱
کسان
گروه اجتماعی ۳۷۱
کسب
پیگیری ۶۱۹
اشتغال ۶۲۲
اکتساب [درآمد] ۷۷۱
تجارت ۷۹۱
مربوط به‌کسب ۶۲۲
کسب اطلاع
اطلاع ۵۲۴
تدابیر جنگی ۶۸۸
کسب قدرت
غصب ۹۱۶
کسب کردن
گرفتن ۷۸۶
کسب‌وکار
اشتغال ۶۲۲
کسبه
کسبه ۷۹۴
طبقۀ متوسط ۸۶۹
کسر
کسر ۱۰۲
درجه ۲۷
تقلیل ۳۷
تفریق ۳۹
عنصر عددی ۸۵
نسبت ۸۵
چندگانگی ۱۰۰
تخفیف ۸۱۰
کسر آوردن
کم آوردن ۳۰۷
کسر کردن
تقلیل ۳۷
کسری
تفاوت ۱۵
رقم کاهنده ۴۲
عددی ۸۵
غیاب ۱۹۰
تمام راه را نرفتن ۳۰۷
کسل
خسته ۶۸۴
ملول ۸۳۸
کسل شدن
خسته شدن ۶۸۴
کسل کردن
خسته کردن ۶۸۴
کسل‌کننده 
کسل‌کننده ۸۳۸
چیز کسل‌کننده ۸۳۸
کسل‌کننده بودن ۸۳۸
کسلی
ملالت ۸۳۸
کسوت
پوشاک ۲۲۸
کسوف
خورشید ۳۲۱
تیره‌سازی ۴۱۸
کسی
همگان ۷۹
هرکدام ۴۷۴
کش
کشش‌پذیری ۳۲۸
کش آمدن
کش آمدن ۳۲۸
انبساط ۱۹۷
طویل بودن ۲۰۳
کش‌آمدنی 
کش‌آمدنی ۳۲۸
کش دادن
طول دادن ۱۱۳
تداوم بخشیدن ۱۴۶
طولانی کردن ۲۰۳
ازشکل طبیعی خارج کردن ۶۵۵
کش رفتن
دزدیدن ۷۸۸
کشی
کش‌آمدنی ۳۲۸
کشاندن
کشیدن ۲۸۸
کشاورز
کشاورز ۳۷۰
گیاه‌شناس ۳۶۸
آدم روستایی ۸۶۹
کشاورزی
کشاورزی ۳۷۰
زراعی ۳۷۰
ابزار کشاورزی ۳۷۰
کشت
کشاورزی ۳۷۰
کشت کردن
کاشتن ۳۷۰
کشتار
کشتار ۳۶۲
تخریب ۱۶۵
عامل مرگ‌ومیر ۱۶۸
کشتارگاه 
کشتارگاه ۳۶۲
کشتزار
مزرعه ۳۷۰
کُشتن
کُشتن ۳۶۲
تباه کردن ۱۶۵
مجازات اعدام ۹۶۳
کشته
جسد ۳۶۳
کشته‌شده ۳۶۳
مرده ۳۶۱
کِشتی
حمل‌کننده ۲۷۳
ناو ۲۷۵
کِشتی جنگی ۷۲۲
صفات کِشتی ۲۷۵
کُشتی
کُشتی ۷۱۶
ورزش ۸۳۷
کُشتی‌گیر ۷۱۶
فنون کُشتی ۷۱۶
کِشدار 
کِشدار ۱۱۳
کشدار شدن
طول دادن ۱۱۳
کش‌سان
کش‌آمدنی ۳۲۸
کشش
کشش ۲۸۸
جاذبه ۲۹۱
کشش‌پذیری ۳۲۸
اصطکاک ۳۳۳
میل (اشتیاق) ۸۵۹
کشش‌پذیری 
کشش‌پذیری ۳۲۸
کشش سطحی
چسبندگی ۳۵۴
کششی
کششی ۲۸۸
جاذب ۲۹۱
کشف
کشف ۴۸۴
آغاز ۶۸
تجلی ۵۲۲
افشا ۵۲۶
کشف رمز کردن ۵۲۰
کشف شدن 
کشف شدن ۴۸۴
کشف‌شده
کشف ۴۸۴
آشکار ۵۲۲
کشف کردن
کشف کردن ۴۸۴
بنیاد نهادن ۶۸
تشخیص دادن 480
فهمیدن ۵۱۶
کشف‌کننده
کاشف ۴۸۴
کشف‌نشده
ناشناخته ۴۹۱
کشمکش
ضدیت ۷۰۴
مناقشه ۷۰۹
دعوا ۷۰۹
کُشنده
کُشنده ۳۶۲
صفات دَرد ۳۷۷
سمی ۶۵۳
زهرآگین ۶۵۹
کشو
سلول ۱۹۴
جعبه ۱۹۴
کشور
سرزمین ۱۸۴
زمین ۳۴۴
سازمان سیاسی ۷۳۳
کشوری
منطقه‌ای ۱۸۴
کشیدگی
کشش‌پذیری ۳۲۸
کشیدن
کشیدن ۲۸۸
تجربه کردن ۱۵۴
منبسط کردن ۱۹۷
طولانی کردن ۲۰۳
جذب کردن [مادی] ۲۹۱
مالیدن ۳۳۳
نمودن ۵۵۱
نقاشی کردن ۵۵۳
استفاده کردن ۶۷۳
رنج بردن ۸۲۵
کشیده
کشیده ۴۰۳
طولانی ۲۰۳
خطی ۲۰۳
پوشاننده ۲۲۶
کشیده شدن
امتداد داشتن ۱۸۳
طویل بودن ۲۰۳
کش آمدن ۳۲۸
کشیش
روحانیت سایر ادیان ۹۸۶
کشیک
بیننده ۴۴۱
مراقبت ۴۵۷
کشیک دادن
نگهبانی کردن ۴۵۷
کعب
عنصر عددی ۸۵
کعبه
کانون ۷۶
قطب‌نما ۲۸۱
مقصد ۲۹۵
مکان مقدس ۹۹۰
کف
لایه ۲۰۷
پایینی ۲۱۰
تَه . بُن ۲۱۴
موج ۳۵۰
حباب ۳۵۵
کف دست
دست ۳۷۸
کف زدن
ابراز احساسات ۹۲۳
آفرین گفتن ۹۲۳
کف کردن
کف کردن ۳۱۸
جوشیدن ۳۵۵
کفاره
کفاره ۹۴۱
عوض ۱۵۰
توبه ۹۳۹
جریمه ۹۶۳
کفاره دادن
کفاره دادن ۹۴۱
شعائر را اجرا کردن ۹۸۸
کفاف
کفایت ۶۳۵
کفالت
جایگزینی ۱۵۰
تضمین ۷۶۷
حمایت ۹۲۷
مراحل قضایی ۹۵۹
کفایت
کفایت (بسندگی) ۶۳۵
کامل بودن ۵۴
مهارت (لیاقت) 694

عدم کفایت ۶۳۶
کفایت داشتن
توانستن ۱۶۰
کفایت کردن
مساوی بودن ۲۸
کافی بودن ۶۳۵
سیر کردن ۸۶۳
کفایت نکردن
کم آوردن ۳۰۷
کفر
فحاشی ۸۹۹
لامذهبی ۹۷۴
ضدیت با مذهب ۹۷۴
بی‌تقوایی ۹۸۰
کفر گفتن
بی‌تقوا بودن ۹۸۰
کفران نعمت
نمک‌نشناسی ۹۰۸
کفرآمیز
کفرآمیز ۹۸۰
فحاش ۸۹۹
توهین‌آمیز ۹۲۱
کف‌زن
تردست ۵۴۵
کفش 

کفش و جوراب ۲۲۸
کفگیر
پخت‌وپز ۳۰۱
کفل
باسَن ۲۳۸
کفن 
کفن ۳۶۴
کفن کردن
دفن کردن ۳۶۴
کفی
کشش ۲۸۸
کفیل
فرد جایگزین ۱۵۰
رهبر ۶۹۰
معاون ۷۵۵
کک
چیز کوچک ۳۳
میکروارگانیسم ۱۹۶
حشره ۳۶۵
کل
کل ۵۲
کلی ۵۲
کلاً 
کلاً ۵۲
کلاج
اتومبیل ۲۷۴
کلاس
طبقه‌بندی ۷۷
دورۀ تحصیلی ۵۳۴
کلاس (واحد درسی) ۵۳۸
کلاس (اتاق درس) ۵۳۹
کلاسور
پیشینه ۵۴۸
نوشت‌افزار ۵۸۶
کلاسیک
سَبْک ۵۶۶
معماری ۱۹۲
موسیقی ۴۱۲
نمایش ۵۹۴
کامل (دارای کمال) ۶۴۶
کلاف
بافتنی ۲۲۲
خیاطی ۲۲۸
پیچ‌وتاب ۲۵۱
پیچیدگی ۶۱
کلافه شدن
کلافه شدن ۶۱
عجله کردن ۶۸۰
درسختی بودن ۷۰۰
هول کردن ۸۵۴
کلافه کردن
کلافه کردن ۶۳
سخت بودن ۷۰۰
زحمت دادن ۸۲۷
کلام
زبان ۵۵۷
کلام خدا
کتاب مقدس ۹۷۵
کلام خطیب
خطبه ۹۸۸
کلان
عظیم ۳۲
درشت ۱۹۵
عظیم‌الجثه ۱۹۵
کلاویه
پیانو ۴۱۴
کلاه
روسری ۲۲۸
سایر پوشیدنیها ۲۲۸
کلاهبرداری ۵۴۲
کلاه ایمنی
وسیلۀ‌ حفاظت ۶۶۲
کلاه گذاشتن
فریب دادن ۵۴۲
کلاهبردار 
کلاهبردار ۷۸۹
کلاهبرداری 
کلاهبرداری ۵۴۲
کلاهبرداری کردن ۷۸۸
کلاهک اتمی
فیزیک هسته‌ای ۱۶۰
کلاهی
لاییک ۹۸۷
کلبه
خانۀ کوچک ۱۹۲
کُلت
تفنگ ۷۲۳
کلخوز
مزرعه ۳۷۰
مالکیت مشاع ۷۷۵
کلر
عنصر ۳۱۹
پادزهر ۶۵۸
کلروفرم
داروی بیهوشی ۳۷۵
کلروفیل
سبزی [رنگ] ۴۳۴
رنگ سبز ۴۳۴
کلسترول
محتوای غذایی ۳۰۱
کلسیم
عنصر ۳۱۹
کلْفَت
نوکر ۷۴۲
کلفت
چاق ۱۹۵
منبسط ۱۹۷
عریض ۲۰۵
زبر ۲۵۹
چگال ۳۲۴
کلفتی
ضخامت ۲۰۵
تراکم ۳۲۴
کَلَک
ناو ۲۷۵
فریب ۵۴۲
نیرنگ ۶۹۸
کِلک
نوشت‌افزار ۵۸۶
کلکسیون
گردآوری ۷۴
مجموعه ۶۳۲
کلکسیونر
مجموعه ۶۳۲
کُلمن
جعبۀ کوچک ۱۹۴
جلوگیری‌کننده ازفساد ۶۶۶
کلمه 
کلمه ۵۵۹
کلنجار
مناظره ۴۷۵
کلنجار رفتن
بحث کردن ۴۷۵
کلنگ
استخراج‌کننده ۳۰۴
کلنگ زدن
افتتاح کردن ۶۸
کلنل
رتبۀ لشگری ۷۲۲
کلوب
کانون ۷۶
کلوخ
خشکی ۳۴۲
کلون
پنجره ۲۶۳
کلّه
سَر ۲۱۳
کله‌پزی
محل تغذیه ۳۰۱
کله‌شق
کله‌شق ۶۰۲
ثابت‌قدم ۱۶۲
سختگیر ۷۳۵
کله‌شق بودن ۶۰۲
کله‌شقی
سرسختی ۶۰۲
کله‌قند
مخروط ۲۵۲
کلی
کلی ۵۲
مقدار فراوان ۳۲
ساده ۴۴
شامل ۷۸
عام ۷۹
طرح‌شده ۲۳۳
کلیت
کل ۵۲
عمومیت ۷۹
کلید
الکتریسیته ۱۶۰
بازکننده ۲۶۳
کلید سل
نُت‌نویسی ۴۱۰
کلیسا
واتیکان ۹۸۵
معبد ۹۹۰
کلیشه
بی‌معنایی ۵۱۵
قبض ۵۴۷
کنده‌کاری ۵۵۵
جمله ۵۶۳
چاپ ۵۸۷
کلیمی
اهالی بومی ۱۹۱
کلینیک
بیمارستان ۶۵۸
کلینیکی
درمانی ۶۵۸
کلیه
همه ۵۲
اندام داخلی ۲۲۴
کم
کوچک ۳۳
قلیل ۱۰۵
نادر ۱۴۰
به‌ندرت ۱۴۰
محدود ۲۳۶
رقیق ۳۲۵
کم‌ارزیابی‌شده ۴۸۳
کم آوردن
کم آوردن ۳۰۷
نقصان یافتن ۵۵
تمام راه را نرفتن ۳۰۷
کم بها دادن
دست کم گرفتن ۴۸۳
کم‌بهادهنده ۴۸۳
کم بودن
کم بودن ۱۰۵
کافی نبودن ۶۳۶
کم داشتن
کم آوردن ۳۰۷
کم رفتن
تمام راه را نرفتن ۳۰۷
کم شدن
کاهش یافتن ۳۷
کم‌شده
منهاشده ۳۹
کم کردن
کم کردن ۱۰۵
کاستن ۳۷
منها کردن ۳۹
منقبض کردن ۱۹۸
تخفیف دادن [مبلغ] ۸۱۰
کم گذاشتن
کم گذاشتن ۶۳۶
کهتر بودن ۳۵
تمام نکردن ۷۲۶
کم گرفتن
سَبُک داشتن ۹۲۲
کم نگذاشتن
وظیفه انجام دادن ۹۱۷
کُما
بی‌حسی فیزیکی ۳۷۵
خواب ۶۷۹
کم‌اطلاع
خام (بی‌تزویر) ۶۹۹
کمال
کمال ۶۴۶
سرمشق ۲۳
زیبایی ۸۴۱
به‌کمال رساندن ۶۴۶
به‌کمال رسیدن ۶۴۶
آدم کمال‌طلب ۸۶۲
نمونۀ کمال:
نمونۀ کمال ۶۴۶
مرد نکونام ۸۶۶
انسان والا ۹۳۷
کمال یافتن
به‌کمال رسیدن ۶۴۶
کمان
منحنی ۲۴۸
قوس ۲۵۰
نیروی راننده ۲۸۷
اسلحۀ پرتابی ۷۲۳
کمانچه
سازهای زهی ۴۱۴
کُماندو
حمله‌کننده ۷۱۲
کمانگیر
آدم ورزشکار ۱۶۲
تیرانداز ۲۸۷
بازیکن ۸۳۷
کمانه
ابزار ۶۳۰
کمانی
انحنادار ۲۴۸
مدوّر ۲۵۰
کم‌آب
خشک ۳۴۲
کم‌آبی
خشکی ۳۴۲
کمباین
ابزار کشاورزی ۳۷۰
کم‌بها
ارزان ۸۱۲
کمبود
نقصان ۵۵
قلت ۱۰۵
غیاب ۱۹۰
نیاز ۶۲۷
عدم کفایت ۶۳۶
عیب ۶۴۷
کمبود داشتن
کم آوردن ۳۰۷
کمپرسور
منقبض‌کننده ۱۹۸
کمپلکس
ناخوشی دماغی ۵۰۳
کمپلیمان
ستایش ۹۲۳
کمپوت
دسر ۳۰۱
جلوگیری‌کننده ازفساد ۶۶۶
کم‌تحمل
عصبانی ۸۹۱
کمتر
کمتر ۳۵
مقدار محدود ۲۶
نه‌چندان ۳۵
کمتروکمتر ۳۷
کمترین
کمتر ۳۵
قلیل ۱۰۵
کم‌تغذیه‌شده 
کم‌تغذیه‌شده ۶۳۶
کم‌جثه
خُرد ۱۹۶
کم‌جمعیت
قلیل ۱۰۵
کم‌حال
رقیق ۳۲۵
کم‌حرف
کم‌حرف ۵۸۲
ساکت ۳۹۹
تودار ۵۲۵
غیر‌اجتماعی ۸۸۳
کم‌حرف بودن ۵۸۲
کم‌حرفی
کم‌حرفی ۵۸۲
ایجاز ۵۶۹
اجتماعی نبودن ۸۸۳
کم‌خرج
ارزان ۸۱۲
کم‌خون
مبتلا ۶۵۱
کم‌خونی
بی‌رنگی ۴۲۶
ناخوشی ۶۵۱
کمد
گنجه ۱۹۴
کم‌دلی
بزدلی ۸۵۶
کمدی
نمایش ۵۹۴
خنده ۸۳۵
کمدین
بازیگر ۵۹۴
مجری ۵۹۴
آدم شوخ ۸۳۹
کمر
وسط ۷۰
میان ۲۳۱
بدن انسان ۳۷۱
کمربند
کمربند ۴۷
منقبض‌کننده ۱۹۸
سایر پوشیدنیها ۲۲۸
کمربند نجات
وسیلۀ‌ حفاظت ۶۶۲
کم‌رنگ
کم‌رنگ ۴۲۵
کم‌رنگ شدن
محو شدن ۲۷
ناپدید شدن ۴۴۶
کمرو
تودار ۵۲۵
ترسو ۸۵۶
کمرویی
ضعف اعصاب ۸۵۴
کم‌زور
ناتوان ۱۶۱
کم‌سخن ◄ کم‌حرف
کم‌سو
ضعیف ۱۶۳
نزدیک‌بین ۴۴۰
کم‌سواد
جاهل ۴۹۳
کم‌سویی 
کم‌سویی 440
کم‌عقل
خِنگ ۵۰۱
مجنون ۵۰۳
کم‌عمق 
کم‌عمق ۲۱۲
کم‌عمقی
کم‌عمقی ۲۱۲
دانش سطحی ۴۹۱
کم‌فشار
رقیق ۳۲۵
کمک
کمک ۷۰۳
تقویت ۱۶۲
وسیله بودن ۶۲۸
عمل خیرخواهانه ۸۹۷
حمایت ۹۲۷
کمکهای بلاعوض ۷۰۳
به‌کمک آمدن:
نجات دادن ۶۶۸
کمک کردن ▼
همکاری کردن ۷۰۶
کمک خواستن 

کمک خواستن ۶۶۸
کمک رساندن
کمک کردن ۷۰۳
کمک کردن
کمک کردن ۷۰۳
نقش داشتن ۱۵۶
صحه گذاشتن ۴۸۸
وسیله شدن ۶۲۸
همکاری کردن ۷۰۶
تسکین دادن ۸۳۱
حسن‌نیت داشتن ۸۹۷
کمک‌کننده
کمک کننده ۷۰۳
آدم تأییدکننده ۴۸۸
کمک‌داور
مرجع نظردهنده ۴۸۰
کمک‌کار
کمک‌کار ۶۴۰
کمک کننده ۷۰۳
یاور ۷۰۳
نوکر ۷۴۲
کمک‌کار صحنه ۵۹۴
کمکی
قوای کمکی ۷۰۷ 

کم‌لطفی
بدخواهی ۸۹۸
کم‌مایه
کم‌آورده ۳۰۷
ضعیف‌النفس ۹۳۴
کمند
کمند ۴۷
تعدیل‌کننده ۱۷۷
تَله (دام) ۵۴۲
کم‌نور
کم‌نور ۴۱۹
تاریک ۴۱۸
بی‌رنگ ۴۲۶
ناواضح ۴۴۴
کم‌نور بودن ۴۱۹
کم‌نور کردن ۴۱۹
کم‌وزن
سَبُک ۳۲۳
کمون
ناپیدایی ۴۴۴
ناپدیدی ۴۴۶
مالکیت مشاع ۷۷۵
کمونیست
حزب سیاسی ۷۰۸
کمونیسم
مالکیت مشاع ۷۷۵
کمونیکه
خبر ۵۲۹
کم‌هوش
خِنگ ۵۰۱
فراموشکار ۵۰۶
کَمی
کَمی ۳۳
مقدار کم ۳۳
اندکی 105
قلت ۱۰۵
عدم کفایت ۶۳۶
کَمّی
کَمّی ۲۶
قابل شمارش ۸۶
کمیاب
کمیاب ۶۳۶
قلیل ۱۰۵
رقیق ۳۲۵
کمیابی
کمیابی ۶۳۶
قلت ۱۰۵
ندرت (وقوع) ۱۴۰
رقت ۳۲۵
گرانی ۸۱۱
کمیت
کمیت ۲۶
جوهر ۳
درجه ۲۷
بزرگی ۳۲
کمیته
دسته ۷۴
حزب ۷۰۸
شهربانی ۹۵۵
کمیسیون
اضافی ۴۰
کمیک
دراماتیک ۵۹۴
کمین
ناپیدایی ۴۴۴
نهفتگی ۵۲۳
اختفا ۵۲۷
درکمین:
نهفته ۵۲۳
نهفته بودن ۵۲۳
کمین‌گاه
کمینگاه ۵۲۷
محل اختفا ۵۲۷
کنار
کنار ۲۳۹
حدّ ۲۳۶
کنار بودن ۲۳۹
درکنار:
با ۸۹
جنبی ۲۳۹
کنار رفتن
فاصله گرفتن ۲۹۰
استعفا دادن ۷۵۳
کنار گذاشتن
کنار گذاشتن ۱۸۷
بیرون گذاشتن ۵۷
مستثنی کردن ۵۷
کناره
کناره ۲۳۴
محیط ۲۳۰
طرح کلی ۲۳۳
حدّ ۲۳۶
کنار ۲۳۹
کناری
کناری ۲۳۴
محیطی ۲۳۰
جنبی ۲۳۹
کنام
آشیانه ۱۹۲
کنایه
کنایه ۵۲۴
معنی مجازی ۵۱۹
دلالت ۵۴۷
استهزا ۸۵۱
کنایه گفتن
دوپهلو صحبت کردن ۵۱۸
به‌کنایه گفتن ۵۲۴
کنتراست
مغایرت ۱۴
کنتراست نوری ۴۱۷
کنترل
هدایت ۶۸۹
حکمرانی ۷۳۳
کنترل ترافیک ۳۰۵
کنترل کردن
توانستن ۱۶۰
غالب آمدن ۱۷۸
کنترل مالی
تأمین مالی ۷۹۷
کنترل‌نشده
پرهرج‌ومرج ۷۳۴
کنج
سلول ۱۹۴
زاویه ۲۴۷
حفره ۲۵۵
مأمن ۱۹۲
کنجکاو
کنجکاو ۴۵۳
پرسان ۴۵۹
کنجکاو نبودن ۴۵۴
کنجکاوی
کنجکاوی ۴۵۳
توجه ۴۵۵
پرسش ۴۵۹
کنجکاوی کردن ۴۵۳
عدم کنجکاوی ۴۵۴
کُند
کُند (نابُرا) ۲۵۷
دیر ۱۳۶
صاف ۲۵۸
آهسته ۲۷۸
تنبل ۶۷۹
تهییج‌ناپذیر ۸۲۳
کُند بودن ۲۵۷
چیز کند:
کُندی ۲۵۷
کُند کردن
کُند کردن ۲۵۷
آهسته کردن ۲۷۸
مانع شدن ۷۰۲

کندوکاو
کشف ۴۸۴
کندذهن
کودن ۴۹۹
خِنگ ۵۰۱
کندر
مایع چسبناک ۳۵۴
کندرو
دیر ۱۳۶
کندن
کندن (گسیختن) ۴۹
پاره کردن ۴۶
لباس کندن ۲۲۹
مقعر کردن ۲۵۵
درآوردن ۳۰۴
تونل زدن ۳۰۴
کُنده
فنون کُشتی ۷۱۶
کنده‌کاری 
کنده‌کاری ۵۵۵
کندو
گروه ۷۴
کندوی عسل
آشیانه ۱۹۲
مزرعۀ دامداری ۳۶۹
کندویی
خانه‌خانه ۱۹۴
به‌کندی
باتأخیر ۱۳۶
کُندی
کُندی (نابُرایی) ۲۵۷
تأخیر ۱۳۶
آهستگی ۲۷۸
بی‌حالی ۶۷۹
بی‌روحی ۸۴۰
کنسرت
موسیقی ۴۱۲
گروه نوازندگان ۴۱۲
کنسرتو
قطعۀ موسیقی ۴۱۲
کنسرو
میوه ۳۰۱
جلوگیری‌کننده ازفساد ۶۶۶
کنسروشده
حفظ‌شده ۶۶۶
کنسرو کردن
حفظ ۶۶۶
کنسل کردن
لغو کردن ۷۵۲
کنسول
فرستاده ۷۵۴
کنش
عمل ۶۷۶
کنشت
مسجد ۹۹۰
کنف
فیبر ۲۰۸
کنفرانس
کنفرانس ۵۸۴
گردهم‌آیی ۷۴
کلاس (واحد درسی) ۵۳۸
کنکور
امتحان ۴۵۹
مسابقه ۷۱۶
کنگره
دندانه ۲۶۰
پارلمان ۶۹۲
کننده
مشغول کار ۶۷۶
کنونی
فعلی ۱۲۱
کُنْه
جوهر ۳
کنیز
برده ۷۴۲
کنیسه
معبد ۹۹۰
کنیه
نام ۵۶۱
کوانتوم
عنصر ۳۱۹
کوبش 
کوبش 279
کوبشی
سازهای کوبشی ۴۱۴

کوبنده
پرت‌کننده ۲۷۹
کوبیدن
محکم کردن ۴۵
متناوب بودن ۱۴۱
به‌هم فشردن ۲۰۶
ضربه زدن ۲۷۹
فرو کردن ۳۰۳
کوبیده
غذای اصلی ۳۰۱
کوپ
آرایش مو ۸۴۳
کوپن
مقدار محدود ۲۶
سهم (نصیب) ۷۸۳
کوپه
خانۀ کوچک ۱۹۲
قطار ۲۷۴
کوپید
الهۀ عشق ۸۸۷
کوتاه
کوتاه [فاصله] ۲۰۴
ضعیف و خفه [صدا] ۴۰۱
کوتاه [زمان] ۱۱۴
کوتاه آمدن
سازش کردن ۷۷۰
ترسو بودن ۸۵۶
کوتاه بودن 
کوتاه بودن ۲۰۴
کوتاه کردن
کوتاه کردن ۲۰۴
کاستن ۳۷
منقبض کردن ۱۹۸
کوتاهی
کوتاهی [مسافت] ۲۰۴
کوچکی ۳۳
زود‌گذری ۱۱۴
خُردی ۱۹۶
ایجاز ۵۶۹
فقدان وظیفه ۹۱۸
کوتاهی کردن
اهمال کردن ۹۱۸
کوتر
احتراق ۳۸۱
کوته‌فکر 
کوته‌فکر ۴۸۱
کوته‌فکری ۴۸۱
کوتوله 
کوتوله ۱۹۶
کوچ
کوچ ۲۶۷
استقرار ۱۸۷
خروج ۲۹۶
کُوچ
مربی ۵۳۷
کوچ‌کننده
کوچ‌کننده ۲۶۸
کوچک
چیز کوچک ۳۳
کوچک ۳۳
کمتر ۳۵
تکه‌تکه ۵۳
بچگانه ۱۳۲
خُرد ۱۹۶
خوار ۹۲۲
کوچک بودن ۳۳
خُرد بودن ۱۹۶
کوچک شدن
کاهش یافتن ۳۷
منقبض شدن ۱۹۸
جامد بودن ۳۲۴
کوچک شده
کمتر ۳۵
منقبض ۱۹۸
کوچک شمردن
تحقیر کردن 922 
سَبُک داشتن ۹۲۲
کوچک کردن
کاستن ۳۷
منقبض کردن ۱۹۸
درآوردن ۳۰۴
کوچکی
کوچکی ۳۳
کهتری ۳۵
بچگی ۱۳۰
خُردی ۱۹۶
عدم اهمیت ۶۳۹
خواری ۹۲۲
کوچه
کوچه ۱۹۲
رد (معبر) ۶۲۴
جاده ۶۲۴
کوچولو
جوان ۱۳۲
کود 
کود ۱۷۱
کودتا
حکمرانی ۷۳۳
کودتا کردن
قدرت را دردست گرفتن ۷۳۳
کودک
جوان [صفت] ۱۳۰
جوان [اسم] ۱۳۲
ضعیف ۱۶۳
کودکانه
جوان ۱۳۰
بچگانه ۱۳۲
کودکی
بچگی ۱۳۰
کودن
کودن ۴۹۹
بی‌حس ۳۷۵
نادان ۴۹۱
خِنگ ۵۰۱
کور
کور ۴۳۹
نقطۀ کور:
ناپیدایی ۴۴۴
کور بودن
کور بودن ۴۳۹
بی‌عاطفه بودن ۸۲۰
کور کردن
کور کردن ۴۳۹
گره زدن ۴۵
بافتن ۲۲۲
حواس را پرت کردن ۴۵۶
کورکننده
روشن ۴۱۷
کوران
باد ۳۵۲
کوران داشتن
وزیدن ۳۵۲
کوران کار
تلاش ۶۸۲
کوررنگی
چشم ۴۳۸
کوری ۴۳۹
کورس
اسب‌سواری ۲۶۷
کورسی
اتومبیل ۲۷۴
کورک
بیماری پوستی ۶۵۱
کورمال
کوری ۴۳۹
کوره
کوره ۳۸۳
آتش ۳۷۹
کورونا
روشنی ۴۱۷
کوری
کوری ۴۳۹
کوزه
کاسه ۱۹۴
لیوان ۱۹۴
کوزه‌گر
صنعتگر ۶۸۶
کوزه‌گری
سفال‌گری ۳۸۱
کوژ
ورم ۲۵۳
محدب ۲۵۳
آینه ۴۴۲
کوژی
انحنا ۲۴۸
قوس ۲۵۰
کروی بودن ۲۵۲
تحدب ۲۵۳
کوس
ورزش باستانی ۸۳۷
کوس زدن
مساوی بودن ۲۸
کوسن
بالش ۲۱۸
کوسه
ماهی ۳۶۵
کوشا
مجاهد ۶۷۱
ساعی ۶۷۸
زحمتکش ۶۸۲
تلاش‌کننده ۶۷۱
کوشش
تلاش ۶۸۲
فعال بودن [اسم] ۱۷۴

عاملیت ۱۷۳
مبادرت ۶۷۱
کوشک
خانه - مادی ۱۹۲
کوشیدن
تلاش کردن ۶۸۲

سعی کردن ۶۷۱
کوفتگی
زخم ۶۵۱
جراحت ۶۵۵
خستگی ۶۸۴
کوفتن
ضربه زدن ۲۷۹
کوفته
مجروح ۶۵۵
کوک
ساعت ۱۱۷

خیاطی ۲۲۸

موسیقی ۴۱۲
ناکوک:
ناهماهنگ [صدا] ۴۱۱
کوک زدن
گره زدن ۴۵
کوک‌شده
منطَبَق ۲۴
کوک فنر
کشش‌پذیری ۳۲۸
کوک کردن
کوک کردن [ساز] ۴۱۰
سازگار کردن ۲۴
همزمان کردن ۱۲۳
دور زدن ۳۱۴
چرخیدن ۳۱۵
کش آمدن ۳۲۸
هماهنگ کردن ۷۱۰
کولاک
برف ۳۸۰
کولر
باد ۳۵۲
سردکننده ۳۸۴
کوله‌پشتی
سبد ۱۹۴
کولی
کوچ‌کننده ۲۶۸

سلیطه ۸۹۲
کومه
انباشت ۷۴
توده ۱۹۵
تپه ۲۰۹
انبار ۶۳۲
کون
باسَن ۲۳۸
کُون
وجود ۱
کوه
کوه ۲۰۹
چیز عظیم ۱۹۵
زمین‌شناسی ۳۵۹
کوه یخ
جزیره ۳۴۹
کوهان
ورم ۲۵۳
اجزای بدن حیوانات ۳۶۵
کوه‌پیکر
عظیم‌الجثه ۱۹۵
کوه‌کن
معدنچی 304
کوهنورد 
کوهنورد ۳۰۸
کوهنوردی 
کوهنوردی ۸۳۷
کوی
شهرک ۱۹۲
کوچه ۱۹۲
رد (معبر) ۶۲۴
بازار ۷۹۶
کویر
بیابان ۱۷۲
خشکی ۳۴۲
کویل
پیچ‌وتاب ۲۵۱
اتومبیل ۲۷۴
کهاد
دورۀ تحصیلی ۵۳۴
کهتر
کهتر ۳۵
مرئوس ۳۵
جانشین ۱۵۰
شخص بی‌اهمیت ۶۳۹
کهتر بودن ۳۵
کهتری
کهتری ۳۵
نابرابری ۲۹
کوچکی ۳۳
بچگی ۱۳۰
عدم اهمیت ۶۳۹
کهربا
الکتریسیته ۱۶۰
صمغ ۳۵۷
گوهر ۸۴۴
کهف
حفره ۲۵۵
پناهگاه ۶۶۲
کهکشان
گروه ۷۴
کهن
بدوی ۱۲۷
کهنسال
پیر ۱۳۱
کهنسالی
پیری ۱۳۱
کهنگی
کهنگی ۱۲۷
بی‌مزگی ۳۸۷
کُهنه
کُهنه - چیز کهنه ۱۲۷
متمادی ۱۱۳
قدیمی ۱۲۷
تضعیف‌شده ۱۶۳
بی‌مزه ۳۸۷
مورد استفاده ۶۷۳
برکنار (فرسوده) ۶۷۴
کهنه بودن 
کهنه بودن ۱۲۷
کهنه‌کار
عادت‌کرده ۶۱۰
کهولت
پیری ۱۳۱
کِهی
کوچکی ۳۳
کِی؟
وقتی‌که ۱۰۸
کیاست
فراست ۴۹۸
کیپ
سفت ۴۵
کید
زیرکی ۶۹۸
کیست▼
کیسه
کیسه ۱۹۴
خوشه (بسته) ۷۴
سبد ۱۹۴
جیب ۱۹۴
وسیلۀ‌ نظافت ۶۴۸
بودجه ۸۰۶
بدن انسان ۳۷۱
کیسه‌ای
جادار ۱۹۴
کیسه‌کش
نظافت‌چی ۶۴۸
کیش
صدای راندن حیوانات ۴۰۹
جهان‌بینی ۴۸۵
بازی تخته‌ای ۸۳۷
دین ۹۷۳
کیف
جعبه ۱۹۴
کیف (ساک) ۱۹۴
کِیف
خوشحالی ۸۲۴
مستی ۹۴۹
کیف پول
خزانه‌داری ۷۹۹
کیف دستی
بار ۲۶۷
کِیف کردن 
کِیف کردن ۸۲۶
کیفر
تلافی ۷۱۴
مجازات ۹۶۳
کیفر دادن
مجازات کردن ۹۶۳
کیفری
کیفری ۹۶۳
تلافی‌جویانه ۷۱۴
تحریم‌کننده ۷۵۷
قانون‌شکن ۹۵۴
کیفور
مست ۹۴۹
کِیفی
اختصاصی ۵
کیفیت
جوهر ۳
ماهیت ۵
حالت ۷
وجه ۷
خوبی ۶۴۴
کیفیت ویژه
ویژگی ۸۰
کیل
مقیاس ۱۸۳
وزنه ۳۲۲
کیلو
عدد ۸۵
بیش ازپنج ۹۹
وزنه ۳۲۲
کیلوگرم
توزین ۳۲۲
کیلومتر
واحد طول ۲۰۳
مترولوژی ۴۶۵
کیلووات
الکتریسیته ۱۶۰
مترولوژی ۴۶۵
کیمیاگر
تغییر‌دهنده ۱۴۳
کینه
دشمنی ۸۸۱
نفرت ۸۸۸
انتقام ۹۱۰
کینه ورزیدن
نفرت داشتن ۸۸۸
کینه‌ای
کینه‌توز ۸۸۸
کینه‌توز 
کینه‌توز ۸۸۸
کینه‌جو
انتقام‌جو ۹۱۰
کیهان
کیهان ۳۲۱
کل ۵۲
اشعۀ کیهانی
افلاک ۳۲۱
کیهانی 
کیهانی ۳۲۱
کیوسک
کیوسک ۱۹۲
اتاق ۱۹۴

گ

گاراژ
گاراژ ۱۹۲
نقلیه ۲۶۷

پایانه ۲۷۲
گارانتی
تضمین ۷۶۷
وثیقه ۷۶۷
گارد
نیروی مسلح ۷۲۲
گاری
گاری ۲۷۴
حمل‌کننده ۲۷۳
گاریچی
شخص حمل‌کننده ۲۷۳
گاز
گاز (هوا) ۳۳۶
منسوج ۲۲۲
هوا ۳۴۰
گاز طبیعی
منبع انرژی ۱۶۰
سوخت ۳۸۵
گاز استریل
پوشش طبی ۶۵۸
گاز دادن
شتاب دادن ۲۷۷
گاز زدن
تیز بودن ۲۵۶
جویدن ۳۰۱
گازانبر
چیز تیز ۲۵۶
انبر ۷۷۸
گازدار
گازی ۳۳۶
حباب‌دار ۳۵۵
گازدار شدن
کف کردن ۳۱۸
گازر
نظافت‌چی ۶۴۸
گازوییل
روغن ۳۵۷
گازی 
گازی ۳۳۶
گاف کردن
گاف کردن ۴۹۵
گالری
نمونه ۵۲۲
فروشگاه ۷۹۶
ساختمان تفریحات ۸۳۷
گالن
بشکه ۱۹۴
مترولوژی ۴۶۵
گام
خرام ۲۶۵
گام [موسیقی] ۴۱۰
عمل ۶۷۶
گام برداشتن
راه رفتن ۲۶۷
گاما (اشعه)
تشعشع ۴۱۷
گامبی
افتتاح (آغاز) ۶۸

بازی تخته‌ای ۸۳۷
گانگستر
خرابکار ۶۶۳
متخلف ۹۰۴
گاه
زمانه ۱۱۰
صندلی ۲۱۸
گاه‌سنج
زمان‌سنجی ۱۱۷
گاهشماری
تقویم ۱۰۸
زمان‌سنجی ۱۱۷
گاه‌گاه
زمان مشروط ۱۱۲
موقتی ۱۱۲
گاهگاه بودن
ندرت ۱۴۰
زمان مشروط ۱۱۲
گاه‌نما
زمان‌سنجی ۱۱۷
گاهی
احیاناً ۷۲
زمان مشروط ۱۱۲
به‌ندرت ۱۴۰
به‌طور متغیر ۱۵۲
گاو
احشام ۳۶۵
گاو‌آهن
ابزار کشاورزی ۳۷۰
گاوبندی
قمار ۶۱۸
سازش ۷۷۰
گاوچران
شبان ۳۶۹
گاوصندوق
جعبه ۱۹۴
محل اختفا ۵۲۷
انبار ۶۳۲
خزانه‌داری ۷۹۹
گبر
اهالی بومی ۱۹۱
گبه
فرش ۲۲۶
گپ
پچ‌پچ ۵۸۱
گپ زدن
محاوره کردن ۵۸۴
گچ
چسب ۴۷
روکار ۲۲۶
پودر ۳۳۲
چیز سفید ۴۲۷
نوشت‌افزار ۵۸۶
مصالح ساختمانی ۶۳۱
پوشش طبی ۶۵۸
گچ‌بری
تزیینات ساختمان ۸۴۴
گدا
گدا ۷۶۳
آدم فقیر ۸۰۱
آدم دون ۸۶۹
گداختگی
فروغ ۴۱۷
سرخی ۴۳۱
گداختن
مایع کردن ۳۳۷
گرم شدن ۳۷۹
گرم کردن ۳۸۱
سوزاندن ۳۸۱
گداخته
گداخته ۴۳۱
مایع‌شده ۳۳۷
گدار
کم‌عمقی ۲۱۲
گدازش 
گدازش 337
گدازه
میعان ۳۳۷
خاکستر ۳۸۱
گدا‌مسلک 
گدا‌مسلک ۸۰۱
گدامنش
خسیس ۸۱۶
گدایی
خواهش ۷۶۱
فقر ۸۰۱
گدایی کردن 761
گذار
گذار ۱۴۷
تغییر ۱۴۳
سرگرمی ۸۳۷
گذاشتن
گذاشتن (نهادن) ۱۸۷
تنگ کردن ۴۵
اجازه دادن ۷۵۶
گذر
گذر ۳۰۵
تغییر ۱۴۳
گذار ۱۴۷
انتقال (ترابری) ۲۷۲
گذر زمان ۱۱۱
گذر کردن 305
گذرا
گذرا ۱۱۱
زود‌گذر ۱۱۴
گذرا بودن 114
گذران زندگی
اکتساب ۷۷۱
گذراندن
تجربه کردن ۱۵۴
گذرگاه
گذرگاه ۳۰۵
پنجره ۲۶۳
گذر ۳۰۵
گذرنامه
تعیین هویت ۵۴۷
نام ۵۶۱
مجوز (اجازه) ۷۵۶
گذری
گذری ۳۰۵
زود‌گذر ۱۱۴
گذشت
سازش ۷۷۰
سخاوت ۸۱۳
عفو ۹۰۹
گذشت زمان
گذر زمان ۱۱۱
گذشت‌کننده
اجازه‌دهنده ۷۵۶
گذشتن
پایان یافتن ۶۹
طول کشیدن ۱۰۸
سپری شدن ۱۱۱
گذرا بودن ۱۱۴
سپری بودن ۱۲۵
گذر کردن ۳۰۵
گذشته
گذشته ۱۲۵
منقرض ۲
مقدم [درترتیب] ۶۴
سرآغاز ۶۶
قدیمی ۱۲۷
دیر ۱۳۶
گذشته بودن
سپری بودن ۱۲۵
گراد
واحد زاویه ۲۴۷
گرافیک
نقاشی‌شده ۵۵۳
هنر تجسمی ۵۵۱
نقاشی ۵۵۳
گرام
وسیلۀ‌ ضبط ۵۴۹
گرامر
زبان‌شناسی ۵۵۷
دستور زبان ۵۶۴
گرامی
دوست‌داشتنی ۸۸۷
گرامی داشتن
گرامی داشتن ۸۶۶
سالروز نگهداشتن ۸۷۶
دوست داشتن ۸۸۷
احترام گذاشتن ۹۲۰
گران
گران (گزاف) ۸۱۱
سنگین ۳۲۲
صفات دَرد ۳۷۷
شاق ۷۳۵
غیرقابل تحمل ۸۲۷
گران بودن ۸۱۱
گران حساب کردن ۸۱۱
گرانبها
گرانبها ۸۱۱
ارزنده ۶۴۴
قیمت‌گذاری شده ۸۰۹
گران ۸۱۱
گران‌روی
چسبندگی ۳۵۴
گرانش
جاذبه ۲۹۱
سنگینی ۳۲۲
گرانشی
سنگین ۳۲۲
گرانقدر
بلند ۲۰۹
عالیرتبه ۷۴۱
گرانمایه
مهم ۶۳۸
دوست‌داشتنی ۸۸۷
گرانی
گرانی ۸۱۱
گرانیت
کانیها ۳۵۹
زمین‌شناسی ۳۵۹
مصالح ساختمانی ۶۳۱
گراور
کنده‌کاری ۵۵۵
گراور ساختن ۵۵۵
گراور‌ساز ۵۵۶
گرایش
گرایش ۱۷۹
خلط (روحیه) ۵
جبهه‌گیری ۴۸۱
خوی ۸۱۷
میل (اشتیاق) ۸۵۹
علاقه ۸۵۹
گرایش داشتن
گرایش داشتن ۱۷۹
نقش داشتن ۱۵۶
احتمال داشتن ۴۷۱
میل داشتن ۸۵۹
گربه 
گربه ۳۶۵
گَرد
شکنندگی ۳۳۰
پودر ۳۳۲
گِرد
عددی ۸۵
انحنادار ۲۴۸
مدوّر ۲۵۰
کروی ۲۵۲
گُرد
فرد شجاع ۸۵۵
پهلوان ۹۲۹
گرد آمدن
جمع شدن ۷۴
گرد آوردن
ترکیب کردن ۵۰
تشکیل دادن ۵۶
جمع کردن ۷۴
انبار کردن ۶۳۲
آماده کردن ۶۶۹
گرد کردن
مدوّر کردن ۲۵۰
کروی کردن ۲۵۲
گردوخاک
پودر ۳۳۲
گردآورنده
گردآورنده ۷۴
گردآوری
گردآوری ۷۴
تنظیم ۶۲
نگارش ۵۸۶
گرداب
چرخش آب‌وهوا ۳۱۵
نهر ۳۵۰
ورطه ۶۶۳
گرداگرد
محیط ۲۳۰
گُردان
آرایش جنگی ۷۲۲
گرداندن
مدوّر کردن ۲۵۰
گرداننده
عامل ۶۸۶
اداره‌کننده ۶۸۹
گردباد
چرخش آب‌وهوا ۳۱۵
باد ۳۵۲
گردش
دوره‌ای بودن ۱۴۱
چرخه ۱۴۱
مسافرت زمینی ۲۶۷
انحراف ۲۸۲
حرکت انحنادار ۳۱۴
جریان ۳۵۰
سرگرمی ۸۳۷
گردش خون، دستگاه
اندام داخلی ۲۲۴ 

بدن انسان ۳۷۱
گردش روزگار
گذر زمان ۱۱۱
گردش کردن
گشتن ۲۶۷
گردشگاه
محل تفریح ۸۳۷
گردشی
متداوم ۷۱
گردگرفته
کثیف ۶۴۹
گردگیری
شستشو ۶۴۸
گردن
گردن ۲۰۶
سَر ۲۱۳
بدن انسان ۳۷۱
گردن زدن
اعدام کردن ۹۶۳
گردنبند
کمربند ۴۷
جواهرات ۸۴۴
گردنکش
جسور ۷۱۱
سرکش ۷۳۸
گردنکشی
اعلان جنگ ۷۱۱
سرپیچی ۷۳۸
تداوم گناه ۹۴۰
گردنه
دره ۲۵۵
گردهم‌آیی
گردهم‌آیی ۷۴
راه‌پیمایی ۲۶۷
گردو
آجیل ۳۰۱
چوب ۳۶۶
درخت ۳۶۶
گردون
گاری ۲۷۴
گردی
انحنا ۲۴۸
منحنی ۲۴۸
گردیدن
سپری شدن ۱۱۱
دور زدن ۲۵۰
گشتن (سیر) ۲۶۷
گرز
گرز ۷۲۳
نشان ریاست ۷۴۳
گرسنگی
اشتها ۸۵۹
گرسنه بودن ۸۵۹
گرسنگی کشیدن ۹۴۶
گرسنگی دادن
کم گذاشتن ۶۳۶
گرسنه
گرسنه ۸۵۹
ناتوان ۱۶۱
غذا‌نخورده ۳۰۱
کم‌تغذیه‌شده ۶۳۶
گدا‌مسلک ۸۰۱
گرسنه بودن
گرسنه بودن ۸۵۹
گرسنگی کشیدن ۹۴۶
گرفتار
درسختی ۷۰۰
زندانی ۷۴۷
گرفتار بودن
تجربه کردن ۱۵۴
درسختی بودن ۷۰۰
روبرو شدن ۷۰۴
مبارزه کردن ۷۱۶
گرفتار کردن
زحمت دادن ۸۲۷
گرفتاری
پُرکاری ۶۷۸
مخمصه ۷۰۰
گیر ۷۰۲
قید [مسئولیت] ۷۰۲
گرفتگی
انسداد ۲۶۴
اسپاسم ۳۱۸
رنگ‌پریدگی ۴۱۹
گرفتن
گرفتن ۷۸۶
ثبات داشتن ۱۵۳
بستن ۲۶۴
فهمیدن ۵۱۶
تحت انقیاد درآوردن ۷۴۵
بازداشت کردن ۷۴۷
نگهداری کردن ۷۷۸
دریافت کردن ۷۸۲
مُد بودن ۸۴۸
حق را گرفتن ۹۱۶
گرفته
بسته ۲۶۴
ابری ۳۵۵
چسبیده ۷۷۸
گرگ
موجود خشن ۱۷۶
دد ۹۰۴
گرگ‌ومیش 
گرگ‌ومیش 419
گَرم
گرم [حرارت] ۳۷۹
قلبی ۸۱۸
لباس گرم ۳۸۱
گِرَم
توزین ۳۲۲
مترولوژی ۴۶۵
گرم جوشیدن
اجتماعی بودن ۸۸۲
گرم شدن 
گرم شدن ۳۷۹
گرم‌شده
گرم‌شده ۳۸۱
پخته ۳۰۱
گرم کردن
گرم کردن ۳۸۱
گرم‌کننده 
گرم‌کننده ۳۸۱
گرم‌ونرم
راحت ۳۷۶
گرما 
گرما ۳۷۹
گرمابه
استحمام ۶۴۸
گرماتاب
دفع‌کننده ۳۰۰
گرمازا
گرم‌کننده ۳۸۱
گرمایش 
گرمایش 381
گرمخانه
آلاچیق ۱۹۴
بخاری ۳۸۳
گرمسیری
مُسری ۶۵۱
گرمکن
لباس گرم ۳۸۱
گرمی
گرما ۳۷۹
فام ۴۲۵
مهربانی ۸۸۰
گره
پیوند ۴۷
پیچیدگی ۶۱
واحد طول ۲۰۳
بافندگی ۲۲۲
حلقه ۲۵۰
ورم ۲۵۳
گیر ۷۰۲
گره گشودن / برداشتن
ساده کردن ۴۴
گره‌خورده
به‌هم بسته ۴۵
درهم ۶۱
گره‌دار
متقاطع ۲۲۲
گره زدن
گره زدن ۴۵
بافتن ۲۲۲
گرو
قمار ۶۱۸
وثیقه ۷۶۷
گرو گذاشتن
انتقال ملک ۷۸۰
وام گرفتن ۷۸۵
گروگیر
سمساری ۷۸۴
گرواندن
شخص تغییر‌یافته ۱۴۷
گروگان
زندانی ۷۴۷
وثیقه ۷۶۷
گروه
گروه ۷۴
نژاد ۱۱
بخش (قسمت) ۵۳
طبقه‌بندی ۷۷
تعداد مشخص ۱۰۴
گروه اجتماعی ۳۷۱
حزب ۷۰۸
گروه تئاتری
بازیگر ۵۹۴
گروه‌دوستی
معاشرتی بودن ۸۸۲
گروه فشار
خواهان ۷۶۳
گروه کاری
پایور ۷۵۴
گروه کُر
بازیگر ۵۹۴
گروه نوازندگان 

گروه نوازندگان ۴۱۲
گروهان
تعداد مشخص ۱۰۴
آرایش جنگی ۷۲۲
گروهبان
رتبۀ لشگری ۷۲۲
افسر نیروی زمینی ۷۴۱
گروهی
گروهی ۷۴
مجتمَع ۷۴
گری
کچلی ۲۲۹
گریان
عزادار [ص] ۸۳۶
اشک‌ریزان ۸۳۶
گریبان
جیب ۱۹۴
گریختن
گریختن ۶۶۷
پناه جستن ۶۶۰
نجات یافتن ۶۶۸
گریخته
گریخته ۶۶۷
غایب ۱۹۰
گرید
الکتریسیته ۱۶۰
مختصات دکارتی ۴۶۵
گریدر
وسیلۀ نقلیۀ عمومی ۲۷۴
گریز
فرار ۶۶۷
گریز زدن
دررفتن ۶۶۷
گریزان
غایب ۱۹۰
گریخته ۶۶۷
بی‌میل ۸۶۱
گریزپا
گریخته ۶۶۷
آدم گریزپای ۶۲۰
کوچ‌کننده ۲۶۸
گریس
روان‌ساز ۳۳۴
گریستن 
گریستن 836
گریم
دگرگونی ۱۴۳
دکور ۵۹۴
گریمور
کمک‌کار صحنه ۵۹۴
گریه
فریاد انسان ۴۰۸
چشم ۴۳۸
شیون ۸۳۶
گریه کردن
گریستن ۸۳۶
گز
واحد طول ۲۰۳
شیرینی ۳۰۱
درخت ۳۶۶
گزاردن
کردن ۶۷۶
اجرا کردن ۷۲۵
گزارش
گزارش ۵۲۴
پیشینه ۵۴۸
وصف ۵۹۰
پردازش داده‌ها ۸۶
گزارش کردن ۵۲۴
گزارش‌های حسابداری ۸۰۸
گزارشگر
خبرنگار ۵۲۹
گزاره
بخش جمله ۵۶۴
گزاف
فاحش ۳۲
نامحدود ۱۰۷
گران ۸۱۱
غیرقابل تحمل ۸۲۷
گزافه
مبالغه ۴۸۲
گزش
تیزی ۲۵۶
گزند
شرّ ۶۱۶
بَدی ۶۴۵
گزندگی
تیزی ۲۵۶
قدرت ۱۶۲
تُندی [محرکها] ۶۱۲

گزنده
محرّک ۶۱۲

تیز ۲۵۶
برانگیزندۀ حواس ۳۷۴
صفات دَرد ۳۷۷
گِزیدن
تیز بودن ۲۵۶
گُزیدن
انتخاب کردن ۶۰۵
گزیده
گزیده ۸۴۶
بهترین ۶۴۴
گزینش
انتخاب ۶۰۵
آزادی ۷۴۴
بدعت ۹۷۷
گزینه
عوض ۱۵۰
گس
قابض ۱۹۸
تیز [مزه] ۳۸۸
گستاخ
گستاخ ۸۷۸
جسور ۷۱۱
دلیر ۸۵۵
بی‌ادب ۸۸۵
توهین‌آمیز ۹۲۱
تحقیر‌کننده ۹۲۲
گستاخ بودن
گستاخ بودن ۸۷۸
مغرور بودن ۸۷۱
گستاخی
گستاخی ۸۷۸
بی‌تربیتی ۸۸۵
فحاشی ۸۹۹
توهین ۹۲۱
گستاخی کردن
گستاخ بودن ۸۷۸
گستراندن
پوشاندن ۲۲۶
گستردن
افزایش یافتن ۳۶
افقی کردن ۲۱۶
تزیین کردن ۸۴۴
گسترده
فراگیر ۳۲
جامع ۵۲
وسیع ۱۸۳
منبسط ۱۹۷
گسترش
عدد ۸۵
انبساط ۱۹۷
گسترش دادن
منبسط کردن ۱۹۷
گسترش یافتن
انبساط یافتن ۱۹۷
گستره
دامنه ۱۸۳
حالت افقی ۲۱۶
میدان ۷۲۴
گسست
عدم اتحاد ۴۶
گسستن
جدا شدن ۴۶
آسیب زدن ۶۵۵
گسل
عدم اتحاد ۴۶
گسیختگی
عدم اتحاد ۴۶
اغتشاش ۶۳
عدم تداوم ۷۲
انقطاع ۲۳۱
گسیختن
جدا کردن ۴۶
متوقف کردن ۷۲
آسیب زدن ۶۵۵
گسیختنی
جداشدنی ۴۶
گسیخته
گسیخته ۷۲
منقطع ۴۶
جدا ۴۶
گسیخته بودن
نگهداری نکردن ۷۷۹
گسیل ذرات
فیزیک هسته‌ای ۱۶۰
گشاد
وسیع ۱۸۳
صفات لباس ۲۲۸
گشاد شدن
انبساط یافتن ۱۹۷
گشادشدگی
انبساط ۱۹۷
گشاده
باز ۲۶۳
گشاده‌رو
خندان ۸۳۵
خوشرو ۸۸۴
گشایش
افتتاح (گشودن) ۲۶۳
گشت
اسب‌سواری ۲۶۷
گذر ۳۰۵
سرگرمی ۸۳۷
گشت زدن
گشتن ۲۶۷

گذر کردن ۳۰۵
گشتاور
تعادل ۲۸

چرخش 315
گشتن
گشتن ۲۶۷
متفرق شدن ۷۵
تفریح کردن ۶۸۱
گشنگی
اشتها ۸۵۹
گشودگی
افتتاح (گشودن) ۲۶۳
گشودن
افتتاح کردن ۶۸
باز کردن ۲۶۳
گشوده
باز ۲۶۳
مرتب ۶۲
گفتار ◀ گفته
گفتاری 
گفتاری ۵۷۹
گفتگو
مباحثه ۴۷۵
سخن ۵۷۹
محاوره ۵۸۴
گفتگو کردن
مذاکره کردن ۷۶۶
گفتمان +◄ گفتگو
کنفرانس ۵۸۴
گفتن
گفتن ۵۷۹
ابراز کردن ۵۲۶
گفته
شهادت ۴۶۶
اظهار . تأکید ۵۳۲
سخن ۵۷۹
گفتۀ بزرگان
اصل ۴۹۶
گِل
باتلاق ۳۴۷
گُل
گُل ۳۶۶
شکل ۲۴۳
شاخ‌وبرگ ۳۶۶
چیز زیبا ۸۴۱
نگار ۸۴۴
گل‌آلود
کدر ۴۲۳
آشفتگی ۶۱
گُل برجسته
نقش تزینی برجسته ۲۵۴
گِل رُس
نرمی ۳۲۷
گُل سر / سینه
قفل ۴۷
جواهرات ۸۴۴
گلاب
نوشیدنی ۳۰۱
عطر ۳۹۶
گلابی
کاسه ۱۹۴
میوه ۳۰۱
گلاسه
کاغذ ۶۳۱
گلایدر
هواپیما ۲۷۶
گلایه
عدم رضایت ۸۲۹
تقبیح ۹۲۴
گلبرگ
شاخ‌وبرگ ۳۶۶
گلبن
درخت ۳۶۶
گلبول
کُره ۲۵۲
خون ۳۳۵
گلچین ادبی
منتخب ۵۹۲
گلچین کردن
طبقه‌بندی کردن ۶۲
دستچین کردن ۶۰۵
گلدان
کاسه ۱۹۴
گلدوزی
سوزن‌دوزی ۸۴۴
رنگارنگ کردن ۴۳۷
گُلر
بازیکن ۸۳۷
گلرخ
زیبا ۸۴۱
گلزار
چیز زیبا ۸۴۱
گلسازی
هنرهای تزیینی ۸۴۴
گلستان
بوستان ۱۹۲
باغ ۳۷۰
گلعذار
زیبا ۸۴۱
گلفروشی
فروشگاه ۷۹۶
گلکار
باغبان ۳۷۰
گلکاری
کشاورزی ۳۷۰
گلگیر
اتومبیل ۲۷۴
گَله
گروه ۷۴
تعداد مشخص ۱۰۴
خیل ۸۶۹
گِلِه
عدم رضایت ۸۲۹
تقبیح ۹۲۴
گله‌چران
شبان ۳۶۹
گله کردن
سرزنش کردن ۹۲۴
گله‌گزار
آدم گله‌گزار ۸۳۴
گله‌گله 
گله‌گله ۱۰۴
گله‌مند
گله‌مند (ناراضی) ۸۲۹
مخالف ۴۸۹
ملول ۸۳۸
رنجیده ۸۹۱
ترشرو ۸۹۳
گلو
گردن ۲۰۶
بدن انسان ۳۷۱
گلوگاه
کانال ۳۵۱
مانع ۷۰۲
گلوله
سرعت ۲۷۷
پرتابه ۲۸۷
اسلحۀ پرتابی ۷۲۳
مهمات ۷۲۳
گِلی
باتلاقی ۳۴۷
کثیف ۶۴۹
گلیم
فرش ۲۲۶
گم
نابه‌جا ۱۸۸
منحرف ۲۸۲
ناپیدا ۴۴۴
ناپدید ۴۴۶
گم شدن
منحرف شدن ۲۸۲
ناپدید شدن ۴۴۶
ازدست رفتن ۷۷۲

گم‌شده
منقول ۱۸۸
منحرف ۲۸۲
ناپدید ۴۴۶
گم کردن
گم کردن ۷۷۲
اشتباهی گذاشتن ۱۸۸
گماشتن / گماردن
گماشتن ۷۵۱
مکلف کردن ۹۱۷
گماشته
مأمور ۶۷۲
رتبۀ لشگری ۷۲۲
خادم ۷۴۲
گمان
تخمین ۴۸۰
حدس ۵۱۲
وهم ۵۱۳
گمان کردن
فرض کردن ۵۱۲
گمراه
غافل ۴۵۸
نیاموخته ۴۹۱
فاسد ۹۳۴
گمراه کردن
گمراه کردن ۴۹۵
سفسطه کردن ۴۷۷
بدآموزی کردن ۵۳۵
فاسد کردن ۹۵۱
گمراه‌کننده
بدآموز ۵۳۵
گمراهی
آنرمال بودن ۸۴
اشتباه ۴۹۵
تداوم گناه ۹۴۰
بی‌تقوایی ۹۸۰
گمرک
مالیات ۸۰۹
گمگشته
نابه‌جا ۱۸۸
ناپدید ۴۴۶
ضایع‌شده ۷۷۲
گمنام
فراموش‌شده ۵۰۶
ناشناس ۵۶۲
گناه
بزه ۹۳۶
گناهکار
متخلف ۹۰۴
شرور ۹۳۴
مقصر ۹۳۶
گناهکار بودن ۹۳۶
گناهکاری
گناهکاری ۹۳۶
ناحق ۹۱۴
شرارت ۹۳۴
قانون‌شکنی ۹۵۴
گنبد
گنبد ۲۵۳
مخروط ۲۵۲
روبنای مسجد ۹۹۰
گنبد گردون
افلاک ۳۲۱
گنج
محل اختفا ۵۲۷
انبار ۶۳۲
خزانه‌داری ۷۹۹
گنجاندن
گنجاندن ۱۹۳
گذاشتن ۱۸۷
پُر کردن ۲۲۷
تعبیه کردن ۲۳۱
گنجایش
شمول ۷۸
جا ۱۸۳
گنجه
گنجه ۱۹۴
طبقه‌بندی ۷۷
گنجیدن
سازگار بودن ۲۴
مستقر شدن ۱۸۷
فراگرفتن ۱۸۹
گنجاندن ۱۹۳
پُر کردن ۲۲۷
گنجینه
مجموعه ۶۳۲
گند
بدمزه ۳۹۱
بوی بد ۳۹۷
متعفن ۶۵۳
گنداب 
گنداب ۶۴۹
گندزدا
پاک‌کننده ۶۴۸
گندزدایی
شستشو ۶۴۸
گندم
غلات ۳۰۱
گندمگون
قهوه‌ای ۴۳۰
گنده
عظیم ۳۲
سنگین ۳۲۲
گندیدن
تجزیه شدن ۵۱
بوی بد دادن ۳۹۷
گندیده
بدمزه ۳۹۱
بدبو ۳۹۷
متعفن ۶۵۳
سمی ۶۵۳
گنگ
گنگ (لال) ۵۷۸
عددی ۸۵
ساکت ۳۹۹
ضعیف و خفه [صدا] ۴۰۱
معماگونه ۵۱۷
دوپهلو ۵۱۸
مبهم ۵۶۸
الکن ۵۸۰
گوارا
گوارا ۶۵۲
خوشمزه ۳۹۰
پرمنفعت 615
سالم ۶۵۰
گوارایی 
گوارایی ۶۵۲
گوارش
معده 194

تغذیه ۳۰۱
بدن انسان ۳۷۱
گواش
وسائل نقاشی ۵۵۳
گواه
حضور ۱۸۹
شاهد ۴۶۶
اثبات ۴۷۸
دلالت ۵۴۷
امضا‌کننده ۷۶۵
گواهی
اظهار . تأکید ۵۳۲
تضمین ۷۶۷
وحی ۹۷۵
گواهی دادن
مقدّر بودن ۱۵۵
شهادت دادن ۴۶۶
گواهی دروغ
دروغگویی ۵۴۱
گواهی‌دهنده
امضا‌کننده ۷۶۵
گواهی کردن
ضمانت سپردن ۷۶۷
گود
شهرک ۱۹۲
عمیق ۲۱۱
مقعر ۲۵۵
ورزش باستانی ۸۳۷
گودال
حفره ۲۵۵
ورطه ۶۶۳
گودی
عمق ۲۱۱
انحنا ۲۴۸
تقعر ۲۵۵
گور / گورستان
مقبره ۳۶۴
گورکن
دفن ۳۶۴
گوژپشت
خَم‌شده ۲۶۱
گوسفند
احشام ۳۶۵
گوش
گوش ۴۱۵
گوش بریدن
کلاهبرداری کردن ۷۸۸
گوش دادن
شنیدن ۴۱۵
گوش‌بُر
تردست ۵۴۵
گوش‌به‌زنگ 
گوش‌به‌زنگ ۴۵۷
گوشت
گوشت ۳۰۱
گوشتالو
چاق ۱۹۵
خمیری ۳۵۶
گوشته
زمین‌شناسی ۳۵۹
گوشخراش
رسا ۴۰۰
گوشزد
اخطار ۶۶۴
توبیخ ۹۲۴
گوشمالی
مشورت ۶۹۱
مجازات ۹۶۳
گوشه
محل ۱۸۵
سلول ۱۹۴
زاویه ۲۴۷
حفره ۲۵۵
گام [موسیقی] ۴۱۰
معنی مجازی ۵۱۹
گوشۀ چشم
مراقبت ۴۵۷
حرکت معنی‌دار ۵۴۷
گوشه‌گیر
گوشه‌گیر ۸۸۳
تنها ۸۸
تودار ۵۲۵
گوشه‌گیری 
گوشه‌گیری ۸۸۳
گوشواره
آویز ۲۱۷
جواهرات ۸۴۴
گوشی
بلندگو ۴۰۰
وسیلۀ‌ شنوایی ۴۱۵
موبایل و تلفن ۵۳۱
گوگرد
عنصر ۳۱۹
چیز زرد ۴۳۳
جلوگیری‌کننده ازفساد ۶۶۶
گول
زود‌باور ۴۸۷
بَبو ۵۰۱
فریب ۵۴۲
ساده‌لوح ۵۴۴
گول خوردن
عدم تشخیص ۴۸۱
زودباور بودن ۴۸۷
فریب خوردن ۵۴۲
گول‌خورده
دراشتباه ۴۸۱
گول زدن
گیج کردن ۴۷۴
فریب دادن ۵۴۲
کلاهبرداری کردن ۷۸۸
گوناگون
گوناگون (الوان) ۴۳۷
نابرابر ۲۹
درهم‌برهم ۴۳
متنوع ۸۲
گوناگونی
تفاوت ۱۵
ناهمگنی ۱۷

تنوع ۸۲
رنگارنگی ۴۳۷
گونه
نوع ۷۷
بدن انسان ۳۷۱
گونی
سبد ۱۹۴
منسوج ۲۲۲
گُوه 
گُوه ۲۷۹
گوهر
گوهر ۸۴۴
چیز زیبا ۸۴۱
گوی
چرخ ۲۵۰
کُره ۲۵۲
گویا
عددی ۸۵
ظاهراً ۴۴۵
احتمالاً ۴۷۱
گویچه
کُره ۲۵۲
گویش
زبان ۵۵۷
سخن ۵۷۹
گوینده
گوینده ۵۳۱
خبررسان ۵۲۴
سخنران ۵۷۹
بازیگر ۵۹۴
گویی / گوییا
ظاهراً ۴۴۵
فرضاً ۵۱۲
گویین
کروی ۲۵۲
گُه
مدفوع ۳۰۲
گهگاه
به‌ندرت ۱۴۰
گهگاهی بودن
هرازگاهی ۱۴۲
گهواره
مهد ۱۵۶
سبد ۱۹۴
تختخواب ۲۱۸
گیاه
گیاه ۳۶۶
گیاه نورسته ۱۳۲
گیاه سمی
موجود سمی ۶۵۹
گیاهان 
گیاهان ۳۶۶
سایر گیاهان ۳۶۶
گیاهان دارویی ۳۰۱
گیاهخوار
مصرف‌کنندۀ غذا ۳۰۱
گیاه‌شناس 
گیاه‌شناس ۳۶۸
گیاه‌شناسی ۳۶۸
گیاهی 
گیاهی ۳۶۶
گیتی
کیهان ۳۲۱
گیج
گیج ۵۰۳
آشفته ۶۱
مغشوش ۶۳
حواس‌پرت ۴۵۶
متحیر ۵۱۷
گیج کردن
گیج کردن ۴۷۴
سفسطه کردن ۴۷۷
سخت بودن ۷۰۰
عجیب بودن ۸۶۴
گیجی
پریشانی خیال ۴۵۶
شوریدگی ۵۰۳
فقدان حساسیت روحی ۸۲۰
گیر
گیر (اشکال) ۷۰۲
پیچیدگی ۶۱
گیر دادن
منع کردن ۷۰۲
سخت گرفتن ۷۳۵
گیر کردن
ثبات داشتن ۱۵۳
گیرکرده
سفت ۴۵
گیرا
قوی ۱۶۲
مؤثر ۱۷۸
جاذب ۲۹۱
برانگیزنده ۸۲۱
مستی‌آور ۹۴۹
گیرایی
تأثیر ۱۷۸
گیرنده 
گیرنده ۷۸۲
گیره
گیره ۲۱۸
نگهداری ۷۷۸
انبر ۷۷۸
قفل ۴۷
گیرودار
شرایط ۸
نبرد ۷۱۸
میدان جنگ ۷۲۴
گیسو
مو ۲۵۹
گیشه
کیوسک ۱۹۲
گیگا
عدد ۸۵
بیش ازپنج ۹۹
گیلاس
لیوان ۱۹۴
میوه ۳۰۱
گیوتین
وسیلۀ‌ اعدام ۹۶۴
گیوه
کفش و جوراب ۲۲۸
ل
لا
لایه ۲۰۷
صفحه ۲۰۷
لاابالی
غافل ۴۵۸
آدم ولخرج ۸۱۵
وظیفه‌نشناس ۹۱۸

بی‌عفت ۹۵۱
لااِدراک
بی‌شعور ۴۴۸
لابه
التماس ۷۶۱
لابی
تالار ۱۹۴
راه ورودی ۲۶۳
لابیرنت
پیچ‌وتاب ۲۵۱
لات
خیل ۸۶۹
آدم بی‌شرف ۹۰۴
اوباش ۹۳۸
خدایان و بتها ۹۶۷
لاتاری
محاسبۀ احتمالات ۱۵۹
لاجوردی
آبی ۴۳۵
لارژ
نظربلند ۸۱۳
لازم
بنیادی ۱۵۶
جبری ۵۹۶
مورد نیاز ۶۲۷
مقتضی ۶۴۲
مطلوب ۸۵۹
لاس
عشق‌ورزی ۸۸۷

لاستیک
چرخ ۲۵۰
اتومبیل ۲۷۴
نرمی ۳۲۷
کشش‌پذیری ۳۲۸
چیز اصطکاک‌دار ۳۳۳
لاستیکی
منعطف ۳۲۷
کش‌آمدنی ۳۲۸
لاشخور
پرندگان ۳۶۵
لاشه
جسد ۳۶۳
لاطائل
غیر‌منطقی ۴۷۷
نامعقول ۴۹۷
بی‌فایده ۶۴۱
لاطائلات
سفسطه ۴۷۷
لاعلاج
صفات بیماری ۶۵۱
لاغر
ضعیف ۱۶۳
نازک ۱۶۳
باریک ۲۰۶
کم‌تغذیه‌شده ۶۳۶
لاف
لاف ۸۷۷
دروغگویی ۵۴۱
اغراق ۵۴۶
تظاهر (ادعا) ۸۵۰
لاف زدن
لاف زدن ۸۷۷
اغراق کردن ۵۴۶
لاف‌زن
لافزن ۸۷۷
متظاهر ۸۵۰
شخص مغرور ۸۷۱
متکبر ۸۷۳
لاف‌زنی
لاف‌زنی ۸۷۷
مبالغه ۴۸۲
پرگویی ۵۸۱
تکبر ۸۷۳
لاقید
بی‌توجه ۴۵۶
بی‌علاقه ۴۵۴

لاک
پوست ۲۲۶
رنگ قرمز ۴۳۱
لاک ناخن
لوازم آرایش ۸۴۳
لاکپشت
آهستگی ۲۷۸
لاکی
سرخ ۴۳۱
لال
ساکت ۳۹۹
گنگ ۵۷۸
لال‌بازی
نمایش ۵۹۴
لالایی
موسیقی آوازی ۴۱۲
مادۀ خواب‌آور ۶۷۹
لاله
گل ۳۶۶
گوش ۴۱۵
لامپ
چراغ ۴۲۰
لامذهب
لامذهب ۹۷۴
بی‌ایمان ۴۸۶
بی‌تقوا  ۹۸۰
بت‌پرست ۹۸۲
لامذهبی
لامذهبی ۹۷۴
ناباوری ۴۸۶
لامسه
حواس ۳۷۴
لمس ۳۷۸
لامل
صفحه ۲۰۷
لانه
آشیانه ۱۹۲
حفره ۲۵۵
محل اختفا ۵۲۷
لاهوتی 
لاهوتی ۴۷۳
لاوا
خاکستر ۳۸۱
لاوک
بشکه ۱۹۴
لای
باقیمانده ۴۱
لایتناهی
نامحدود ۱۰۷
ابدی ۱۱۵
لایحه
قانون‌گذاری ۹۵۳
لایروب
معدنچی 304
لایروبی
حفاری 304
لایزال
متمادی ۱۱۳
ابدی ۱۱۵
لایق
مناسب ۲۴
ماهر ۶۹۴
متخصص ۶۹۶
خوش‌نام ۸۶۶
سزاوار ۹۱۵
لاینحل
دشوار ۷۰۰
لاینفک
تشکیل‌دهنده ۵۸
لاینقطع
مستمراً ۷۱
همیشه ۱۳۹
لایه
لایه ۲۰۷
سری ۷۳
پوست ۲۲۶
صخره ۳۴۴
زمین‌شناسی ۳۵۹
لایی
مظروف ۱۹۳
لایه ۲۰۷
آستر ۲۲۷
لاییک 
لاییک ۹۸۷
لَب
کناره ۲۳۴
دهان ۲۶۳

لُب
پرمغز ۴۹۶
موجز ۵۶۹
لب بستن
ساکت بودن ۳۹۹
لب زدن
مزه کردن ۳۸۶
لُب کلام (مطلب)
بالجمله ۵۶۹
معنی ۵۱۴
لباده
خرقه ۲۲۸
لباس
پوشاک ۲۲۸
دکور ۵۹۴
صفات لباس ۲۲۸
لباس خواب ۲۲۸
لباس پوشاندن ۲۲۸
لباس پوشیدن 228
لباس‌پوشیده
ملبس ۲۲۸
لباس رایج
مُد ۸۴۸
لباس رسمی
اُنیفُرم ۲۲۸
کت‌وشلوار ۲۲۸
لباس ...
لباس روحانی ۹۸۹
لباس زیر ۲۲۸
لباس شنا ۲۲۸
لباس فاخر ۸۴۴
لباس کندن ۲۲۹
لباس گرم ۳۸۱
لباس محلی (ملی)
جامۀ ویژه ۵۴۷
لباس مدرسه
اُنیفُرم ۲۲۸
لباس مهمانی
لباس فاخر ۸۴۴
لباسشویی
شستشو ۶۴۸
لبالب
پُر ۵۴
لبخند
خنده ۸۳۵
لبخند زدن 835
لب‌خوانی
شنود ۴۱۵
لبریز
پُر ۵۴
لبریزی
سرشاری ۵۴
لبنیات 
شیر و لبنیات ۳۰۱
لبه
رَف ۲۱۸
محیط ۲۳۰
طرح کلی ۲۳۳
کناره ۲۳۴
کنار ۲۳۹
لبۀ تیز ۲۵۶
لبو
سبزیجات ۳۰۱
چیز قرمز ۴۳۱
لبیک
قول ۷۶۴
لبیک گفتن
تابع بودن ۷۴۵
قول دادن ۷۶۴
مسئولیت قبول کردن ۹۱۷
لُپ
بدن انسان ۳۷۱
لپه
غلات ۳۰۱
شاخ‌وبرگ ۳۶۶
لت
پنجره ۲۶۳
لثه
دندان ۲۵۶
لج
خشم ۸۹۱
لجاج / لجاجت
پایداری ۱۵۳
سرسختی ۶۰۲
ضدیت ۷۰۴
لجاجت کردن
توبه نکردن ۹۴۰
لجام
کمند ۴۷
لُجستیک
تدارک ۶۶۹
فن جنگ ۷۱۸ 

تهیه ۶۳۳
لجن
گنداب ۶۴۹
لجن‌زار
باتلاق ۳۴۷
ورطه ۶۶۳
لجنی
باتلاقی ۳۴۷
کثیف ۶۴۹
لجه
بی‌شکلی ۲۴۴
لجوج
خودرأی ۶۰۲
لجیستیک ◀ لجستیک
لچک
روسری ۲۲۸
لحاظ
توجه ۴۵۵
لحاظ شدن
شمرده شدن ۷۸
لحاظ کردن
توجه کردن ۴۵۵
لحاف
روتختی ۲۲۶
لحد
مقبره ۳۶۴
لحظه
لحظه ۱۱۶
موقع ۸
زمان کوتاه ۱۱۴
فرصت ۱۳۷
لحظه‌ای
بی‌دوام ۱۱۴
لحظۀ بحرانی
بحران ۱۳۷
لحظۀ گذرا
زمان کوتاه ۱۱۴
لحن
صدا ۳۹۸
ملودی ۴۱۰
گام [موسیقی] ۴۱۰
حرکت معنی‌دار ۵۴۷
ندا ۵۷۷
رفتار ۶۸۸
لحیم
چسب ۴۷
لحیم‌شده
سفت ۴۵
لَخت +◄ لَختیتکه ۵۳
لُخت
خالی ۱۹۰
برهنه ۲۲۹
تجهیز‌نشده ۶۳۶
بازنده (باخته) ۷۷۲
لخت کردن
محروم کردن ۷۸۶
به‌زور گرفتن ۷۸۶
لخته
جسم ۳۲۴
مایع غلیظ ۳۵۴
لخته شدن
منقبض شدن ۱۹۸
بستن ۲۶۴
جامد بودن ۳۲۴
قوام ۳۵۴
لَختی
بی‌حالی ۶۷۹
لُختی
برهنگی ۲۲۹
لذا
لذا ۸
بنابراین ۱۵۸
لذات
لذت‌بخشی ۸۲۶
لذت
لذت فیزیکی ۳۷۶
خوشی ۸۲۴
خوشحالی ۸۲۴
رضایت (خرسندی) ۸۲۸
لذت بردن ۳۷۶
لذت‌بخش
لذت‌بخش ۸۲۶
لذیذ (لذت‌بخش) ۳۷۶
خوب ۶۱۵
جذّاب ۸۴۱
مطلوب ۸۵۹
لذت‌بخشی ۸۲۶
لذیذ
خوشمزه ۳۹۰
لذیذ (لذت‌بخش) ۳۷۶
خوردنی ۳۰۱
لُر
اهالی بومی ۱۹۱
لُرد
صاحب ۷۷۶
لرز
ناخوشی ۶۵۱
لرز کردن
درد کردن ۳۷۷
لرزان
متغیر ۱۴۳
بی‌ثبات ۱۵۲
متلاطم ۳۱۸
لرزش
تلاطم ۳۱۸
احساس ۸۱۸
لرزه
نوسان ۳۱۷
تلاطم ۳۱۸
تشدید ارتعاش ۴۰۴
لرزیدن
تغییر کردن ۱۵۲
متلاطم بودن ۳۱۸
سرد شدن ۳۸۰
احساسات نشان دادن ۸۱۸

لزج
نرم ۳۲۷
مایع ۳۳۵
نیمه‌مایع ۳۵۴
لزوم
نیاز ۶۲۷
مصلحت ۶۴۲
لزوم ذاتی
عرضیت ۵
لژ
تئاتر (سالن) ۵۹۴
لش
دیر ۱۳۶
سنگین ۳۲۲
لشگر
تعداد مشخص ۱۰۴
ارتش ۷۲۲
لشگرگاه
قلعه ۷۱۳
لطافت
ضعف ۱۶۳
نرمی ۳۲۷
ظرافت کلام ۵۷۵
لطافت طبع
مشکل‌پسندی ۸۶۲
لطف
خوبی ۶۴۴
کمک ۷۰۳
لذت‌بخشی ۸۲۶
مهربانی ۸۸۰
نیکخواهی ۸۹۷
عمل خیرخواهانه ۸۹۷
لطف کردن
لطف کردن ۷۰۳
خِیر داشتن ۶۱۵
دادن ۷۸۱
حسن‌نیت داشتن ۸۹۷
لطیف
ضعیف ۱۶۳
نازک ۱۶۳
باریک ۲۰۶
نرم ۳۲۷
مؤنث ۳۷۳
حساس ۳۷۴
روحی ۴۴۷
ادبی ۵۶۶
ظریف [کلام] ۵۷۵
زودرنج ۸۱۹
زیبا ۸۴۱
خوشرو ۸۸۴
لطیفه
خنده ۸۳۵
بذله ۸۳۹
لعاب
روکار ۲۲۶
مایع غلیظ ۳۵۴
تزیین ۸۴۴
لعاب زدن
رنگ کردن ۴۲۵
لعب
سرگرمی ۸۳۷
لعبت
وسیلۀ‌ بازی ۸۳۷
چیز زیبا ۸۴۱
زیبا ۸۴۱
موضوعات پرستش ۹۶۶
لعل
گوهر ۸۴۴
لعن / لعنت
مایۀ هلاک ۶۵۹
ناراحتی ۸۲۷
نفرین ۸۹۹
لعنت کردن
نفرین کردن ۸۹۹
درمذمت شخصی سخن گفتن ۹۲۴
لعنتی / لعین
پلید ۶۱۶
ملعون ۶۴۵
لغت
کلمه ۵۵۹
علم لغت:
زبان ۵۵۷
لغت ساختن ۵۶۰
لغت‌نامه
فرهنگ لغات ۵۵۹
لغز
معما ۵۳۰
لغزخوان
بدگو ۹۲۶
لغزان
لیز ۳۳۴
لغزش
اشتباه ۴۹۵
لغزش زبان
مستی ۹۴۹
لغو
لغو (فسخ) ۷۵۲
غیر‌موجود ۲
ابطال ۴۷۹
بی‌فایده ۶۴۱
ازدست دادن حق ۹۱۶
لغو شدن ۷۵۲
لغو‌شده
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بدون حق ۹۱۶
لغو کردن
لغو کردن ۷۵۲
ضعیف کردن ۱۶۳
حق را گرفتن ۹۱۶
غیرقانونی کردن ۹۵۴
لغوکننده
ناسخ ۷۵۲
لُغوی
لُغوی ۵۵۹
معنایی ۵۱۴
لفاظ
سفسطه‌باز ۴۷۷
لفاف
پوشش ۲۲۶
غلاف ۲۳۰
لفت دادن
طول دادن ۱۱۳
دیر بودن ۱۳۶
لَق
منقطع ۴۶
گسیخته ۷۲
بی‌ثبات ۱۵۲
آویزان ۲۱۷
واگذارده [عدم نگهداری] ۷۷۹
لقا
چهره ۲۳۷
لقاح
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لقب
عنوان ۸۷۰
لقمه
غذای حاضری ۳۰۱
لقوه
ناخوشی ۶۵۱
لقی [لقیدن]
عدم اتحاد ۴۶
دامنۀ عمل ۷۴۴
لک +◄ لکه
چرک ۶۴۹
لک‌ولک کردن
دیر بودن ۱۳۶
لکنت
مشکلِ سخن ۵۸۰
لکنته
برکنار (فرسوده) ۶۷۴
لکه
لکه ۸۴۵
خال ۴۳۷
عیب ۶۴۷
چیز زشت ۸۴۲
لکۀ ننگ ۸۶۷
لکه‌دار
لکه‌دار ۸۴۵
خال‌دار ۴۳۷
بدنما ۸۴۲
لگاریتم
عنصر عددی ۸۵
ریاضیات ۸۶
لگام
کمند ۴۷
مدیریت ۶۸۹
لگد
ضربه ۲۷۹
پس‌نشینی ۲۸۰
لگد انداختن
پس زدن ۲۸۰
لگد زدن
لگد زدن ۲۷۹
راندن ۲۸۷
جنگ تن‌به‌تن کردن ۷۱۲
لگدکوب کردن
فرونشاندن ۱۶۵
لگن
بشکه ۱۹۴
کاسه ۱۹۴
لِم
مناظره ۴۷۵
لَم دادن
تکیه دادن ۲۱۸
لُمباندن
پرخوری کردن ۹۴۷
لمس
لمس (تماس) ۳۷۸
اتحاد ۴۵
تقارب ۲۹۳
مورمور ۳۷۸
نوازش ۸۸۹
لمس کردن ۳۷۸
لمسی ۳۷۸
لم‌یزرع
خشک ۳۴۲
متروک ۷۷۹
لنت
چسب ۴۷
چادر ۲۲۶
لنت ترمز
اجزای خودرو ۲۷۴
چیز اصطکاک‌دار ۳۳۳
لنج
ناو ۲۷۵
لِنگ
پا ۲۱۴
ورزش باستانی ۸۳۷
لنگر
یوغ ۴۷
ادواتِ ناوبری ۲۶۹
لنگرگاه
گاراژ ۱۹۲

لنگه
رونوشت ۲۲
همطراز ۲۸
یگانه ۸۸
دوگانگی ۹۰
همسر ۸۹۴
لو دادن
افشا کردن ۵۲۶
شایع کردن ۵۲۹
لوازم +◄ اجزا، ابزار
همراهان (ملحقات) ۸۹ 

ابزار‌ دوزندگی ۲۲۸

اجزای خودرو ۲۷۴

وسیله ۶۲۹

ابزار ۶۳۰
لوازم آرایش ۸۴۳
لواش
نان ۳۰۱
لواط
رابطۀ جنسی ممنوع ۹۵۱
لوبیا
غلات ۳۰۱
لوپ
حلقه ۲۵۰
لوجستیک ◀ لُجستیک
لوچی
کم‌سویی ۴۴۰
لوح
نوشته ۵۸۶
مواد چاپ‌شده ۵۸۷
لوح فشرده
پردازش داده‌ها ۸۶
دستگاه پخش‌صوت ۴۱۴
لوحه
نوشته ۵۸۶
لودر
وسیلۀ نقلیۀ عمومی ۲۷۴

ماشینهای راهسازی ۶۲۴
لوز
شیرینی ۳۰۱
لوزی
چهارگانگی ۹۶
لوژیک
شناخت‌شناسی ۴۴۹
لوس
کسل‌کننده ۸۳۸
بی‌ادب ۸۸۵
لوستر
چراغ ۴۲۰
لوسیفر
شیطان ۹۶۹
لوطی
حاتم طایی ۸۱۳
آدم بی‌شرف ۹۰۴
لوگو
آرم ۵۴۷
لولا
مَفصَل ۴۵
پیوند ۴۷
پاشنه ۲۱۸
پنجره ۲۶۳
لؤلؤ
گوهر ۸۴۴
لوله
لوله ۲۶۳
استوانه ۲۵۲
کانال ۳۵۱
شیر آبیاری ۳۴۱
لولۀ بادی ۳۵۳
لوله کردن
مدوّر کردن ۲۵۰
لوله‌ای 
لوله‌ای ۲۶۳
لوله‌کش
فرد مکانیک ۶۳۰
لولیدن 
لولیدن ۲۵۱
لومپن
اوباش ۹۳۸
خیل ۸۶۹
لِه
منقبض ۱۹۸
باریک ۲۰۶
نرم ۳۲۷
پودرشده ۳۳۲
خمیری ۳۵۶
له‌شدگی
زخم ۶۵۱
له کردن
ضعیف کردن ۱۶۳
تخریب کردن ۱۶۵
منقبض کردن ۱۹۸
به‌هم فشردن ۲۰۶
افقی کردن ۲۱۶
پایین آوردن ۳۱۱
له‌کننده
منقبض‌کننده ۱۹۸
آسیاب ۳۳۲
لهجه
لهجه ۵۶۰
لهو
سرگرمی ۸۳۷
لهوولعب
عیاشی ۸۳۷
لی‌آوت
استقرار ۱۸۷

کتاب ۵۸۹
لیاقت
مناسبت ۲۴

ذوق (استعداد) ۶۹۴
مهارت ۶۹۴

اعتبار ۸۶۶

وجود حق ۹۱۵
لیبرال
حزب سیاسی ۷۰۸
بامدارا ۷۳۶
نوع‌دوستانه ۹۰۱
لیبیدو 
لیبیدو ۸۵۹
لیتر
مترولوژی ۴۶۵
لیته
ترشی ۳۸۹
لیچار
ناسزاها ۸۹۹
توهین ۹۲۱
لیره
پول ۷۹۷
لیریک
شاعرانه ۵۹۳

دراماتیک ۵۹۴
لیز
لیز ۳۳۴
نچسب ۴۹
صاف ۲۵۸
نرم ۳۲۷
نیمه‌مایع ۳۵۴
ناامن ۶۶۱
لیز کردن
لیز کردن ۳۳۴
روان کردن ۲۵۸
لیزی
لیزی ۳۳۴
صاف بودن ۲۵۸
لیسانس
دورۀ تحصیلی ۵۳۴
عنوان دانشگاهی ۸۷۰
لیست
آمار ۸۶
فهرست ۸۷
لیست انتظار
آدم امیدوار ۸۵۲
لیست‌شده
فهرست‌شده ۸۷
لیست کردن
طبقه‌بندی کردن ۶۲
مشخص کردن ۸۰
شمردن ۸۶
فهرست کردن ۸۷
لیسیدن
نم کردن ۳۴۱
مزه کردن ۳۸۶
لیف
فیبر ۲۰۸

منسوج ۲۲۲
وسیلۀ‌ نظافت ۶۴۸
لیفی
الیاف‌دار ۲۰۸

گیاهی ۳۶۶
لیگ
مسابقه ۷۱۶
لی‌لی
بازی کودکانه ۸۳۷
لیلی
معشوق ۸۸۷
لیمو
میوه ۳۰۱
لیمویی
زرد ۴۳۳
لینچ
بی‌قانونی ۹۵۴
لیوان 
لیوان ۱۹۴
لئیم
خسیس ۸۱۶

رذل ۹۳۰
م
مآخذ
متن ۵۸۹
مآل‌اندیش 
مآل‌اندیش ۵۱۰
ماء
آب ۳۳۹
مابعد
بعدی ۶۵
متأخر ۱۲۰
مابقی
باقیمانده ۴۱
مابین
بین ۲۳۱
مات
بی‌شکل ۲۴۴
کم‌نور ۴۱۹
کدر ۴۲۳
نیمه‌شفاف ۴۲۴
کم‌رنگ ۴۲۵
مبهوت ۵۰۸
پیروزی ۷۲۷
بازی تخته‌ای ۸۳۷
ماترک
وراثت ۷۸۰
ماتریس
عدد ۸۵
ابزار ۶۳۰
ماتقدم
تقدم [درزمان] ۱۱۹
ماتم
عزاداری ۳۶۴
غم ۸۲۵
سوگواری ۸۳۶
ماتم‌زده
گیج ۵۰۳
غمگین ۸۲۵
عزادار  ۸۳۶
ماتیک
لوازم آرایش ۸۴۳
ماتیک زدن
زیباسازی ۸۴۳
ماجد
شریف ۹۲۹
ماجرا
واقعه ۱۵۴
موضوع ۴۵۲
وصف ۵۹۰
دعوا ۷۰۹
ماجراجو
جهانگرد ۲۶۸
آشوب‌طلب ۳۱۸
آمادۀ کار ۶۷۲
آشوبگر ۷۳۸
ماچه‌خر
حیوان ماده ۳۷۳
ماحصل
معلول ۱۵۷
محصول ۱۶۴
ماخ
سرعت ۲۷۷
مأخذ
منشأ ۱۵۶
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متن ۵۸۹
مأخوذ
تقلیدی ۲۰
به‌دست آمده ۷۷۱
مادام
مستمراً ۷۱
عنوان لاییک ۸۷۰
مادام که
زمان مشروط ۱۱۲
مادر
مادر ۱۶۹
اقوام ۱۱
نخستین ۶۸
منشأ ۱۵۶
عِلّی ۱۵۶
زن ۳۷۳
مادرانه
خویشاوند ۱۱
زنانه ۳۷۳
مادرخرج
تهیه‌کننده ۶۳۳
خزانه‌دار ۷۹۸
مادرزاد
ذاتی ۵
ژنتیک ۵
مادرزادی
ژنتیک ۵
پخته [شخصیت] ۸۱۷
مادرزن
زن ۳۷۳
مادرشاهی
نظام اجتماعی ۷۰۸
مادرشهر
شهر ۱۸۴
مادرشوهر
زن ۳۷۳
مادری
پدری ۱۶۹
بومی ۱۹۱
مهربانی ۸۸۰
نوازش ۸۸۹
مادری کردن
به‌ناز پروردن ۸۸۹
مادگی
شاخ‌وبرگ ۳۶۶
مؤنث ۳۷۳
ماده
ماده (جرم) ۳۱۹
جوهر ۳
علت ۱۵۶
جسم ۳۲۴
مؤنث ۳۷۳
حیوان ماده ۳۷۳
موضوع ۴۵۲
مدرک ۴۶۶
دورۀ تحصیلی ۵۳۴
متن ۵۸۹
مفاد ۷۶۶
مادۀ ترکیبی
دربر گرفتن ۵۶
مظروف ۱۹۳
مادۀ مرکب
آلیاژ ۵۰
مادون
مرئوس ۳۵
کهتر ۳۵
خادم ۷۴۲
تابع ۷۴۵
مادون قرمز
تشعشع ۴۱۷
مادی
مادی ۳۱۹
واقعی ۱
دارای جوهر ۳
پولی ۷۹۷
شهوانی ۹۴۴
مادیات
ثروت ۸۰۰
مادیان
اسب ۲۷۳
حیوان ماده ۳۷۳
مادیت
مادیت ۳۱۹
واقعیت ۱
نفس‌پرستی ۹۴۴
مادی‌گری
مادیت ۳۱۹

مال‌پرستی ۸۱۶
مادینه
زنانه ۳۷۳
مأذون
مجاز ۷۵۶
مار
مار ۲۵۱
خزندگان ۳۶۵
موجود سمی ۶۵۹
مارگزیده 
مارگزیده ۶۶۴
مارگونه 
مارگونه ۲۵۱
مارگیری
جادوگری ۹۸۳
ماراتون
مسابقه ۷۱۶
ورزش ۸۳۷
مارپیچ
منحنی ۲۴۸
مارگونه ۲۵۱
چرخش ۳۱۵
مارش
موسیقی آوازی ۴۱۲
عزادار [اسم] ۸۳۶
مارک
تیره ۷۷
آرم ۵۴۷
نام ۵۶۱
پول ۷۹۷
مارکسیسم
مادیت ۳۱۹
نظام اجتماعی ۷۰۸
ماز
معما ۵۳۰
مازاد
مازاد ۴۱
زیادت ۶۳۷
زائد ۶۳۷
مازو
گیاهان دارویی ۳۰۱
شاخ‌وبرگ ۳۶۶
کشاورزی ۳۷۰
ابزار کشاورزی ۳۷۰
مازوت
منبع انرژی ۱۶۰
روغن ۳۵۷
ماژور
گام [موسیقی] ۴۱۰
هارمونیک ۴۱۰
ماژیک
نوشت‌افزار ۵۸۶
ماساژ
اصطکاک ۳۳۳
ورزش ۸۳۷
ماساژور
کسبه ۷۹۴
ماسبق
گذشته ۱۲۵
ماست
شیر و لبنیات ۳۰۱
ماستیک
چسب ۴۷
مصالح ساختمانی ۶۳۱
ماسک
پوشش ۲۲۶
حفاظ ۴۲۱
نقاب ۵۲۷
تقویت‌کننده ۶۵۸
وسایل طبی ۶۵۸
ماسک گاز
زره ۷۱۳
ماسک‌دار
استتار‌شده ۵۲۵
ماسه
پودر ۳۳۲
خاک ۳۴۴
مصالح ساختمانی ۶۳۱
ماسوره
بافندگی ۲۲۲
ابزار‌ دوزندگی ۲۲۸
مهمات ۷۲۳
ماسیدن
بستن ۲۶۴
ماشه
اسلحۀ آتشین ۷۲۳
ماشین
ماشین مکانیکی ۶۳۰
وسیلۀ‌ نقلیه ۲۷۴
اتومبیل ۲۷۴
ابزار ۶۳۰
ماشین حساب
ابزار شمارش ۸۶
ماشین خیاطی
بافندگی ۲۲۲
ماشین‌آلات 
ماشین‌آلات ۶۳۰
ماشینی
مکانیکی ۶۳۰
کاغذ ۶۳۱
ماضی
گذشته ۱۲۵
بخش جمله ۵۶۴
مافات
تأسف ۸۳۰
مافوق
برتر ۳۴
بلند ۲۰۹
بالاترین ۲۱۳
مافوق تصور
برانگیزنده ۸۲۱
مافوق صوت
هوانوردی ۲۷۱
مافیا
حزب ۷۰۸
اوباش ۹۳۸
ماقبل
ماقبل ۱۱۹
مقدم ۶۴
ماقبل تاریخ
زمان باستان ۱۲۵
ماکت
نمونه ۵۲۲
مواد چاپ‌شده ۵۸۷
ماکزیمم
مقدار محدود ۲۶
قسمت عمده ۳۲
عنصر عددی ۸۵
عمل ریاضی ۸۶
بسیار ۱۰۴
ماکسی
پیراهن ۲۲۸
صفات لباس ۲۲۸
ماکو
بافندگی ۲۲۲
ابزار‌ دوزندگی ۲۲۸
مأکول
خوردنی ۳۰۱
ماکیان
مرغ ۳۶۵
ماگما
کانیها ۳۵۹
مال
حیوان باربر ۲۷۳
مِلک ۷۷۷
مال‌التجاره ۷۹۵
ثروت ۸۰۰
مال خود
متعلق ۷۷۳
مال هیچکس
بی‌صاحب ۷۷۴
مال‌ومنال
ثروت ۸۰۰
مالاریا 
مالاریا ۶۵۱
مال‌التجاره 
مال‌التجاره ۷۹۵
مالامال
پُر ۵۴
مالاندن
افقی کردن ۲۱۶
روان کردن ۲۵۸
مالیدن ۳۳۳
شکست دادن ۷۲۷
مال‌بند
طویله ۳۶۹
مال‌پرست 
مال‌پرست ۸۱۶
مال‌پرستی 
مال‌پرستی ۸۱۶
مالت
غلات ۳۰۱
مالتوز
چیز شیرین ۳۹۲
مال‌خر
دزد [اسم] ۷۸۹
مال‌دار
شخص ثروتمند ۸۰۰
ثروتمند ۸۰۰
مال‌دزد
دزد [اسم] ۷۸۹
مال‌دوست
مال‌پرست ۸۱۶
مالش
اصطکاک ۳۳۳
نواختن ۴۱۰
مجازات ۹۶۳
مالک
مالک ۷۷۶
ارباب ۷۴۱
فرشته ۹۶۸
مالک بودن
صاحب بودن ۷۷۳
مالکانه 
مالکانه ۷۷۷
مالکی
آدم دین‌دار ۹۷۳
مذهب اکثریت ۹۷۶
مالکیت
مالکیت ۷۷۳
وجود حق ۹۱۵
عدم مالکیت ۷۷۴
سلب مالکیت
مصادره ۷۸۶
مالکیت مشاع 

مالکیت مشاع ۷۷۵
ماله
ابزار کشاورزی ۳۷۰
ابزار ۶۳۰
مألوف
مأنوس ۶۱۰
مالی
پولی ۷۹۷
حسابداری ۸۰۸
مالی، مدیر
حسابدار ۸۰۸
مالیات
مالیات ۸۰۹
اخذ ۷۸۶
مبلغ پرداختی ۸۰۴
مالیات وصول کردن ۷۸۶
مالیات وضع کردن ۸۰۹
مالیخولیا 
مالیخولیا ۸۳۴
مالیخولیایی 
مالیخولیایی ۸۳۴
مالیدن
مالیدن ۳۳۳
اندودن ۲۲۶
نرم شدن ۳۲۷
پودر کردن ۳۳۲
لمس کردن ۳۷۸
مالیه
تأمین مالی ۷۹۷
پولی ۷۹۷
حسابداری ۸۰۸
مام
مادر ۱۶۹
ماما
مامایی ۱۶۷
مادر ۱۶۹
مامان
مادر ۱۶۹
مامانی
جوان ۱۳۲
مامایی
مامایی ۱۶۷
مادر ۱۶۹
هنر پزشکی ۶۵۸
مأمن
مأمن ۱۹۲
پناهگاه ۶۶۲
ماموت
چیز عظیم ۱۹۵
پستانداران ۳۶۵
مأمور
مأمور ۶۷۲
محافظ ۶۶۰
آمادۀ کار ۶۷۲
منصوب ۷۵۱
پایور ۷۵۴
مأمور شدن
عهده‌دار شدن ۶۷۲
مأمورشده
مستقرشده ۱۸۷
مأمور کردن
گماشتن ۷۵۱
مأمور مخفی
عملیات سری ۴۵۹
مأمور وصول
جمع‌کننده ۷۸۲
مأموریت
مأموریت ۶۷۲
پیگیری ۶۱۹
انتصاب ۷۵۱
وظیفه ۹۱۷
مأموریت دادن
گماشتن ۷۵۱
مأموم
مؤمن ۹۷۶
عابد ۹۸۱
مانا
ابدی ۱۱۵
مانتو
پیراهن ۲۲۸
مانتیس
عنصر عددی ۸۵
ماند
انفعال ۱۷۵
عدم تحرک ۲۶۶
فیزیک ۳۱۹
سنگینی ۳۲۲
مانداب
باتلاق ۳۴۷
ماندگار
متمادی ۱۱۳
ابدی ۱۱۵
بادوام ۱۴۴
مداوم ۱۴۶
محکم (بادوام) ۳۲۹
ماندگاری
دیرگذری ۱۱۳
ثبات ۱۴۴
استحکام ۳۲۹
ماندگی
بی‌مزگی ۳۸۷
خستگی ۶۸۴
فقدان حساسیت روحی ۸۲۰
ماندن
شبیه بودن ۱۸
باقی ماندن ۴۱
ثابت بودن ۱۴۴
ثبات داشتن ۱۵۳
ناتوان بودن ۱۶۱
زندگی کردن ۱۹۲
زیستن ۳۶۰
استفاده نکردن ۶۷۴
تعجب کردن ۸۶۴
ماندنی
ابدی ۱۱۵
بادوام ۱۴۴
مانده
باقیمانده ۴۱
جزء ۵۳
نتیجۀ عددی ۸۵
بی‌مزه ۳۸۷
خسته ۶۸۴
ناموفق ۷۲۸
حساب در دفترداری ۸۰۸
مانژ
اسب ۲۷۳
مانسمان
لوله ۲۶۳
مانسون
باد ۳۵۲
مانع
مانع ۷۰۲
جدار ۲۳۱
حائل ۲۳۵
جسم ۳۲۴
کار سخت ۷۰۰
چیز ممانعت‌کننده ۷۰۲
متضاد ۷۰۴
تحریم‌کننده ۷۵۷
اعتراض‌آمیز ۷۶۲
وسیلۀ‌ بازی ۸۳۷
مانع بودن
مانع بودن ۷۰۲
سخت بودن ۷۰۰
مانع شدن
مانع شدن ۷۰۲
مقاومت کردن ۷۱۵
مانکن
مدل زنده ۲۳
نمونه ۵۲۲
قالب ۲۳
مانند
مانند ۱۸
شبیه ۱۸
همطراز ۲۸
معادل ۲۸
ازقبیلِ ۷۷
دوگانگی ۹۰
یک‌دوم ۹۲
ماننده بودن
شبیه بودن ۱۸
مانور
فعل ۶۷۶
تدابیر جنگی ۶۸۸
فن جنگ ۷۱۸
مأنوس
مأنوس ۶۱۰
دوره‌ای ۱۱۰
هماهنگ ۷۱۰
تعجب برنیانگیز ۸۶۵
مأنوس کردن
عادت دادن ۶۱۰
مانیا
جنون ۵۰۳
مانیفست
فهرست ۸۷
برنامه ۶۲۳
مانیکور
زیباسازی ۸۴۳
ماه
ماه [کُره] ۳۲۱
تقویم ۱۰۸
دوره ۱۱۰
دورزننده ۳۱۴
روشنایی ۴۲۰
ماه تقویمی 
ماه تقویمی ۱۰۸
ماه عسل
عروسی ۸۹۴
ماهانه
دوره‌ای ۱۱۰
فصلی ۱۴۱
مبلغ پرداختی ۸۰۴
ماهتاب
روشنایی ۴۲۰
ماهر
ماهر ۶۹۴
هنرمند ۵۵۶
ماهر بودن ۶۹۴
ماهر نبودن ۶۹۵
ماهرانه
ماهرانه ۶۹۴
خوش‌ساخت ۶۹۴
ماهنامه
مجله ۵۲۸
ماهواره
ماهواره ۳۲۱
موشک ۲۷۶
وسیلۀ برقی ۶۳۰
ماهوت
منسوج ۲۲۲
ماهور
زمین ۳۴۴
دشت ۳۴۸
گام [موسیقی] ۴۱۰
ماهوی
واقعی ۱
ذاتی ۵
ماهی
ماهی (آبزی) ۳۶۵
به‌تاریخ  ۱۰۸
ماهی خوراکی ۳۰۱
نگار ۸۴۴
ماهی گرفتن
شکار کردن ۶۱۹
ماهیانه ◄ ماهانه
ماهیت
ماهیت ۵
ذات ۱
وجه ۷
ویژگی ۸۰
خوی ۸۱۷
ماهیتاً
ذاتاً ۵
ماهیچه
رباط ۴۷
گوشت ۳۰۱
بدن انسان ۳۷۱
ماهیگیری
شکار ۶۱۹
مأوا
منزل ۱۹۲
خانه - معنوی ۱۹۲
مأمن ۱۹۲
پناهگاه ۶۶۲
ماورا
عقب ۲۳۸
ماورای
به‌دوراز ۱۹۹
ماوس
پردازش داده‌ها ۸۶
ماوقع
وصف ۵۹۰
مایحتاج
نیاز ۶۲۷
مایع
مایع ۳۳۵
بی‌شکل ۲۴۴
مایعات ۳۳۵
مربوط به‌آب ۳۳۹
مایع چسبناک ۳۵۴
مایع غلیظ ۳۵۴
حالت روغنی ۳۵۷
مایع بودن
آبگونگی ۳۳۵
مایع شدن 
مایع شدن 337
مایع‌شده 
مایع‌شده ۳۳۷
مایع غلیظ 
مایع غلیظ ۳۵۴
مایع کردن 
مایع کردن ۳۳۷
مایعات 
مایعات ۳۳۵
مایل
واحد طول ۲۰۳
مایِل
مایل (خواهان) ۸۵۹
متمایل ۱۷۹
اُریب ۲۲۰
جهت‌دار ۲۸۱
راغب ۵۹۷
قصدکرده ۶۱۷
خواستار [خواهش] ۷۶۱
مایل بودن
گرایش داشتن ۱۷۹
راغب بودن ۵۹۷
داوطلب شدن ۷۵۹
میل داشتن ۸۵۹
مایل کردن
میل ایجاد کردن ۸۵۹
مایملک
دارایی ۷۷۷
ثروت ۸۰۰
مایه
انباشت ۷۴
علت ۱۵۶
منشأ ۱۵۶
توانایی ۱۶۰
استعداد ۱۸۰
اندازه ۱۹۵
افزودنیهای غذایی ۳۰۱
موضوع ۴۵۲
دانش ۴۹۰
ابزار ۶۳۰
دارو ۶۵۸
فنون کُشتی ۷۱۶
دارایی ۷۷۷
سهم (نصیب) ۷۸۳
ثروت ۸۰۰
مایه‌پنیر
تمرکز ۳۲۴
مایه‌خمیر
تغییر‌دهنده ۱۴۳
بالا‌برنده ۳۱۰
مادۀ ورآورنده ۳۲۳
مایۀ ...
مایۀ بدنامی ۸۶۷
مایۀ تأسف
تأسف‌آور ۸۳۰
تأسف ۸۳۰
مایۀ تمسخر
مضحکه ۸۵۱
مایۀ خنده
مضحکه ۸۵۱
مایۀ ستیز
ستیز ۷۱۶
مایۀ نزدیکی
معاشرت ۸۸۲
مایۀ نفاق 
مایۀ نفاق 709
مایۀ هلاک 
مایۀ هلاک 659
مایه گذاشتن
خرج کردن ۸۰۶
مایو
لباس شنا ۲۲۸
مأیوس
ناکام ۵۰۹
نومید ۸۵۳
مأیوس شدن
دلسرد شدن ۵۰۹
مأیوس کردن
مأیوس کردن ۸۵۳
ناکام گذاشتن ۵۰۹
مأیوس‌کننده
دلسردکننده ۵۰۹
آزاردهنده ۸۲۷
مأیوس نشدن
پافشاری کردن ۶۰۰
مایونز
افزودنیهای غذایی ۳۰۱
مائیت
ماهیت ۵
مباح
مجاز ۷۵۶
قانونی ۹۵۳
مباحثه
مباحثه ۴۷۵
نظر مخالف ۴۸۹
مبادا
دشواری ۷۰۰
مبادرت
مبادرت ۶۷۱
پیش‌دستی ۱۳۵
مبادرت کردن
مبادرت کردن ۶۷۱
عهده‌دار شدن ۶۷۲
مبادله
جایگزینی ۱۵۰
تجارت ۷۹۱
تهاتر ۷۹۱
مبادله شدن ۱۵۱
مبادله‌شده ۱۵۱
مبادله کردن
مبادله کردن ۱۵۱
جایگزین کردن ۱۵۰
مَبادی
پیش‌درآمد ۶۶
قاعده ۸۱
اصل ۴۹۶
آمادگی ۶۶۹
مُبادی
اثبات‌کننده ۴۷۸
رعایت‌کننده ۷۶۸
مبارات
طلاق ۸۹۶
شخص مبارز
شخص مبارز ۷۱۶
تلاش‌کننده ۶۷۱
مبارز
مبارز ۷۱۶
ورزشکار ۱۶۲
مجاهد ۶۷۱
ساعی ۶۷۸
شخص مبارز ۷۱۶
جنگجو ۷۱۸
رزمنده ۷۲۲
مبارزه
مبارزه ۷۱۶
چیز ممانعت‌کننده ۷۰۲
ستیز ۷۱۶
پیکار ۷۱۶
ورزش ۸۳۷
به‌مبارزه طلبیدن ۷۱۱
مبارزه کردن
مبارزه کردن ۷۱۶
مبارک
میمون ۵۱۱
خوب ۶۱۵
مبارک بودن ۷۳۰
مبارک باد!
تبریک ۸۸۶
مباشر
عامل ۶۸۶
مباشرت
مراقبت ۴۵۷
مأموریت ۶۷۲
مدیریت ۶۸۹
دادخواهی ۹۵۹
مبالغه
مبالغه ۴۸۲
عدم تشخیص ۴۸۱
اغراق ۵۴۶
زیادت ۶۳۷
لاف زنی ۸۷۷
مبالغه‌شده
اغراق‌آمیز ۵۴۶
مبالغه کردن
پربها دادن ۴۸۲
اغراق کردن ۵۴۶
مبانی
قاعده ۸۱
مدرک ۴۶۶
مبانی نظری
علم ۴۹۰
مباهات
غرور ۸۷۱
لاف زنی ۸۷۷
مباین
مغایر ۱۴
ناسازگار ۲۵
متناقض ۴۷۷
مبتدا
آغاز ۶۸
موضوع ۴۵۲
اصل مسلم ۴۷۵
بخش جمله ۵۶۴
مبتدی
مقدماتی ۶۶
نادان ۵۰۱
نوآموز ۵۳۸
غیر‌ماهر ۶۹۵
مبتدی بودن
ماهر نبودن ۶۹۵
مبتذل
مبتذل (پَست) ۸۴۷
عادی ۸۳
خوش‌نما ۸۷۵
خوار ۹۲۲
مبتذل کردن ۸۴۷
مبتکر
خلاق ۵۱۳
مبتلا
مبتلا ۶۵۱
بیمار ۶۵۱
مبتلا بودن
بیمار بودن ۶۵۱
به‌سختی افتادن ۷۳۱
مبتلا‌به
مرض ۶۵۱
مبحث
موضوع ۴۵۲
مبدأ
مبدأ ۶۸
سرآغاز ۶۶
آغاز ۶۸
عنصر عددی ۸۵
منشأ ۱۵۶
مهد ۱۵۶
اصل مسلم ۴۷۵
مبدل
تغییر‌دهنده ۱۴۳
مبذول
داده‌شده ۷۸۱
مبرا
پاک ۶۴۸
بی‌گناه ۹۳۵
مبرا دانستن
توجیه کردن ۹۲۷
مبرت
عمل خیرخواهانه ۸۹۷
مبرد
منقبض‌کننده ۱۹۸
سردشده ۳۸۲
مبرّز
برتر ۳۴
مبرم
شدید ۱۷۶
محرّک ۶۱۲
دشوار ۷۰۰
مبرهن
ثابت‌شده ۴۷۸
آشکار ۵۲۲
مبشر
خبررسان ۵۲۴
مُبصر
آگاهی‌دهنده ۶۶۴
مبطل
باطل ۴۷۹
معزول ۷۵۲
مبعث
روز مخصوص ۸۷۶
عید ۹۸۸
مبعوث
وحی‌شده ۹۷۵
مبغوض
دشمن ۸۸۱
مبل
صندلی ۲۱۸
مَبلغ
کمیت ۲۶
به‌مبلغ ۲۶
سند حسابداری ۸۰۸
قیمت ۸۰۹
مبلغ پرداختی ۸۰۴
مُبلّغ
انگیزنده ۶۱۲
آشوبگر ۷۳۸
مبلمان
صندلی ۲۱۸
مبنا
عدد ۸۵
عنصر عددی ۸۵
منشأ ۱۵۶
اِسناد ۱۵۸
تأییدکننده ۴۶۶
دلایل ۴۷۵
مبهم
مبهم ۵۶۸
عددی ۸۵
بی‌شکل ۲۴۴
کم‌نور ۴۱۹
ناواضح ۴۴۴
دوپهلو ۵۱۸
مبهم دیدن 
مبهم دیدن ۴۴۰
مبهوت
مبهوت ۵۰۸
متحیر ۵۱۷
شگفت‌زده ۸۶۴
مبهوت‌کننده
مبهوت‌کننده ۳۲
مُبین
آشکار ۵۲۲
مُبیّن
پُرمعنی ۵۱۶
تعبیرکننده ۵۲۰
متابعت
تطبیق ۸۳
اطاعت ۷۳۹
متأثر
متأثر ۸۱۸
شگفت‌زده ۸۶۴
متأثر کردن
تأثیر قوی گذاشتن ۸۲۱
متأثرکننده
برانگیزندۀ حواس ۳۷۴
متأخر
متأخر ۱۲۰
فعلی ۱۲۱
آتی ۱۲۴
نو ۱۲۶
متارکه
جدایی ۴۶
صلح ۷۱۷
طلاق ۸۹۶
متأسف
متأسف ۸۳۰
توبه‌کرده ۹۳۹
متأسف شدن
متأسف شدن ۸۳۰
توبه کردن ۹۳۹
متأسفانه
افسوس! ۸۳۰
متاع
منسوج ۲۲۲
شیء ۳۱۹
مال‌التجاره ۷۹۵
متافیزیک
فلسفه ۴۴۹
متألم
رنجور ۸۲۵
غمگین ۸۲۵
ناراحت ۸۲۷
متالیک
درخشان ۴۲۰
متان
مواد آلی ۳۵۸
متانت
تعادل ۲۸
ملایمت ۱۷۷
فقدان حساسیت روحی ۸۲۰
تهییج‌ناپذیری ۸۲۳
وقار ۸۳۴
متانول
مایعات ۳۳۵
مواد آلی ۳۵۸
متأهل 
متأهل ۸۹۴
متبادر
مقدم ۶۴
متباین
متفاوت ۱۵
جدا ۴۶
گسیخته ۷۲
متبحر
ماهر ۶۹۴
متبرک / متبرکه
خوب ۶۱۵
متبسم
خندان ۸۳۵
متبلور
شفاف ۴۲۲
آشکار ۵۲۲
متبوع
مقتدر ۷۳۳
متجاسر
جسور ۷۱۱
سرکش ۷۳۸
گستاخ ۸۷۸
متجانس
همگن ۱۶
شبیه ۱۸
متقارن ۲۴۵
متجاوز
متجاوز ۵۹
بسیار ۱۰۴
جنگجو ۷۱۸
غاصب ۹۱۶
متجدد
متجدد ۱۲۶
نوآور ۲۱
فعلی ۱۲۱
مدرن ۱۲۶
انقلابی ۱۴۹
پیشرو ۲۸۵
رفرمیست ۶۵۴
درحال بهبود ۶۵۴
متجلی
آشکار ۵۲۲
متجلی شدن
آشکار شدن ۵۲۲
متحارب
ناسازگار ۲۵
حمله‌کنان ۷۱۲
محارب ۷۱۸
متحارب بودن ۷۱۸
متحجر
متعصب ۴۸۱
فرقه‌ای ۹۷۸
متحد
متحد ۴۵
همه‌باهم ۷۰۸
متحد شدن
متحد شدن ۴۵
همکاری کردن ۷۰۶
عضو شدن ۷۰۸
متحداً
باهم ۷۴
تضامناً ۷۷۵
متحرک
متحرک ۲۶۵
همواره متغیّر ۱۵۲
پرتحرک ۱۶۰
دارای فعالیت ۶۷۸
متحرک بودن
دستخوش تغییر بودن ۱۴۳
متحصن
مستقرشده ۱۸۷
متحصن‌ شدن
پناه جستن ۶۶۰
متحمل
صبور ۸۲۳
متحمل شدن
تقبل کردن ۸۰۴
متحول
متغیر ۱۴۳
متحول بودن
دستخوش تغییر بودن ۱۴۳
متحیر
متحیر ۵۱۷
مبهوت ۵۰۸
متخاصم
دشمن ۸۸۱
متخصص
متخصص ۶۹۶
دانشمند ۴۹۲
دانا ۵۰۰
پزشک ۶۵۸
خبره ۶۹۴
شخص کارشناس ۶۹۶
متخصص بهداشت ۶۵۲
متخصص زیبایی ۸۴۳
متخلخل
اسفنج ۲۶۳
سوراخ‌دار ۲۶۳
حباب‌دار ۳۵۵
متخلص
شاعرانه ۵۹۳
متخلف
متخلف ۹۰۴
متجاوز ۵۹
عاصی ۸۴
متد
قاعده ۸۱
متداخل
آمیخته ۴۳
متداعی
طرفِ دعوی ۹۵۹
دادخواهی‌کننده ۹۵۹
متداول
فعلی ۱۲۱
کثیرالوقوع ۱۳۹
مرسوم ۶۱۰
متداول شدن
مکرر واقع شدن ۱۳۹
متداول کردن
معمول کردن ۶۱۰
متداوم
متداوم ۷۱
متدولوژی
نظم ۶۰
قاعده ۸۱

متدین
دیندار ۹۷۳
باتقوا ۹۷۹
متذکر
به‌یاد ۵۰۵
متر
واحد طول ۲۰۳
خیاطی ۲۲۸
مترولوژی ۴۶۵
متر شده
اندازه‌شده ۴۶۵
متر کردن
اندازه را خواندن ۴۶۵
متر مربع
مترولوژی ۴۶۵
متر نواری
ابزار شمارش ۸۶
مترادف
شبیه ۱۸
معنایی ۵۱۴
تعبیرکننده ۵۲۰
لغوی ۵۵۹
متراژ
اندازه‌گیری ۴۶۵
متراکم
منقبض ۱۹۸
چگال ۳۲۴
فراوان 637
متراکم کردن
متراکم کردن ۳۲۴
منقبض کردن ۱۹۸
مترتب
منظم ۶۰
مستقر ۱۸۶
ازپیش تعیین‌شده ۶۰۸
موعود ۷۶۴
مترجم
مفسر ۵۲۰
زبان‌شناس ۵۵۷
مِترس 
مِترس ۹۵۲
مترسک
ناتوانی ۱۶۱
مترشح
تراونده ۲۹۸
مترصد
منتظر ۵۰۷
مترصد بودن
فرصت ایجاد کردن ۴۷۱
نهفته بودن ۵۲۳
مترقبه
محتمل ۴۷۱
مترقی
پیشرو ۲۸۵
درحال بهبود ۶۵۴
رفرمیست ۶۵۴
مِترُنُم ◄ مترونوم
مُترنم
موسیقایی ۴۱۲
موسیقی‌دان ۴۱۳
متره کردن
اندازه‌گیری ۴۶۵
مترو
حفاری 304
قطار ۲۷۴
متروک
متروک ۷۷۹
خالی ۱۹۰
واگذاشته [غفلت] ۴۵۸
فراموش‌شده ۵۰۶
رهاشده ۶۲۱
برکنار (فرسوده) ۶۷۴
غیر‌فعال ۶۷۷
متروکات
وراثت ۷۸۰
متروکه ◄ متروک
مترولوژی 
مترولوژی ۴۶۵
مترون
پرستار ۶۵۸
مسئول ۶۹۰
مِترونم
تناوب ۱۴۱
ساز [موسیقی] ۴۱۴
وسیلۀ‌ اندازه‌گیری ۴۶۵
متریک
متریک ۴۶۵
توزین ۳۲۲
متزاید
افزاینده ۳۶
متزلزل
متغیر ۱۴۳
بی‌ثبات ۱۵۲
بی‌دفاع ۱۶۱
ضعیف ۱۶۳
غیر‌منطقی ۴۷۷

نامصمم ۶۰۱
متساهل
صبور ۸۲۳
متساوی
برابر ۲۸
متشابه
شبیه ۱۸
متقارن ۲۴۵
لغوی ۵۵۹
وحی‌شده ۹۷۵
متشبث شدن
وسیله کردن ۶۲۹

دراختیار گرفتن ۶۷۳
متشتت
آشفته ۶۱
مغشوش ۶۳
متفرق ۷۵
متشخص
ارجمند ۸۶۶
شریف ۹۲۹
متشرع
عالِم دینی ۹۷۳
دیندار ۹۷۳
متشرعه
مذهب اکثریت ۹۷۶
متشکر
متشکر ۹۰۷
مؤید ۹۲۳
متشکرم
مرسی! ۹۰۷
متشکل
شکل‌گرفته ۲۴۳
متشکل از:
دربرگیرندۀ ۵۶
مواد متشکله:
قطعه ۵۸

مظروف ۱۹۳
متشنج
بی‌نظم ۶۱
متلاطم ۳۱۸
ناسالم ۶۵۱
متصاعد
بالارونده ۳۰۸
متصاعد کردن
بیرون فرستادن ۳۰۰
متصدی
مأمور ۶۷۲
متصدی ثبت ۵۴۹
متصرف
متصرف ۷۸۶
مالک ۷۷۶
غاصب ۹۱۶
متصرفات
دارایی ۷۷۷
متصرفه / متصرفی
مالکانه ۷۷۷
بدون مجوز ۹۱۶
متصف
تشریحی ۵۹۰
متصل
متحد ۴۵
کتبی ۵۸۶
متصل کردن
وصل کردن ۴۵
متصنع
تقلیدی ۲۰
اغراق‌آمیز ۵۴۶
متکلف ۵۷۴
متصور
فرضی ۵۱۲
خلاق ۵۱۳
متصوف / متصوفه
روحانیت سایر ادیان ۹۸۶
عارف ۹۹۱
متضاد
متضاد ۷۰۴
مغایر ۱۴
لغوی ۵۵۹
متضامناً 
متضامناً ۴۵
متضرر
بازنده (باخته) ۷۷۲

بازنده (درمانده) ۷۲۸
متضرع
ملتمس ۷۶۱
متضمن
شامل ۷۸
متضمن بودن
نقش داشتن ۱۵۶
اشاره داشتن ۵۲۳
متظاهر
متظاهر ۸۵۰
دورو ۵۴۱
دارای اداواصول ۸۵۰
مقدس‌مآب ۹۵۰
متظلم
خواهان ۷۶۳
متعادل
برابر ۲۸
جبران‌کننده ۳۱
استوار ۱۵۳

ملایم ۱۷۷
منطقی ۴۷۵
عاقل ۵۰۲
تهییج‌ناپذیر ۸۲۳
متعادل کردن
ثبات دادن ۱۵۳
متعارض
ناسازگار ۲۵
متناقض ۴۷۷
متضاد ۷۰۴
متعارف
عادی ۸۳
مرسوم ۶۱۰
مأنوس ۶۱۰
معمولی ۷۳۲
اصل متعارفی:
اصل مسلم ۴۷۵
اصل موضوعه ۴۹۶
متعارف بودن
عمومیت ۷۹
متعاقب
متعاقب ۱۵۴
بعدی ۶۵
متأخر ۱۲۰
آتی ۱۲۴
متعاقباً
متعاقباً ۱۲۰
ازقضا ۱۵۴
به‌علتِ ۱۵۷
متعاقد ◄ متعامل
متعال
صفات خدا ۹۶۵
متعالی
عارضی ۶
برتر ۳۴
بلند ۲۰۹
بالارفته ۳۱۰
غیرملموس ۳۲۰
نیکو ۶۴۴
ممتاز ۶۴۴
صفات خدا ۹۶۵
متعالی بودن
عارض ۶
عارضی بودن ۶
متعامل
همطراز ۲۸
رقیب ۷۰۵
امضا‌کننده ۷۶۵
خریدار ۷۹۲
فروشنده ۷۹۳
متعاهد ◄ متعامل
متعبد
پرستش‌کننده ۹۸۱
متعجب
مبهوت ۵۰۸
متحیر ۵۱۷
شگفت‌زده ۸۶۴
متعجب شدن
تعجب کردن ۸۶۴
متعجب کردن
متعجب کردن ۵۰۸
تأثیر قوی گذاشتن ۸۲۱
عجیب بودن ۸۶۴
متعدد
متنوع ۸۲
چند ۱۰۱
پرجمعیت ۱۰۴
کثیرالوقوع ۱۳۹
متعدد بودن ۱۰۴
متعدی
بخش جمله ۵۶۴
غاصب ۹۱۶
متعذر
عذرآورنده ۶۱۴
متعرض
به‌یاد ۵۰۵
مانع ۷۰۲
معترض ۷۶۲

آزاردهنده ۸۲۷
متعصب
متعصب ۴۸۱
افراطی ۵۰۴
غیرمنصفانه ۹۱۴
راشد ۹۷۶
فرقه‌ای ۹۷۸
متعصب بودن ۴۸۱
متعفن
متعفن ۶۵۳
بدمزه ۳۹۱
بدبو ۳۹۷
زهرآگین ۶۵۹
متعلق
متعلق ۷۷۳
خویشاوند ۱۱
متحد ۴۵
متعلق بودن
متعلق بودن ۷۷۳
ذاتی بودن ۵
مربوط بودن ۹
متعلق کردن
عینیت دادن ۶
متعلق نبودن
عارضی بودن ۶
متعلقات
قطعه ۵۸
همراهان (ملحقات) ۸۹
دارایی ۷۷۷
متعلقان
اقوام ۱۱
متعلقه
متحد ۴۵
تشکیل‌دهنده ۵۸
همسر ۸۹۴
وابسته ۷۴۲
متعمد
قصدکرده ۶۱۷
متعه
همسر ۸۹۴
متعهد
آمادۀ کار ۶۷۲
بدهکار ۸۰۳
موظف ۹۱۷
متعهد شدن
مسئولیت قبول کردن ۹۱۷
متغایر
مغایر ۱۴
ناسازگار ۲۵
متناقض ۴۷۷
متغیر
متغیر ۱۴۳
ناهمگن ۱۷
عدد ۸۵
چیز متغیّر ۱۵۲
همواره متغیّر ۱۵۲
عصبانی ۸۹۱
به‌طور متغیر ۱۵۲
متغیر بودن
متغیر بودن ۱۵۲
تغییر کردن ۱۵۲
متفاوت
متفاوت ۱۵
مغایر ۱۴
ناهمگن ۱۷
نامشابه ۱۹
ناسازگار ۲۵
نابرابر ۲۹
متنوع ۸۲
متفاوت بودن
متفاوت بودن ۱۵
مغایر بودن ۱۴
مشابه نبودن ۱۹
متفاوت کردن
متفاوت کردن ۱۹
متفرعات
شاخه ۵۳
متفرعن
متکبر ۸۷۳
خودخواه ۹۳۲
متفرق
متفرق ۷۵
منقطع ۴۶
آشفته ۶۱
متفرق شدن
متفرق شدن ۷۵
تجزیه شدن ۵۱
ناپدید شدن ۴۴۶
متفرق کردن
متفرق کردن ۷۵
به‌هم زدن ۶۳
متفرقه
درهم‌برهم ۴۳
متفق
همراه ۸۹
موافق ۴۸۸
هماهنگ ۷۱۰
متفق شدن
عضو شدن ۷۰۸
متفقاً
باهم ۷۴
با ۸۹
متفکر
فیلسوف ۴۴۹
متوجه ۴۵۵
متفنن
دمدمی ۶۰۴
عمل متقابل
متقابل
متقابل ۱۸۲
متقابل [مدرک] ۴۶۷
همبسته ۱۲
مغایر ۱۴
معادل ۲۸
مبادله‌شده ۱۵۱
مقابل ۲۴۰
متقارن ۲۴۵
پاسخ‌دهنده ۴۶۰
تلافی‌جویانه ۷۱۴
تغییر متقابل ۱۵۱
متقابلاً
به‌تلافیِ ۷۱۴
متقارب 
متقارب ۲۹۳
متقارب شدن
متقارب شدن ۲۹۳
متحد شدن ۴۵
متمرکز شدن ۷۶
متقارن
متقارن ۲۴۵
همگن ۱۶
دوگانه ۹۰
همزمان ۱۲۳
خوش‌اندام ۸۴۱
متقاضی
ارجاع ۹
خواهش ۷۶۱
خواستار [خواهش] ۷۶۱
خواهان ۷۶۳
خریدار ۷۹۲
متقاطع
متقاطع ۲۲۲
جداکننده ۴۶
متقاعد
موافق ۴۸۸
مستعفی ۷۵۳
موافق (راضی) ۷۵۸
راضی ۸۲۸
متقاعد کردن
راضی کردن ۸۲۸
متقال
منسوج ۲۲۲
متقبل
پذیرا ۲۹۹
آمادۀ کار ۶۷۲
متقدم
ماقبل ۱۱۹
متقلب
متقلب ۵۴۵
فریبکار [اسم] ۵۴۵
دزد [اسم] ۷۸۹
کلاهبردار ۷۸۹
آدم لاف‌زن ۸۷۷
غاصب ۹۱۶
نادرست ۹۳۰
متقن
استوار ۱۵۳
محکم (بادوام) ۳۲۹
متقی
باتقوا ۹۷۹
متقی بودن ۹۷۹
متکا
بالش ۲۱۸
نرمی ۳۲۷
خواب ۶۷۹
متکاثف
منقبض ۱۹۸
متکاثف کردن
منقبض کردن ۱۹۸
متکبر
متکبر ۸۷۳
مغرور ۸۷۱
شخص متکبر ۸۷۳
خودخواه ۹۳۲
متکبر کردن ۸۷۳
متکدی
گدا ۷۶۳
متکفل
آمادۀ کار ۶۷۲
متکلف
متکلف ۵۷۴
اغراق‌آمیز ۵۴۶
دارای اداواصول ۸۵۰
متکلم
خبررسان ۵۲۴
بخش جمله ۵۶۴
سخنران ۵۷۹
صفات خدا ۹۶۵
متکی
مطمئن ۴۷۳
متکی بودن
مطمئن بودن ۴۷۳
مَتل
حرف مفت ۵۱۵
رمان ۵۹۰
مُتل
مهمانسرا ۱۹۲
متلاشی
تجزیه‌شده ۵۱
متلاشی شدن
جدا شدن ۴۶
تجزیه شدن ۵۱
متفرق شدن ۷۵
تلف شدن ۳۶۱
بوی بد دادن ۳۹۷
متلاطم
متلاطم ۳۱۸
بی‌نظم ۶۱
بی‌شکل ۲۴۴
هول‌کرده ۸۵۴
متلاطم بودن ۳۱۸
متلاطم کردن
مغشوش کردن ۶۳
به‌هم زدن ۶۳
شدت بخشیدن ۱۷۶
آشفتن ۳۱۸
متلألی
درخشان ۴۲۰
متلون
متغیر ۱۴۳
گوناگون ۴۳۷
سبک‌سر ۴۵۶
دمدمی ۶۰۴
متمادی
متمادی ۱۱۳
ابدی ۱۱۵
متمادی بودن
دیرگذری ۱۱۳
متمایز
متمایز ۱۵
نامشابه ۱۹
جدا ۴۶
خاص ۸۰
خصوصی ۸۰
واضح ۴۴۳
متمایل
متمایل ۱۷۹
جهت‌دار ۲۸۱
متمتع
استفاده‌کننده ۶۷۳
خرسند ۸۲۴
همسر ۸۹۴
متمدن
شهری ۱۹۲
متمرد
خودرأی ۶۰۲
یاغی ۷۳۸
سرکش ۷۳۸
متمرکز
منسجم ۴۸
مرکّب ۵۰
کانونی ۷۶
مرکزی ۲۲۵
متمرکز شدن ۷۶
متمرکز کردن
متمرکز کردن ۲۲۵
نظم برقرار کردن ۶۲
متمسک ◄ متوسل
متمکن
ثروتمند ۸۰۰
متملق
خوش‌رقص ۸۷۹
چاپلوس ۹۲۵
متمَم
متمَم ۴۰
اضافه ۳۶
شاخه ۵۳
انتها ۶۹
همراهان / ملحقات ۸۹
زاویه‌دار ۲۴۷
بخش جمله ۵۶۴
ترمیم ۶۵۴
متمنی
خواستار [خواهش] ۷۶۱
امیدوار ۸۵۲
مایل ۸۵۹
متموج
مَدّ [موج] ۲۰۹
متلاطم ۳۱۸
جاری ۳۵۰
متمول
ثروتمند ۸۰۰
شخص ثروتمند ۸۰۰
متن
متن ۵۸۹
درون ۲۲۴
محیط ۲۳۰
قطعۀ موسیقی ۴۱۲
موضوع ۴۵۲
معنی ۵۱۴
متنازع
طرفِ دعوی ۹۵۹
دادخواهی‌کننده ۹۵۹
متناسب
مناسب ۲۴

برابر ۲۸
متقارن ۲۴۵
هماهنگ ۷۱۰
خوش‌اندام ۸۴۱
متناظر
شبیه ۱۸
متنافر
هندسه ۴۶۵
متناقض
متناقض ۴۷۷
ناسازگار ۲۵
متناهی
محدود ۲۳۶
متناوب
ادواری ۱۴۱
بی‌ثبات ۱۵۲
متناوب بودن
متناوب بودن ۱۴۱
ازپی آمدن ۶۵
تغییر کردن ۱۵۲
متناوباً
به‌ندرت 140 
به‌تناوب ۱۴۱
به‌نوبت ۱۴۱
متنبه
توبه‌کرده ۹۳۹
متنعم
ثروتمند ۸۰۰
خرسند ۸۲۴
متنفذ
بانفوذ ۱۷۸
مقتدر ۷۳۳
متنفر
متنفر ۸۸۸
ملول ۸۳۸
بی‌میل ۸۶۱
متنفر بودن
میل نداشتن ۸۶۱
نفرت داشتن ۸۸۸
متنفر کردن
نفرت‌انگیز بودن ۸۸۸
متنفع
ذینفع ۷۷۶
متنوع
متنوع ۸۲
بی‌ارتباط ۱۰
متفاوت ۱۵
ناهمگن ۱۷
آمیخته ۴۳
درهم‌برهم ۴۳
همواره متغیّر ۱۵۲
گوناگون ۴۳۷
متواتر
مکرر ۱۰۶
کثیرالوقوع ۱۳۹
متواری
فراری ۶۲۰
گریخته ۶۶۷
متواری شدن
دررفتن ۶۶۷
متوازن
برابر ۲۸
جبران‌کننده ۳۱
متقارن ۲۴۵
متوازن کردن
تعدیل ۳۱
متوازی
موازی ۲۱۹
هندسه ۴۶۵
متواضع
فروتن ۸۷۴
متوالی
متوالی ۶۵
بعدی ۶۵
متداوم ۷۱
مکرر ۱۰۶
آتی ۱۲۴
الکترونیک ۱۶۰
متوالیاً
پشت‌سرهم ۶۵
مستمراً ۷۱
متوجه
متوجه ۴۵۵
عاقل ۵۰۲
متوجه شدن
متوجه شدن ۴۵۵
ذی‌شعور بودن ۴۴۷
متوجه نبودن
بی‌عاطفه بودن ۸۲۰
متوجه نشدن
بی‌توجه بودن ۴۵۶
متوحش
ترسان ۸۵۴
متورق
چندلایه ۲۰۷
متورم
بزرگ ۳۲
منبسط ۱۹۷
محدب ۲۵۳
اغراق‌آمیز ۵۴۶
متورم شدن
انبساط یافتن ۱۹۷
برآمدن ۲۵۴
متورم کردن
منبسط کردن ۱۹۷
متوسط
متوسط ۳۰
عام ۷۹
عادی ۸۳
آمار ۸۶
قابل تحمل ۶۴۴
طبقۀ متوسط ۸۶۹
به‌طور متوسط ۳۰
متوسط بودن ۳۰
موج متوسط:
پخش رادیویی ۵۳۱
متوسطه
دبستان ۵۳۹
متوسل
استفاده‌کننده ۶۷۳

میانجی‌گرانه ۷۲۰
متوسل شدن
دراختیار گرفتن ۶۷۳
متوفی
مرده ۳۶۱
متوفیات
مردگان ۳۶۱
پزشکی قانونی ۳۶۴
متوقع
منتظر ۵۰۷
متوقف
منقطع ۴۶
راکد ۲۶۶
متوقف شدن
متوقف شدن ۲۶۶
بازایستادن ۱۴۵
ایستادن (توقف کردن) ۱۴۵
متوقف کردن
متوقف کردن (وقفه ایجاد کردن) ۷۲
متوقف کردن (نگاه داشتن) ۱۴۵
متوقف کردن (آرام کردن) ۲۶۶
آرام کردن ۸۲۳
متوقف‌شده 
متوقف‌شده ۱۴۵
متوکل
دیندار ۹۷۳
متولد
به‌دنیا آمده ۳۶۰
متولد شدن
شُدن ۱
اتفاق افتادن ۱۵۴
زنده شدن ۳۶۰
متولد‌نشده
زاده‌نشده ۲
متولی
آمادۀ کار ۶۷۲
متوهم
زود‌باور ۴۸۷
آدم رؤیایی ۵۱۳
مته
چیز تیز ۲۵۶
سوراخ‌کننده ۲۶۳
ابزار ۶۳۰
متهم
متهم ۹۲۸
زندانی  ۷۵۰
طرفِ دعوی ۹۵۹
متهم بودن
مورد سوأل بودن ۴۵۹
متهم کردن (ساختن)
متهم ساختن ۹۲۸
مقصر دانستن ۹۲۴
افترا زدن ۹۲۶
متهم‌کننده 
متهم‌کننده ۹۲۸
آدم متهم‌کننده ۹۲۸
متهور
دلیر ۸۵۵
متیل
سبد ۱۹۴
مواد آلی ۳۵۸
متین
استوار ۱۵۳
محکم (بادوام) ۳۲۹
موقر ۸۳۴
متین بودن
عاقل بودن ۵۰۲
آرام ماندن ۸۲۳
مثال
الگو ۸۳
شکل ۲۴۳
ظاهر ۴۴۵
مثال گفتن
الگو بودن ۸۳
مثانه
کیسه ۱۹۴
راه‌آب ۳۵۱
بدن انسان ۳۷۱
مثبَت
عددی ۸۵
عمل ریاضی ۸۶
ثابت‌شده ۴۷۸
مصوب ۴۸۸
اظهارشده . مؤکد ۵۳۲
خوب ۶۱۵
مفید ۶۴۰
لذت‌بخش ۸۲۶
مثبت
اثبات‌کننده ۴۷۸
متهم‌کننده ۹۲۸
مثقال
مقدار کم ۳۳
توزین ۳۲۲
مَثَل
حالت ۷
سرمشق ۲۳
الگو ۸۳
اصل ۴۹۶
استعاره ۵۱۹
وصف ۵۹۰
رمان ۵۹۰
مِثل
برابر ۲۸
ازقبیلِ ۷۷

دوگانگی ۹۰
عوض ۱۵۰
مثل اعلا
سرمشق ۲۳
مثل باد / برق
زمان کوتاه ۱۱۴
مثل گفتن
بااستعاره گفتن ۵۱۹
مثل مجسمه
استوار ۱۵۳
مثل نو
بازسازی‌شده ۶۵۶
مثل هم
همگن ۱۶
مثلاً
یعنی [مثال] ۸۰
مثلث
سه‌گانگی ۹۳
شکل گوشه‌دار ۲۴۷
سازهای کوبشی ۴۱۴
عروض ۵۹۳
مثلثات
ریاضیات ۸۶
شعر ۵۹۳
مثلثی
زاویه‌دار ۲۴۷
مثله
مجازات اعدام ۹۶۳
مثمر
عِلّی ۱۵۶
مفید ۶۴۰
مثنوی
گام [موسیقی] ۴۱۰
شعر ۵۹۳
عروض ۵۹۳
مجاب
موافق ۴۸۸
موافق (راضی) ۷۵۸
مجادله
مناظره ۴۷۵
مجادله کردن
بحث کردن ۴۷۵
مَجاز +◄ مجازی
بی‌جوهری ۴
استعاره ۵۱۹
مُجاز
مجاز ۷۵۶
مصوب ۴۸۸
آزاد ۷۴۴
داده‌شده ۷۸۱
استحقاقی ۹۱۵
قابل دفاع ۹۲۷
قانونی ۹۵۳
مجاز بودن
اجازه داشتن ۷۵۶
مجاز نبودن
مستثنی بودن ۵۷
مجازات
مجازات ۹۶۳
تشخیص ۴۸۰
تلافی ۷۱۴
رنج ۸۲۵
انتقام ۹۱۰
توبیخ ۹۲۴
محکومیت ۹۶۱
مجازات اعدام ۹۶۳
مجازات بدنی ۹۶۳
مجازات شدن ۹۶۳
مجازات‌شده 
مجازات‌شده ۹۶۳
مجازات کردن
مجازات کردن ۹۶۳
کُشتن ۳۶۲
درد آوردن ۳۷۷
عذاب دادن ۸۲۷
مجازات‌کننده 
مجازات‌کننده ۹۶۳
مجازی
غیر‌واقعی ۲
استعاری ۵۱۹
جعلی ۵۴۳
مجال
مجال ۶۸۱
فرصت ۱۳۷
سرگرمی ۸۳۷
مجالس ◄ مجلس
مجالست
همراهی ۸۹
مجاناً 
مجاناً ۸۱۲
مجانب
متقارب ۲۹۳

نزدیک‌شونده ۲۸۹

مستقیم ۲۴۹
مجانی
رایگان ۸۱۲
مجانین
مجنون ۵۰۳
مجاور
مجاور ۲۰۲
محیطی ۲۳۰
مجاور بودن ۲۰۲
مجاورت
مجاورت ۲۰۲
نزدیکی ۲۰۰
محیط ۲۳۰
کنار ۲۳۹
مجاهد
مجاهد ۶۷۱
فرد انقلابی ۱۴۹
تلاش‌کننده ۶۷۱
رزمنده ۷۲۲
مجاهدت
مبادرت ۶۷۱
تلاش ۶۸۲
طریقت ۹۹۱
مجاهدت کردن
سعی کردن ۶۷۱
مجبور 
مجبور ۵۹۶
مجبور شدن ۵۹۶
مجبور کردن
مجبور کردن ۷۴۰
زور به‌کار بردن ۱۷۶
ایجاب کردن ۵۹۶
مکلف کردن ۹۱۷
مجبوری
جبری ۵۹۶
فقدان انتخاب ۶۰۶
مجتمَع
مجتمَع ۷۴
کانون ۷۶
شهرک ۱۹۲
مجتهد
دانشمند ۴۹۲
روحانیت (روحانیون) ۹۸۶
مجد
برتری ۳۴
درستی ۹۲۹
مجد
ساعی ۶۷۸
مجدانه
مصمم ۵۹۹
مجدد
دوباره  106
مکرر ۱۰۶
مجدداً
دوباره 106
مجذوب
آشفته ۶۱
حواس‌پرت ۴۵۶
سرگرم ۴۵۶
شیفته ۵۰۴
مجذوب کردن
تهییج کردن ۸۲۱
مجذوبیت
شوریدگی ۵۰۳
مجذور
عنصر عددی ۸۵
مجرا
گذر ۳۰۵
کانال ۳۵۱
لولۀ بادی ۳۵۳
مسیر ۶۲۴
مجرّب
مجرب [تجربه] ۴۶۱
مجرب [عادت] ۶۱۰
مورد آزمایش ۴۶۱
عادت‌کرده ۶۱۰
خبره ۶۹۴
متخصص ۶۹۶
مجرد
خالص ۴۴
یگانه ۸۸
تنها ۸۸
غیرمادی ۳۲۰
فکری ۴۴۷
فلسفی ۴۴۹
آدم تنها ۸۸۳
مرد ازدواج نکرده ۸۹۵
ازدواج‌نکرده ۸۹۵
بی‌جوهری ۴
مجرد کردن 
مجرد کردن ۳۲۰
مجردی
تجرد ۸۹۵
مجرم
گناهکاری ۹۳۶
مقصر ۹۳۶
قانون‌شکن ۹۵۴
مجرم شناختن
محکوم کردن ۹۶۱
مجرمیت
گناهکاری ۹۳۶
محکومیت ۹۶۱
مجروح
مجروح ۶۵۵
دردآور ۳۷۷
شخص بیمار ۶۵۱
بیمار ۶۵۱
مجروح کردن
مجروح کردن ۶۵۵
بُریدن ۴۶
آزردن ۸۲۷
زشت کردن ۸۴۲
مجری
مجری ۵۹۴
گوینده ۵۳۱
آدم شوخ ۸۳۹
مجری قانون ۹۵۵
قوۀ مجریه:
اقتدار ۷۳۳
مجریه
اقتدار ۷۳۳
مجزا
جدا ۴۶
مجسم
واقعی ۱
مادی ۳۱۹
مجسم کردن
مادیت بخشیدن ۳۱۹
مجسم کننده
مجسم‌کننده ۵۵۱
شبیه ۱۸
مجسمه
دلالت ۵۴۷
بنای یادبود ۵۴۸
تصویر ۵۵۱
مجسمه‌سازی ۵۵۴
افتخارات ۸۶۶
مجسمه ساختن
مجسمه ساختن ۵۵۴
شکل دادن ۲۴۳
مجسمه‌ساز 
مجسمه‌ساز ۵۵۶
مجسمه‌سازی 
مجسمه‌سازی ۵۵۴
مجعد
پیچ‌وتاب‌دار ۲۵۱
مجعول
ساختگی ۱۸
دروغی ۵۴۱
مجعولات
شایعه ۵۲۹
دروغگویی ۵۴۱
مجلد
کتاب ۵۸۹
کتابی ۵۸۹
مجلدات
دیوان ۵۸۹
مجلس
اتاق کنفرانس ۵۸۴
شورا ۶۹۲
جماعت ۷۰۸
مهمانی ۸۸۲
مجالس مذهبی ۸۳۷
مجلس ترحیم / ختم
عزاداری ۳۶۴
سوگواری ۸۳۶
مجلس رقص
بال ماسکه ۸۳۷
مجلس شورا
جامعه (مجمع) ۷۰۸
مجلس مذهبی 

مجلس مذهبی ۸۳۷
مجلسی
موسیقی ۴۱۲
تشریفاتی (رسمی) ۸۷۵
قانون‌گذاری ۹۵۳
مجلل
مجلل ۸۴۱
ممتاز ۶۴۴
مجله
مجله ۵۲۸
پخش رسانه‌ای ۵۳۱
مجمع
کنفرانس ۵۸۴
شورا ۶۹۲
جامعه ۷۰۸
مجمل
تلخیص ۵۹۲
مجموع
جمع ۳۸
همه ۵۲
نتیجۀ عددی ۸۵
درمجموع: 
به‌طور متوسط ۳۰
به‌علاوۀ ۳۸
مجموعاً
روی‌هم‌رفته ۵۲
مجموعه
مجموعه ۶۳۲
انباشت ۷۴
طبقه‌بندی ۷۷
تئوری مجموعه‌ها ۸۵
کتاب ۵۸۹
دیوان ۵۸۹
کتابخانه ۵۸۹
مجموعۀ فلکی
ستاره ۳۲۱
مجموعیت
همگنی ۱۶
آمیختگی ۴۳
تراکم ۳۲۴
تمرکز ۳۲۴
مجنون
مجنون ۵۰۳
اَبلَه ۴۹۹
دیوانه ۵۰۴
شخص عاشق ۸۸۷
مجهز
آماده ۶۶۹
مجهول
عدد ۸۵
نامعین ۴۷۴
ناشناخته ۴۹۱
بخش جمله ۵۶۴
مبهم ۵۶۸
عدم صراحت کلام ۵۶۸
مجوز
معرفی‌نامه ۴۶۶
دسترسی ۶۲۴
مجوز (دستور) ۷۳۷
مجوز (اجازه) ۷۵۶
وجود حق ۹۱۵
بدون مجوز ۹۱۶
اجازه داشتن ۷۵۶
مجوف
خالی ۱۹۰
مجیز
چاپلوسی ۹۲۵
مچ
مَفصَل ۴۵
بدن انسان ۳۷۱
دست ۳۷۸
مچاله
خَم‌شده ۲۶۱
مچاله کردن ۲۵۱
منقبض کردن ۱۹۸
خَم کردن ۲۶۱
مچ‌بند
سایر پوشیدنیها ۲۲۸
محابا
ترس ۸۵۴
احتیاط ۸۵۸
حمایت ۹۲۷
محاذات
روبرو ۲۴۰
محاذی
مقابل ۲۴۰
محارب
محارب ۷۱۸
متضاد ۷۰۴
رزمنده ۷۲۲
محاربه
پیکار ۷۱۶
جنگ ۷۱۸
محاسب
ابزار شمارش ۸۶
کامپیوتری ۸۶
دبیر ۵۸۶
حسابدار ۸۰۸
محاسبه
شمارش ۸۶
استدلال ۴۷۵
تخمین ۴۸۰
حساب ۸۰۸
محاسبه کردن
شمردن ۸۶
حساب کردن ۸۶
محاسن
مو ۲۵۹
خوبی ۶۴۴
محاصره
محیط ۲۳۰
احاطه ۲۳۲
منع ۷۰۲
محاصره کردن
محاصره کردن ۷۱۲
درمیان گرفتن ۲۳۰
احاطه کردن ۲۳۲
دیوار کشیدن ۲۳۵
محاط
محصور ۲۳۲
احاطه کردن ۲۳۲
محافظ
محافظ [پرده] ۴۲۱
محافظ [ایمنی] ۶۶۰
حفاظ ۴۲۱
حامی ۶۶۰
حفظ‌کننده ۶۶۶
ملازم ۷۴۲
طرفدار ۹۲۷
محافظت
حفاظ ۴۲۱
توجه ۴۵۵
مراقبت ۴۵۷
حفاظت ۶۶۰
حفظ [جلوگیری از فساد] ۶۶۶
محاق
ماه ۳۲۱
محاکمه
محاکمه ۹۵۹
تشخیص ۴۸۰
صلاحیت قضایی ۹۵۵
محاکمه شونده ۹۵۹
محال
غیرممکن ۴۷۰
نامعقول ۴۹۷
غیرقابل تحمل ۸۲۷
محال بودن
احمقانه بودن ۴۹۷
محاوره 
محاوره ۵۸۴
محاوره کردن ۵۸۴
محاوره‌ای ۵۸۴
محبت
مهربانی ۸۸۰
عشق ۸۸۷
عشق‌ورزی ۸۸۷
حسن‌نیت داشتن ۸۹۷
مهربان بودن ۸۸۰
محبس
زندان ۷۴۸
محبوب
مطلوب ۸۵۹
معشوق ۸۸۷
دوست‌داشتنی ۸۸۷
عزیز ۸۹۰
جناب قدس ۹۹۱
دل ربودن ۸۸۷
محبوبه
سایر گیاهان ۳۶۶
دوست ۸۸۰
معشوق ۸۸۷
عزیز ۸۹۰
محبوبیت 
محبوبیت ۸۸۷
محبوس
محبوس ۷۵۰
زندانی ۷۴۷
محتاج
محتاج ۶۲۷
تهیدست ۸۰۱
مایل ۸۵۹
تهیدست بودن ۸۰۱
محتاط
محتاط ۸۵۸
دیر (تأخیرکننده) ۱۳۶
مآل‌اندیش ۵۱۰
تودار ۵۲۵
محتاط بودن ۸۵۸
مواظب بودن ۴۵۷
محترقه
آتشین ۳۷۹
محترم
محترم ۹۲۰
ارجمند ۸۶۶
دوست‌داشتنی ۸۸۷
شریف ۹۲۹
محترم شمردن
گرامی داشتن ۸۶۶
محتشم
شخص ثروتمند ۸۰۰
محتضر
درحال مردن ۳۶۱
محتکر
گردآورنده ۷۴
مال‌پرست ۸۱۶
محتمل
محتمل ۴۷۱
آتی ۱۲۴
درشُرُفِ وقوع ۱۵۵
محتمل نبودن ۴۷۲
محتملاً
ظاهراً ۴۴۵
محتوا
جزء اساسی ۵
مقدار محدود ۲۶
مظروف ۱۹۳
موضوع ۴۵۲
معنی ۵۱۴
محتوای غذایی ۳۰۱
محتوی
شامل ۷۸
محتویات
مقدار محدود ۲۶
قطعه ۵۸
مظروف ۱۹۳
محجبه
پوشیده ۲۲۶
ملبس ۲۲۸
محجر
حصار ۲۳۵
محجوب
خجالتی ۸۷۴
محجوب بودن
شرم کردن ۸۷۴
محجوبه
پوشیده ۲۲۶
ملبس ۲۲۸
محجور
نادان ۴۹۱
اَبلَه ۴۹۹
محجوریت
ناتوانی ۱۶۱
محدب
محدب ۲۵۳
منبسط ۱۹۷
کروی ۲۵۲
محدب بودن
تحدب ۲۵۳
محدب شدن ۲۵۳
محدث
عالِم دینی ۹۷۳
محدود
محدود ۲۳۶
معیّن ۸
کوچک ۳۳
قلیل ۱۰۵
کوتاه [زمان] ۱۱۴
محصور ۲۳۲
تابع ۷۴۵
محدود کردن
محدود کردن ۲۳۶
مشخص کردن ۸۰
منقبض کردن ۱۹۸
احاطه کردن ۲۳۲
مشروط کردن ۴۶۸
بازداشتن (محدود کردن) ۷۴۷
محدودکننده
محدودکننده ۷۴۷
مانع ۷۰۲
مشروط [مفاد] ۷۶۶
محدوده
منطقه ۱۸۴
محدودیت
محدودیت ۲۳۶
کوچکی ۳۳
انقباض ۱۹۸
فشردگی ۱۹۸
حدّ ۲۳۶
عدم کفایت ۶۳۶
انقیاد ۷۴۵
محذوف
منهاشده ۳۹
موجز ۵۶۹
محراب
محراب ۹۹۰
پناهگاه ۶۶۲
محرز
قطعی ۴۷۳
ثابت‌شده ۴۷۸
محرز شدن
اثبات شدن ۴۷۸
محرف
مربوط به‌حروف ۵۵۸
کتبی ۵۸۶
محرق
گرم‌کننده ۳۸۱
تیز [مزه] ۳۸۸
محرّک
محرّک ۶۱۲
علت ۱۵۶
داروی محرک 612 
جاذبه ۲۹۱
انگیزه ۶۱۲
موجب ۶۱۲
انگیزنده ۶۱۲
مهیج ۸۲۱
محرکه
متحرک ۲۶۵
علت ۱۵۶
نیروی راننده ۲۸۷
محرم
اقوام ۱۱
خویشاوند ۱۱
دوست نزدیک ۸۸۰
مهربان ۸۸۰
پرستش‌کننده ۹۸۱
محرمات
انواع منسوج ۲۲۲
ممنوعیت ۷۵۷
خلاف قانون بودن ۹۵۴
محرمانه
نهفته ۵۲۳
ناگفته ۵۲۳
محرمیت
دوستی ۸۸۰
محروم
مستثنی ۵۷
محروم‌ بودن
مستثنی بودن ۵۷
محروم کردن
محروم کردن ۷۸۶
مستثنی کردن ۵۷
طرد کردن ۳۰۰
حق را گرفتن ۹۱۶
محروم‌کننده
انحصاری ۵۷
محرومیت
محرومیت ۵۷
طرد ۳۰۰
ممنوعیت ۷۵۷
محرومین
مستضعفین ۸۶۹
محزون
غمگین ۸۲۵
رنج بردن ۸۲۵
محسنات
فضایل اخلاقی ۹۳۳
محسوب
قابل شمارش ۸۶
محسود 
محسود ۹۱۱
محسوس
دارای جوهر ۳
لمسی ۳۷۸
نُتِ موسیقی ۴۱۰
پیدا ۴۴۳
آشکار ۵۲۲
محسوسات
عارض ۶
محسوسیت
جوهر داشتن ۳
تکامل ۳۱۶
مادیت ۳۱۹
محشر
اصول دین [معاد] ۹۷۳
آشوب ۳۱۸
بهشت ۹۷۱
محشور
همراه ۸۹
محصل
دانش‌آموز ۵۳۸
محصن
متأهل ۸۹۴
محصور 
محصور ۲۳۲
محصور کردن
احاطه کردن ۲۳۲
دیوار کشیدن ۲۳۵
زندانی کردن ۷۴۷
محصول
محصول ۱۶۴
معلول ۱۵۷
رویش (جوانه) ۱۵۷
کشاورزی ۳۷۰
محصول الیاف‌دار ۲۰۸
محصول جانبی
اضافی ۴۰
پیامد ۶۷
محصول دادن
محصول دادن ۱۶۴
تولید کردن ۱۶۴
زادوولد کردن ۱۶۷
میوه دادن ۱۷۱
محض
غیرمخلوط ۴۴
خالص ۴۴
قطعی ۴۷۳
محضر
حضور ۱۸۹
جلو ۲۳۷
اتاق کنفرانس ۵۸۴
کارگاه ۶۸۷
محضردار 
محضردار ۹۵۸
محضری
فقیهانه ۹۵۸
محظوظ
خوشحال ۸۲۴
محفظه
ظرف ۱۹۴
محفل
گردهم‌آیی ۷۴
تعداد مشخص ۱۰۴
محیط ۲۳۰
شورا ۶۹۲
جماعت ۷۰۸
معاشرت ۸۸۲
مهمانی ۸۸۲
محفل شیک‌پوشان ۸۴۸
محفلی
جناحی ۷۰۸
محفوظ
محفوظ ۴۲۱
به‌یادمانده ۵۰۵
امن ۶۶۰
حفظ‌شده [ازفساد] ۶۶۶
چسبیده ۷۷۸
حفاظ کشیدن ۴۲۱
محفوظات
حافظه ۵۰۵
محق
سزاوار ۹۱۵
محقر
ناچیز ۳۳
خُرد ۱۹۶
حقیر ۸۷۲
خوار ۹۲۲
محقَق
قطعی ۴۷۳

اثبات شدن ۴۷۸
محقِق
محقق ۴۵۹
شخص جستجوگر ۴۵۳
کنجکاو ۴۵۳
آزمایش‌کننده ۴۶۱
دانا ۵۰۰
تئوریسین ۵۱۲
محک
آزمایش ۴۶۱
عامل آزمایش ۴۶۱
محکم
محکم (بادوام) ۳۲۹
سفت (پیوسته) ۴۵
منسجم ۴۸
استوار ۱۵۳
ثابت‌قدم ۱۶۲
سخت (سفت) ۳۲۶
آمرانه ۷۳۷
چسبیده (نگهداری‌شده) ۷۷۸
وحی‌شده ۹۷۵
محکم بودن 
محکم بودن ۳۲۹
محکم کردن
محکم کردن ۴۵
تنگ کردن ۴۵
ثبات دادن ۱۵۳
محکم بودن ۳۲۹
محکمه
دادگاه ۹۵۶
محکمه‌پسند بودن ۴۶۶
محکوم
محکوم ۹۶۱
درحال مردن ۳۶۱
باطل ۴۷۹
متخلف ۹۰۴
مقصر ۹۳۶
مقدّر بودن ۱۵۵
محکوم شدن ۹۶۱
محکوم‌شدنی
قابل اتهام ۹۲۸
محکوم کردن
محکوم کردن ۹۶۱
مقدّر کردن ۱۵۵
کُشتن ۳۶۲
باطل کردن ۴۷۹
اعتراض کردن ۷۶۲
نفرین کردن ۸۹۹
درمذمت شخصی سخن گفتن ۹۲۴
محکوم‌کننده
اعتراض‌آمیز ۷۶۲
محکومیت
محکومیت ۹۶۱
ابطال ۴۷۹
رنج ۸۲۵
محاکمه ۹۵۹
مجازات ۹۶۳
دوره ۱۱۰
محل
محل ۱۸۵
موقعیت ۱۸۶
قرارگاه ۱۸۷
وجوه ۷۹۷
محلل
میانجی ۷۲۰
عاقد ۸۹۴
محله
شهر ۱۸۴
محل ۱۸۵
منزل ۱۹۲
شهرک ۱۹۲
محلول
رقت ۳۲۵
مایعات ۳۳۵
مایع ۳۳۵
مایع‌شده ۳۳۷
آب ۳۳۹
محلی
منطقه‌ای ۱۸۴
اهالی بومی ۱۹۱
بومی ۱۹۱
شهری ۱۹۲
محمد(‌ص)
پیامبر ۹۷۵
محمدی
گل ۳۶۶
آدم دین‌دار ۹۷۳
پیامبرگونه ۹۷۵
محمل
علت ۱۵۶
محمول
قابل انتقال ۲۷۲
مناظره ۴۷۵
محموله
بار ۲۶۷
جسم منتقل‌شده ۲۷۲
محنت
غم ۸۲۵
محنت‌زده
عزادار  ۸۳۶
محنت‌کش
دردناک ۳۷۷
رنجیده ۸۹۱
محو
محو (امحا) ۵۵۰
نابودی ۲
غیر‌موجود ۲
تصویری ۴۳۸
ناواضح ۴۴۴

افسون‌شده ۹۸۳
سلوک ۹۹۱
محو شدن ۲۷
محو‌شده
محوشده ۵۵۰
محو کردن
محو کردن ۵۵۰
نیست کردن ۲
فراموش کردن ۵۰۶
محو‌نشدنی
استوار ۱۵۳
محور
رابطه ۹
منشأ ۱۵۶
خط ۲۰۳
پاشنه ۲۱۸
مرکز ۲۲۵
موتور ۳۱۵
زمین ۳۴۴
سازمان سیاسی ۷۳۳
مختصات دکارتی ۴۶۵
محوری
بنیادی ۱۵۶
محوطه
فضا ۱۸۳
دیوار ۲۳۵
محوطۀ باز ۲۶۳
محوطۀ بازی
محل تفریح ۸۳۷
محوطۀ بسته
انسداد ۲۶۴
محول
محول ۷۵۱
منتجه ۱۵۷
منصوب ۷۵۱
محول کردن
مکلف کردن ۹۱۷
محیط
محیط ۲۳۰
شرایط ۸
جامع ۵۲
محل ۱۸۵
مسافت ۱۹۹
طول ۲۰۳
بیرون ۲۲۳
محصور ۲۳۲
طرح کلی ۲۳۳
کناره ۲۳۴
محیط شفاف ۴۲۲
مطلع ۵۲۴
محیط زیست
زندگی ۳۶۰
محیط کردن
احاطه کردن ۲۳۲
محیطی
محیطی ۲۳۰
دور (فراتر) ۱۹۹
بیرونی [فضا] ۲۲۳
محیل
دورو ۵۴۱
فریبکار ۵۴۲
محیلانه ۶۹۸
مخ
سَر ۲۱۳
مخابره
مخابرات ۵۳۱
الکترونیک ۱۶۰
اطلاع ۵۲۴
انتقال (ترابری) ۲۷۲
مخابره کردن
منتقل کردن ۲۷۲
مخارج
خرج ۸۰۶
مخاصم
دشمن ۸۸۱
مخاصمه
جنگ ۷۱۸
دشمنی ۸۸۱
مخاط
پوست ۲۲۶
مایع غلیظ ۳۵۴
مخاطی
ترشحی ۳۰۲
نیمه‌مایع ۳۵۴
مخاطب
شنونده ۴۱۵
بخش جمله ۵۶۴
مخاطره
خطر ۶۶۱
مخالف
مخالف ۴۸۹
مغایر ۱۴
ناسازگار ۲۵
عاصی ۸۴
فرد انقلابی ۱۴۹
متقابل ۱۸۲
جهت مقابل ۲۴۰
گام [موسیقی] ۴۱۰
فرد مخالف ۴۸۹
بیزار ۵۹۸
متضاد ۷۰۴
رقیب ۷۰۵
ستیزه‌جو ۷۰۹
نامساعد ۷۳۱
بی‌میل ۸۶۱
دشمن ۸۸۱
قطب مخالف:
دوری ۱۹۹
جهت مقابل ۲۴۰
مخالف بودن
مخالفت کردن ۴۸۹
ضدیت کردن ۷۰۴
مخالف سلیقه
مکروه ۸۶۱
مخالفان
ضدین ۷۰۴
مخالفت
نظر مخالف ۴۸۹
مغایرت ۱۴
ناسازگاری ۲۵
انکار ۵۳۳
ضدیت ۷۰۴
مخالفت کردن
مخالفت کردن ۴۸۹
ضدیت کردن ۷۰۴
به‌مبارزه طلبیدن ۷۱۱
سرپیچی کردن ۷۳۸
مخالفین
فرد انقلابی ۱۴۹
فرد مخالف ۴۸۹
ضدیت ۷۰۴
مخبر
خبررسان ۵۲۴
خبرنگار ۵۲۹
مخبط
مجنون ۵۰۳
فاسد ۹۳۴
مختار
مختار ۵۹۵
مستبد ۷۳۵
آزاد ۷۴۴
مستقل ۷۴۴
مجاز ۷۵۶
مخترع
نوآور ۲۱
محقق ۴۵۹
کاشف ۴۸۴
خلاق ۵۱۳
مختص
خاص ۸۰
مشخص ۸۰
مختصات
خصوصیات ۸۰
عنصر عددی ۸۵
مختصات جغرافیایی ۱۸۶
مختصات دکارتی ۴۶۵
مختصر
ناچیز ۳۳
قلیل ۱۰۵
کوتاه [زمان] ۱۱۴
کوتاه [فاصله] ۲۰۴
سَبُک ۳۲۳
پرمغز ۴۹۶
موجز ۵۶۹
بی‌اهمیت ۶۳۹
مختل
مغشوش ۶۳
گیج ۵۰۳
مختل کردن
مغشوش کردن ۶۳
آشفتن ۳۱۸
مختلس
معسر  ۸۰۵
مختلط
آمیخته ۴۳
مختلف
نابرابر ۲۹
متنوع ۸۲
گوناگون ۴۳۷
مختومه
پایانی ۶۹
مخچه
سَر ۲۱۳
مخدر
سمی ۶۵۳
مادۀ خواب‌آور ۶۷۹
مواد مخدر ۶۵۸
داروی بیهوشی ۳۷۵
مخدّه
صندلی ۲۱۸
مخدوش
خال‌دار ۴۳۷
ناقص ۶۴۷
زوال‌یافته ۶۵۵
مخدوم
ارباب ۷۴۱
مخرب
مخرب ۱۶۵
عامل مرگ‌ومیر ۱۶۸
مضر  ۶۴۵
مخرج
عنصر عددی ۸۵
بیرون ۲۲۳
باسَن ۲۳۸
پنجره ۲۶۳
زبان ۵۵۷
مخروبه
خراب ۱۶۵
مخروط
مخروط ۲۵۲
شاخ‌وبرگ ۳۶۶
مخروطی
کروی ۲۵۲
مخزن
منشأ ۱۵۶
ظرف ۱۹۴
انبار ۶۳۲
مخصوص
خاص ۸۰
مهم ۶۳۸
مخصوصاً
مشخصاً ۸۰
به‌طور انفرادی ۸۰
عمداً ۶۱۷
مخطط
خطی ۲۰۳
مخفف
کوتاه [فاصله] ۲۰۴
حروف اول اسم ۵۵۸
مخفف کردن
اختصار ۲۰۴
مخفی
مخفی ۵۲۵
زاده‌نشده ۲
ناپیدا ۴۴۴
ناپدید ۴۴۶
ناشناخته ۴۹۱
نهفته ۵۲۳
پنهان‌شده ۵۲۷
انجمن مخفی:
رازداری ۵۲۵
مخفیانه ۵۲۵
مخفی شدن
مخفی شدن ۵۲۷
پناه جستن ۶۶۰
مخفی کردن
مخفی کردن ۵۲۷
کتمان کردن ۵۲۵
مخفی نگهداشتن ۵۲۵
مخفیگاه
محل اختفا ۵۲۷
پناهگاه ۶۶۲
مخل
فضول ۶۷۸
فتنه‌جو ۷۳۸
مخلا
خالی ۱۹۰
آزاد ۷۴۴
مخَلّص
منتخب ۵۹۲
اختصار ۲۰۴
موضوع ۴۵۲
ایجاز ۵۶۹
مخلص کلام:
بالجمله ۵۶۹
مخلِص
شیفته ۵۰۴
راستگو ۵۴۰
مطیع ۷۳۹
دیندار ۹۷۳
مخلفات
افزودنیهای غذایی ۳۰۱
تزیین ۸۴۴
مخلوط
ملغمه ۴۳
آمیخته ۴۳
آلیاژ ۵۰
مرکّب ۵۰
غیرمخلوط ۴۴
مخلوط بودن
مخلوط شدن ۴۳
مخلوط کردن
آمیختن ۴۳
مخلوط‌کن
پخت‌وپز ۳۰۱
مخلوع
معزول ۷۵۲
مخلوق
ارگانیسم ۳۵۸
محصول ۱۶۴
شیء ۳۱۹
شخص ۳۷۱
مخلوق بلند ۲۰۹
مخلوقات
کیهان ۳۲۱
مخمر
تغییر‌دهنده ۱۴۳
مخمصه
مخمصه ۷۰۰
شرایط ۸
خطر ۶۶۱
ورطه ۶۶۳
گیر ۷۰۲
رنج ۸۲۵
مخمل
منسوج ۲۲۲
نرمی ۳۲۷
مخملی
صاف ۲۵۸
نرم ۳۲۷
مخنث
جوان ۱۳۰
ناتوان ۱۶۱
رابطۀ جنسی ممنوع ۹۵۱
مخوف
خطرناک ۶۶۱
ترسناک ۸۵۴
مخیر
مجاز ۷۵۶
مخیر بودن
اراده کردن ۵۹۵
مخیله
اندیشه ۴۴۹
قوۀ مخیله:
وهم ۵۱۳
درمخیله نگنجیدن ۴۵۰
مَد
مَدّ [موج] ۲۰۹
نقطه‌گذاری ۵۴۷
خطاطی ۵۸۶
مُد
مُد ۸۴۸
تطبیق ۸۳
عنصر عددی ۸۵
صفات لباس ۲۲۸
عرف ۶۱۰
تشریفات ۸۷۵
مُد بودن ۸۴۸
مُد روز [صفت]
فعلی ۱۲۱
صفات لباس ۲۲۸
مُد ۸۴۸
مداح
موسیقی‌دان ۴۱۳
ستاینده ۹۲۳
چاپلوس ۹۲۵
مداخل
درآمد ۷۷۱
هدیه ۷۸۱
مداخله
اغتشاش ۶۳
عدم تداوم ۷۲
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جنگ‌طلبی ۷۱۸
گناهکاری ۹۳۶
مداخله کردن
مغشوش کردن ۶۳
متوقف کردن ۷۲
مانع شدن ۷۰۲
مداد
وسائل نقاشی ۵۵۳
نوشت‌افزار ۵۸۶
باریک ۲۰۶
خاکستری ۴۲۹
مدار
مدار ۲۵۰
چرخه ۱۴۱
الکترونیک ۱۶۰
دامنه ۱۸۳
دایره ۲۵۰
مسافرت هوایی ۲۷۱
حرکت انحنادار ۳۱۴
چرخش ۳۱۵
دامنۀ عمل ۷۴۴
مدارا
آسان‌گیری ۷۳۶
سازش ۷۷۰
صبر ۸۲۳
مهربانی ۸۸۰
بامدارا ۷۳۶
مدارا کردن
مدارا کردن ۷۳۶
سازش کردن ۷۷۰
رحم کردن ۹۰۵
مدارج
درجه ۲۷
مدارک
مدرک ۴۶۶
مدارک حسابداری ۸۰۸
مدارگان
زمین ۳۴۴
مداری
مداری ۶۲۶
مدوّر ۲۵۰
چرخان ۳۱۴
مدافع
مدافع ۷۱۳
خوانده ۴۶۰
حامی ۶۶۰
حمله‌کننده ۷۱۲
شخص مدافع ۷۱۳
بازیکن ۸۳۷
طرفدار ۹۲۷
متهم ۹۲۸
نیکوکار ۹۰۳
مدافعه
دفاع ۷۱۳
حمایت ۹۲۷
مداقه
کنجکاوی ۴۵۳
مدال
مدال ۷۲۹
یادبود ۵۰۵
نشان ۵۴۷
زینت ۸۴۴
افتخارات ۸۶۶
مدام
مدام ۱۰۸
متداوم ۷۱
مستمراً ۷۱
ابدی ۱۱۵
همیشه ۱۳۹
مداهنه
چاپلوسی ۹۲۵
مداوا
درمان ۶۵۸
مداوا شدن
درمان شدن ۶۵۸
مداوا کردن
درمان کردن ۶۵۸
مداوم
مداوم ۱۴۶
پُر ۵۴
بعدی ۶۵
متداوم ۷۱
کثیرالوقوع ۱۳۹
مداومت
دوره‌ای بودن ۱۴۱
پافشاری ۶۰۰
مبادرت ۶۷۱
مدبر
کاردان ۶۲۳
مدت
زمان ۱۰۸
دوره ۱۱۰
مدت‌دار
مدام ۱۰۸
پولی ۷۹۷
مدتی
باگذشتِ زمان ۱۱۱
مدح
شعر ۵۹۳
ستایش ۹۲۳
چاپلوسی ۹۲۵
مدخل
ورودی ۶۸
آستانه ۲۳۴
پنجره ۲۶۳
راه ورودی ۲۶۳
موضوع ۴۵۲
اصل مسلم ۴۷۵
متن ۵۸۹
مدد
کمک ۷۰۳
حمایت ۹۲۷
مددکار
کمک‌کار ۶۴۰
یاور ۷۰۳
طرفدار ۹۲۷
مدرج
اندازه‌شده ۴۶۵
شاعرانه ۵۹۳
مدرس
آموزگار ۵۳۷
واعظ ۵۳۷
مدرسه 
مدرسه ۵۳۹
مربوط به‌مدرسه ۵۳۹
مدیر مدرسه:
آموزگار ۵۳۷
مدرسه رفتن
یاد گرفتن ۵۳۶
مدرسین
تشکیلات مذهبی ۹۸۵
مدرک
مدرک ۴۶۶
بایگانی ۶۲
نمونه ۵۲۲
پیشینه ۵۴۸
مدرک آوردن
دلیل آوردن ۴۶۶
مدرک تحصیلی
دورۀ تحصیلی ۵۳۴
مدرک متقابل
مدرک متقابل ۴۶۷
مدرن
مدرن ۱۲۶
خاص ۸۰
انقلابی ۱۴۹
پیشرو ۲۸۵
نمایش ۵۹۴
مدرنیته
تجدد ۱۲۶
مدرنیزه
مدرن ۱۲۶
مدرنیسم
تجدد ۱۲۶
مدعا
بهانه ۶۱۴
مدعو
مهمان ۸۸۲
مدعی
خواستار [خواهش] ۷۶۱
خواهان ۷۶۳
آدم گله‌گزار ۸۳۴
متکبر ۸۷۳
لافزن ۸۷۷
دشمن ۸۸۱
وکیل دعاوی ۹۵۸
طرفِ دعوی ۹۵۹
مدعی‌علیه
متهم ۹۲۸
مدعی‌به
دادخواست ۹۵۹
مدفن
قبرستان ۳۶۴
مقبره ۳۶۴
مدفوع
مدفوع ۳۰۲
مدفون
مدفون ۳۶۴
مرده ۳۶۱
فراموش‌شده ۵۰۶
مخفی ۵۲۵
استتار‌شده ۵۲۵
مدل
ربط ۹
مانند ۱۸
رونوشت ۲۲
سرمشق ۲۳
قالب ۲۳
مدل زنده ۲۳
سرآغاز ۶۶
تیره ۷۷
الگو ۸۳
نمونه ۵۲۲
تصویر ۵۵۱
وسائل نقاشی ۵۵۳
عرف ۶۱۰
نمونۀ کمال ۶۴۶
مدل نقاشی
مدل زنده ۲۳
مدل‌دار
شکل‌گرفته ۲۴۳
مدلل
منطقی ۴۷۵
اثبات‌کننده ۴۷۸
ثابت‌شده ۴۷۸
مدلول
معلول ۱۵۷
معنی ۵۱۴
مدمغ
ناراحت ۸۲۷
رنجیده ۸۹۱
ترشرو ۸۹۳
مدنی
شهری ۱۹۲
وحی‌شده ۹۷۵
مدنیت
تمدن ۶۵۴
مدهوش
بی‌حس ۳۷۵
حواس‌پرت ۴۵۶
گیج ۵۰۳
خواب‌آلود ۶۷۹
مدوّر
مدوّر ۲۵۰
انحنادار ۲۴۸
مدوّر کردن ۲۵۰
مدول
تکه ۵۳
قطعه ۵۸
مترولوژی ۴۶۵
مدون
مرتب ۶۲

کتبی 586
مدیتیشن
توجه 455

استراحت ۶۸۳
مدیحه
شعر ۵۹۳
مدید
طولانی ۲۰۳
مدیر
مدیر ۶۹۰
برتر ۳۴
هیئت مدیره ۶۹۰
مدیر صحنه ۵۹۴
مدیر تصفیه
جمع‌کننده ۷۸۲
مدیر عامل
مدیر ۶۹۰
مدیر مالی
حسابدار ۸۰۸
مدیر مدرسه
آموزگار ۵۳۷
مدیران
عامل ۶۸۶
هیئت مدیره ۶۹۰
مدیریت
مدیریت ۶۸۹
تنظیم ۶۲
توانایی ۱۶۰
کارگاه ۶۸۷
ذوق (استعداد) ۶۹۴
مدیریت کردن
مدیریت کردن ۶۸۹
منظم کردن ۶۲
مراقبت کردن ۴۵۷
عهده‌دار شدن ۶۷۲
مدینه
شهر ۱۸۴
مدینۀ فاضله
آینده ۱۲۴
معنویت ۳۲۰
مدیوم
متوسط ۳۰
محیط ۲۳۰
میانجی ۷۲۰
رابط عالم غیب ۹۸۴
مدیون
شخص بدهکار ۸۰۳
بدهکار ۸۰۳
متشکر ۹۰۷
مدیون بودن
بدهکار بودن ۸۰۳
مذاب
مایع‌شده ۳۳۷
مذاق
ذائقه ۳۸۶
مذاکره
مباحثه ۴۷۵
مذاکره کردن
مذاکره کردن ۷۶۶
تبادل نظر کردن ۵۸۴
چانه زدن ۷۹۱
مذبح
کشتارگاه 362

مکان مقدس ۹۹۰
مذبذب
نامصمم ۶۰۱
مذبوحانه
بی‌فایده ۶۴۱
مذکر 
مذکر ۳۷۲
مذکور
مقدم ۶۴
مکرر ۱۰۶
ماقبل ۱۱۹
مذلت
خفت ۸۷۲
مذمت
ردّ (عدم انتخاب) ۶۰۷
تقبیح ۹۲۴
انتقاد ۹۲۴
بدگویی ۹۲۶
مذموم
مذموم ۹۲۴
مردود ۶۰۷
توصیه‌نشده ۶۴۳
تحقیر‌شده ۸۷۲
منفور ۸۸۸
فاسد ۹۳۴
محکوم ۹۶۱
مذهب
مذهب ۹۷۳
فلسفه ۴۴۹
جهان‌بینی ۴۸۵
دین ۹۷۳
الهیات ۹۷۳
مذهب اکثریت ۹۷۶
تثلیث ۹۶۵
اعتقاد مذهبی ۹۷۳
آیین مذهبی:
آیین ۹۸۸
مُذهّب
مزیّن ۸۴۴
مذهبی
اعتقادی ۴۸۵
دیندار ۹۷۳
آدم مذهبی ۹۷۹
مجالس مذهبی ۸۳۷
مذهبی کردن ۹۷۹
مُرّ مَکی
صمغ ۳۵۷
درخت ۳۶۶
مرابحه
اعطای وام ۷۸۴
مرابعه
قرارداد ۷۶۵
مرات
نوبت ۱۴۱
مراجع
خواهش ۷۶۱
خریدار ۷۹۲
مراجعت
رجعت ۱۴۸
بازگشت ۲۸۶
مراجعه
ارجاع ۹
مراحل قضایی  +◄ مرحله
مراحل قضایی ۹۵۹
مراحم
محترم ۹۲۰
مراد
مراد ۸۵۹
قصد ۶۱۷
هدف ۶۱۷
آرزو ۸۵۲
عارف ۹۹۱
مراد طلبیدن
امید داشتن ۸۵۲
مرادف
همگن ۱۶
شبیه ۱۸
همطراز ۲۸
معادل ۲۸
معنایی ۵۱۴
لغوی ۵۵۹
مرارت
دشواری ۷۰۰
مراسله
نوشته ۵۸۶
مراسم
نمایش باشکوه ۸۷۵
نگاه‌داشت ۸۷۶
مراسم عبادی ۹۸۱
آیین ۹۸۸
مراسم مذهبی ۹۸۸
مراعات
رعایت ۷۶۸
مراعات کردن
مراعات کردن ۴۵۵
به‌یاد ماندن ۵۰۵
رعایت کردن ۷۶۸
مرافعه
دعوا ۷۰۹
ستیز ۷۱۶
دشمنی ۸۸۱
دادخواهی ۹۵۹
مراقب
مراقب ۴۵۷
محافظ ۶۶۰
محتاط ۸۵۸
مراقب بودن
محتاط بودن ۸۵۸
مراقبت
مراقبت ۴۵۷
توجه ۴۵۵
حمایت ۹۲۷
محل مراقبت ۴۵۷
مراقبت کردن
مراقبت کردن ۴۵۷
مواظبت کردن ۴۳۸
مراقبت کردن از حیوانات:
غشو کردن ۳۶۹
مرام
جهان‌بینی ۴۸۵
هدف ۶۱۷
خوی ۸۱۷
مراهنه
قمار ۶۱۸
انتقال ملک ۷۸۰
مراوده
معاشرت ۸۸۲
دیدوبازدید ۸۸۲
مربا
چیز شیرین ۳۹۲
مربع
عددی ۸۵
دوبرابری ۹۱
چهارگانگی ۹۶
شکل گوشه‌دار ۲۴۷
عروض ۵۹۳
مربوط
مربوط ۹
معیّن ۸
نسبی ۹
مربوط بودن
مربوط بودن ۹
مربوط ساختن
ربط دادن ۹
مربوطه
مربوط ۹
مربی
مربی ۵۳۷
بازیکن ۸۳۷
مربیگری
آموزش ۵۳۴
مرتاض
مرتاض ۹۴۵
ممسک ۹۴۲
مرتاضی
ریاضت ۹۴۵
مرتب
مرتب ۶۲
سفت ۴۵
منسجم ۴۸
منظم ۶۰
به‌قاعده ۸۱
به‌تناوب ۱۴۱
آماده ۶۶۹
مزیّن ۸۴۴
مرتب‌سازی
بایگانی ۶۲
طبقه‌بندی ۷۷
مرتب کردن
نظم دادن 62
منظم کردن ۶۲
طبقه‌بندی کردن ۶۲
تزیین کردن ۸۴۴
مرتبط
مربوط ۹
مرتبط بودن
مربوط بودن ۹
شبیه بودن ۱۸
مشمول بودن ۷۸
بستگی داشتن ۱۵۷
مرتبه
نسبیت ۹
کمیت ۲۶
درجه ۲۷
بزرگی ۳۲
ردیف ۷۳
نوبت ۱۴۱
حیطۀ کار ۶۲۲
اهمیت ۶۳۸
حکایت نی ۹۹۱
مرتجع
خارج اززمان خود ۱۱۸
پس‌رونده ۲۸۶
کش‌آمدنی ۳۲۸
کوته‌فکر ۴۸۱
متعصب ۴۸۱
مرتد
عضو حزب باد ۶۰۳
بدعت‌گذار ۹۷۷
مرتد بودن
بی‌وفایی کردن ۶۰۳
مرتشی
مزدور ۹۳۰
مرتع
مرتع ۳۴۸
جنگل ۳۶۶
علف ۳۶۶
مزرعه ۳۷۰
مرتعش
مرتعش ۳۱۷
مرتعش [صدا] ۴۰۴
صدادار ۳۹۸
مرتعش بودن
نوسان داشتن ۳۱۷
مرتفع
بلند ۲۰۹
بهبود یافته ۶۵۴
بازسازی‌شده ۶۵۶
مرتکب
قانون‌شکن ۹۵۴
مرتهن
شخص بدهکار ۸۰۳
مرثیه
مرثیه ۸۳۶
عزاداری ۳۶۴
شعر ۵۹۳
سوگواری ۸۳۶
مرجان
موجودات دریایی ۳۶۵
گوهر ۸۴۴
مرجانی
گیاه ۳۶۶
سرخ ۴۳۱
مرجح
برتر ۳۴
انتخاب‌شده ۶۰۵
مرجع
تغییرناپذیر ۱۵۳
مدرک ۴۶۶
بخش جمله ۵۶۴
قاضی ۹۵۷
مرجع نظردهنده ۴۸۰
ارجاع ۹
کتاب مرجع: 
کتاب مرجع ۵۸۹
فهرست ۸۷
کتاب راهنما ۵۲۴
مرجع تقلید
ولیّ امر ۷۴۱
عالِم دینی ۹۷۳
اجتهاد ۹۸۵
روحانیت  ۹۸۶
مرجعیت
روحانیت  ۹۸۶
مرجوع
برگشته به وضع قبلی ۱۴۸
برگردان ۲۸۰
مرحبا!
مرسی! ۹۰۷
آفرین! ۹۲۳
مرحله
وجه ۷
موقع ۸
درجه ۲۷
چرخه 141

موقعیت ۱۸۶
مرحمت
کمک ۷۰۳
مهربانی ۸۸۰
نیکخواهی ۸۹۷
عمل خیرخواهانه ۸۹۷
مرحمتی
داده‌شده ۷۸۱
مرحوم
مرده ۳۶۱
عفوشده ۹۰۹
مرخص
آزادشده ۷۴۶
مرخص کردن
طرد کردن ۳۰۰
آزاد کردن ۷۴۶
معاف کردن ۹۱۹
مرخصی
مجال ۶۸۱
آزادسازی ۷۴۶
مرخصی رفتن
تفریح کردن ۶۸۱
مرد
فرد بالغ ۱۳۴
شخص ۳۷۱
مذکر ۳۷۲
حاتم طایی ۸۱۳
پهلوان ۹۲۹
آدم ورزشکار ۱۶۲
مرد حق
عارف ۹۹۱
مرد خدا
پیامبر ۹۷۵
مرد مردانه ◄ مردانه
مرداب
باتلاق ۳۴۷
آب ۳۳۹
خلیج ۳۴۵
ورطه ۶۶۳
مردار
جسد ۳۶۳
مرد‌افکن
قوی 162
نر ۳۷۲
مردانگی
مردانگی ۸۵۵
مذکر ۳۷۲
مردانه
مردانه ۱۶۲
بالغ ۱۳۴
عظیم‌الجثه ۱۹۵
نر ۳۷۲
دلیرانه ۸۵۵
مردد
آشفته ۶۱
سبک‌سر ۴۵۶
شکاک ۴۷۴
مشکوک ۴۸۶
مجنون ۵۰۳
نامصمم ۶۰۱
مردگان 
مردگان ۳۶۱
مردگی
ویرانی ۱۶۵
مرگ ۳۶۱
مردم
انسان ۳۷۱
گروه اجتماعی ۳۷۱
مردم عادی (لاییک) ۹۸۷
مردم‌دار
معاشرتی ۸۸۲
خوشرو ۸۸۴
مردمک
چشم ۴۳۸
مردم‌کش
قاتل ۳۶۲
مردمی
بومی ۱۹۱
مردن
مردن ۳۶۱
نیست شدن ۲
رنج بردن ۸۲۵
عاشق بودن ۸۸۷
درحال مردن:
درحال مردن ۳۶۱
منقرض ۲
مردنی
زود‌گذر ۱۱۴
درحال مردن ۳۶۱
بیمار ۶۵۱
درمعرض خطر ۶۶۱
مرده
مرده ۳۶۱
منقرض ۲
تجزیه‌شده ۵۱
منفعل ۱۷۵
مدفون ۳۶۴
کدر ۴۲۳
بی‌رنگ ۴۲۶
مرده‌کش
تشییع جنازه ۳۶۴
مردود
مردود ۶۰۷
نامناسب ۲۵
باقیمانده ۴۱
مستثنی ۵۷
باطل ۴۷۹
انکارشده ۵۳۳
ناموفق ۷۲۸
رانده ۸۸۳
منفور ۸۸۸
مذموم ۹۲۴
مردی
دلاوری ۸۵۵
مرز
نقطۀ آغاز ۶۸
ناحیه ۱۸۴
دوری ۱۹۹
جدار ۲۳۱
کناره ۲۳۴
حدّ ۲۳۶
مرزبان
محافظ ۶۶۰
مرزبانی
حفاظت ۶۶۰
مرزبندی
حدّ ۲۳۶
کشاورزی ۳۷۰
مرزداری
حفاظت ۶۶۰
مرزکشی
کشاورزی ۳۷۰
مرزی
محدود ۲۳۶
نشان مرزی:
تیر راهنما ۵۴۷
مُرس
مخابرات ۵۳۱
علامت ۵۴۷
مرسل
ساده ۴۴
ساده و بی‌پیرایه ۵۷۳
متکلف ۵۷۴
خطاطی ۵۸۶
فرستاده ۷۵۴
پیامبر ۹۷۵
مرسوم
مرسوم ۶۱۰
عام ۷۹
به‌قاعده ۸۱
کثیرالوقوع ۱۳۹
مرسوم شدن
مکرر واقع شدن ۱۳۹
مرسوم کردن
معمول کردن ۶۱۰
مرسی! 
مرسی! ۹۰۷
مرشد
شخص پیر ۱۳۳
دانا ۵۰۰
مشورت‌کننده ۶۹۱
کُشتی‌گیر ۷۱۶
روحانیت سایر ادیان ۹۸۶
عارف ۹۹۱
مرصع
متکلف ۵۷۴
خطاطی ۵۸۶
شاعرانه ۵۹۳
مزیّن ۸۴۴
مرض 
مرض ۶۵۱
مرضیه
خوب ۶۱۵
نیکو ۶۴۴
پسندیده ۹۲۳
مرطوب
مایع ۳۳۵
مربوط به‌آب ۳۳۹
چیز مرطوب ۳۴۱
نمناک ۳۴۱
مرطوب ساختن
نم کردن ۳۴۱
مرعوب
ترسان ۸۵۴
مرعوب کردن
ارعاب ۸۵۴
مرعوب کننده
ترسناک ۸۵۴
تهدید‌کننده ۹۰۰
مرغ
مرغ ۳۶۵
گوشت ۳۰۱
پرندگان ۳۶۵
گیاه ۳۶۶
حیوان ماده ۳۷۳
غذای اصلی ۳۰۱
مرغداری
دامداری ۳۶۹
مزرعۀ دامداری ۳۶۹
مرغدانی
طویله ۳۶۹
مرغوب
خوب 615
پرمنفعت 615
گران 811

زیبا ۸۴۱
مطلوب ۸۵۹
مرغوبیت
حُسن 615
مرفق
بدن انسان ۳۷۱
ستاره ۳۲۱
مرفه
خوشبخت ۷۳۰
ثروتمند ۸۰۰
محفل شیک‌پوشان ۸۴۸
مُرفین
داروی بیهوشی ۳۷۵
مواد مخدر ۶۵۸
مرقد
مقبره ۳۶۴
مرقع
تابلوی نقاشی ۵۵۳
نوشت‌افزار ۵۸۶
مرقوم
کتبی ۵۸۶
مرقومه
نوشته ۵۸۶
آلیاژ ۵۰
مَرکَب
حیوان باربر ۲۷۳
اسب ۲۷۳
مُرکّب
مرکّب ۵۰
آمیخته ۴۳
متحد ۴۵
مادۀ مرکب:
ملغمه ۴۳
آلیاژ ۵۰
شیمی ۳۱۹
رنگ سیاه ۴۲۸
لغوی ۵۵۹
نوشت‌افزار ۵۸۶
مرکب بودن از ۵۶
مرکبات
میوه ۳۰۱
مرکز
مرکز ۲۲۵
جزء اساسی ۵
آغاز ۶۸
کانون ۷۶
عمل ریاضی ۸۶
مهد ۱۵۶
ناحیه ۱۸۴
محل ۱۸۵
قرارگاه ۱۸۷
شهرک ۱۹۲
مرکز تلفن
مخابرات ۵۳۱
مرکز ثقل
مرکز ۲۲۵
سنگینی ۳۲۲
مرکز شهر
شهر ۱۸۴
مرکزنشین
شهری ۱۹۲
مرکز هزینه
حساب در دفترداری ۸۰۸
مرکزی
مرکزی ۲۲۵
وسطی ۷۰
بنیادی ۱۵۶
شهری ۱۹۲
مرکزیت
مرکزیت ۲۲۵
وسط ۷۰
مرگ
مرگ ۳۶۱
مرگ طبی ۳۶۱
نابودی ۲
آخر ۶۹
عامل مرگ‌ومیر ۱۶۸
درحال مرگ:
منقرض ۲
مرگ‌ومیر
مرگ ۳۶۱
عامل مرگ‌ومیر ۱۶۸
مرگ‌آور
عامل مرگ‌ومیر ۱۶۸
کشنده ۳۶۲
مرگبار
مرگبار ۱۶۸
مرگبار ۳۶۱
عامل مرگ‌ومیر ۱۶۸
کشنده ۳۶۲
ترسناک ۸۵۴
مرگ ‌موش
زهر ۶۵۹
مرمت
ترمیم ۶۵۴
تعمیر ۶۵۶
مرمت‌شده
بهبود یافته ۶۵۴
بازسازی‌شده ۶۵۶
مرمت‌کننده
بازسازی‌کننده ۶۵۶
مرمر
زمین‌شناسی ۳۵۹
چیز سفید ۴۲۷
مصالح ساختمانی ۶۳۱
مرموز
معماگونه ۵۱۷

دوپهلو ۵۱۸
اسرارآمیز 523

تودار ۵۲۵
مبهم ۵۶۸

سِرّی 530
مرموزیت
رازداری ۵۲۵
مرهم
مرهم ۶۵۸
روان‌ساز ۳۳۴
کِرم (ضماد) ۳۵۷
مرهم‌گونه ۱۷۷
چرب کردن ۳۵۷
مرهون
بدهکار ۸۰۳
متشکر ۹۰۷
مروارید
نیمه‌شفاف ۴۲۴
چیز سفید ۴۲۷
گوهر ۸۴۴
مروت
مذکر ۳۷۲
مردانگی ۸۵۵
مروج
باغبان ۳۷۰
فرد انگیزنده ۶۱۲
مرور
تکرار ۱۰۶
گذر ۳۰۵
مطالعه ۵۳۶
مرور خاطرات
یادآوری ۵۰۵
مرور کردن
مرور کردن ۵۰۵
تکرار کردن [عمل] ۱۰۶
تکرار کردن [صحبت] ۱۰۶
تفکر کردن ۴۴۹
مطالعه کردن ۵۳۶
مری
معده ۱۹۴
بدن انسان ۳۷۱
مریخ
سیاره ۳۲۱
مرید
همراهان ۸۹
پیرو ۲۸۴
شاگرد ۵۳۸
ملازم ۷۴۲
وابسته ۷۴۲
دوستدار ۸۸۷
عارف ۹۹۱
پیروان ۶۷
مردم عادی (لاییک) ۹۸۷
مریض
انسان ضعیف ۱۶۳
شخص بیمار ۶۵۱
بیمار ۶۵۱
مریضخانه
بیمارستان ۶۵۸
مریم
گل ۳۶۶
مرئوس
مرئوس ۳۵
خادم ۷۴۲
تابع ۷۴۵
مرئی
تصویری ۴۳۸
پیدا ۴۴۳
ظاهری ۴۴۵
آشکار ۵۲۲
مرئی بودن
پیدا بودن ۴۴۳
جلب توجه کردن ۴۵۵
مزاج
خوی ۸۱۷
مزاح
سرگرمی ۸۳۷
بذله ۸۳۹
مزاحم
مزاحم ۲۳۱
فضول ۶۷۸
دردناکی ۸۲۷
آزاردهنده ۸۲۷
مزاحم شدن
دخالت کردن ۲۳۱
تعدی کردن ۲۹۷
فضولی کردن ۶۷۸
زحمت دادن ۸۲۷
مزاحمت
دخول ۲۹۷
شرّ ۶۱۶
اذیت ۸۹۸
مزار
مقبره ۳۶۴
مزارعه
قرارداد ۷۶۵
انتقال ملک ۷۸۰
مزایا
حُسْن 615 

مزیت 34

درآمد ۷۷۱
مزایده
قرارداد ۷۶۵
فروش ۷۹۳
مزبور
مقدم ۶۴
مکرر ۱۰۶
ماقبل ۱۱۹
مزخرف
غیر‌منطقی ۴۷۷
نامعقول ۴۹۷
مسخره ۸۴۹
چرند ۵۱۵
مزد
مبلغ پرداختی ۸۰۴
پاداش ۹۶۲
مزدا
خدا ۹۶۵
مزد‌بگیر
کارگر ۶۸۶
مزدوج
عددی ۸۵
متقارن ۲۴۵
متأهل ۸۹۴
مزدور
مزدور ۹۳۰
مأمور ۶۷۲
عامل ۶۸۶
کارگر ۶۸۶
مزرعه 
مزرعه ۳۷۰
مزرعۀ دامداری ۳۶۹
مزروعی
زراعی ۳۷۰
مزلف
زیباشده ۸۴۳
مزمزه کردن
مزه کردن ۳۸۶
مزمن
مداوم 146

صفات دَرد ۳۷۷
غیرقابل تحمل ۸۲۷
مزه
مزه ۳۸۶
سایر خوردنیها ۳۰۱
مزه داشتن
اشتهاآور کردن ۳۹۰
مزه کردن
مزه کردن ۳۸۶
خوردن ۳۰۱
لذت بردن ۳۷۶
مزور
دورو ۵۴۱
مزون
عنصر ۳۱۹
فروشگاه ۷۹۶
مزیت
مزیت ۳۴
تقدم [درترتیب] ۶۴
حُسْن ۶۱۵
لذت‌بخشی ۸۲۶
مزید
زائد ۶۳۷
فراوان ۶۳۷
مزیّن
مزیّن ۸۴۴
مرتب ۶۲
متکلف ۵۷۴
مزین کردن
تزیین کردن ۸۴۴
مژدگانی
جایزه ۷۲۹
پاداش ۹۶۲
مژده
خبر ۵۲۹
شادی‌بخش ۸۳۳
مژک
سلول ۱۹۴
رشته (الیاف) ۲۰۸
پا ۲۱۴
اندام حسی ۳۷۸
مژگان
چشم ۴۳۸
مَس
لمس ۳۷۸
استحمام ۶۴۸
مِس
عنصر ۳۱۹
مسی
نارنجی ۴۳۲
مسابقه
مسابقه ۷۱۶
شتاب ۲۷۷
تعقیب ۶۱۹
فعالیت ۶۷۸
مبارزه ۷۱۶
ورزش ۸۳۷
مساح
نقشه‌بردار ۴۶۵
مساحت
کمیت ۲۶
فضا ۱۸۳
دامنه ۱۸۳
اندازه ۱۹۵
واحد مساحت:
اندازه‌گیری ۴۶۵
مساحی
اندازه‌گیری ۴۶۵
مساعد
سازگار ۲۴
مناسب ۲۴
لذت‌بخش ۸۲۶
مؤید ۹۲۳
مبارک بودن ۷۳۰
مساعدت
کمک ۷۰۳
همکاری ۷۰۶
تأیید ۷۵۸
مهربانی ۸۸۰
مساعده
درآمد ۷۷۱
مساعی
قِِران (جمع علل) ۱۸۱
مبادرت ۶۷۱
مسافت 
مسافت ۱۹۹
مسافر
جهانگرد ۲۶۸
عازم ۲۹۶
مسافربری
انتقال (ترابری) ۲۷۲
مسافرت
مسافرت زمینی ۲۶۷
مسافرت دریایی ۲۶۹
مسافرت هوایی ۲۷۱
مسافرت کردن
سفر کردن ۲۶۷
مساقات
قرارداد ۷۶۵
مساکین
آدم فقیر ۸۰۱
مسالمت
صلح ۷۱۷
برقراری صلح ۷۱۹
سازش ۷۷۰
مسامحه
غفلت ۴۵۸
ولنگاری ۶۰۴
نرمش ۷۳۴
فقدان وظیفه ۹۱۸
مساوات
برابری ۲۸
انسان‌دوستی ۹۰۱
مساوی
یکسان ۱۳
برابر ۲۸
جبران‌کننده ۳۱
قابل شمارش ۸۶
متقارن ۲۴۵
به‌طور مساوی ۲۸
مساوی‌با ۲۸
مساوی بودن ۲۸
مساوی دانستن ۲۸
مساوی شدن
مساوی بودن ۲۸
مساوی کردن
مساوی کردن ۲۸
شبیه کردن ۱۸
تساوی ۲۸
تعدیل کردن ۳۱
مسائل
اوضاع ۱۵۴

موضوع 452
مسبب
علت ۱۵۶
منشأ ۱۵۶
مسبوق
متأخر ۱۲۰
مطلع ۵۲۴

مست
مست ۹۴۹
بی‌نظم ۶۱
حواس‌پرت ۴۵۶
متأثر ۸۱۸
شخص مست ۹۴۹
همیشه‌مست ۹۴۹
عیاش ۸۳۷
مست شدن
مست شدن ۹۴۹
عیاشی کردن ۸۳۷
اسراف کردن ۹۴۳
مست کردن 
مست کردن ۹۴۹
مستأجر
بی‌ملک ۷۷۴
مستأصل
آواره ۱۸۸
ناموفق ۷۲۸
مستانه
خوشحال ۸۲۴
مست ۹۴۹
مستبد
مستبد ۷۳۵
قوی ۱۶۲
خودرأی ۶۰۲
دیکتاتور ۷۳۵
بی‌قانون ۹۵۴
مستتر
ناپیدا ۴۴۴
استتار‌شده ۵۲۵
مستثنا (مستثنی) 
مستثنی ۵۷
مستثنا کردن
مستثنی کردن ۵۷
منها کردن ۳۹
جدا کردن ۴۶
معاف کردن ۹۱۹
مستجاب
پاسخ‌دهنده ۴۶۰
داده‌شده ۷۸۱
مستحب
فریضه ۶۹۳
مجاز ۷۵۶
مستحضر
مطلع ۵۲۴
مستحق
تهیدست ۸۰۱
سزاوار ۹۱۵
مستحکم
استوار ۱۵۳
دفاع شده ۷۱۳
چسبیده (نگهداری‌شده) ۷۷۸
مستحیل
تبدیل‌شده ۱۴۷
مستخدم
مأمور ۶۷۲
مستدام
ابدی ۱۱۵
ثابت ۱۴۴
مستدعی
خواستار [خواهش] ۷۶۱
مستدل
منسجم ۴۸
قوی ۱۶۲
منطقی ۴۷۵
مستراح
دست‌به‌آب ۶۴۹
مسترد
برگشته به وضع قبلی ۱۴۸
مسترد کردن
برگرداندن ۷۸۷
مستزاد
عروض ۵۹۳
مستشار
مشاور ۶۹۱
مستشرق
صاحب‌نظر ۴۹۲
مستضعف
تهیدست ۸۰۱
مستضعفین ۸۶۹
مستطاب
عنوان لاییک ۸۷۰
مستطیع
ثروتمند ۸۰۰
مستطیل
چهارگانگی ۹۶
شکل گوشه‌دار ۲۴۷
مستعار
مستعار ۵۶۲
ناشناخته ۴۹۱
استتار‌شده ۵۲۵
اسم بی‌مسما ۵۶۲
مستعان
اَعمال خدایی ۹۶۵
مستعجل
زود‌گذر ۱۱۴
زود ۱۳۵
مستعد
مستعد ۱۸۰
ذاتی ۵
محتمل ۴۷۱
باهوش ۴۹۸
آسیب‌پذیر ۶۶۱
باذوق ۶۹۴
مستعد بودن
مستعد بودن ۱۸۰
استعداد ۱۸۰
مستعد کردن
نقش داشتن ۱۵۶
مستعفی 
مستعفی ۷۵۳
مستعمره
قرارگاه ۱۸۷
رعیت ۷۴۲
مستعمل
مرسوم ۶۱۰
مورد استفاده ۶۷۳
مستغرق
آشفته ۶۱
غوطه‌ور ۳۱۳ 

حواس‌پرت ۴۵۶
سرگرم ۴۵۶
مستغرق کردن
آبکش کردن ۳۴۱
مستغلات
خانه - مادی ۱۹۲
ملک ۷۷۷
مستغنی
ثروتمند ۸۰۰
مستفرنگ
تازه‌به‌دوران‌رسیده ۱۲۶
مستفیض
استفاده‌کننده ۶۷۳ 

خرسند ۸۲۴
مستقبل
زاده‌نشده ۲
آتی ۱۲۴
معاشرتی ۸۸۲
مستقر
مستقر ۱۸۶
استوار ۱۵۳
مستقرشده ۱۸۷
مستقر کردن ۱۸۷
مستقر بودن
مستقر بودن ۱۸۶
مستقر شدن
مستقر شدن ۱۸۷
زندگی کردن ۱۹۲
مستقل
مستقل ۷۴۴
نوآور ۲۱
منقطع ۴۶
جدا ۴۶
یگانه ۸۸
شکست‌نخورده ۷۲۷
معاف ۹۱۹
مستقلاً
آزادانه ۷۴۴
مستقیم
مستقیم ۲۴۹
عمودی ۲۱۵
تأییدکننده ۴۶۶
مستقیم بودن ۲۴۹
خط ۲۰۳
مستقیم کردن ۲۴۹
مستقیماً ۲۴۹
مستکبر
استبداد ۷۳۳
مستلزم
مورد نیاز ۶۲۷
مقتضی ۶۴۲
مستمر
متداوم ۷۱
ابدی ۱۱۵
ثابت ۱۴۴
صفات دَرد ۳۷۷
مستمراً
مستمراً ۷۱
همیشه ۱۳۹
مستمری
درآمد ۷۷۱
مستمسک
بهانه ۶۱۴
مستمع
شنونده ۴۱۵
مستمند
تهیدست ۸۰۱
مستند
منسوب ۱۵۸
سینما ۴۴۵
تأییدکننده ۴۶۶
آگاهی‌بخش ۵۲۴
تشریحی ۵۹۰
مستنیر
منفعل ۱۷۵
جاذب ۲۹۱
انعکاس ۴۱۷
درخشان ۴۲۰
مستهجن
ناموزون [کلام] ۵۷۶
ناخوشایند ۶۴۵
فحاش ۸۹۹
مستهلک
کاهنده ۳۷

فرسوده 655

برکنار ۶۷۴

مستهلک شدن
زوال یافتن ۶۵۵
مستوجب
سزاوار ۹۱۵
مستور
پوشیده ۲۲۶
ملبس ۲۲۸
محفوظ ۴۲۱
ناپیدا ۴۴۴
مستوفی
مستوفی ۷۴۱
کارگر ۶۸۶
مستولی
بانفوذ ۱۷۸
مقتدر ۷۳۳
مستولی شدن
پیروز شدن ۷۲۷
مستی 
مستی ۹۴۹
مستی‌آور
مستی‌آور ۹۴۹
مهیج ۸۲۱
مسجد
مسجد ۹۹۰
معبد ۹۹۰
وسائل مسجد ۹۹۰
مسجدی
مسجدی ۹۹۰
دیندار ۹۷۳
باتقوا ۹۷۹
مسجع
متکلف ۵۷۴
مسجل
قطعی ۴۷۳
مسح
حالت روغنی ۳۵۷
استحمام ۶۴۸
مسحور
شوریده ۵۰۳
عاشق ۸۸۷
افسون‌شده ۹۸۳
مسحور کردن
زیبا بودن ۸۴۱
افسون کردن ۹۸۳
مسخ
دگرگونی ۱۴۳
مسخ‌شده
تبدیل‌شده ۱۴۷
مُسَخّر
تابع ۷۴۵
بدون حق ۹۱۶
مسخرگی
مسخرگی ۸۴۹
بلاهت ۴۹۹
سرگرمی ۸۳۷
ظرافت طبع ۸۳۹
مسخره
مسخره ۸۴۹
غیرعادی ۸۴
معنی مجازی ۵۱۹
خندان ۸۳۵
مسخره بودن ۸۴۹
مسخره‌بازی
مسخره‌بازی ۸۵۱
مسخره کردن
مسخره کردن ۸۵۱
دست انداختن ۵۴۲
خندیدن ۸۳۵
استهزا کردن ۸۵۱
هجو کردن ۸۵۱
مسخره‌کننده ۸۵۱
مسدس
چندبرابری ۱۰۱
عروض ۵۹۳
مسدود
بسته ۲۶۴
ممنوع ۷۰۲
مسدود کردن
بستن ۲۶۴
مانع شدن ۷۰۲
مسرت
خوشی ۸۲۴
مسرت‌بخش
شادی‌بخش ۸۳۳
مسرف
مسرف ۹۴۳
خرج‌کننده ۸۰۶
ولخرج ۸۱۵
مسرور
هلهله‌کنان ۸۳۳
شادمان ۸۳۵
مسروقه
بدون حق ۹۱۶
مُسری
مُسری ۶۵۱
متعفن ۶۵۳
زهرآگین ۶۵۹
عفونت ۶۵۱
مسطح
مستقیم (هموار) ۲۴۹
برابر ۲۸
پایینی ۲۱۰
افقی ۲۱۶
صاف ۲۵۸
مسطوره
الگو ۸۳
نمونه ۵۲۲
مسقط
متقابل [مدرک] ۴۶۷
مسقف
پوشیده ۲۲۶
مسکر
مستی‌آور ۹۴۹
مسکرات
نوشیدنی ۳۰۱
مستی ۹۴۹
مَسکَن
مَسکَن ۱۹۲
محل ۱۸۵
مُسکّن
مرهم‌گونه ۱۷۷
پادزهر ۶۵۸
خواب‌آور ۶۷۹
تسکین‌دهنده ۸۳۱
مسکنت
فقر ۸۰۱
مسکوت
ساکت ۳۹۹
متوقف‌شده 145
مخفی ۵۲۵
مسکوت ماندن
معلق بودن ۱۳۶
مسکوک
سکه ۷۹۷
مسکونی 
مسکونی ۱۹۲
آباد کردن ۱۹۲
مسکین
ضعیف ۱۶۳
آدم فقیر ۸۰۱
تهیدست ۸۰۱
مسگر
صنعتگر ۶۸۶
شغل ۶۲۲
مسلح
آماده ۶۶۹
محارب ۷۱۸
نیروی مسلح ۷۲۲
مسلح شدن
جنگ آغاز کردن ۷۱۸
مسلح کردن
توان دادن ۱۶۰
مسلخ
ویرانه ۱۶۵
کشتارگاه ۳۶۲
مسلسل
متداوم ۷۱
خطاطی ۵۸۶
تفنگ ۷۲۳
مسلط
برترین ۳۴
توانا ۱۶۰
قوی ۱۶۲
بانفوذ ۱۷۸
مطلع ۵۲۴
موفق ۷۲۷
مسلط بودن
تفوق داشتن ۳۴
دراختیار داشتن ۶۷۳
مسلک
جهان‌بینی ۴۸۵
رفتار ۶۸۸
حزب سیاسی ۷۰۸
دین ۹۷۳
الهیات ۹۷۳
مذهب اکثریت ۹۷۶
مُسَلّم
واقعی ۱
مشخص ۸۰
تغییرناپذیر ۱۵۳
برقرار ۱۵۳
قطعی ۴۷۳
ثابت‌شده ۴۷۸
دانسته  ۴۹۰
اصل مسلم ۴۷۵
مُسلِم
دیندار ۹۷۳
مسلّم شدن
اثبات شدن ۴۷۸
مسلّم گرفتن
مسلّم گرفتن ۴۷۵
پیشداوری کردن ۴۸۱
فرض کردن ۵۱۲
مسلماً
حتماً ۴۷۳
مسلمان
آدم دین‌دار ۹۷۳
دیندار ۹۷۳
مسلمانی
اعتقاد مذهبی ۹۷۳
تقوا ۹۷۹
مسلوب
تصرف‌شده ۷۸۶
مسلول
شخص بیمار ۶۵۱
مبتلا ۶۵۱
مسما
نام‌گذاری شده ۵۶۱
مسمط
عروض ۵۹۳
مسموع
صدادار ۳۹۸
احتمال‌دادنی ۴۷۱
نامسموع:
نامحتمل ۴۷۲
مسموم
ناخوشایند ۶۴۵
شخص بیمار ۶۵۱
مبتلا ۶۵۱
سمی ۶۵۳
زهرآگین ۶۵۹
مسموم کردن
زهر دادن ۶۵۹
مسموم‌کننده
سمی ۶۵۳
مسمومیت
عفونت ۶۵۱
بیماری ۶۵۱
مسن
پیر ۱۳۱
مسند
قرارگاه ۱۸۷
صندلی ۲۱۸
بخش جمله ۵۶۴
مسند داوری
دیوان داوری ۹۵۶
اتاق دادگاه ۹۵۶
مسهل
مسهل . خلط آور ۶۵۸
دافع (بیرون‌کننده) ۳۰۰
ترشحی ۳۰۲
مسواک
دندان ۲۵۶
وسیلۀ‌ نظافت ۶۴۸
مسوده
طرح کلی ۲۳۳
نوشته ۵۸۶
مسیح
رستگار‌کننده ۹۶۵
پیامبر ۹۷۵
مسیحایی
پرهیزگار ۹۳۳
پیامبرگونه ۹۷۵
مسیحیت
اعتقاد مذهبی ۹۷۳
مسیر
مسیر ۶۲۴
خط سیر ۲۶۷
جهت ۲۸۱
راه ۶۲۴
مسیل
دره ۲۵۵
مسئله
موضوع ۴۵۲
سوأل ۴۵۹
مناظره ۴۷۵
کار سخت ۷۰۰
مسئلۀ حیاتی
مطلب مهم ۶۳۸
مسیو
عنوان لاییک ۸۷۰
مسئول
مسئول ۶۹۰
مأمور ۶۷۲
آمادۀ کار ۶۷۲
عضو حزب ۷۰۸
مستوفی ۷۴۱
پایور ۷۵۴
موظف ۹۱۷
مسئول روابط عمومی ۵۲۸
مسئول بودن
وظیفه داشتن ۹۱۷
مسئولیت
حیطۀ کار ۶۲۲
مأموریت ۶۷۲
قید [مسئولیت] ۷۰۲
منصب ۷۳۳
وجود حق ۹۱۵
وظیفه ۹۱۷
مسئولیت قبول کردن ۹۱۷
مش
آرایش مو ۸۴۳
مشئوم
نحس ۵۱۱
مشاء
استدلال ۴۷۵
مشابه
مانند ۱۸
متقارن ۲۴۵
مشابه عمل کردن ۲۰
مشابه کردن
همگن کردن ۱۶
مشابه نبودن
مشابه نبودن ۱۹
متفاوت بودن ۱۵
مشابهت
تشابه ۱۸
مشاجره
مناظره ۴۷۵
مناقشه ۷۰۹
دعوا ۷۰۹
ستیز ۷۱۶
مشاجره کردن
پرخاش کردن ۷۰۹
مشاجره‌گر 
مشاجره‌گر ۴۷۵
مشار
مشورت‌کننده ۶۹۱
مشارکت
مشارکت ۷۷۵
شمول ۷۸
فعالیت ۶۷۸
همکاری ۷۰۶
تعاونی ۷۰۶
همدردی ۹۰۵
مشاع 
مشاع ۷۷۵
مشاعی
مشاع ۷۷۵
مشاعر
حافظه ۵۰۵
آیین ۹۸۸
مشاعره
شاعری ۵۹۳
مشام
بو ۳۹۴
مشاهده
دید (بینایی) ۴۳۸
نظاره ۴۳۸
مشاهده کردن
دیدن ۴۳۸
مشاور
مشاور ۶۹۱
مرجع نظردهنده ۴۸۰
دانا ۵۰۰
سروش ۵۱۱
آگاهی‌دهنده ۶۶۴
کمک کننده ۷۰۳
پایور ۷۵۴
مشاور حقوقی
حقوقدان ۹۵۸
مشاوره
مشورت ۶۹۱
مشایع
خداحافظی ۲۹۶
ملازم ۷۴۲
مشایعین
خداحافظی ۲۹۶
مشایعت
همراهی ۸۹
خداحافظی ۲۹۶
تشییع جنازه ۳۶۴
مشبک
متقاطع ۲۲۲
مشبه
بدیع ۵۷۴
مشت
مقدار محدود ۲۶
گروه ۷۴
ضربه ۲۷۹
دست ۳۷۸
مشتاق
مشتاق ۸۱۸
شیفته ۵۰۴
محتاج ۶۲۷
مایل ۸۵۹
دوستدار ۸۸۷
مشترک
همبسته ۱۲
عضو ۵۳
عام ۷۹
مجاور ۲۰۲
موبایل و تلفن ۵۳۱
شریک ۷۷۵
مشاع ۷۷۵
مشتری
سیاره ۳۲۱
پاتوق ۶۱۰
خواستار [خواهش] ۷۶۱
خواهان ۷۶۳
خریدار ۷۹۲
مشت‌زن
بازیکن ۸۳۷
مشت‌زنی
مشت‌زنی ۷۱۶
ورزش ۸۳۷
مشتعل
آتشین ۳۷۹
روشن ۴۱۷
درخشان ۴۲۰
مشتعل شدن
گرم شدن ۳۷۹
مشتعل کردن
روشن کردن ۳۸۱
مشتغل
سرگرم ۴۵۶
مشغول ۶۷۸
مشتق
شاخه ۵۳
عنصر عددی ۸۵
عمل ریاضی ۸۶
معلول ۱۵۷
لغوی ۵۵۹
مشتق شدن
منتج شدن ۱۵۷
مشتلق
جایزه ۷۲۹
مشت‌مال
اصطکاک ۳۳۳
مجازات بدنی ۹۶۳
مشتمل
شامل ۷۸
مشجر
درختی ۳۶۶
مزیّن ۸۴۴
مشحون
پُر ۵۴
مشخص
مشخص (معین) ۸۰
مشخص (استنتاج‌شده) ۴۸۰
متمایز ۱۵
برجسته ۳۲
محدود ۲۳۶
واضح ۴۴۳
قابل درک ۵۱۶
مشخص شدن
مشخص شدن ۴۸۰
افشا شدن ۵۲۶
مشخص کردن
مشخص کردن ۸۰
تعیین کردن ۷۷
محدود کردن ۲۳۶
مشخصاً 
مشخصاً ۸۰
مشخصات
خصوصیات ۸۰
ملاحظات ۴۶۸
مشخصه
ماهیت ۵
ویژگی ۸۰
تعیین هویت ۵۴۷
مشدد
مربوط به‌حروف ۵۵۸
مشدی
جهانگرد ۲۶۸
مشرب
خلط (روحیه) ۵
رفتار ۶۸۸
خوی ۸۱۷
مشربه
کاسه ۱۹۴
مشرف
بلند 209

معتقد 485

آتی ۱۲۴

درشُرُفِ وقوع ۱۵۵
مشرفه
شریف ۹۲۹
مکان مقدس ۹۹۰
مشرق
قطب‌نما ۲۸۱
مشرک
دوگانه ۹۰
کافر ۹۷۴
مشروب
نوشیدنی ۳۰۱
مشروب کردن
آبیاری کردن ۳۴۱
مشروح
طولانی ۲۰۳

طویل[کلام] 570
مشروط
مشروط [اصلاحی] ۴۶۸
مشروط [مفاد] ۷۶۶
چنان ۷
معیّن ۸
به‌علتِ ۱۵۷
ناموفق ۷۲۸
محدودکننده ۷۴۷
مشروط بودن
بستگی داشتن ۱۵۷
مشروط کردن
مشروط کردن ۴۶۸
شرایط را پیشنهاد کردن ۷۶۶
مشروطه
سازمان سیاسی ۷۳۳
انقلاب ۱۴۹
مشروع
مجاز ۷۵۶
قانونی ۹۵۳
مشروعیت 
مشروعیت ۹۵۳
مشعر
حاکی از ۵۴۷
مشعشع
روشن ۴۱۷
خوب ۶۱۵
مشعل
مشعل ۴۲۰
بخاری ۳۸۳
روشن‌کننده ۳۸۵
مشعلدار
راهنما ۵۲۰
مشعوف
هلهله‌کنان ۸۳۳
شادمان ۸۳۵
مشعوف شدن
کِیف کردن ۸۲۶
مشغله
عاملیت ۱۷۳
بی‌توجهی ۴۵۶
اشتغال ۶۲۲
شغل ۶۲۲
مشغول
مشغول ۶۷۸
گذرا ۱۱۱
سرگرم ۴۵۶
متوجه ۴۵۵
مربوط به‌کسب ۶۲۲
شاغل ۶۲۲
مورد استفاده ۶۷۳
مشغول کار ۶۷۶
درحالِِ ۶۷۶
زحمتکش ۶۸۲
مشغول کسب ۷۹۱
سرگرم شده ۸۳۷
مشغول بودن
مشغول بودن ۶۷۸
قرار دیگری داشتن ۱۳۸
مشغول کار شدن ۶۲۲
مشغول داشتن
خطور کردن ۴۴۹
سرگرم کردن ۸۳۷
مشغولیت
بی‌توجهی ۴۵۶
سرگرمی ۸۳۷
مشفق
مهربان ۸۸۰
خیرخواه ۸۹۷
مشق
دورۀ تحصیلی ۵۳۴
خطاطی ۵۸۶
مشقت
دشواری ۷۰۰
مَشک
ظرف ۱۹۴
پوست ۲۲۶
مُشک
عطر ۳۹۶
مشکل
پیچیده ۲۵۱
موضوع ۴۵۲
ورطه ۶۶۳
دشوار ۷۰۰
غیرقابل تحمل ۸۲۷
مشکل بودن
قابل‌فهم نبودن ۵۱۷
سخت بودن ۷۰۰
مشکلِ سخن
مشکلِ سخن ۵۸۰
مشکل‌پسند 
مشکل‌پسند ۸۶۲
مشکل‌پسند بودن ۸۶۲
مشکل‌پسندی ۸۶۲
مشکوک
مشکوک ۴۸۶
نامحتمل ۴۷۲
دوپهلو ۵۱۸
حسود ۹۱۱
مشکوک بودن
مورد سوأل بودن ۴۵۹
مشکی
سیاه ۴۲۸
مشمع
لایه 207

پوست 226

پوشش طبی ۶۵۸
مشمول
مشمول ۷۸
مشمول بودن ۷۸
مشمول نکردن
مستثنی کردن ۵۷
مشمئز
ملول ۸۳۸
متنفر ۸۸۸
مشهود
پیدا ۴۴۳
آشکار ۵۲۲
مشهودبه
شهادت ۴۶۶
مشهور 
مشهور ۸۶۶
مشهور شدن
خوشنام بودن ۸۶۶
مشورت 
مشورت ۶۹۱
مشورت دادن ۶۹۱
مشورت‌کننده ۶۹۱
مشورت کردن
تبادل نظر کردن ۵۸۴
مشوش
گیج ۵۰۳
مشوّق
مشوّق [شخص] ۵۷۱
موجب ۶۱۲
فرد انگیزنده ۶۱۲
انگیزنده ۶۱۲
پشتیبان ۷۰۷
مشی
رفتار ۶۸۸
مشیت
اختیار ۵۹۵
قصد ۶۱۷
دستور ۷۳۷
مصاحب
همراهان ۸۹
همراه ۸۹
دوست نزدیک ۸۸۰
مصاحبت
همراهی ۸۹
دوستی ۸۸۰

معاشرت ۸۸۲
مصاحبه
امتحان ۴۵۹
مباحثه ۴۷۵
محاوره ۵۸۴
مصادره
مصادره ۷۸۶
ازدست دادن حق ۹۱۶
مصادره کردن
طلبیدن ۷۳۷
تصرف کردن ۷۸۶
مصادف
همراه ۸۹
همزمان ۱۲۳
قرین ۱۸۱
مصادف شدن
قرین شدن ۱۸۱
مصاف
پیکار ۷۱۶
مصافحه
عمل مؤدبانه ۸۸۴
احترامات ۹۲۰
مَصالح
وسیله ۶۲۹
مواد ۶۳۱
مصالح ساختمانی ۶۳۱
مُصالح
شخص دهنده ۷۸۱
مصالحه
صلح ۷۱۷
برقراری صلح ۷۱۹
سازش ۷۷۰
انتقال ملک ۷۸۰
دهش ۷۸۱
مصب
راه ورودی ۲۶۳
خروج ۲۹۶
مصحح
ویرایش ۵۸۶
ادیب ۵۸۹
مصحف
کتاب مقدس ۹۷۵
مصداق
الگو ۸۳
تضمن ۵۱۴
مصدر
منشأ ۱۵۶
بخش جمله ۵۶۴
مصدع
پرزحمت ۶۸۲
مصدق
تأییدکننده ۴۶۶
مصوب ۴۸۸
اظهارشده . مؤکد ۵۳۲
مصدوم
شخص بیمار ۶۵۱
مصدوم کردن
مجروح کردن ۶۵۵
مصر
سمج ۶۰۰
خواستار [خواهش] ۷۶۱
نگهدارنده ۷۷۸
مصراع
شعر ۵۹۳
مصرانه
شدید [کلام] ۵۷۱
مصرع
شعر ۵۹۳
مصرف
نیاز ۶۲۷
فایده ۶۴۰
استفاده ۶۷۳
اعتیاد ۹۴۹
مصرف‌شده
مورد استفاده ۶۷۳
مصرف کردن
تلف کردن [اتلاف] ۶۳۴
مصرف‌کننده
خریدار ۷۹۲
آدم پرخور ۹۴۷
مصرف‌کنندۀ غذا ۳۰۱
مسرف ۹۴۳
مواد‌ مصرفی ۶۳۰
مصروف
هزینه‌شده ۸۰۶
مصطلح
مرسوم ۶۱۰
مصغر
مربوط به‌حروف ۵۵۸
مصفا
شفاف ۴۲۲
لذت‌بخش ۸۲۶
مصلا
معبد ۹۹۰
مصلح
رفرمیست ۶۵۴
خیرخواه ۸۹۷
مصلحت
مصلحت ۶۴۲
مناسبت ۲۴
خِیر ۶۱۵
تدبیر ۶۲۳
مصلحت بودن
مصلحت بودن ۶۴۲
مصلحت نبودن ۶۴۳
مصلحتی
مقتضی ۶۴۲
مصلوب
کشته‌شده ۳۶۳
مصلوب کردن
اعدام کردن ۹۶۳
مصمت
صدای سخن ۳۹۸
ساکت ۳۹۹
مصمم
مصمم ۵۹۹
ثابت‌قدم ۱۶۲
متوجه ۴۵۵
کله‌شق ۶۰۲
قصدکرده ۶۱۷
مجاهد ۶۷۱
مصنف
تولید‌کننده ۱۶۴
نویسنده ۵۸۹
مصنوع
مصنوع ۱۶۴
متکلف ۵۷۴
مصنوعی
تقلیدی ۲۰
غیرمادی ۳۲۰
قلابی ۵۴۲
مصوب
مصوب ۴۸۸
برقرار ۱۵۳
تأییدشده ۷۵۸
قراردادی ۷۶۵
مصوبه
مصوب ۴۸۸
گزارش 524

حکم 737

مصوت
صدادار ۳۹۸
مصور
مجسم‌کننده ۵۵۱
مصون
ایمن ۶۶۰
معاف ۹۱۹
مصونیت
ایمنی ۶۶۰
معافیت ۹۱۹
مصیبت
شرّ ۶۱۶
مایۀ هلاک ۶۵۹
فلاکت ۷۳۱
رنج ۸۲۵
سوگواری ۸۳۶
مصیبت‌زده ۸۲۵
مضاربه
قرارداد ۷۶۵
مضارع
بخش جمله ۵۶۴
مضاعف
دوبرابر ۹۱
چند ۱۰۱
زائد ۶۳۷
مضاف
بخش جمله ۵۶۴
زائد ۶۳۷
مضایقه
خودداری ۷۴۷
تحدید ۷۴۷
صرفه‌جویی ۸۱۴
بامضایقه ۸۱۴
بدون مضایقه:
داوطلبانه ۵۹۷
به‌نحو اسراف‌آمیز ۸۱۵
بی‌غرض ۹۳۱
مضبوط
سفت ۴۵
منظم ۶۰
استوار ۱۵۳
محکم (بادوام) ۳۲۹
محفوظ ۴۲۱
راست [حقیقت] ۴۹۴
ثبت / ضبط شده ۵۴۸
حفظ‌شده ۶۶۶
مضحک
نامعقول ۴۹۷
دراماتیک ۵۹۴
مسخره ۸۴۹
خنده‌دار ۸۴۹
مضحک بودن
مسخرگی ۸۴۹
مسخره بودن ۸۴۹
مضحکه 
مضحکه ۸۵۱
مضر
مضر ۶۱۶
مخرب ۱۶۵
متعفن ۶۵۳
زهرآگین ۶۵۹
ایذایی ۸۹۸
مضراب
ساز [موسیقی] ۴۱۴
سازهای زهی ۴۱۴
مضرب
عنصر عددی ۸۵
مضرت
شرّ 616

آسیب ۶۵۵
زیان ۷۷۲
مضرس
دندانه‌دار ۲۶۰
مضروب
عنصر عددی ۸۵
عددی ۸۵
کشته‌شده ۳۶۳
شخص بیمار ۶۵۱
زوال‌یافته ۶۵۵
مضطر
بی‌دفاع ۱۶۱
بدبخت ۷۳۱
مضطرب
آشفته ۶۱
حواس‌پرت ۴۵۶
گیج ۵۰۳
نگران ۸۲۵
مضطرب شدن
درسختی بودن ۷۰۰
هول کردن ۸۵۴
مضمحل
زوال‌یافته ۶۵۵
تباه کردن ۱۶۵
مضمون
مظروف ۱۹۳
موضوع ۴۵۲
معنی ۵۱۴
وزن [شعر] ۵۹۳
مفاد ۷۶۶
مضیقه
فقر ۸۰۱
مطابق
شبیه 18

موازی ۲۱۹
مطابق نص کتاب آسمانی ۹۷۵
مربوط بودن ۹
مطابق میل
لذت‌بخش ۸۲۶
مطلوب ۸۵۹
مطابقت
مطابقت ۲۴
عدم مطابقت ۲۵
تشابه ۱۸
همطرازی ۲۸
تطبیق ۸۳
همراهی ۸۹
توازی ۲۱۹
مقایسه ۴۶۲
آراستن به‌صنایع بدیعی ۵۷۴
مطاع
مقتدر ۷۳۳
امری ۷۳۷
مطالب
مظروف ۱۹۳

موضوع ۴۵۲
مطالبه
درخواست ۷۳۷
وجود حق ۹۱۵
مطالبه کردن
مطالبه کردن ۹۱۵
دادخواهی کردن ۹۵۹
مطالعه
مطالعه ۵۳۶
دید (بینایی) ۴۳۸
مطالعه کردن ۵۳۶
مطایبات
بذله ۸۳۹
مطایبه‌آمیز 
مطایبه‌آمیز ۸۳۹
مطب
بیمارستان ۶۵۸
مطبخ
اتاق ۱۹۴
محل تغذیه ۳۰۱
مطبعه
چاپخانه ۵۸۷
مطبق
چندلایه ۲۰۷
مطبوع
آب‌وهوا ۳۴۰
خوشمزه ۳۹۰
کتاب ۵۸۹
نیکو ۶۴۴
لذت‌بخش ۸۲۶
مطبوعات 
مطبوعات ۵۲۸
مطبوعاتی
انتشاراتی ۵۲۸
مطبوعیت
خوشمزگی ۳۹۰
لذت‌بخشی ۸۲۶
مطرب
موسیقی‌دان ۴۱۳
مطربی
موسیقی ۴۱۲
مطرح
قابل بحث ۴۵۹

مطروحه ۴۵۲
مطرح کردن
مطرح کردن ۵۱۲
عرضه کردن ۷۵۹
مطروحه
مطروحه ۴۵۲
موضوع ۴۵۲
قابل بحث ۴۵۹
مطرود
پناهنده ۳۰۰
رانده ۸۸۳
مورد بی‌احترامی ۹۲۱
مطلا
مزیّن ۸۴۴
مطلب
موضوع ۴۵۲
معنی ۵۱۴
نوشته ۵۸۶
هدف ۶۱۷
مطلب مهم ۶۳۸
مَطلع
آغاز ۶۸
افلاک ۳۲۱
شعر ۵۹۳
مُطّلع
مطلع ۵۲۴
صاحب‌نظر ۴۹۲
مُطّلع بودن
مطلع بودن ۵۲۴
دانستن ۴۹۰
مطلع شدن
مطلع شدن ۵۲۴
کشف کردن ۴۸۴
مطلع کردن
اطلاع دادن ۵۲۴
اعلان کردن ۵۲۸
مطلع نبودن ۵۲۵
مطلق
غیرمخلوط ۴۴
خالص ۴۴
جهان‌شمول ۷۹
یگانه ۸۸
غریزی ۴۷۶
کامل (دارای کمال) ۶۴۶
مقتدر ۷۳۳
امری ۷۳۷
مستقل ۷۴۴
مطلق نبودن
نسبیت ۹
مطلقاً
هرگز ۱۰۹
مُطَلَقِه
مُطَلَقِه ۸۹۶
بازمانده ۴۱
مطلقیت
فقدان ارتباط ۱۰
وحدت ۸۸
مطلوب
مطلوب ۸۵۹
خوب ۶۱۵
آرزو ۸۵۲
دوست‌داشتنی ۸۸۷
پسندیده ۹۲۳
مطلوبیت
فایده ۶۴۰
استفاده ۶۷۳
محبوبیت ۸۸۷
مطمح
زاویۀ دید ۴۳۸
موضوع ۴۵۲
پرسش ۴۵۹
مطمئن
مطمئن ۴۷۳
تغییرناپذیر ۱۵۳
معتقد ۴۸۵
خاطرجمع ۵۳۲
راستگو ۵۴۰
امن ۶۶۰
تهییج‌ناپذیر ۸۲۳
نترس ۸۵۵
معتمد ۹۲۹
مطمئن بودن
مطمئن بودن ۴۷۳
باور داشتن ۴۸۵
مطمئن شدن ۴۷۳
مطمئناً
حتماً ۴۷۳
مطنطن
مرتعش [صدا] ۴۰۴
مطهر
پاک ۶۴۸
مقدس ۹۷۹
مطوف
آموزگار مذهبی ۹۷۳
مطول
طولانی ۲۰۳
مطیع
مطیع ۷۳۹
منظم ۶۰
ناتوان ۱۶۱
رام‌شدنی ۷۰۱
تسلیم‌شده ۷۲۱
خدمتگزار ۷۴۲
تابع ۷۴۵
رعایت‌کننده ۷۶۸
نوکرانه ۸۷۹
موظف ۹۱۷
معتمد ۹۲۹
مطیع بودن
تابع بودن ۷۴۵
مطیع کردن
تحت انقیاد درآوردن ۷۴۵
مظان
ناباوری ۴۸۶
مظروف 
مظروف ۱۹۳
مظفر
بانفوذ ۱۷۸
موفق ۷۲۷
مظلمه
عمل بیرحمانه ۸۹۸
مظلوم
بی‌دفاع ۱۶۱
انسان ضعیف ۱۶۳
آدم ساده ۵۴۴
مصیبت‌زده ۸۲۵
مظلومیت
ناتوانی ۱۶۱
ضعف ۱۶۳

انقیاد 745
مظنه
عدم قطعیت ۴۷۴
ناباوری ۴۸۶
نمونه ۵۲۲
قیمت ۸۰۹
مظنون
مشکوک ۴۸۶
باور‌نکردنی ۴۸۶
متهم ۹۲۸
مقصر ۹۳۶
مظنون بودن
مورد سوأل بودن ۴۵۹
مظهر
ظاهر ۴۴۵
نمونه ۵۲۲
دلالت ۵۴۷
راه ورودی ۲۶۳
معاد
اصول دین ۹۷۳
آینده ۱۲۴
معادل
معادل ۲۸
همطرازی ۲۸
عوض ۱۵۰
مبادله‌شده ۱۵۱
متقارن ۲۴۵
تعبیرکننده ۵۲۰
معادله
همطرازی ۲۸
نتیجۀ عددی ۸۵
عمل ریاضی ۸۶
معارض
رقیب ۷۰۵
دشمن ۸۸۱
معارض شدن
دلیل متقابل آوردن ۴۶۷
معارضه
ضدیت ۷۰۴
مناقشه ۷۰۹
معارفه
انتصاب ۷۵۱
دوستی ۸۸۰
معاش
آرمان زندگی ۶۲۲
معاشر
همراهان ۸۹
همراه ۸۹
دوست نزدیک ۸۸۰
معاشرت
معاشرت ۸۸۲
همراهی ۸۹
دوستی ۸۸۰
آیین معاشرت:
تعارف ۸۴۸
معاشرتی
معاشرتی ۸۸۲
معاشرتی بودن ۸۸۲
معاشقه
جماع 166
عشق‌ورزی ۸۸۷
معاصر
فعلی ۱۲۱
زمان حال ۱۲۱
همزمان ۱۲۳
مدرن ۱۲۶
درحال اتفاق ۱۵۴
غیر‌معاصر ۱۲۲
معاصر بودن
حین ۱۰۸
همزمانی ۱۲۳
معاصرین
معاصرین ۱۲۳
معاف
معاف ۹۱۹
آزاد ۷۴۴
عفوشده ۹۰۹
بَری ۹۶۰
معاف بودن ۹۱۹
معاف کردن
معاف کردن ۹۱۹
مستثنی کردن ۵۷
تبرئه کردن ۹۶۰
معافی
معرفی‌نامه ۴۶۶
معافیت
معافیت ۹۱۹
عدم تطبیق ۸۴
آزادی ۷۴۴
حق ۹۱۳
حمایت ۹۲۷
تبرئه ۹۶۰
مع‌الأسف
افسوس! ۸۳۰
معالج
پزشک ۶۵۸
معالجه
درمان ۶۵۸
معالجه کردن
درمان کردن ۶۵۸
مع‌الوصف
نسبتاً ۹
علی‌رغم ۲۵
معامل
تاجر ۷۹۴
معامله
قرارداد ۷۶۵
تجارت ۷۹۱
معامله کردن
تجارت کردن ۷۹۱
معاند
متضاد ۷۰۴
رقیب ۷۰۵
دشمن ۸۸۱
معانقه
جماع 166
نوازش ۸۸۹
معانی
معنی ۵۱۴
زبان ۵۵۷
معانی بیان
آراستن به‌صنایع بدیعی ۵۷۴
معانی ظریف
بذله ۸۳۹
معاهده
عهدنامه ۷۶۵
معاود
پس‌رونده ۲۸۶
معاوضه
جایگزینی ۱۵۰
تهاتر ۷۹۱
معاوضه‌شده
مبادله‌شده ۱۵۱
معاوضه کردن
جایگزین کردن ۱۵۰
معاون
معاون ۷۵۵
فرد جایگزین ۱۵۰
عامل ۶۸۶
همدست ۷۰۷
پایور ۷۵۴
شریک ۷۷۵
گناهکاری ۹۳۶
معاونت
طبقه‌بندی ۷۷
کارگاه ۶۸۷
مدیریت ۶۸۹
کمک ۷۰۳
گناهکاری ۹۳۶
معاینه
درمان ۶۵۸
هنر پزشکی ۶۵۸
معبد
معبد ۹۹۰
افتخارات ۸۶۶
مَعبَر
گذر ۳۰۵
مسیر ۶۲۴
رد (معبر) ۶۲۴
مُعبّر
مفسر ۵۲۰
خواب ۶۷۹
معبود
خدا ۹۶۵
جناب قدس ۹۹۱
معبودیت
ذات خداوندی ۹۶۵
معتاد
شخص معتاد ۹۴۹
معتاد ۹۴۹
شیفته ۵۰۴
معتاد 949
عادت‌کرده ۶۱۰
معتاد شدن ۹۴۹
معتاد کردن ۹۴۹
معتبر
تغییرناپذیر ۱۵۳
برقرار ۱۵۳
مهم ۶۳۸
قابل توجه ۶۳۸
معتبر بودن
درست بودن ۴۹۴
مهم بودن ۶۳۸
معتدل
معتدل ۹۴۲
متوسط ۳۰
ملایم ۱۷۷
هشیار ۹۴۸
معتدل کردن
تخفیف دادن [درد] ۱۷۷
آرام کردن ۸۲۳
معتدل‌کننده
تعدیل‌کننده ۱۷۷
معترض
معترض ۷۶۲
ناسازگار ۲۵
تطبیق‌ناپذیر ۸۴
فرد مخالف ۴۸۹
مخالف ۴۸۹
بیزار ۵۹۸
گله‌مند ۸۲۹
بدعت‌گذار ۹۷۷
معترضه
جمله ۵۶۳
خطاب‌کننده ۵۸۳
معترف
پذیرا ۲۹۹
معتزلی
اعتقاد مذهبی ۹۷۳
معتقد
معتقد ۴۸۵
مطمئن ۴۷۳
دیندار ۹۷۳
مؤمن ۹۷۶
راشد ۹۷۶
باتقوا ۹۷۹
معتکف
غیاب ۱۹۰
ریاضت‌کش ۹۴۵
زاهد [صفت] ۹۷۹
معتمد
معتمد ۹۲۹
خوش‌نام ۸۶۶
معتنابه
فراوان 637
قابل توجه ۶۳۸
معجزنما
شگفت‌آور ۸۶۴
معجزه
معجزه ۹۷۵
کار خارق‌العاده ۸۶۴
چیز عجیب ۸۶۴
جادوگری ۹۸۳
معجزه‌گر
پیامبرگونه ۹۷۵
ساحرانه ۹۸۳
معجون
ملغمه ۴۳
نوشیدنی ۳۰۱
تقویت‌کننده ۶۵۸
وسیلۀ‌ جادوگری ۹۸۳
معدل
میانگین ۳۰
افلاک ۳۲۱
معدلت
عدل ۹۱۳
معدن
مقدار فراوان ۳۲
منشأ ۱۵۶
پایینی ۲۱۰
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کانیها ۳۵۹
معدنچی 
معدنچی ۳۰۴
استخراج‌کننده ۳۰۴
صنعتگر ۶۸۶
معدن‌شناسی 
معدن‌شناسی ۳۵۹
معدنی
غیرآلی ۳۵۹
مواد معدنی:
کانیها ۳۵۹
مواد ۶۳۱
معدن‌یاب
کشف ۴۸۴
معده
معده ۱۹۴
اندام داخلی ۲۲۴
بدن انسان ۳۷۱
معدود
قابل شمارش ۸۶
قلیل ۱۰۵
معدود بودن
کم بودن ۱۰۵
معدوم
غیر‌موجود ۲
نادر ۱۴۰
خراب ۱۶۵
کشته‌شده ۳۶۳
مجازات‌شده ۹۶۳
معدوم کردن
تباه کردن ۱۶۵
معذب
رنجور ۸۲۵
غمگین ۸۲۵
ناراحت ۸۲۷
ترشرو ۸۹۳
وجدان معذب:
گناهکاری ۹۳۶
معذرت
دلجویی ۹۴۱
معذور
عفوشده ۹۰۹
معاف ۹۱۹
معذور داشتن
تخفیف دادن [مجازات] ۹۲۷
معذوریت
معافیت ۹۱۹
حمایت ۹۲۷
معراج
صعود ۳۰۸
سلوک ۹۹۱
معرب
لغوی ۵۵۹
من‌درآوردی ۵۶۰
معرض
موقعیت ۱۸۶
درمعرض:
افشاشده ۵۲۶
آسیب‌پذیر ۶۶۱
عَرضه‌شده ۷۵۹
درمعرض بودن:
آسیب‌پذیری ۶۶۱
درمعرض خطر:
درمعرض خطر ۶۶۱
درسختی ۷۰۰
درمعرض دید:
باز ۲۶۳
پیدا ۴۴۳
مُعرّف
تمیز (تَعیّن) ۱۵
عامل آزمایش ۴۶۱
منصوب ۷۵۱
ستاینده ۹۲۳
معرفت
دانش ۴۹۰
کمال ۶۴۶
عرفان ۹۹۱
معرفه
بخش جمله ۵۶۴
معرفی
دانش ۴۹۰
اطلاع ۵۲۴
نشر ۵۲۸
انتصاب ۷۵۱
دوستی ۸۸۰
معاشرتی بودن ۸۸۲
معرفی کردن
پذیرا شدن ۲۹۹
اطلاع دادن ۵۲۴
اعلان کردن ۵۲۸
دوست بودن ۸۸۰
معرفی‌نامه 
معرفی‌نامه ۴۶۶
معرق
هنر تجسمی ۵۵۱
مزیّن ۸۴۴
معرکه
فاحش ۳۲
هنر تئاتر ۵۹۴
ممتاز ۶۴۴
میدان جنگ ۷۲۴
معروض
طرفِ دعوی ۹۵۹
معروف
معروف ۵۲۸
مشهور ۸۶۶
معروف به
نام‌گذاری شده ۵۶۱
معروف بودن
شناخته بودن ۴۹۰
معروف شدن
منتشر شدن ۵۲۸
معروفیت
شهرت (آوازه) ۸۶۶
معزز
دوست‌داشتنی ۸۸۷
معزز داشتن
دوست داشتن ۸۸۷
معزول
معزول ۷۵۲
پناهنده ۳۰۰
معزول کردن
خلع کردن ۷۳۴
معسر 
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شخص بدهکار ۸۰۳
بدهکار ۸۰۳
پرداخت‌نکننده ۸۰۵
معشوق
معشوق ۸۸۷
مترس ۹۵۲
دوست ۸۸۰
عزیز ۸۹۰
جناب قدس ۹۹۱
معشوقه
زن ۳۷۳
معشوق ۸۸۷
مترس ۹۵۲
معصوم
کامل (دارای کمال) ۶۴۶
بی‌گناه ۹۳۵
انسان والا ۹۳۷
عفیف ۹۵۰
پیامبر ۹۷۵
معصومیت
کمال ۶۴۶
بی‌گناهی ۹۳۵
پاکدامنی ۹۵۰
معصیت
گناهکاری ۹۳۶
معضل
دشوار ۷۰۰
معطر
معطر ۳۹۶
بودار ۳۹۴
معطل
دیر ۱۳۶
منتظر ۵۰۷
بیکار ۶۷۹
معطل کردن
به‌تعویق انداختن ۱۳۶
معطلی
تأخیر ۱۳۶
انتظار ۵۰۷
معطوف
منسوب ۱۵۸
بخش جمله ۵۶۴
معظم
بزرگ ۳۲
مهم ۶۳۸
شریف ۹۲۹
معظم‌له
عنوان لاییک ۸۷۰

شریف ۹۲۹
معقد
ناواضح ۴۴۴
دشوار ۷۰۰
معقول
ملایم ۱۷۷
احتمال‌دادنی ۴۷۱
منطقی ۴۷۵
باورکردنی ۴۸۵
عاقل ۵۰۲
قابل درک ۵۱۶
ارزان ۸۱۲
تأثیرپذیر ۸۱۹
قابل دفاع ۹۲۷
معقول بودن
معقول بودن ۴۷۵
سازگار بودن ۲۴
اثبات شدن ۴۷۸
عقل . سلامت عقل ۵۰۲
معکوس
واژگون ۲۲۱
مقابل ۲۴۰
متضاد ۷۰۴
مَعلق
پرش ۳۱۲
مُعلّق
بلند ۲۰۹
آویزان ۲۱۷
نزدیک‌شونده ۲۸۹
ناقص ۶۴۷
ناتمام ۷۲۶
معزول ۷۵۲
جسم معلق:
آویز ۲۱۷
معلق بودن
معلق بودن ۱۳۶
آویزانی ۲۱۷
معلق زدن
وارونه شدن ۲۲۱
پریدن ۳۱۲
معلم
آموزگار ۵۳۷
معلول
معلول ۱۵۷
تعاقب ۶۵
پیامد ۶۷
پایان ۶۹
ناتوان ۱۶۱
علیل ۱۶۳
شخص بیمار ۶۵۱
بیمار ۶۵۱
مبتلا ۶۵۱
معلولیت
ناتوانی ۱۶۱
معلوم
مشخص ۸۰
پیدا ۴۴۳
ثابت‌شده ۴۷۸
دانسته  ۴۹۰
قابل درک ۵۱۶
دستور زبانی ۵۶۴
تعجب برنیانگیز ۸۶۵
معلومات
دانش ۴۹۰
معما
معما ۵۳۰
ناپیدایی ۴۴۴
امر محال ۴۹۷
غیر‌قابل‌درک بودن ۵۱۷
معماگونه ۵۱۷
معمایی
معماگونه ۵۱۷
معمار
تولید‌کننده ۱۶۴
صنعتگر ۶۸۶
معماری
معماری ۱۹۲
ساختمان ۱۶۴
شغل ۶۲۲
مع‌مع
صدای حیوانات ۴۰۹
معمم
معمم ۹۸۹
روحانی ۹۸۶
معمور کردن
تولید کردن ۱۶۴
آباد کردن ۱۹۲
معمول
مورد انتظار ۵۰۷
مرسوم ۶۱۰
مُد ۸۴۸
نامعمول:
نادر ۱۴۰
معمول بودن
عادت داشتن ۶۱۰
معمول شدن
مکرر واقع شدن ۱۳۹
معمول کردن ۶۱۰
معمولاً
عرفاً ۶۱۰
معمولی
معمولی ۷۳۲
متوسط ۳۰
عادی ۸۳
مأنوس ۶۱۰
مبتذل (پَست) ۸۴۷
تعجب برنیانگیز ۸۶۵
معمولی بودن
عمومیت ۷۹
میانحالی ۷۳۲
معنا ◄ معنی
معنایی
معنایی ۵۱۴
غیرملموس ۳۲۰
معنوی
معنوی ۳۲۰
ذاتی ۵
غیرمادی ۳۲۰
غیرملموس ۳۲۰
معنایی ۵۱۴
معنویت
معنویت ۳۲۰
بی‌جوهری ۴
معنی
معنی ۵۱۴
ایده ۴۵۱
کلمه ۵۵۹
معنی مجازی ۵۱۹
معنی‌دار ۵۱۴
معنی داشتن
معنی داشتن ۵۱۴
مشخص کردن ۸۰
دلالت کردن بر ۵۴۷
معنی کردن
تفسیر کردن ۵۲۰
معنی نداشتن
معنی نداشتن ۵۱۵
چرند گفتن ۴۷۷
معنی‌دار 
معنی‌دار ۵۱۴
مع‌هذا
اگرچه ۱۸۲
معهود
مرسوم ۶۱۰
موعود ۷۶۴
معوج
اُریب ۲۲۰
پیچ‌وتاب‌دار ۲۵۱
معوض
جانشین ۱۵۰
معوق
دیر ۱۳۶
معومعو
صدای حیوانات ۴۰۹
معیار
معیار ۴۶۵
قاعده ۸۱
عامل آزمایش ۴۶۱
معیت
همراهی ۸۹
معیر
شخص وام‌دهنده ۷۸۴
معیشت
زندگی ۳۶۰
درآمد ۷۷۱
معیّن
معیّن ۸
اختصاصی ۵
عارض ۶
متمایز ۱۵
مشخص ۸۰
محدود ۲۳۶
معین کردن
تعیین کردن ۷۷
مشخص کردن ۸۰
معین نبودن ۴۷۴
معیوب
ناقص (ناکامل) ۵۵
ناقص (فاقد کمال) ۶۴۷
زوال‌یافته ۶۵۵
لکه‌دار ۸۴۵
نکوهیده ۹۲۴
معیوب کردن
معیوب کردن ۸۴۵
تباه کردن ۱۶۵
آسیب زدن ۶۵۵
مغار
حفره ۲۵۵
لبۀ تیز ۲۵۶
ابزار ۶۳۰
مغازله
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عشق‌ورزی ۸۸۷
مغازه
فروشگاه ۷۹۶
مغاک
حفره ۲۵۵
ورطه ۶۶۳
مغالطه
سفسطه ۴۷۷
مغان
روحانیت  ۹۸۶
عارف ۹۹۱
مغایر
مغایر ۱۴
متفاوت ۱۵
ناسازگار ۲۵
متضاد ۷۰۴
نامساعد ۷۳۱
مغایرت
مغایرت ۱۴
فقدان ارتباط ۱۰
عدم تشابه ۱۹
ناسازگاری ۲۵
عدم تطبیق ۸۴
روبرو ۲۴۰
مغبون
بازنده  ۷۲۸
شکست‌خورده ۷۲۸
مغتنم
قابل توجه ۶۳۸
ارزنده ۶۴۴
مُغذّی 
مغذی ۳۰۱
مغرب
عصر ۱۲۹
قطب‌نما ۲۸۱
مغرض
دشمن ۸۸۱
مغرور
مغرور ۸۷۱
شخص مغرور ۸۷۱
لافزن ۸۷۷
گستاخ ۸۷۸
تحقیر‌کننده ۹۲۲
خودخواه ۹۳۲
مغرور بودن
مغرور بودن ۸۷۱
جویای نام بودن ۸۶۶
خوار شمردن ۹۲۲
مغروق
غوطه‌ور ۳۱۳
مغز
ذات ۱
جوهر ۳
جزء اساسی ۵
وسط ۷۰
سَر ۲۱۳
درون ۲۲۴
میان ۲۳۱
اندیشه ۴۴۹
دانا ۵۰۰
عقل ۵۰۲
مغزپخت
پخته ۳۰۱
مغزدار
پُر ۵۴
خوردنی ۳۰۱
معنی‌دار ۵۱۴
مغزشویی
روابط عمومی ۵۲۸
بدآموزی ۵۳۵
انگیزش ۶۱۲
مغزی
فکری ۴۴۷
تزیینات لباس ۸۴۴
مغشوش
مغشوش ۶۳
آشفته ۶۱
بی‌نظم ۶۱
هرازگاه ۱۴۲
بی‌شکل ۲۴۴
پیچیده ۲۵۱
پرهرج‌ومرج ۷۳۴
مغشوش کردن ۶۳
مغضوب
مورد بی‌احترامی ۹۲۱
مغفرت
عفو ۹۰۹
مغفور
عفوشده ۹۰۹
مغلطه
سفسطه ۴۷۷
منطق سوفسطایی ۴۷۷
ناحق ۹۱۴
مغلطه‌گو
سفسطه‌باز ۴۷۷
مغلق
تغییرناپذیر ۱۵۳
ناواضح ۴۴۴
ادبی ۵۶۶
مبهم ۵۶۸
مغلوب
گام [موسیقی] ۴۱۰
شکست‌خورده ۷۲۸
مغلوب شدن
شکست ۷۲۸
شکست خوردن ۷۲۸
مغلوب کردن
شکست دادن ۷۲۷
مغلوبیت
شکست ۷۲۸
مغموم
غمگین ۸۲۵
افسرده ۸۳۴
مغناطیس
مغناطیس ۲۹۱
کشش ۲۸۸
جاذبه ۲۹۱
مفاخر
دانا ۵۰۰
مفاد
مفاد ۷۶۶
شرایط ۸
گرایش ۱۷۹
مظروف ۱۹۳
معنی ۵۱۴
مفارقت
جدایی ۴۶
مفاصا
مدرک ۴۶۶
پرداخت ۸۰۴
تبرئه ۹۶۰
مفت
غیر‌منطقی ۴۷۷
رایگان ۸۱۲
مفت بودن
ارزان بودن ۸۱۲
مفتخر
مغرور ۸۷۱
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مفت‌خور
وابسته ۷۴۲
چاپلوس ۹۲۵
مفتری 
مفتری ۹۲۶
مفتش
بازپرس ۴۵۹
مفتضح
نامساعد ۷۳۱
بدنام ۸۶۷
شرم‌آور ۸۶۷
شنیع ۹۳۴
مفتضح کردن
رسوا کردن ۸۶۷
مفتضح‌کننده
ازشأن کاهنده ۹۲۶
مفتوح
باز ۲۶۳
مربوط به‌حروف ۵۵۸
مفتوح کردن
باز کردن ۲۶۳
مفتول
طناب ۴۷
تزیینات لباس ۸۴۴
مفتون
عاشق ۸۸۷
افسون‌شده ۹۸۳
مفتون کردن
تهییج ۸۲۱
تهییج کردن ۸۲۱
مفتی
به‌آسانی ۷۰۱
رایگان ۸۱۲
عالِم دینی ۹۷۳
روحانیت  ۹۸۶
مفر
بهانه ۶۱۴
وسیلۀ‌ فرار ۶۶۷
مفرح
بازسازی‌کننده ۶۵۶
تقویت‌کننده ۶۵۸
شادی‌بخش ۸۳۳
سرگرم کننده ۸۳۷
مفرد
یگانه ۸۸
تنها ۸۸
گام [موسیقی] ۴۱۰
بخش جمله ۵۶۴
مفرس
لغوی ۵۵۹
من‌درآوردی ۵۶۰
مفرش
مواد بسته‌بندی ۲۲۶
مفرط
نامحدود ۱۰۷
وافر ۶۳۷
مفرغ
آلیاژ ۵۰
مفروز
جدا ۴۶
مفروش
پوشیده ۲۲۶
مفروض
مفروض ۵۱۲
غیر‌واقعی ۲
منسوب ۱۵۸
تأییدکننده ۴۶۶
مفروق
رقم کاهنده ۴۲
مفسد
شرور ۹۳۴
مفسده
شرّ ۶۱۶
مفسر
مفسر ۵۲۰
مرجع نظردهنده ۴۸۰
مَفصَل 
مَفصَل ۴۵
قفل ۴۷
زبانه ۲۵۴
بدن انسان ۳۷۱
مُفصّل
بسیار ۱۰۴
طولانی ۲۰۳
طویل [کلام] ۵۷۰
مفعول
مفعول ۱۷۵
بخش جمله ۵۶۴
مفعول واقع شدن ۱۷۵
مفقود
خراب ۱۶۵
غایب ۱۹۰
ناپدید ۴۴۶
مفلح
نجات‌یافتنی ۶۶۸
بهشتی ۹۷۱
مفلس
گدا ۷۶۳
تهیدست ۸۰۱
بدهکار ۸۰۳
مفلوک
مفلوک ۷۳۱
ناتوان ۱۶۱
تهیدست ۸۰۱
غمگین ۸۲۵
مفهوم
ایده ۴۵۱
ایده‌سازی ۵۱۳
معنی ۵۱۴
قابل درک ۵۱۶
مفاد ۷۶۶
مفهومی
مفهومی ۴۵۱
فکری ۴۴۷
مفید
مفید ۶۴۰
خوب ۶۱۵
کاری ۶۲۸
کمک‌کار ۶۴۰
پرمنفعت 615
پسندیده ۹۲۳
مفید بودن ۶۴۰
مقابل
مقابل ۲۴۰
همطراز ۲۸
جلو ۲۳۷
پشتی ۲۳۸
روبرو ۲۴۰
مستقیم ۲۴۹
متضاد ۷۰۴
علیهِ ۷۰۴
درمقابلِ:
به‌جایِ ۱۵۰
درقبال ۱۵۱
نقطۀ مقابل:
روبرو ۲۴۰
مقابل بودن
مقابل بودن ۲۴۰
مغایر بودن ۱۴
مقابله
مقایسه ۴۶۲
آراستن به‌صنایع بدیعی ۵۷۴
ضدیت ۷۰۴
تلافی ۷۱۴
ایستادگی (مقاومت) ۷۱۵
مقاتله
پیکار ۷۱۶
مقاربت
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مقارن
همزمان ۱۲۳
مقال
مناظره ۴۷۵
مقاله 
مقاله ۵۹۱
مقالۀ انتقادی ۵۲۰
مقام
حالت ۷
شرایط ۸
بزرگی ۳۲
ردیف ۷۳
محل ۱۸۵
موقعیت ۱۸۶
صندلی ۲۱۸
گام [موسیقی] ۴۱۰
حیطۀ کار ۶۲۲
منصب ۷۳۳
عنوان ۸۷۰
مقامات
مسئول ۶۹۰
عضو حزب ۷۰۸
مستوفی ۷۴۱
مقامه
متن ۵۸۹
روایت ۵۹۰
مقاوم
مقاوم ۷۱۵
منسجم ۴۸
متمادی ۱۱۳
صلب ۳۲۶
محکم (بادوام) ۳۲۹
سمج ۶۰۰
مدافع ۷۱۳
مقاومت
اتصال ۴۵
اغتشاش ۶۳
پایداری ۱۵۳
الکتریسیته ۱۶۰
الکترونیک ۱۶۰
استحکام ۳۲۹
منع ۷۰۲
ایستادگی (مقاومت) ۷۱۵
مقاومت کردن
مقاومت کردن ۷۱۵
روبرو شدن ۷۰۴
به‌مبارزه طلبیدن ۷۱۱
مبارزه کردن ۷۱۶
سرپیچی کردن ۷۳۸
مقایسه
مقایسه ۴۶۲
نسبیت ۹
تشبیه ۱۸
درجه ۲۷
تخمین ۴۸۰
مقایسه‌ای ۲۷
مقایسه‌شده
مقایسه‌شده ۴۶۲
نسبی ۹
مقایسه کردن
مقایسه کردن ۴۶۲
ربط دادن ۹
مساوی دانستن ۲۸
مقبره
مقبره ۳۶۴
بنای یادبود ۵۴۸
مقبول
مشمول ۷۸
خوش‌اندام ۸۴۱
مطلوب ۸۵۹
دوست‌داشتنی ۸۸۷
مقبول بودن
مورد قبول واقع شدن ۴۸۵
مقبولیت
کفایت ۶۳۵
لذت‌بخشی ۸۲۶
مقتبس
تصرف‌شده ۷۸۶
مقتدا
رهبر ۶۹۰
روحانیت  ۹۸۶
مقتدر
مقتدر ۷۳۳
برتر ۳۴
توانا ۱۶۰
قوی ۱۶۲
مقتدی
پیرو ۲۸۴
عابد ۹۸۱
مقتصد
مقتصد ۸۱۴
معتدل ۹۴۲
مقتصدانه ۸۱۴
مقتضا
هدف ۶۱۷
نیاز ۶۲۷
مقتضی
مقتضی ۶۴۲
معیّن ۸
مناسب ۲۴
استحقاقی ۹۱۵
دروقت مقتضی:
باگذشتِ زمان ۱۱۱
مقتل
کشتارگاه ۳۶۲
مقتول
جسد ۳۶۳
کشته‌شده ۳۶۳
مقدار
کمیت ۲۶
درجه ۲۷
عدد ۸۵
اندازه ۱۹۵
مقدار فراوان ۳۲
مقدار کم ۳۳
مقدار محدود ۲۶
مقداری
کَمّی ۲۶
مقدر
آینده ۱۲۴
درشُرُفِ وقوع ۱۵۵
جبری ۵۹۶
ازپیش تعیین‌شده ۶۰۸
مقدّر بودن
مقدّر بودن ۱۵۵
ایجاب کردن ۵۹۶
ازپیش تعیین کردن ۶۰۸
مقدّر کردن 
مقدّر کردن ۱۵۵
مقدس
مقدس ۹۷۹
دیندار ۹۷۳
مطابق نص کتاب آسمانی ۹۷۵
مربوط به‌نماز ۹۸۱
کتاب مقدس ۹۷۵
مکان مقدس ۹۹۰
مقدس‌مآب
مقدس‌مآب ۹۵۰
متظاهر ۸۵۰
راشد ۹۷۶
شخص مقدس‌مآب ۹۵۰
مقدس‌مآبی ۹۵۰
مَقدم
ورود ۲۹۵
مُقدّم
مقدم ۶۴
برتر ۳۴
ماقبل ۱۱۹
زود ۱۳۵
عِِلّی ۱۵۶
جلویی ۲۳۷
پیشاهنگ ۲۸۳
صفات خدا ۹۶۵
مقدم بر:
سابقاً ۱۱۹
مقدم بودن
مقدم بودن [درترتیب] ۶۴
مقدم بودن [درزمان] ۱۱۹
پیشتاز بودن ۲۸۳
مقدمات
پیش‌درآمد ۶۶
آغاز ۶۸
منشأ ۱۵۶
اصل ۴۹۶
آمادگی ۶۶۹
مقدماتی
مقدماتی ۶۶
آغازین ۶۸
بنیادی ۱۵۶
تدارکاتی ۶۶۹
مقدمتاً
درابتدا ۶۸
مقدمه
تقدم [درترتیب] ۶۴
پیش‌درآمد ۶۶
اصل مسلم ۴۷۵
متن ۵۸۹
مقدور
ممکن ۴۶۹
مَقَر
قرارگاه ۱۸۷
منزل ۱۹۲
مُقِر
افشاکننده ۵۲۶
مقرب
محترم ۹۲۰
مقرر
منظم ۶۰
آتی ۱۲۴
درشُرُفِ وقوع ۱۵۵
ازپیش تعیین‌شده ۶۰۸
موعود ۷۶۴
مقررشده
برقرار ۱۵۳
مقرر بودن
ازپیش تعیین کردن ۶۰۸
مقرر کردن
تعیین کردن ۷۷
حکم صادر کردن ۷۳۷
قانونی کردن ۹۵۳
مقررات
قاعده ۸۱
تدبیر ۶۲۳
فریضه ۶۹۳
قانون ۹۵۳
مقرری
درآمد ۷۷۱
مقره
الکتریسیته ۱۶۰
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مقروض
گدا ۷۶۳
شخص بدهکار ۸۰۳
بدهکار ۸۰۳
مقرون
همراه ۸۹
نزدیک ۲۰۰
مقسم
تسهیم‌کننده ۷۸۳
مقسوم
جداشدنی ۴۶
عنصر عددی ۸۵
مقصد
مقصد ۲۹۵
انتها ۶۹
کانون ۷۶
هدف ۶۱۷
جناب قدس ۹۹۱
مقصر
مقصر ۹۳۶
متخلف ۹۰۴
نکوهیده ۹۲۴
متهم ۹۲۸
قانون‌شکن ۹۵۴
محکوم ۹۶۱
مقصر دانستن ۹۲۴
مقصود
مقصود ۶۱۷
وقایع آتی ۱۵۵
علت ۱۵۶
مقصد ۲۹۵
ایده ۴۵۱
مورد انتظار ۵۰۷
معنی ۵۱۴
هدف ۶۱۷
آرزو ۸۵۲
مقصود داشتن
منظور داشتن ۵۱۴
مقطر
بخاردار ۳۳۸
مَقطع
موقع ۸
قطع ۴۶
مُقَطع
منقطع ۴۶
متکلف ۵۷۴
شعر ۵۹۳
مقطوع
تغییرناپذیر ۱۵۳
قیمت‌گذاری شده ۸۰۹
مقعد
باسَن ۲۳۸
بدن انسان ۳۷۱
مقعر
مقعر ۲۵۵
آینه ۴۴۲
مقعر بودن
مقعر بودن ۲۵۵
تقعر ۲۵۵
مقعر کردن ۲۵۵
مقفا
همساز ۴۱۰
شاعرانه ۵۹۳
مقلد
مقلد ۸۵۱
دنباله‌رو ۸۳
پیرو ۲۸۴
آدم شوخ ۸۳۹
دیندار ۹۷۳
نامقلد:
نوآور ۲۱
مقلوب
متغیر ۱۴۳
دروغی ۵۴۱
لغوی ۵۵۹
مقنعه
روسری ۲۲۸
مقنن
قانون‌گذاری ۹۵۳
مقننه
قانون‌گذاری ۹۵۳
قانونی ۹۵۳
مقنی
استخراج‌کننده ۳۰۴
معدنچی ۳۰۴
مقهور
شکست‌خورده ۷۲۸
بازنده (باخته) ۷۷۲
مقوا
کاغذ ۶۳۱
مقولات
شناخت‌شناسی ۴۴۹
مقوله
طبقه‌بندی ۷۷
موضوع ۴۵۲
مقوی
پرمنفعت 615
مقیاس
مقیاس ۱۸۳
واحد ۸۸
اندازه ۱۹۵
معیار ۴۶۵
مقید
معتقد ۴۸۵
خدمتگزار ۷۴۲
تابع ۷۴۵
زندانی ۷۴۷
مؤدب ۸۸۴
مؤظف ۹۱۷
مقیم
مقیم ۱۹۱
مستقرشده ۱۸۷
ساکن  ۱۹۱
بومی ۱۹۱
مالک ۷۷۶
مقیم شدن
ثبات داشتن ۱۵۳
مستقر شدن ۱۸۷
مک زدن
جویدن ۳۰۱
مکاتب فلسفی
فلسفه ۴۴۹
الهیات ۹۷۳
مکاتبه
نامه‌نگاری ۵۸۸
مکاتبه کردن
نامه نوشتن ۵۸۸
مکار
باهوش ۴۹۸
فریبکار ۵۴۲
ناقلا ۶۹۸
زیرک ۶۹۸
خائن ۹۳۰
مکارم
خوبی ۶۴۴
مکاره
فریبکار ۵۴۲
مکاری
دورویی ۵۴۱
زیرکی ۶۹۸
مکاشفه
ظاهر ۴۴۵
شم ۴۷۶
وحی ۹۷۵
مکافات
تلافی ۷۱۴
کفاره ۹۴۱
پاداش ۹۶۲
مجازات ۹۶۳
مکالمه
دورۀ تحصیلی ۵۳۴
محاوره ۵۸۴
مکان
بزرگی ۳۲
محل ۱۸۵
موقعیت ۱۸۶
مکان مقدس ۹۹۰
مکانیزه
کامپیوتری ۸۶
مکانیکی ۶۳۰
مکانیسم
ماشین ۶۳۰
مکانیک
فیزیک ۳۱۹
علم مکانیک ۶۳۰
فرد مکانیک ۶۳۰
تعمیرکار ۶۵۶
صنعتگر ۶۸۶
مکانیکی
مکانیکی ۶۳۰
شغل ۶۲۲
فروشگاه ۷۹۶
مکتب
فلسفه ۴۴۹
جهان‌بینی ۴۸۵
مدرسه ۵۳۹
حزب سیاسی ۷۰۸
الهیات ۹۷۳
مکتبی
فرد انقلابی ۱۴۹
انقلابی ۱۴۹
فلسفی ۴۴۹
مؤمن ۹۷۶
مکتسب
کاسب ۷۷۱
مکتشف
کاشف ۴۸۴
مکتوب
ثبت / ضبط شده ۵۴۸
مکتوب کردن
نوشتن ۵۸۶
مکتوم
اسرارآمیز ۵۲۳
رمزی [عالم غیب] ۹۸۴
مکث
عدم تداوم ۷۲
تأخیر ۱۳۶
درنگ ۱۴۵
عدم تحرک ۲۶۶
آهستگی ۲۷۸
ضرب [موسیقی] ۴۱۰
رفع خستگی ۶۸۵
مکث کردن
مکث کردن ۱۴۵
مکدر
رنجیده ۸۹۱
مکدر کردن
رنجاندن ۸۲۷
مکر
دروغگویی ۵۴۱
فریب ۵۴۲
زیرکی ۶۹۸
نامردی ۹۳۰
مکرر
مکرر ۱۰۶
متداوم ۷۱
دوره‌ای ۱۱۰
کثیرالوقوع ۱۳۹
مکرر کردن
تکرار کردن [عمل] ۱۰۶
مکرر واقع شدن ۱۳۹
مکرراً
اغلب ۱۳۹
مکرم
محترم ۹۲۰
مکروه
مکروه ۸۶۱
ناخوشایند ۶۴۵
ناراضی‌کننده ۸۲۹
مکسور
مربوط به‌حروف ۵۵۸
مکش
دخول ۲۹۷
پذیرش ۲۹۹
باد ۳۵۲
مکشوف
آشکار ۵۲۲
مکشوفه
مکشوفه ۴۸۴
مکعب
عددی ۸۵
سه‌برابری ۹۴
چندبرابری ۱۰۱
جعبه ۱۹۴
مکفی
کافی ۶۳۵
نامُکفی:
غیر‌کافی ۶۳۶
مکلف
بالغ ۱۳۴
مجبور ۵۹۶
واجد شرایط ازدواج ۸۹۴
موظف ۹۱۷
مکلف کردن
مکلف کردن ۹۱۷
مجبور کردن ۷۴۰
مکمل
جمع ۳۸
متمَم ۴۰
کامل (پُر) ۵۴
مکنت
ثروت ۸۰۰
مکنده
پذیرا ۲۹۹
وسایل طبی ۶۵۸
مکه
کانون ۷۶
قطب‌نما ۲۸۱
مکی
مطابق نص کتاب آسمانی ۹۷۵
مکیدن
جذب کردن  ۲۹۹
جویدن ۳۰۱
وزیدن ۳۵۲
مگا
عدد ۸۵
بیش ازپنج ۹۹
مگابایت
مترولوژی ۴۶۵
مگافون
بلندگو ۴۰۰
وسیلۀ‌ شنوایی ۴۱۵
مگاهرتز
مترولوژی ۴۶۵
مگاوات
الکتریسیته ۱۶۰
مترولوژی ۴۶۵
مگس
ستاره ۳۲۱
حشره ۳۶۵
مگسک
حشره ۳۶۵
تفنگ ۷۲۳
مگنت
مغناطیس ۲۹۱
مگنیتو
الکتریسیته ۱۶۰
مل
مواد ۶۳۱
ملا
واعظ ۵۳۷
سخنران ۵۷۹
روحانیت  ۹۸۶
ملاج
سَر ۲۱۳
ملاح
دریانورد ۲۷۰
ملاح شدن ۲۶۹
ملاحت
محبوبیت ۸۸۷
ملاحظات 
ملاحظات ۴۶۸
ملاحظه
رابطه ۹
نظاره ۴۳۸
ادراک ۴۴۹
خودداری ۷۴۷
احتیاط ۸۵۸
ادب ۸۸۴
احترام ۹۲۰
قابل ملاحظه ۸۶۶
ملاحظه‌کار
محتاط ۸۵۸
ملاحظه کردن
متوجه شدن ۴۵۵
مدارا کردن ۷۳۶
رحم کردن ۹۰۵
ملازم
ملازم ۷۴۲
مرئوس ۳۵
پیامد ۶۷
همراه ۸۹
ملازمان
همراهان ۸۹
ملازمت
همراهی ۸۹
پشتکار ۶۷۸
ملاس
مایعات ۳۳۵
ملاط
پیوند ۴۷
چسب ۴۷
مصالح ساختمانی ۶۳۱
ملاطفت
نیکخواهی ۸۹۷
ملاطفت‌آمیز ۸۸۰
بی‌ملاطفت:
نامهربان ۸۹۸
ملافه
روتختی ۲۲۶
خواب ۶۷۹
ملاقات
تقارب ۲۹۳
ورود ۲۹۵
دیدوبازدید ۸۸۲
محل ملاقات:
مقصد ۲۹۵
ملاقات کردن
ملاقات کردن ۲۹۵
پیوستن ۴۵
ملاقه
ملاقه ۱۹۴
پخت‌وپز ۳۰۱
مَلاک
صاحب ۷۷۶
مِلاک
عامل آزمایش ۴۶۱
ملال
ملالت ۸۳۸
غم ۸۲۵
افسردگی ۸۳۴
ملال‌آور
کسل‌کننده ۸۳۸
ملالت
ملالت ۸۳۸
فقدان حساسیت روحی ۸۲۰
افسردگی ۸۳۴
بی‌روحی ۸۴۰
ملامت
سرزنش ۹۲۴
ملامین
شیمی ۳۱۹
ملانقطی
مراقب ۴۵۷
کوته‌فکر ۴۸۱
ملانوم
سرطان ۶۵۱
ملانین
پوست ۲۲۶
ملائک
فرشته ۹۶۸
ملایم
ملایم ۱۷۷
متوسط ۳۰
ضعیف ۱۶۳
نازک ۱۶۳
آهسته ۲۷۸
نرم ۳۲۷
کم‌رنگ ۴۲۵
صلح‌آمیز ۷۱۷
بامدارا ۷۳۶
خوشرو ۸۸۴
معتدل ۹۴۲
ملایم شدن
ملایم بودن ۱۷۷
ملایم کردن
ملایم کردن ۱۷۷
تخفیف دادن [درد] ۱۷۷
ملایمت
ملایمت ۱۷۷
آرامش ۲۶۶
آهستگی ۲۷۸
حساسیت فیزیکی ۳۷۴
ضعف کلام ۵۷۲
نرمش ۷۳۴
آسان‌گیری ۷۳۶
مهربانی ۸۸۰
باملایمت ۱۷۷
ملبس 
ملبس ۲۲۸
ملبس شدن
لباس پوشیدن ۲۲۸
ملت
ملت ۳۷۱
جمعیت ۷۴
رعیت ۷۴۲
ملتحمه
وصل‌کننده ۴۵
ملتزم
همراه ۸۹
ملازم ۷۴۲
ملتزمان
پیروان ۶۷
پیرو ۲۸۴
ملازم ۷۴۲
ملتفت
متوجه ۴۵۵
ملتمس
ملتمس ۷۶۱
خواستار  ۸۵۹
عابد ۹۸۱
ملتمسانه
ملتمس ۷۶۱
ملتهب
برآمده ۲۵۴
حساس ۳۷۴
گرم ۳۷۹
شوریده ۵۰۳
ناسالم ۶۵۱
مشتاق ۸۱۸
زودرنج ۸۱۹
قابل تحریک ۸۲۲
تحریک‌شده ۸۳۲
ملجأ
گاراژ ۱۹۲
پناهگاه ۶۶۲
ملچ
چوب ۳۶۶
ملح
کانیها ۳۵۹
ملحد
شخص کثیف ۶۴۹
لامذهب ۹۷۴
کافر ۹۷۴
ملحفه
روتختی ۲۲۶
خواب ۶۷۹
ملحق
متحد ۴۵
ملحق شدن
متحد شدن ۴۵
ملحق کردن
پیوستن ۴۵
وصل کردن ۴۵
ضمیمه کردن ۶۵
ملحقات
همراهان ۸۹
متن ۵۸۹
ملحوظ
ملحوظ ۴۵۵
مشمول ۷۸
متوجه ۴۵۵
مشروط [اصلاحی] ۴۶۸
ملخ
حشره ۳۶۵
آفَت ۶۵۹
ملخ‌دار
هواپیما ۲۷۶
ملخص
تلخیص ۵۹۲
ملخک
اجزای خودرو ۲۷۴
ملزم
مجبور ۵۹۶
ملزوم
بنیادی ۱۵۶
جبری ۵۹۶
ملعبه
بازیچه ۶۳۹
ملعون
ملعون ۶۴۵
بدخواه ۸۹۸
شرور ۹۳۴
ملغا ◀ ملغی
ملغمه
ملغمه ۴۳
آلیاژ ۵۰
ملغی
باطل ۴۷۹
منسوخ ۷۵۲
بدون حق ۹۱۶
ملفوظ
مربوط به‌حروف ۵۵۸
شفاهی ۵۷۷
ملقب
نام‌گذاری شده ۵۶۱
ملقلق
دوپهلو ۵۱۸
مبهم ۵۶۸
مَلِک
ارباب ۷۴۱
شاه ۷۴۱
خدا ۹۶۵
فرشته ۹۶۸
مِلک
مِلک ۷۷۷
سرزمین ۱۸۴
خانه - مادی ۱۹۲
دیوار ۲۳۵
مزرعه ۳۷۰
قطعۀ زمین ۷۷۷
مِلک دولتی
مالکیت مشاع ۷۷۵
ملکه
زن ۳۷۳
شاه ۷۴۱
ملکوت
معنویت ۳۲۰
ملکوتی
غیرملموس ۳۲۰
خدایی ۹۶۵
فرشته‌خو ۹۶۸
ملکی
مالکانه ۷۷۷
ملمع
متکلف ۵۷۴
ململ
انواع منسوج ۲۲۲
ملموس
واقعی ۱
دارای جوهر ۳
پیدا ۴۴۳
قابل درک ۵۱۶
غیرملموس ۳۲۰
ملوان
دریانورد ۲۷۰
ناوی ۷۲۲
ملوث
کثیف ۶۴۹
ملوث کردن
رسوا کردن ۸۶۷
ملودرام
دراماتورژی ۵۹۴
نمایش ۵۹۴
ملودی
ملودی ۴۱۰
صدا ۳۹۸
هماهنگی ۷۱۰
ملودیک
خوش‌آهنگ ۴۱۰
ملوس
جوان ۱۳۲
ملوکانه
شاهانه ۷۴۱
ملول
ملول ۸۳۸
غمگین ۸۲۵
رنجیده ۸۹۱
ملول شدن
افسردن ۸۳۴
ملول کردن
کسل‌کننده بودن ۸۳۸
ملون
گوناگون ۴۳۷
رنگارنگ ۴۳۷
مزیّن ۸۴۴
ملی
ملی ۳۷۱
جهان‌شمول ۷۹
بومی ۱۹۱
حزب سیاسی ۷۰۸
بی‌صاحب ۷۷۴
ملی کردن ۷۷۵
ملی‌پوش
بازیکن ۸۳۷
ملیت
ملت ۳۷۱
میهن‌دوستی ۹۰۱
ملیتی
ملی ۳۷۱
ملیح
زنانه ۳۷۳
زیبا ۸۴۱

جذاب ۸۴۱
ملی‌گرا
حزب سیاسی ۷۰۸
ملیله
تزیینات لباس ۸۴۴
ملین
مسهل . خلط آور ۶۵۸
ملیون
حزب ۷۰۸
ممات
مرگ ۳۶۱
ممارست
تکرار ۱۰۶
یادگیری ۵۳۶
عادت دادن ۶۱۰
ممارست کردن
تکرار کردن [عمل] ۱۰۶
یاد گرفتن ۵۳۶
مماس
نزدیک‌شونده ۲۸۹
متقارب ۲۹۳
مماس شدن
نزدیک شدن ۲۸۹
مماشات
آسان‌گیری ۷۳۶
سازش ۷۷۰
ممال
لغوی ۵۵۹
ممانعت
اغتشاش ۶۳
تأخیر ۱۳۶
بازداشتن ۶۱۳
منع ۷۰۲
چیز ممانعت‌کننده ۷۰۲
ممانعت کردن
مانع شدن ۷۰۲
ممتاز
ممتاز ۶۴۴
متمایز ۱۵
خاص ۸۰
انتخاب‌شده ۶۰۵
مهم ۶۳۸
قابل توجه ۶۳۸
اعلا 615
ممتحن
شخص جستجوگر ۴۵۳
محقق ۴۵۹
ممتد
طولانی ۲۰۳
کشیده ۴۰۳
ممتد کردن
طولانی کردن ۲۰۳
ممتنع
غیرممکن ۴۷۰
امتناع‌کننده ۷۶۰
رأی ممتنع:
فقدان انتخاب ۶۰۶
ممدوح
نیکو ۶۴۴
پسندیده ۹۲۳
ممزوج
آمیخته ۴۳
ممسک
ممسک ۹۴۲
مقتصد ۸۱۴
خسیس ۸۱۶
ممکن
ممکن ۴۶۹
غیر‌واقعی ۲
زاده‌نشده ۲
آتی ۱۲۴
قابل دسترسی ۲۸۹
باورکردنی ۴۸۵
نهفته ۵۲۳
آسان ۷۰۱
غیرممکن ۴۷۰
غیر‌ممکن بودن ۴۷۰
ممکن بودن
ممکن بودن ۴۶۹
احتمال داشتن ۴۷۱
مملکت
سرزمین ۱۸۴
مملو
پُر ۵۴
ممنوع
ممنوع ۷۰۲
مستثنی ۵۷
حرام ۷۵۷
ممنوع داشتن
قدغن کردن ۷۵۷
ممنوع‌شده
مستثنی ۵۷
ممنوعیت
ممنوعیت ۷۵۷
بیرون گذاشتن ۵۷
ممنون
خرسند ۸۲۴
ممه
سینه ۲۵۳
ممهور
مُهرشده ۲۶۴
ممیز
کسر ۱۰۲
حسابدار ۸۰۸
ممیزی
حساب ۸۰۸
ممیزی کردن
حسابداری کردن ۸۰۸
من
خود ۸۰
توزین ۳۲۲
منابع
وسیله ۶۲۹
مواد ۶۳۱
منات
خدایان و بتها ۹۶۷
مناجات
صحبت باخود ۵۸۵
پرستش ۹۸۱
منادی
منادی ۵۲۹
سرآغاز ۶۶
فرستاده ۷۵۴
مناره
ساختمان بلند ۲۰۹
حالت عمودی ۲۱۵
روبنای مسجد ۹۹۰
منازعه
مناقشه ۷۰۹
ستیز ۷۱۶
مناسب
مناسب ۲۴
معیّن ۸
قابل انطباق ۸۳
مقتضی ۶۴۲
ارزان ۸۱۲
به‌حق ۹۱۳
سازگار ۲۴
مناسبت
مناسبت ۲۴
ربط ۹
فایده ۶۴۰
مصلحت ۶۴۲
حق ۹۱۳
مناسک
آیین ۹۸۸
مناظره
مناظره ۴۷۵
کنفرانس ۵۸۴
مناقشه ۷۰۹
مناظره‌کننده ۴۷۵
مناعت
بی‌نیازی 863
بامناعت:
مغرور ۸۷۱
منافق
دورو ۵۴۱
منافی 
مغایر 14

ضدیت کردن ۷۰۴
مناقب
فضایل اخلاقی ۹۳۳
مناقشه
مناقشه ۷۰۹
تفاوت ۱۵
ناسازگاری ۲۵
عدم اتحاد ۴۶
مناظره ۴۷۵
فرقه‌گرایی ۹۷۸
مناقصه
قرارداد ۷۶۵
خرید ۷۹۲
منان
بخشنده ۹۰۹
منبر
منبر ۵۳۹
میز ۲۱۸
صندلی ۲۱۸
وسائل مسجد ۹۹۰
منبسط 
منبسط ۱۹۷
منبسط کردن
منبسط کردن ۱۹۷
رقیق کردن ۳۲۵
منبع
مبدأ ۶۸
منشأ ۱۵۶
ظرف ۱۹۴
متن ۵۸۹
انگیزه ۶۱۲
وسیله ۶۲۹
انبار ۶۳۲
منبع انرژی ۱۶۰
منبع آگاه
خبررسان ۵۲۴
منبع نور
روشنایی ۴۲۰
من‌بعد
ازاین‌پس ۱۲۴
منت
دهش ۷۸۱
غرور ۸۷۱
نیکخواهی ۸۹۷
عمل خیرخواهانه ۸۹۷
منت گذاشتن
لطف کردن ۷۰۳
دادن ۷۸۱
مغرور بودن ۸۷۱
تحقیر کردن 922 
منتج از ◄ منتجه
منتجه
منتجه ۱۵۷
بعدی ۶۵
متعاقب ۱۵۴
به‌علتِ ۱۵۷
اثبات‌کننده ۴۷۸
منتج شدن ۱۵۷
منتخب
منتخب (گلچین) ۵۹۲
خاص ۸۰
انتخاب‌شده ۶۰۵
بهترین ۶۴۴
خوش‌سلیقه ۸۴۶
منتخبات
رمان ۵۹۰
منتخبین
خاصه‌گرایی ۸۰
خبرگان ۶۴۴
منتشر شدن
منتشر شدن در چیزی ۱۸۹
منتشر شدن ۵۲۸
منتشر‌شده
چاپ(منتشر)شده ۵۲۸
منتشر کردن
متفرق کردن ۷۵
بیرون فرستادن ۳۰۰

انتشار دادن 528
منتظر
منتظر ۵۰۷
امیدوار ۸۵۲
منتظر بودن
منتظر بودن ۵۰۷
امید داشتن ۸۵۲
منتظر خدمت
منتظر ۵۰۷
سرباز ۷۲۲
منتظر شدن
صبر کردن ۱۳۶
منتظره
آتی ۱۲۴
تعجب برنیانگیز ۸۶۵
غیرمنتظره ۵۰۸
منتظم
منظم ۶۰
منتقد
منتقد ۹۲۴
مرجع نظردهنده ۴۸۰
مفسر ۵۲۰
سینمارو ۵۹۴
ناراضی ۸۲۹
آدم خوش‌سلیقه ۸۴۶
بدگو ۹۲۶
منتقل
منقول ۱۸۸
منتقل(شده) ۷۸۰
جسم منتقل‌شده ۲۷۲
منتقل کردن
منتقل کردن ۲۷۲
مبادله کردن ۱۵۱
انتقال دادن ۱۸۸
حمل کردن ۲۷۳
گزارش کردن ۵۲۴
نگهداری نکردن ۷۷۹
واگذار کردن ۷۸۰
منتقل‌کننده 
منتقل‌کننده ۲۷۲
منتها
انتها ۶۹
منتهی شدن
منتج شدن ۱۵۷
منجر به
متمایل ۱۷۹
منجر شدن
نقش داشتن ۱۵۶
منتج شدن ۱۵۷
عملی شدن ۷۲۵
منجز
واقعی ۱
منجلاب
باتلاق ۳۴۷
گنداب ۶۴۹
منجم‌
منجم‌ ۱۱۷
ستاره‌شناسی ۳۲۱
منجمد
سردشده ۳۸۲
استوار ۱۵۳
سخت (سفت) ۳۲۶
منجمد شدن
سرد شدن ۳۸۰
منجی
رستگار‌کننده ۹۶۵
نجات ۶۶۸
منحرف
منحرف ۲۸۲
متفاوت ۱۵
غیرطبیعی 84

تطبیق‌ناپذیر ۸۴
بی‌ثبات ۱۵۲
افراطی ۵۰۴
فاسد ۹۳۴
منحرف شدن
منحرف شدن ۲۸۲
جدا شدن ۴۶
متفرق شدن ۷۵
منحرف کردن
منحرف کردن ۲۸۲
حواس را پرت کردن ۴۵۶
بدآموزی کردن ۵۳۵
به‌تبهکاری کشاندن ۹۳۴
فاسد کردن ۹۵۱
منحصر
غیرقابل‌تقلید ۲۱
یگانه ۸۸
منحط
زوال‌یافته ۶۵۵
مُنحل
بسته ۲۶۴
زوال‌یافته ۶۵۵
منحل شدن
زوال یافتن ۶۵۵
منحل کردن
بستن ۲۶۴
منحنی
منحنی ۲۴۸
ریاضیات ۸۶
انحنادار ۲۴۸
منحنی توزیع
آمار ۸۶
من‌درآوردی 
من‌درآوردی ۵۶۰
مندرجات
مظروف ۱۹۳
مندرس
قدیمی ۱۲۷
فرسوده ۶۵۵
منزل
منزل ۱۹۲
کانون ۷۶
جا ۱۸۳
محل ۱۸۵
مَسکَن ۱۹۲
خانه - معنوی ۱۹۲
مقصد ۲۹۵
حکایت نی ۹۹۱
منزل داشتن
مستقر بودن ۱۸۶
منزل کردن
مستقر شدن ۱۸۷
منزلت
شرایط ۸
بزرگی ۳۲
اهمیت ۶۳۸
عنوان ۸۷۰
منزه
پاک ۶۴۸
عفیف ۹۵۰
مقدس ۹۷۹
منزه شدن
به‌کمال رسیدن ۶۴۶
منزوی
تنها ۸۸
پناهنده ۳۰۰
ناپیدا ۴۴۴
تودار ۵۲۵
آدم تنها ۸۸۳
گوشه‌گیر ۸۸۳
مرتاض ۹۴۵
منزوی کردن
منزوی کردن ۸۸۳
جدا کردن ۴۶
مستثنی کردن ۵۷
جدایی انداختن ۹۷۸
منسجم
منسجم ۴۸
همگن ۱۶
متحد ۴۵
سفت ۴۵
مرکّب ۵۰
محکم (بادوام) ۳۲۹
منسوب
منسوب ۱۵۸
خویشاوند ۱۱
منسوب کردن
اِسناد ۱۵۸
نسبت دادن ۱۵۸
منسوبین
اقوام ۱۱
منسوج
منسوج ۲۲۲
مواد ۶۳۱
انواع منسوج ۲۲۲
منسوخ
منسوخ ۷۵۲
خارج اززمان خود ۱۱۸
غیر‌موجود ۲
منقرض ۲
قدیمی ۱۲۷
باطل ۴۷۹
زوال‌یافته ۶۵۵
غیرقانونی ۹۵۴
منسوخ کردن
لغو کردن ۷۵۲
منش
رفتار ۶۸۸
خوی ۸۱۷
منشأ
منشأ ۱۵۶
مبدأ ۶۸
منشأ انواع
تکامل ۳۱۶
منشعب
منشعب ۲۹۴
متفرق ۷۵
منشعب شدن
منشعب شدن ۲۹۴
جدا شدن ۴۶
متفرق شدن ۷۵
جدایی انداختن ۹۷۸
منشور
محیط شفاف ۴۲۲
مجوز (اجازه) ۷۵۶
منشی
متصدی ثبت ۵۴۹
دبیر ۵۸۶
نویسنده ۵۸۹
خادم ۷۴۲
معاون ۷۵۵
منشی صحنه
کمک‌کار صحنه ۵۹۴
منصب
منصب ۷۳۳
مجری قانون ۹۵۵
منصرف
منصرف ۶۲۱
متأسف ۸۳۰
منصرف شدن
صرفنظر کردن ۶۲۱
منصرف کردن
منصرف کردن ۶۱۳
بازداشتن ۶۱۳
مشورت دادن ۶۹۱
بازداشتن (محدود کردن) ۷۴۷
اعتراض کردن ۷۶۲
منصرف‌کننده
منصرف‌کننده ۶۱۳
مشورت‌کننده ۶۹۱
منَصّف
منصف ۹۲
مُنْصف
عادل ۹۱۳
منصفانه
عادل ۹۱۳
غیرمنصفانه ۹۱۴
هیئت منصفه
هیئت منصفه ۹۵۷
مرجع نظردهنده ۴۸۰
منصوب 
منصوب ۷۵۱
منصوب کردن
گماشتن ۷۵۱
منصور
موفق ۷۲۷
منضبط
منظم ۶۰
منضمات
جزء اساسی ۵
همراهان ۸۹
منطَبَق
منطَبَق ۲۴
منطَبِق
منطبق ۲۴
مربوط ۹
متقارن ۲۴۵
مقایسه‌شده ۴۶۲
مقتضی ۶۴۲
منطبق بودن
منطبق بودن ۸۳
قرین شدن ۱۸۱
منطق
انسجام ۴۸
فلسفه ۴۴۹
شناخت‌شناسی ۴۴۹
استدلال ۴۷۵
منطق سوفسطایی ۴۷۷
غیر‌منطقی ۴۷۷
منطقاً 
منطقاً ۴۷۵
منطقه
منطقه ۱۸۴
ناحیه ۱۸۴
منطقۀ‌البروج ۳۲۱
منطقه‌ای ۱۸۴
منطقۀ جنگی
میدان جنگ ۷۲۴
منطقۀ حاره
گرما ۳۷۹
منطقی
منطقی ۴۷۵
مربوط ۹
منسجم ۴۸
فکری ۴۴۷
مناظره‌کننده ۴۷۵
قابل دفاع ۹۲۷
منطقی بودن
معقول بودن ۴۷۵
منطقی نبودن
غیر‌ممکن بودن ۴۷۰
منظر
چهره ۲۳۷
چشم‌انداز ۴۳۸
منظره
منظره ۴۴۵
چشم‌انداز ۴۳۸
پیدایی ۴۴۳
چیز عجیب ۸۶۴
نمایش باشکوه ۸۷۵
منظم
منظم ۶۰
مرتب ۶۲
به‌قاعده ۸۱
مزیّن ۸۴۴
منظم ساختن
منظم کردن
منظم کردن ۶۲
تشکیل دادن ۵۶
نظم دادن ۶۰
نظم برقرار کردن ۶۲
تولید کردن ۱۶۴
آماده کردن ۶۶۹
تزیین کردن ۸۴۴
منظور
هدف ۶۱۷
آرزو ۸۵۲
منظور داشتن ۵۱۴
منظور کردن
حسابداری کردن ۸۰۸
منظوم
شاعرانه ۵۹۳
منظومه
افلاک ۳۲۱
دیوان ۵۸۹
شعر ۵۹۳
منع
منع ۷۰۲
بیرون گذاشتن ۵۷
تأخیر ۱۳۶
عدم امکان ۴۷۰
بازداشتن ۶۱۳
تحدید ۷۴۷
منع‌شده
ممنوع ۷۰۲
حرام ۷۵۷
منع کردن
منع کردن ۷۰۲
قدغن کردن ۷۵۷
منعطف
منعطف ۳۲۷
بی‌ثبات ۱۵۲
نرم ۳۲۷
کش‌آمدنی ۳۲۸
رام‌شدنی ۷۰۱
چیز منعطف:
نرمی ۳۲۷
کشش‌پذیری ۳۲۸
منعقد 
بسته ۲۶۴

قراردادی 765 

مشغول کار 676
منعقد شدن
بستن ۲۶۴
منعقد کردن 
قرارداد منعقد کردن ۷۶۵
منعکس
مقابل ۲۴۰
برگردان ۲۸۰
منعکس کردن
تکرار کردن [صحبت] 106

نمودن ۵۵۱
منعم
مالک ۷۷۶

ثروتمند ۸۰۰
منفجر 
شکسته ۴۶
متفرق ۷۵
منفجر شدن
شکستن ۴۶
متفرق شدن ۷۵
شکننده بودن ۳۳۰
منفجر کردن
شکستن ۴۶
تخریب کردن ۱۶۵
منفجره
رانشی ۲۸۷
شکننده ۳۳۰
مواد منفجره ۷۲۳
عامل مرگ‌ومیر ۱۶۸
آتشبازی ۴۲۰
منفذ
کانال ۳۵۱
لولۀ بادی ۳۵۳
منفرد
بی‌ارتباط ۱۰
خاص ۸۰
خصوصی ۸۰
یگانه ۸۸
تنها ۸۸
مستقل ۷۴۴
منفصل
جدا ۴۶
کتبی ۵۸۶
معزول ۷۵۲
منفعت
فایده ۶۴۰
درآمد ۷۷۱
بهره ۸۰۳
منفعل 
منفعل ۱۷۵
منفعل بودن ۱۷۵
منفور 
منفور ۸۸۸
منفی
مغایر ۱۴
عددی ۸۵
عمل ریاضی ۸۶
کم‌آورده ۳۰۷
تکذیب‌شده ۴۸۹
منقاد
رام‌شدنی ۷۰۱
مطیع ۷۳۹
منقار
اجزای بدن حیوانات ۳۶۵
منقبض 
منقبض ۱۹۸
منقبض شدن ۱۹۸
منقبض کردن ۱۹۸
منقبض‌کننده ۱۹۸
منقرض
منقرض ۲
زوال‌یافته ۶۵۵
بازنده (درمانده) ۷۲۸
منقرض شدن
زوال یافتن ۶۵۵
منقرض کردن
سرنگون ساختن ۷۲۷
منقضی
گذرا ۱۱۱
منقضی شدن
پایان یافتن ۶۹
سپری شدن ۱۱۱
منقطع
منقطع ۴۶
آشفته ۶۱
منقل
پخت‌وپز ۳۰۱
بخاری ۳۸۳
منقول
منقول ۱۸۸
مالکانه ۷۷۷
منکَر
حرام ۷۵۷
منکِر
منکِر ۵۳۳
منکر بودن
انکار کردن ۵۳۳
منکر خدا
شخص لامذهب ۹۷۴
منگنۀ کاغذ
قفل ۴۷
منگوله
آویز ۲۱۷
منم کردن
لاف زدن ۸۷۷
خودخواه بودن ۹۳۲
منو
فهرست ۸۷
منوال
نظم ۶۰
منور
روشن ۴۱۷
منوط
معیّن ۸
به‌علتِ ۱۵۷
مشروط [اصلاحی] ۴۶۸
منوط بودن
بستگی داشتن ۱۵۷
مُنَوّم
مادۀ خواب‌آور ۶۷۹
خواب‌آور ۶۷۹
منها
مقدار محدود ۲۶
تفریق ۳۹
عمل ریاضی ۸۶
منها شده ۳۹
منها کردن
منها کردن ۳۹
کاستن ۳۷
حساب کردن ۸۶
منهای
منهای ۳۹
بدون ۱۹۰
منهدم ساختن
ازآبادی انداختن ۱۶۵
منهزم
آشفته ۶۱
متفرق ۷۵
شکست‌خورده ۷۲۸
منهزم شدن
شکست خوردن ۷۲۸
منهزم کردن
متفرق کردن ۷۵
منیت
خودخواهی ۹۳۲
منیر
روشن ۴۱۷
روشنایی ۴۲۰
منیع
بلند ۲۰۹
مُو
میوه ۳۰۱
درخت ۳۶۶
مو
مو ۲۵۹
رشته (الیاف) ۲۰۸
فیبر ۲۰۸
سَر ۲۱۳
زبری ۲۵۹
عیب ۶۴۷
لکه ۸۴۵
صفات مو:
زبر ۲۵۹
موات
خراب ۱۶۵
غیر‌فعال ۶۷۷
مواج
متلاطم ۳۱۸
جاری ۳۵۰
مواج بودن
نوسان داشتن ۳۱۷
مواجب
درآمد ۷۷۱
مبلغ پرداختی ۸۰۴
مواجه 
مقابل 240

مواجه شدن
تجربه کردن ۱۵۴
روبرو شدن ۷۰۴
مؤاخذه
کنجکاوی ۴۵۳
پرسش ۴۵۹
انتقاد ۹۲۴
توبیخ ۹۲۴
مواد / مواد اولیه 
مواد ۶۳۱
وسیله ۶۲۹
مواد مخدر ۶۵۸
مفاد ۷۶۶
مواد آلی ۳۵۸
مواد‌ مصرفی ۶۳۰
مواد منفجره ۷۲۳
مواد چاپ‌شده ۵۸۷
داروی محرک 612 
مواد نفتی
روغن ۳۵۷
مواد نیروزا
تقویت ۱۶۲
داروی محرک  612 
موازنه
همطرازی ۲۸
تعدیل ۳۱
پایداری ۱۵۳
اثر متقابل ۱۸۲
تقارن ۲۴۵
موازی
موازی ۲۱۹
برابر ۲۸
قرین ۱۸۱
جنبی ۲۳۹
متقارن ۲۴۵
موازی بودن
موازی بودن ۲۱۹
توازی ۲۱۹
مواصلاتی 
مواصلاتی ۶۲۴
مواظب
متوجه ۴۵۵
مراقب ۴۵۷
بی‌غرض ۹۳۱
مواظب بودن
مواظب بودن ۴۵۷
توجه کردن ۴۵۵
مواظبت
توجه ۴۵۵
مراقبت ۴۵۷
مواظبت کردن
مواظبت کردن ۴۳۸
مراقبت کردن ۴۵۷
موافق
موافق ۴۸۸
سازگار ۲۴
معادل ۲۸
همساز ۴۱۰
راغب ۵۹۷
هماهنگ ۷۱۰
تسلیم‌شده ۷۲۱
موافق (راضی) ۷۵۸
راضی‌کننده ۸۲۸
موافقت
نظر موافق ۴۸۸
همطرازی ۲۸
اجازه ۷۵۶
تأیید ۷۵۸
عدم موافقت:
تفاوت ۱۵

نظر مخالف 489
موافقت کردن
سازگار بودن ۲۴
پذیرفتن ۴۸۸
توافق کردن ۴۸۸
اجازه دادن ۷۵۶
تأیید کردن ۷۵۸
موافقم! 
موافقم! ۴۸۸
موال
دست‌به‌آب ۶۴۹
موبایل
موبایل و تلفن ۵۳۱
موبد
دبیر ۵۸۶
موت
مرگ ۳۶۱
درحال موت:
بیمار ۶۵۱
مؤتمن
مشاور ۶۹۱
معتمد ۹۲۹
موتور
موتور ۳۱۵
دوچرخه ۲۷۴
اتومبیل ۲۷۴
نیروی راننده ۲۸۷
ماشین ۶۳۰
موتیف
موضوع ۴۵۲
نگار ۸۴۴
مؤثر
مؤثر ۱۷۸
عِلّی ۱۵۶
توانا ۱۶۰
عامل ۱۷۳
بانفوذ ۱۷۸
صفات دَرد ۳۷۷
پُرمعنی ۵۱۶
شدید [کلام] ۵۷۱
تشریحی ۵۹۰
مفید ۶۴۰
برانگیزنده ۸۲۱
موثق
تغییرناپذیر ۱۵۳
معتمد ۹۲۹
موج
موج ۳۵۰
افزایش ۳۶
مَدّ [موج] ۲۰۹
نوسان ۳۱۷
آب ۳۳۹
موج رادیویی:
تشعشع ۴۱۷
خطوط مخابراتی ۶۲۴
موج‌شکن
گاراژ ۱۹۲
موج صدا
علم صدا ۳۹۸
موج متوسط
پخش رادیویی ۵۳۱
موج نو
سَبْک ۵۶۶
دراماتیک ۵۹۴
موجب
موجب ۶۱۲
علت ۱۵۶
عِلّی ۱۵۶
متمایل ۱۷۹
موجب شدن
باعث شدن ۱۵۶
تحریک کردن ۶۱۲
موجد
عِلّی ۱۵۶
موجر
مالک ۷۷۶
موجز
موجز ۵۶۹
پرمغز ۴۹۶
خلاصه ۵۹۲
موجز گفتن ۵۶۹
کلام موجز:
اصل ۴۹۶
موجه
احتمال‌دادنی ۴۷۱
قابل دفاع ۹۲۷
موجه کردن
توضیح دادن ۱۵۸
توجیه کردن ۹۲۷
موجه‌نما
صوری ۶۱۴
موجود
موجود ۱
فعلی ۱۲۱
درشُرُفِ وقوع ۱۵۵
شیء ۳۱۹
ارگانیسم 358

انبارشده ۶۳۲
متعلق ۷۷۳
موجودات ...
موجودات استثنایی ۸۴
موجودات دریایی ۳۶۵
موجود افسانه‌ای ۹۷۰
موجود خشن ۱۷۶
موجود سمی ۶۵۹
حیوانات ۳۶۵
موجودی
فهرست ۸۷
مظروف ۱۹۳
مال‌التجاره ۷۹۵
موچین
استخراج‌کننده ۳۰۴
انبر ۷۷۸
موحد
آدم دین‌دار ۹۷۳
مؤخر
متأخر ۱۲۰
مودار
تیز ۲۵۶
زبر ۲۵۹
مؤدب
مؤدب ۸۸۴
بامدارا ۷۳۶
باتربیت ۸۴۸
دوست‌داشتنی ۸۸۷
احترام‌گذار ۹۲۰
عمل مؤدبانه ۸۸۴
مؤدب بودن
مؤدب بودن ۸۸۴
مراعات کردن ۴۵۵
رفتار کردن ۶۸۸
حقیر بودن ۸۷۲
احترام نشان دادن ۹۲۰
مؤذن
منادی ۵۲۹
موذی
پلید ۶۱۶
بدخواه ۸۹۸
موذیگری
شرّ ۶۱۶
مورب
اُریب ۲۲۰
انحنادار ۲۴۸
مورچه
چیز کوچک ۳۳
چیز ضعیف ۱۶۳
حشره ۳۶۵
چیز جزیی ۶۳۹
مورخ
مورخ ۵۴۹
تقویم ۱۰۸
به‌تاریخ  ۱۰۸
منجم‌ ۱۱۷
دبیر ۵۸۶
مورد
حالت ۷
الگو ۸۳
موضوع ۴۵۲
مدرک ۴۶۶
درموردِ:
دربارۀ ۹
مورد احترام
محترم ۹۲۰
مورد استفاده 
مورد استفاده ۶۷۳
مورد انتظار
مورد انتظار ۵۰۷
تعجب برنیانگیز ۸۶۵
مورد آزمایش
مورد آزمایش ۴۶۱
مورد بحث
ربط ۹
قابل بحث ۴۵۹
مورد پسند
دوست‌داشتنی ۸۸۷
مورد داشتن
بودن ۱
مورد رشک
حسادت ۹۱۱
مورد سؤال
موضوع ۴۵۲
مطروحه ۴۵۲
پرسش ۴۵۹
قابل بحث ۴۵۹

مورد سؤال بودن 459
مورد گمان
ناباوری ۴۸۶
مورد نیاز
مورد نیاز ۶۲۷
موردی
ناآماده ۶۷۰
مورمور 
مورمور ۳۷۸
موروثی
ژنتیک ۵
به‌ارث‌رسیده ۱۵۷
به‌دست آمده ۷۷۱
مالکانه ۷۷۷
پخته [شخصیت] ۸۱۷
صفات موروثی ۵
خوی ۸۱۷
موز
میوه ۳۰۱
موزاییک
مصالح ساختمانی ۶۳۱
موزه
ساختمان ۱۶۴
نمونه ۵۲۲
وسائل نقاشی ۵۵۳
مجموعه ۶۳۲
ساختمان تفریحات ۸۳۷
موزون
متقارن ۲۴۵
همساز ۴۱۰
موستان
مزرعه ۳۷۰
باغ ۳۷۰
مؤسسه
شخص حقوقی ۷۰۸
مؤسسۀ اعتباری ۷۸۴
موسفید
موسفید ۱۳۱
موسم
زمان ۱۰۸
دوره ۱۱۰
زمانه ۱۱۰
نوبت ۱۴۱
موسمی
دوره‌ای ۱۱۰
موسوم
نام‌گذاری شده ۵۶۱
موسیر
سبزیجات ۳۰۱
موسیقایی 
موسیقایی ۴۱۲
موسیقی
موسیقی ۴۱۲
تنظیم ۶۲
صدا ۳۹۸
ملودی ۴۱۰
موسیقی آوازی ۴۱۲
موسیقی‌دان 
موسیقی‌دان ۴۱۳
موش
کامپیوتر شخصی ۸۶
پستانداران ۳۶۵
موشک
موشک ۲۷۶
هوانوردی ۲۷۱
پرتابه ۲۸۷
اسلحۀ پرتابی ۷۲۳
موشکی
رانشی ۲۸۷
موشواره
کامپیوتر شخصی ۸۶
موصی
شخص دهنده ۷۸۱
موصی‌له
ذینفع ۷۷۶
موضع
محل ۱۸۵
موقعیت ۱۸۶
موضعی
محلی 185

داروی بیهوشی ۳۷۵
موضوع
موضوع ۴۵۲
مدل زنده ۲۳
مفعول ۱۷۵
روایت ۵۹۰
موضوعات پرستش ۹۶۶
اصل موضوعه ۴۹۶

اصل مسلم ۴۷۵
موضوع بحث
موضوع ۴۵۲
موضوع دانش
دانسته [موضوعِ دانش] ۴۹۰
موطن
منشأ ۱۵۶
منزل ۱۹۲
خانه - معنوی ۱۹۲
موظف 
موظف ۹۱۷
موظف کردن
مکلف کردن ۹۱۷
موعد ◀ موقع
موعد‌رسیده
پرداختنی ۸۰۳
موعظه
درس ۵۳۴
سخنوری ۵۷۹
خطابه ۵۸۳
مشورت ۶۹۱
اقامه ۹۸۸
موعظه کردن
درس دادن ۵۳۴
سرزنش کردن ۹۲۴
موعود
موعود ۷۶۴
آتی ۱۲۴
موفق
موفق ۷۲۷
برتر ۳۴
توانا ۱۶۰
قوی ۱۶۲
خوشبخت ۷۳۰
موفق بودن ۷۲۷
موفق شدن
موفق شدن ۷۲۷
کامیاب شدن ۷۳۰
موفق نشدن
موفق نشدن ۷۲۸
کم آوردن ۳۰۷
تمام نکردن ۷۲۶
موفقیت
موفقیت ۷۲۷
برتری ۳۴
فعل ۶۷۶
خوشبختی ۷۳۰
شهرت (آوازه) ۸۶۶
باموفقیت ۷۲۷
موقت
زود‌گذر ۱۱۴
بی‌دوام ۱۱۴
جانشین ۱۵۰
موقتاً
زمان مشروط ۱۱۲
موقتی
موقتی ۱۱۲
زود‌گذر ۱۱۴
متغیر ۱۴۳
جانشین ۱۵۰
ناآماده ۶۷۰
قرضی ۷۸۵
موقر
موقر ۸۳۴
تشریفاتی (رسمی) ۸۷۵
عاقل بودن ۵۰۲
موقع
موقع ۸
درجه ۲۷
زمان ۱۰۸
حین ۱۰۸
دوره ۱۱۰
زمانه ۱۱۰
فرصت ۱۳۷
نوبت ۱۴۱
موقعیت ۱۸۶
موقعیت
موقعیت ۱۸۶
حالت ۷
شرایط ۸
محل ۱۸۵
موقعیت خطیر
خطر ۶۶۱
موقوفات
مالکیت مشاع ۷۷۵
موقوفه
هدیه ۷۸۱
موکت
پوشش زمین ۲۲۶
مؤکد
اظهارشده . مؤکد ۵۳۲
قوی ۱۶۲
موکداً ۷۳۵
موکول
معیّن ۸
به‌علتِ  ۱۵۷

مشروط [اصلاحی] ۴۶۸
موکول بودن
بستگی داشتن ۱۵۷
مُوَلّد
مُوَلّد ۱۶۴
افزاینده ۳۶
عِلّی ۱۵۶
زنانه ۳۷۳
خلاق ۵۱۳
مؤلف
نامه‌نگار ۵۸۸
ادیب ۵۸۹
نویسنده ۵۸۹
مؤلفه
عدد ۸۵
مختصات دکارتی ۴۶۵
مولکول
عنصر ۳۱۹
مولکولی
ریز ۱۹۶
مولود
جوان ۱۳۲
مولوی
شاعر ۵۹۳
موم
چیز متغیّر ۱۵۲
صابون ۶۴۸
مؤمن
مؤمن ۹۷۶
معتقد ۴۸۵
دیندار ۹۷۳
آدم دین‌دار ۹۷۳
مؤمن بودن
باور داشتن ۴۸۵
مومیایی
حفظ‌شده ۶۶۶
شبح ۹۷۰
مونتاژ
گردآوری ۷۴
چاپ ۵۸۷
مؤنث 
مؤنث ۳۷۳
مونس
همراه ۸۹
دوست ۸۸۰
مونولوگ
دراماتورژی ۵۹۴
موهن
توهین‌آمیز ۹۲۱
موهوم
غیرملموس ۳۲۰
خیالی ۵۱۳
موی دماغ
مزاحم 231

دردناکی ۸۲۷
مؤید
مؤید (تحسین‌آمیز) ۹۲۳
تأییدکننده (مثبته) ۴۶۶
مصوب ۴۸۸
مویرگ
لوله ۲۶۳
کانال ۳۵۱
مویز
میوه ۳۰۱
آجیل ۳۰۱
مویه
شیون ۸۳۶
مویی
خیاطی ۲۲۸
زبر 259

مَه
ماه ۳۲۱
رنگ‌پریدگی ۴۱۹
مِه
ابر ۳۵۵
مه‌آلود
ناواضح ۴۴۴
مهاجر
مهاجر  ۱۹۱
کوچ‌کننده ۲۶۸
عازم ۲۹۶
تازه‌وارد ۲۹۷
مهاجرت
استقرار ۱۸۷
کوچ ۲۶۷
دور شدن ۲۹۰
خروج ۲۹۶
مهاجم
متجاوز ۵۹
بیرونی [مجرد] ۵۹
تازه‌وارد ۲۹۷
حمله‌کننده ۷۱۲
حمله‌کنان ۷۱۲
متصرف ۷۸۶
مهاد
دورۀ تحصیلی ۵۳۴
مهار
کمند 47

اسب 274

مهار‌شده:
به‌هم بسته ۴۵
مهار بودن
ثبات داشتن ۱۵۳
مهار‌شدنی
رام‌شدنی ۷۰۱
مهار کردن
محکم کردن ۴۵
ثبات دادن ۱۵۳
اهلی کردن ۳۶۹
مهاراجه
حکمران ۷۴۱
مهارت
مهارت ۶۹۴
ویژگی ۸۰
توانایی ۱۶۰
هنر ۵۱۳
کمال ۶۴۶
زیرکی ۶۹۸
ورزش ۸۳۷
جادوگری ۹۸۳
مه‌پیکر
خوش‌اندام ۸۴۱
مهتاب
ماه ۳۲۱
روشنی ۴۱۷
پرتو ضعیف ۴۱۹
مهتابی
چراغ ۴۲۰
مهتر
شبان ۳۶۹
فرد مهم ۶۳۸
مهتری
برتری ۳۴
مه‌جبین
زیبا ۸۴۱
مهجور
قدیمی ۱۲۷
نامتعارف ۶۱۱
برکنار (فرسوده) ۶۷۴
مهد
مهد ۱۵۶
مبدأ ۶۸
مهدکودک
بچگی ۱۳۰
مدرسه ۵۳۹
مهدی (عج)
پیامبر ۹۷۵
مهذب
پاک ۶۴۸
مزیّن ۸۴۴
مَهر
مهریه ۷۷۷
مِهر
خورشید ۳۲۱
عشق ۸۸۷
مُهر
مُهر ۵۴۷
قالب ۲۳
بسته‌کننده ۲۶۴
معرفی‌نامه ۴۶۶
تعیین هویت ۵۴۷
یادگار ۵۴۸
چاپ ۵۸۷
نشان ریاست ۷۴۳
وسیلۀ‌ جادوگری ۹۸۳
مُهرشده
مُهرشده ۲۶۴
چاپ‌شده ۵۸۷
قراردادی ۷۶۵
مُهر کردن
بستن ۲۶۴
مهربان
مهربان ۸۸۰
معاشرتی ۸۸۲
آدم خیرخواه ۸۹۷
مهربان بودن ۸۸۰
مهربانی
مهربانی ۸۸۰
نوازش ۸۸۹
نیکخواهی ۸۹۷
عمل خیرخواهانه ۸۹۷
بامهربانی ۸۸۰
مه‌رخ
زیبا ۸۴۱
مهرگان
پاییز ۱۲۹
جشن ۸۳۷
مهره
قفل ۴۷
بدن انسان ۳۷۱
ابزار ۶۳۰
بازی تخته‌ای ۸۳۷
مهریه
مهریه ۷۷۷
هدیۀ عشق ۸۸۹
مهلت
دوره ۱۱۰
درنگ ۱۴۵
حدّ ۲۳۶
رحم ۹۰۵
مهلک
مرگبار 168

کشنده ۳۶۲
صفات دَرد ۳۷۷
متعفن ۶۵۳
سمی ۶۵۳
زهرآگین ۶۵۹
خطرناک ۶۶۱
مهلکه
خطر ۶۶۱
ورطه ۶۶۳
مهم
مهم ۶۳۸
بزرگ ۳۲
برتر ۳۴
برترین ۳۴
پرواقعه ۱۵۴
بنیادی ۱۵۶
اصلی ۴۹۴
فرد مهم ۶۳۸
مرد نکونام ۸۶۶
مهم بودن 
مهم بودن ۶۳۸
مهمات 
مهمات ۷۲۳
مهمان 
مهمان ۸۸۲
مهماندار
هوانورد ۲۷۱
مهمانسرا
مهمانسرا ۱۹۲
مَسکَن ۱۹۲
مهمان‌نوازی 
معاشرت ۸۸۲
مهمان‌نواز بودن 
مهمان‌نواز بودن ۸۸۲
مهمانی
مهمانی ۸۸۲
گردهم‌آیی ۷۴
بزم ۳۰۱
سرگرمی ۸۳۷
جشن ۸۳۷
مهمترین چیز
الاهم‌فالاهم ۶۳۸
مهمل
بیهوده ۴
سفسطه ۴۷۷
امر محال ۴۹۷
چرند ۵۱۵
بی‌معنی ۵۱۵
مسخره ۸۴۹
مهمیز
اسب ۲۷۳
تهییج‌کننده ۸۲۱
مهندس
تولید‌کننده ۱۶۴
هندسه ۴۶۵
دانا ۵۰۰
فرد مکانیک ۶۳۰
مهندس پرواز
هوانورد ۲۷۱
مهندس نساجی
بافندگی ۲۲۲
مهندسی
معماری ۱۹۲
علم مکانیک ۶۳۰
مهیا
آماده ۶۶۹
مهیا ساختن
آماده کردن ۶۶۹
مهیا شدن
حاضر شدن ۶۶۹
مهیاسازی
تدارک ۶۶۹
مهیب
خطرناک ۶۶۱
ترسناک ۸۵۴
مهیج
مهیج ۸۲۱
مبهوت‌کننده ۳۲
برانگیزندۀ حواس ۳۷۴
شدید [کلام] ۵۷۱
تشریحی ۵۹۰
میان
میان ۲۳۱
آمیختگی ۴۳
وسط ۷۰
عدم تداوم ۷۲
درمیانِ:
در میانِ ۴۳
بین ۲۳۱
درمیان آمدن:
متوقف کردن ۷۲
دخالت کردن ۲۳۱
درمیان واقع شدن ۲۳۱
درمیان گرفتن ۲۳۰
میانبُر
راهِ میانه ۶۲۵
میان‌پُر
پُر ۵۴
میان‌تهی
خالی ۱۹۰
مقعر ۲۵۵
میانجی
میانجی ۷۲۰
تعدیل‌کننده ۱۷۷
میانجی‌گرانه ۷۲۰
میانجی‌گری ۷۲۰
میانجی‌گری کردن ۷۲۰
میانحال
عادی ۸۳
میانحالی
میانحالی ۷۳۲
میانگین ۳۰
کهتری ۳۵
عمومیت ۷۹
میانسالی 
میانسالی ۱۳۱
میانگین
میانگین ۳۰
وسط ۷۰
عمومیت ۷۹
آمار ۸۶
میانه
متوسط ۳۰
وسطی ۷۰
آمار ۸۶
میانۀ راه
راهِ میانه ۶۲۵
میانه‌رو
میانه‌رو ۶۲۵
حزب سیاسی ۷۰۸
معتدل ۹۴۲
میانی
میانی ۲۳۱
متوسط ۳۰
وسطی ۷۰
درونی ۲۲۴
پرانتز ۲۳۱
میت
جسد ۳۶۳
متینگ ◀ میتینگ
میتینگ
گردهم‌آیی ۷۴
راه‌پیمایی ۲۶۷
میثاق
قول ۷۶۴
قرارداد ۷۶۵
میخ
قفل ۴۷
چیز تیز ۲۵۶
میخ شدن
متوقف شدن ۲۶۶
میخ طویله
قلاب ۲۱۷
میخ کردن
محکم کردن ۴۵
میخ کوبیدن
فرو کردن ۳۰۳
میخچه
زخم ۶۵۱
میخک
گل ۳۶۶
می‌خواره
معتاد ۹۴۹
میدان
میدان ۷۲۴
پردازش داده‌ها ۸۶
فرصت ۱۳۷
دامنه ۱۸۳
دایره ۲۵۰
طویله ۳۶۹
دور تمام ۶۲۶
مجال ۶۸۱
دامنۀ عمل ۷۴۴
بازار ۷۹۶
میدان جنگ
میدان جنگ ۷۲۴
ویرانه ۱۶۵
نبرد ۷۱۸
میدان دادن
فرصت ایجاد کردن ۴۷۱
میدان دید
طول ۲۰۳
پیدایی ۴۴۳
میدان رزم
میدان جنگ ۷۲۴
میدان مین
ورطه ۶۶۳
استحکامات ۷۱۳
میدان نیرو
انرژی ۱۶۰
میر
والی ۷۴۱
میراب
آب ۳۳۹
میراث
صفات موروثی ۵
پیامد ۶۷
وراثت ۷۸۰
سهم (نصیب) ۷۸۳
میراژ
خطای باصره ۴۴۰
میرزا
متصدی ثبت ۵۴۹
عنوان لاییک ۸۷۰
میرنده
درحال مردن ۳۶۱
میز
میز ۲۱۸
بزم ۳۰۱
میز گرد
هیئت مدیره ۶۹۰
شورا ۶۹۲
میدان ۷۲۴
میزان
قاعده ۸۱
اندازه ۱۹۵
منطقۀ‌البروج ۳۲۱
ترازو ۳۲۲
نُت‌نویسی ۴۱۰
عامل آزمایش ۴۶۱
ابزار اندازه‌گیری ۴۶۵
معیار ۴۶۵
عدل ۹۱۳

نامیزان 495
میزان فرمان
تعمیر و نگهداری خودرو ۲۷۴
میزان کردن
سازگار کردن ۲۴
نظم دادن ۶۰
نظم برقرار کردن ۶۲
میزان‌کردنی
مناسب ۲۴
میزانسن
دکور ۵۹۴
میزبان
شخص اجتماعی ۸۸۲
میسر
ممکن ۴۶۹
آسان ۷۰۱
میسر کردن ۴۶۹
میسر بودن
ممکن بودن ۴۶۹
میسیونر
آموزگار مذهبی ۹۷۳
میش
احشام ۳۶۵
شکار ۶۱۹
میعادگاه
قرارگاه ۱۸۷
میعان
میعان ۳۳۷
آبگونگی ۳۳۵
میغ
ابر ۳۵۵
میکرو
چندگانگی ۱۰۰
میکرو-
ریز ۱۹۶
میکروارگانیسم ۱۹۶
میکروالکترونیک ۱۹۶
میکرو ویو
خطوط مخابراتی ۶۲۴
میکروب
میکرب ۶۵۹
میکروارگانیسم ۱۹۶
عفونت ۶۵۱
میکروبی
مُسری ۶۵۱
میکروسکوپ 
میکروسکوپ ۴۴۲
میکروفون
سنسور ۳۷۴
بلندگو ۴۰۰
وسیلۀ‌ شنوایی ۴۱۵
میکرون
واحد طول ۲۰۳
مترولوژی ۴۶۵
میگو
موجودات دریایی ۳۶۵
مِیل
گرایش ۱۷۹
مختصات جغرافیایی ۱۸۶
تورب ۲۲۰
جهت ۲۸۱
تقرب ۲۸۹
دَرد ۳۷۷
اختیار ۵۹۵
رغبت ۵۹۷
انگیزه ۶۱۲
خواهش ۷۶۱
خوی ۸۱۷
رنج ۸۲۵
آرزو ۸۵۲
میل (اشتیاق) ۸۵۹
لیبیدو ۸۵۹
علاقه ۸۵۹
عشق ۸۸۷
ایجاد میل:
میل (اشتیاق) ۸۵۹
میل ایجاد کردن ۸۵۹
میل
خط ۲۰۳
واحد طول ۲۰۳
ورزش باستانی ۸۳۷
میل بافتنی
بافتنی ۲۲۲
میل جنسی
لیبیدو ۸۵۹
میل داشتن
میل داشتن ۸۵۹
میل کردن
خوردن ۳۰۱
میل نداشتن 
میل نداشتن ۸۶۱
میلاد
میلاد ۳۶۰
سالگرد ۱۴۱
میل‌لنگ
اتومبیل ۲۷۴
میله
خط ۲۰۳
ستون ۲۱۸
میلۀ پارالل
خطوط موازی ۲۱۹
میلۀ چاه
حفره ۲۵۵

حفاری 304
میلی
چندگانگی ۱۰۰
میلیارد
عدد ۸۵
بیش ازپنج ۹۹
میلیشیا
فرد انقلابی ۱۴۹
شخص مدافع ۷۱۳
نرمش ۷۳۴
میلیون
عدد ۸۵
بیش ازپنج ۹۹
میلیونر
شخص ثروتمند ۸۰۰
پولدار ۸۰۰
میمنت
فال ۵۱۱
میمون
میمون ۵۱۱
پستانداران ۳۶۵
گل ۳۶۶
میمیک
دراماتیک ۵۹۴
مین
بمب ۷۲۳
میدان مین:
ورطه ۶۶۳
استحکامات ۷۱۳
مین‌یاب
کاشف ۴۸۴
مینا
روکار ۲۲۶
پرندگان ۳۶۵
گل ۳۶۶
محیط شفاف ۴۲۲
گوهر ۸۴۴
دندان ۲۵۶
مینو
بهشت ۹۷۱
مینیاتور
مینیاتور ۱۹۶
چیز کوچک ۳۳
تابلوی نقاشی ۵۵۳
مینی‌بوس
نقلیه ۲۶۷
وسیلۀ نقلیۀ عمومی ۲۷۴
مینیمم
قلیل ۱۰۵
میهمان ◀ مهمان
میهمانی ◀ مهمانی
گردهم‌آیی ۷۴
میهن 
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سرزمین 184
میهن‌دوست 
میهن‌دوست ۹۰۱
میهن‌دوستانه ۹۰۱
میهن‌دوستی ۹۰۱
میو
صدای حیوانات ۴۰۹
میوه
میوه ۳۰۱
رویش (جوانه) ۱۵۷
سبزیجات ۳۰۱
شاخ‌وبرگ ۳۶۶
میوه دادن ۱۷۱

ن

نا
توان ۱۶۰
رطوبت ۳۴۱
بو ۳۹۴
نا نداشتن
ضعیف بودن ۱۶۳
نااستوار
متغیر ۱۴۳
ناامن
ناامن ۶۶۱
بی‌دفاع ۱۶۱
ناامنی
خطر ۶۶۱
ناامید ◄ نومید 
نااهل
بی‌تربیت ۸۴۷
ناآراسته
آشفته ۶۱
بدنما ۸۴۲
ناآرام
متحرک ۲۶۵
متلاطم ۳۱۸
گیج ۵۰۳
ناامن ۶۶۱
پرهرج‌ومرج ۷۳۴
سرکش ۷۳۸
تهییج‌شده ۸۲۱
ناآرام شدن
آشفتن ۳۱۸
ناآرامی
اغتشاش ۶۳
انقلاب ۱۴۹
تلاطم ۳۱۸
آشوب ۳۱۸
ناخوشی دماغی ۵۰۳
حالت تهییج‌شده ۸۲۲
ناآزموده
ناشی ۶۹۵
خام (بی‌تزویر) ۶۹۹
ناآشنا
بیرونی [مجرد] ۵۹
نیاموخته ۴۹۱
ناشناخته ۴۹۱
نادان ۵۰۱
بی‌اطلاع ۵۲۵
نامتعارف ۶۱۱
نامعهود ۶۱۱
ناآگاه
بی‌شعور ۴۴۸
دراشتباه ۴۸۱
نیاموخته ۴۹۱
جاهل ۴۹۳
بی‌اطلاع ۵۲۵
ناآگاهی
فقدان شعور ۴۴۸
جهل ۴۹۱
ناآماده 
ناآماده ۶۷۰
ناب
خالص ۴۴
مجلل ۸۴۱
ناباب
قدیمی ۱۲۷
نامتعارف ۶۱۱
برکنار (فرسوده) ۶۷۴
نابالغ
جوان ۱۳۰
ناباوری
ناباوری ۴۸۶
لامذهبی ۹۷۴
نابُرا
کُند ۲۵۷
نابرابر
نابرابر ۲۹
متفاوت ۱۵
نامشابه ۱۹
نابرابر بودن ۲۹
نابرابری ۲۹
نابغه
باهوش ۴۹۸
دانا ۵۰۰
بهترینِ نوعِ خود ۶۴۴
باذوق ۶۹۴
نابلد
بیرونی [مجرد] ۵۹
ناشی ۶۹۵
نابه‌جا
نابه‌جا ۱۸۸
نامناسب ۲۵
نابه‌هنگام ۱۳۸
نامعقول ۴۹۷
نابه‌هنگام 
نابه‌هنگام ۱۳۸
نابود
غیر‌موجود ۲
خراب ۱۶۵
نابود شدن
خراب شدن ۱۶۵
نابود کردن
نیست کردن ۲
تباه کردن ۱۶۵
نابودی
نابودی ۲
عدم ۲
تخریب ۱۶۵
ویرانی ۱۶۵
مرگ ۳۶۱
امحا ۵۵۰
اضمحلال ۶۵۵
نابینا
کور ۴۳۹
نزدیک‌بین ۴۴۰
ناپاک
ناپاک ۶۴۹
واگذاشته [غفلت] ۴۵۸
نحس ۵۱۱
فاسد ۹۳۴
شنیع ۹۳۴
شهوانی ۹۴۴
ناخالص 43
هرزه ۹۵۱
ناپاکی
ناپاکی ۶۴۹
ناگوارایی ۶۵۳
عدم خلوص 43
ناپایدار
زود‌گذر ۱۱۴
بی‌دوام ۱۱۴
متغیر ۱۴۳
شکننده ۳۳۰
سبک‌سر ۴۵۶
ناپخته 
ناپخته ۳۰۱
ناپدری
اقوام ۱۱
ناپدید
ناپدید ۴۴۶
منقرض ۲
غایب ۱۹۰
ناپیدا ۴۴۴
مخفی ۵۲۵
ناپدید شدن
ناپدید شدن ۴۴۶
نیست شدن ۲
غایب بودن ۱۹۰
نهفته بودن ۵۲۳
ناپدیدی
ناپدیدی ۴۴۶
غیاب ۱۹۰
تیره‌سازی ۴۱۸
ناپیدایی ۴۴۴
ناپرهیزی
فسق ۹۳۴
پرخوری ۹۴۷
ناپز / ناپزا
ناپخته ۳۰۱
ناپسری
اقوام ۱۱
ناپسند
پلید ۶۱۶
ناخوشایند ۶۴۵
ناپیدا
ناپیدا ۴۴۴
نهفته ۵۲۳
ناپیدا بودن ۴۴۴
ناپیدایی
ناپیدایی ۴۴۴
کوچکی ۳۳
ناتمام
ناتمام ۷۲۶
تکمیل‌نشده ۵۵
کم‌آورده ۳۰۷
ناقص ۶۴۷
ناتنی
اقوام ۱۱
ناتو
فریبکار ۵۴۲
زیرک ۶۹۸
متظاهر ۸۵۰
شرور ۹۳۴
ناتوان
ناتوان ۱۶۱
ضعیف ۱۶۳
ناسالم ۶۵۱
بیمار ۶۵۱
ناشی ۶۹۵
سازمان‌نیافته ۷۳۴
ناتوان بودن ۱۶۱
ناتوان شدن
ضعیف بودن ۱۶۳
ناتوانی
ناتوانی ۱۶۱
ناشایستگی ۲۵
ضعف ۱۶۳
درماندگی ۷۲۸
ناجنس
فریبکار ۵۴۲
رذل ۹۳۰
شرور ۹۳۴
ناجور
نامناسب ۲۵
نابرابر ۲۹
آشفته ۶۱
ناهماهنگ [صدا] ۴۱۱
بی‌تربیت ۸۴۷
ناجور بودن
ناجور بودن ۲۵
ناجی
نجات ۶۶۸
رستگار‌کننده ۹۶۵
پیامبرگونه ۹۷۵
ناچار
ناچار ۷۴۰
مجبور ۵۹۶
بالاجبار ۵۹۶
اجباری ۷۴۰
ناچار کردن
مجبور کردن ۷۴۰
ناچاراً
ناچار ۷۴۰
ناچاری
جبر ۵۹۶
فقدان انتخاب ۶۰۶
اجبار ۷۴۰
ناچیز
ناچیز ۳۳
قلیل ۱۰۵
خُرد ۱۹۶
رقیق ۳۲۵
بی‌اهمیت ۶۳۹
ناقابل ۶۳۹
ناچیز بودن
ناچیز بودن ۶۳۹
ناچیز شمردن
دست کم گرفتن ۴۸۳
اهمیت ندادن ۶۳۹
ناحق
ناحق ۹۱۴
بدون حق ۹۱۶
ناحیه
ناحیه ۱۸۴
بخش (قسمت) ۵۳
منطقه ۱۸۴
محل ۱۸۵
محوطۀ باز ۲۶۳
ناخالص
ناخالص ۴۳
آمیخته ۴۳
ناپاک ۶۴۹
ناخجسته
نحس ۵۱۱
مفلوک ۷۳۱
ناخدا
دریانورد ۲۷۰
ناوی ۷۲۲
افسر دریایی ۷۴۱
ناخدمتی
فقدان وظیفه ۹۱۸
ناخلف
صفات فرزند ۱۷۰
وظیفه‌نشناس ۹۱۸
ناخن
چیز تیز ۲۵۶
انگشت ۳۷۸
ناخن کشیدن
لمس کردن ۳۷۸
خاریدن ۳۷۸
ناخنک زدن
خوردن ۳۰۱
نگاه کردن ۴۳۸
ناخن‌گیر
لبۀ تیز ۲۵۶
ناخواسته
ناخواسته ۸۶۰
غیر‌ارادی ۵۹۶
ناگوار ۸۲۷
مکروه ۸۶۱
ناخوانا
غیر‌قابل‌درک ۵۱۷
ناخوش
شخص بیمار ۶۵۱
ناسالم ۶۵۱
ناراحت ۸۲۷
ناخوش کردن
ناخوش کردن ۶۵۹
زهر دادن ۶۵۹
آزردن ۸۲۷
ناخوشایند
ناخوشایند [اوضاع] ۶۱۶
ناخوشایند [رفتار] ۶۴۵
ناخوشی
ناخوشی ۶۵۱
ضعف جسمانی ۶۵۱
رنج ۸۲۵
ناخوشی دماغی ۵۰۳
نادان
نادان [صفت] ۴۹۱
نادان [اسم] ۵۰۱
جاهل ۴۹۳
بی‌خرد ۴۹۹
نادانی
جهل ۴۹۱
نادختری
اقوام ۱۱
نادر
نادر [واقعه] ۱۴۰
متفرق ۷۵
غیرعادی ۸۴
یگانه ۸۸
قلیل ۱۰۵
هرازگاه ۱۴۲
نامحتمل ۴۷۲
کمیاب ۶۳۶
بهترین ۶۴۴
شگفت‌آور ۸۶۴
نادرست
نادرست (متقلب) ۹۳۰
غیرقابل اتکا ۴۷۴
باطل ۴۷۹
غلط ۴۹۵
دروغی ۵۴۱
جعلی ۵۴۳
دزد ۷۸۸
بدنام ۸۶۷
بدخواه ۸۹۸
ناحق ۹۱۴
شرور ۹۳۴
نادرست بودن ۹۳۰
نادرستی
نادرستی (بدجنسی) ۹۳۰
نامیزانی ۴۹۵
دروغگویی ۵۴۱
غیر‌حقیقت ۵۴۳
دست‌کجی ۷۸۸
ناحق ۹۱۴
نادرستی اخلاقی ۵۴۳
نادره
باهوش ۴۹۸
دانا ۵۰۰
بهترینِ نوعِ خود ۶۴۴
چیز عجیب ۸۶۴
نادم
متأسف ۸۳۰
توبه‌کرده ۹۳۹
نادیده
ناپیدا ۴۴۴
نار
آتش ۳۷۹
ناراحت
ناراحت (آزرده) ۸۲۷
دردناک ۳۷۷
ناسالم ۶۵۱
آشوبگر ۷۳۸
آزاردهنده ۸۲۷
عصبانی ۸۹۱
ناراحت بودن 
ناراحت بودن ۸۲۷
ناراحت شدن
رنجیدن ۸۹۱
عصبانی شدن ۸۹۱
ناراحت کردن
غمگین کردن ۸۳۴
ناراحتی
ناراحتی (آزردگی) ۸۲۷
دَرد ۳۷۷
رنج ۸۲۵
نگرانی ۸۲۵
عدم رضایت ۸۲۹
رنجش ۸۹۱
ناراست
انحنادار ۲۴۸
پیچ‌وتاب‌دار ۲۵۱
غلط ۴۹۵
دروغگو ۵۴۵
ناحق ۹۱۴
نادرست ۹۳۰
ناراضی
ناراضی ۸۲۹
فرد مخالف ۴۸۹
گله‌مند ۸۲۹
آدم گله‌گزار ۸۳۴
بی‌میل ۸۶۱
رنجیده ۸۹۱
ناراضی بودن
ناراضی بودن ۸۲۹
رنجیدن ۸۹۱
ناراضی کردن
ناراضی کردن ۸۲۹
رنجاندن ۸۲۷
ناراضی‌کننده 
ناراضی‌کننده ۸۲۹
نارس
نارس (کال) ۶۷۰
تکمیل‌نشده ۵۵
میوه ۳۰۱
ناتمام ۷۲۶
نارسا
ناقص ۵۵
تکمیل‌نشده ۵۵
ضعیف ۱۶۳
کم‌آورده ۳۰۷
ضعیف و خفه [صدا] ۴۰۱
نارسانا
مانع ۷۰۲
نارسایی
ناتوانی ۱۶۱
عدم صراحت کلام ۵۶۸
نقص ۶۴۷
نارسیس
شخص متکبر ۸۷۳
آدم خودخواه ۹۳۲
نارضایتی
ردّ (عدم انتخاب) ۶۰۷
عدم رضایت ۸۲۹
تقبیح ۹۲۴
نارضایی
بی‌میلی ۸۶۱
نارکوتیک
مواد مخدر ۶۵۸
نارکوز
بی‌حسی فیزیکی ۳۷۵
ناخوشی ۶۵۱
اعتیاد ۹۴۹
نارنجک
آتشبازی ۴۲۰
بمب ۷۲۳
نارنجی 
نارنجی ۴۳۲
نارو
نامردی ۹۳۰
نادرست ۹۳۰
نارو خوردن
فریب خوردن ۵۴۲
نارو زدن
فریب دادن ۵۴۲
نادرست بودن ۹۳۰
ناروا
باطل ۴۷۹
غلط ۴۹۵
شاق ۷۳۵
حرام ۷۵۷
نکوهیده ۹۲۴
ناروان
سخت (سفت) ۳۲۶
ناروانی
انفعال ۱۷۵
عدم تحرک ۲۶۶
فیزیک ۳۱۹
اصطکاک ۳۳۳
سوءهاضمه ۶۵۱
ناروایی
دشواری ۷۰۰
رنج ۸۲۵
بی‌عدالتی ۹۱۴
ناز
نرم ۳۲۷
زنانه ۳۷۳
زیبا ۸۴۱
ادا ۸۵۰
نوازش ۸۸۹
به‌ناز پروردن ۸۸۹
ناز کردن
طفره رفتن ۶۲۰
ادا داشتن ۸۵۰
نوازش کردن ۸۸۹
نازا
بی‌ثمر ۱۷۲
نازاد
زاده‌نشده ۲
نازایی
سترونی ۱۷۲
نازبالش
بالش ۲۱۸
نرمی ۳۲۷
خواب ۶۷۹
نازپرورانه 
نازپرورانه ۸۸۹
نازپرورده ۸۸۹
نازش
فخرفروشی ۸۷۵
نازک
نازک ۱۶۳
خُرد ۱۹۶
خط ۲۰۳
باریک ۲۰۶
کم‌عمق ۲۱۲
شکننده ۳۳۰
حساس ۳۷۴
ضعیف و خفه [صدا] ۴۰۱
شفاف ۴۲۲
زودرنج ۸۱۹
نازک کردن
باریک کردن ۲۰۶
آهسته کردن [صدا] ۴۰۱
نازک‌بین
زودرنج ۸۱۹
مشکل‌پسند ۸۶۲
نازک‌دل
زودرنج ۸۱۹
نازکش
صبور ۸۲۳
نازکی
مینیاتور ۱۹۶
باریکی ۲۰۶
شفافیت ۴۲۲
ظرافت کلام ۵۷۵
حساسیت روحی ۸۱۹
مشکل‌پسندی ۸۶۲
نازل
دهان ۲۶۳
نزولی ۳۰۹
ابزار ۶۳۰
ارزان ۸۱۲
نازنین
قابل توجه ۶۳۸
ارزنده ۶۴۴
عزیز ۸۹۰
انسان والا ۹۳۷
نازیدن
مغرور بودن ۸۷۱
لاف زدن ۸۷۷
نازیسم
کوته‌فکری ۴۸۱
حکمرانی ۷۳۳
ناساز
متضاد ۷۰۴
بدترکیب ۸۴۲
ناسازگار
ناسازگار ۲۵
بی‌ارتباط ۱۰
مغایر ۱۴
تطبیق‌ناپذیر ۸۴
ناهماهنگ [صدا] ۴۱۱
گیج ۵۰۳
ناگوارا ۶۵۳
متضاد ۷۰۴
تندطبع ۸۹۲
ناسازگار بودن ۲۵
ناسازگاری 
ناسازگاری ۲۵
ناسالم
ناسالم ۶۵۱
ضعیف ۱۶۳
کُشنده ۳۶۲
ناگوارا ۶۵۳
رنجور ۸۲۵
ناسپاس
نمک‌نشناس ۹۰۸
ناسخ
ناسخ (ناقض) ۷۵۲
دبیر ۵۸۶
ناسره
دروغی ۵۴۱
پول تقلبی ۷۹۷
ناسزا
ناسزاها ۸۹۹
توصیه‌نشده ۶۴۳
فحاشی ۸۹۹
توهین ۹۲۱
ناسزا گفتن
فحش دادن ۸۹۹
ناسزاوار
توصیه‌نشده ۶۴۳
بدون حق ۹۱۶
ناسفته
پُر ۵۴
ناسلامتی
ضعف جسمانی ۶۵۱
ناسوت
مادیت ۳۱۹
ناسور
ناسالم ۶۵۱
ناراحت ۸۲۷
ناشایست
توصیه‌نشده ۶۴۳
حرام ۷۵۷
توهین ۹۲۱
ناشایستگی
ناشایستگی ۲۵
عدم مهارت ۶۹۵

ناشایسته
ناشی ۶۹۵
حرام ۷۵۷
بدون حق ۹۱۶
ناشتا
خوراک ۳۰۱
غذا‌نخورده ۳۰۱
گرسنه ۸۵۹
روزه‌دار ۹۴۶
ناشتا شکستن
خوردن ۳۰۱
ناشتایی
خوراک ۳۰۱
ناشدنی
غیرممکن ۴۷۰
ناشر
انتشاراتی ۵۲۸
خبرنگار ۵۲۹
چاپچی ۵۸۷
ناشکری
نمک‌نشناسی ۹۰۸
ناشکوفا
بی‌ثمر ۱۷۲
ناشکیبا
قابل تحریک ۸۲۲
ناشناخته
ناشناخته ۴۹۱
چیز ناشناخته ۴۹۱
غیرعادی ۸۴
نامعین ۴۷۴
ناشناس ۵۶۲
ناشناس
ناشناس ۵۶۲
خارجی ۵۹
ناشناخته ۴۹۱
استتار‌شده ۵۲۵
ناشنوا
کَر ۴۱۶
ناشور
منسوج ۲۲۲
کثیف ۶۴۹
ناشی
ناشی (ناوارد) ۶۹۵
ناتوان ۱۶۱
نوآموز ۵۳۸
خام (بی‌تزویر) ۶۹۹
بی‌تربیت ۸۴۷
سرهم‌بند ۶۹۷
ناشی از
به‌علتِ ۱۵۷
منسوب ۱۵۸
بنابراین ۱۵۸
ناشی دانستن
نسبت دادن ۱۵۸
ناشی شدن
منتج شدن ۱۵۷
ناشیگری
ناتوانی ۱۶۱
عدم مهارت ۶۹۵
ناصاف
زبر ۲۵۹
ناخالص 43
ناصح
آگاهی‌دهنده ۶۶۴
مشاور ۶۹۱
خیرخواه ۸۹۷
ناصحیح
نامیزان ۴۹۵
ناصواب
باطل ۴۷۹
غلط ۴۹۵
ناصیه
چهره ۲۳۷
ناطق
سخنران ۵۷۹
ناطق (فیلم)
سینما ۴۴۵
ناطقه، قوۀ
سخن ۵۷۹
ناظر
جهانگرد ۲۶۸
بیننده ۴۴۱
شاهد ۴۶۶
مرجع نظردهنده ۴۸۰
ناظم
آموزگار ۵۳۷
شاعر ۵۹۳
ناعلاجی
فقدان انتخاب ۶۰۶
مرض ۶۵۱
اجبار ۷۴۰
ناغافل
آناً ۱۱۶
ناف
مرکز ۲۲۵
بدن انسان ۳۷۱
ناف بریدن
زایمان ۱۶۷
مامایی ۱۶۷
انتخاب ۶۰۵
نافذ
فعلی ۱۲۱
بانفوذ ۱۷۸
صفات دَرد ۳۷۷
قطعی ۴۷۳
شدید [کلام] ۵۷۱
محرّک ۶۱۲

امری ۷۳۷
قانونی ۹۵۳
نافرجام
ناکام ۵۰۹
ناموفق ۷۲۸
بی‌نتیجه ۷۲۸
نافرمان
جسور ۷۱۱
سرکش ۷۳۸
نافرمان شدن
عاصی بودن ۸۴
نافرمانی
سرپیچی ۷۳۸
نافع
مفید ۶۴۰
درمانی ۶۵۸
نافع بودن
خِیر داشتن ۶۱۵
مفید بودن ۶۴۰
نافلز
عنصر ۳۱۹
نافه
اجزای بدن حیوانات ۳۶۵
شاخ‌وبرگ ۳۶۶
نافی
متقابل [مدرک] ۴۶۷
منکِر ۵۳۳
ناقابل
ناقابل ۶۳۹
ناچیز ۳۳
ناقد
مفسر ۵۲۰
ناقص
ناقص (ناکامل) ۵۵
ناقص (معیوب) ۶۴۷
علیل ۱۶۳
کم‌آورده ۳۰۷
زوال‌یافته ۶۵۵
ناتمام ۷۲۶
لکه‌دار ۸۴۵
ناقص بودن
نقصان یافتن ۵۵
نقص داشتن ۶۴۷
ناقص شدن
نقص داشتن ۶۴۷
زوال یافتن ۶۵۵
ناقص کردن
مجروح کردن ۶۵۵
ناقض
منکِر ۵۳۳
ناسخ ۷۵۲
ناقل
منتقل‌کننده ۲۷۲
راوی ۵۹۰
ناسالم ۶۵۱
ناقلا
ناقلا ۶۹۸
باهوش ۴۹۸
زیرک ۶۹۸
بدخواه ۸۹۸
ناقواره
بافته ۲۲۲
ناقور
سازهای بادی برنجی ۴۱۴
اصول دین ۹۷۳
ناقوس
ناقوس ۴۱۲
سازهای کوبشی ۴۱۴
داخل معبد ۹۹۰
ناکار
ناتوان ۱۶۱
ضعیف ۱۶۳
ناکار کردن
تباه کردن ۱۶۵
آزردن ۸۲۷
ناکارآمد
غیر‌کافی ۶۳۶
ناشی ۶۹۵
ناکافی
قلیل ۱۰۵
کم‌آورده ۳۰۷
غیر‌کافی ۶۳۶
ناکام
ناکام ۵۰۹
ناموفق ۷۲۸
ناکام گذاشتن 
ناکام گذاشتن ۵۰۹
ناکام ماندن
دلسرد شدن ۵۰۹
ناکامل
ناقص ۵۵
کم‌آورده ۳۰۷
ناکامی
نامرادی ۵۰۹
شکست ۷۲۸
ناک‌اوت
مشت‌زنی ۷۱۶
ناکرده
ناکرده ۶۷۷
ناتمام ۷۲۶
ناکس
رذل ۹۳۰
ناگاه ◀ ناگهان
ناگذرا
ثابت ۱۴۴
ناگزیر
درشُرُفِ وقوع ۱۵۵
مجبور ۵۹۶
بی‌اختیار ۶۰۶
ناچار ۷۴۰
ناگزیر بودن
بیچاره بودن ۶۰۶
مجبور شدن ۵۹۶
ناگزیر کردن
مجبور کردن ۷۴۰
ناگزیری
جبر ۵۹۶
فقدان انتخاب ۶۰۶
ناگشاده
بسته (مسدود) ۲۶۴
ناگفتنی
بیان‌ناپذیر ۵۱۷
حرام ۷۵۷
ناگفته
ناگفته ۵۲۳
غیر‌قابل‌درک ۵۱۷
ناگه
لحظه ۱۱۶
ناگهان
ناگهان ۵۰۸
لحظه ۱۱۶
آناً ۱۱۶
اتفاقاً ۱۵۹
ناگهانی
بلادرنگ ۱۱۶
اتفاقی ۱۵۹
خطرناک ۶۶۱
ناگوار
ناگوار ۸۲۷
دافع [دافعه] ۲۹۲
دردآور ۳۷۷
بدمزه ۳۹۱
ناراضی‌کننده ۸۲۹
مکروه ۸۶۱
ناگوارا
ناگوارا ۶۵۳
کُشنده ۳۶۲
بدمزه ۳۹۱
ناپاک ۶۴۹
زهرآگین ۶۵۹
ناگوارایی 
ناگوارایی ۶۵۳
ناگیرا
زشت ۸۴۲
نامطلوب ۸۸۸
نال +◄ ناله
لولۀ بادی ۳۵۳
نوشت‌افزار ۵۸۶
نالان
ضعیف و خفه [صدا] ۴۰۱
ناراحت ۸۲۷
نالایق
ناشی ۶۹۵
ناله
صدا ۳۹۸
صدای کوتاه ۴۰۱
غم ۸۲۵
ناله کردن
نجوا کردن ۴۰۱
ناراضی بودن ۸۲۹
تقبیح کردن ۹۲۴
ناله و زاری
شیون ۸۳۶
نالوطی
بدخواه ۸۹۸
نالیدن ◄ ناله کردن
نام
نام ۵۶۱
کلمه ۵۵۹
اعتبار ۸۶۶
شهرت (آوازه) ۸۶۶
نام تجاری
تعیین هویت ۵۴۷
نام داشتن
نام‌گذاری کردن ۵۶۱
نامیده شدن ۵۶۱
نام‌گذاری 
نام‌گذاری ۵۶۱
نام گذاشتن 
نام‌گذاری کردن ۵۶۱
نام گرفتن
نامیده شدن ۵۶۱
نام مستعار
اسم بی‌مسما ۵۶۲
نام نوشتن
فهرست کردن ۸۷
اسم‌نویسی کردن ۵۴۸
نام نیک
خوش‌نامی ۸۶۶
نامادری
اقوام ۱۱
نامأنوس
غیر‌قابل‌درک ۵۱۷
غیر‌اجتماعی ۸۸۳
نام‌آوا
زبان‌شناسی ۵۵۷
نام‌آور
مشهور ۸۶۶
نامبارک
مفلوک ۷۳۱
نامبهم
صریح ۵۶۷
نامتحد
منقطع ۴۶
تجزیه‌شده ۵۱
متفرق ۷۵
نامتداول ◄ نامتعارف
نامتعادل
گیج ۵۰۳
نامتعارف
نامتعارف ۶۱۱
غیرعادی ۸۴
نامتناهی
نامحدود ۱۰۷
ابدی ۱۱۵
نامجرب
غیر‌ماهر ۶۹۵
نامجرم 
نامجرم ۹۳۵
نامجهز
تجهیز‌نشده ۶۳۶
نامجو
مشهور ۸۶۶
نامحتمل 
نامحتمل ۴۷۲
نامحدود
نامحدود ۱۰۷
وسیع ۱۸۳
آزاد ۷۴۴
بی‌غل‌وزنجیر ۷۴۴
بی‌قیدوشرط ۷۴۴
نامحرم
مؤنث ۳۷۳
غیرقابل اتکا ۴۷۴
ناشناس ۵۶۲
نامحسوس
ناپیدا ۴۴۴
نهفته ۵۲۳
بی‌اهمیت ۶۳۹
نامحصور
وسیع ۱۸۳
آزاد ۷۴۴
نامدار
مشهور ۸۶۶
نامراد شدن
ناراضی بودن ۸۲۹
نامرادی
نامرادی ۵۰۹
عدم رضایت ۸۲۹
افسردگی ۸۳۴
نامربوط
بی‌ربط ۱۰
حرف مفت ۵۱۵
نامرتب
نامنظم ۶۱
آشفته ۶۱
مغشوش ۶۳
واگذاشته [غفلت] ۴۵۸
سرهم‌بند ۶۹۷
بدنما ۸۴۲
نامرد
نامرد ۹۳۸
فریبکار [اسم] ۵۴۵
آدم ترسو ۸۵۶
آدم بی‌شرف ۹۰۴
نامردی
نامردی ۹۳۰
دورویی ۵۴۱
نمک‌نشناسی ۹۰۸
نامرسوم
نامتعارف ۶۱۱
نامرغوب
بی‌فایده ۶۴۱
بَد ۶۴۵
ناخوشایند ۶۴۵
نامرئی
ریز ۱۹۶
ناپیدا ۴۴۴
ناپدید ۴۴۶
نامزد
مورد آزمایش ۴۶۱
راغب ۵۹۷
انتخاب ۶۰۵
خواهان ۷۶۳
آدم امیدوار ۸۵۲
نامزد شدن
عضو شدن ۷۰۸
نامزد کردن
انتخاب کردن ۶۰۵
عقد کردن ۸۹۴
نامزدی
قول ۷۶۴
جشن ۸۳۷
خواستگاری ۸۸۹
نامساعد
نامساعد ۷۳۱
ناسازگار ۲۵
نابه‌هنگام ۱۳۸
مانع ۷۰۲
متضاد ۷۰۴
نومیدکننده ۸۵۳
نامسطح
نابرابر ۲۹ 

ناهموار ۲۴۸
نامسلح
تجهیز‌نشده ۶۳۶
نامسموع
نامحتمل ۴۷۲
نامشابه
نامشابه ۱۹
نامشخص
نامشخص ۴۶۴
درهم‌برهم ۴۳
بی‌شکل ۲۴۴
دوپهلو ۵۱۸
نامشروع
حرام ۷۵۷
خارج از زناشویی ۹۵۱
غیرقانونی ۹۵۴
حرامزاده ۹۵۴
نامشهود +◄ نامحسوس
ناپیدا ۴۴۴
نامصمم
نامصمم ۶۰۱
نامطبوع
بدمزه ۳۹۱
ناخوشایند ۶۴۵
نامطلوب
نامطلوب ۸۸۸
نامناسب ۲۵
نابه‌هنگام ۱۳۸
نامساعد ۷۳۱
نامطمئن
نامطمئن ۴۷۴
غیرقابل اتکا ۴۷۴
ناامن ۶۶۱
نامعقول
نامعقول ۴۹۷
غیر‌منطقی ۴۷۷
باطل ۴۷۹
بی‌معنی ۵۱۵
مسخره ۸۴۹
نامعلوم
نامعین ۴۷۴
دوپهلو ۵۱۸
مبهم ۵۶۸
نامعلومی
عدم قطعیت ۴۷۴
نامعهود 
نامعهود ۶۱۱
نامعین
نامعین ۴۷۴
اتفاقی ۱۵۹
عدم قطعیت ۴۷۴
مبهم ۵۶۸
شانسی ۶۱۸
نامفهوم
ناواضح ۴۴۴
غیر‌قابل‌درک ۵۱۷
مبهم ۵۶۸
نامقبول
باور‌نکردنی ۴۸۶
تکذیب‌شده ۴۸۹
نام‌گذاری شده 
نام‌گذاری شده ۵۶۱
نام‌گذاری کردن

نام‌گذاری کردن ۵۶۱
ناملموس
ناپیدا ۴۴۴
نامناسب
نامناسب ۲۵
تطبیق‌ناپذیر ۸۴
نابه‌هنگام ۱۳۸
غیر‌کافی ۶۳۶
توصیه‌نشده ۶۴۳
نامنسجم
تجهیز‌نشده ۶۳۶
نامنظم
نامنظم ۶۱
هرازگاه ۱۴۲
بی‌ثبات ۱۵۲
سازمان‌نیافته ۷۳۴
نامه
پیام ۵۲۹
ارتباطات پستی ۵۳۱
نوشته ۵۸۶
نامه‌نگاری ۵۸۸
کتاب ۵۸۹
نامه‌نگار 
نامه‌نگار ۵۸۸
نامه‌نگاری 
نامه‌نگاری ۵۸۸
نامه نوشتن 
نامه نوشتن ۵۸۸
نامه‌بر
شخص حمل‌کننده ۲۷۳
پیک ۵۲۹
نامهربان 
نامهربان ۸۹۸
ناموجه
نامعقول ۴۹۷
غیرمنصفانه ۹۱۴
نامؤدب
بی‌ادب ۸۸۵
ناموزون
ناموزون [کلام] ۵۷۶
زشت ۸۴۲
بدترکیب ۸۴۲
ناموس
اعتبار ۸۶۶
خود [عرفان] ۹۹۱
ناموفق
ناموفق ۷۲۸
زیان‌ده ۶۴۱
بی‌نتیجه ۷۲۸
نامی
مشهور ۸۶۶
نامیدن
نام‌گذاری کردن ۵۶۱
نامیده
نام‌گذاری شده ۵۶۱
نامیده شدن
نامیده شدن ۵۶۱
نامیرا
ابدی ۱۱۵
نامیزان
نامیزان ۴۹۵
عام ۷۹
نامیزانی 
نامیزانی ۴۹۵
نامیسر
غیرممکن ۴۷۰
نامیمون
نابه‌هنگام ۱۳۸
نان 
نان ۳۰۱
نان برنجی
شیرینی ۳۰۱
نانجیب
نادرست ۹۳۰
زن بی‌بندوبار ۹۵۲
نانجیبی
نادرستی ۹۳۰
نانخور
مصرف‌کنندۀ غذا ۳۰۱
وابسته ۷۴۲
نانو
چندگانگی ۱۰۰
نانوا
کسبه ۷۹۴
نانوایی
فروشگاه ۷۹۶
ناهماهنگ
ناهماهنگ [صدا] ۴۱۱
ستیزه‌جو ۷۰۹
ناهمگن
ناهمگن ۱۷
ناسازگار ۲۵
متنوع ۸۲
غیرطبیعی ۸۴
ناهمگنی
ناهمگنی ۱۷
ناهموار
ناهموار ۲۴۸
زبر ۲۵۹
ناهمواری 
ناهمواری ۲۴۸
ناهنجار
غیرطبیعی ۸۴
ناهماهنگ [صدا] ۴۱۱
ناهنجاری
آنرمال بودن ۸۴
ناو 
ناو ۲۷۵
کِشتی جنگی ۷۲۲
ناوارد
دراشتباه ۴۸۱
نادان ۵۰۱
ناشی ۶۹۵
ناواضح 
ناواضح ۴۴۴
ناوبری
رهیابی ۲۶۹
ناوچه
کِشتی جنگی ۷۲۲
ناودان
راه‌آب ۳۵۱
ناوشکن
کِشتی جنگی ۷۲۲
ناوگان
تعداد مشخص ۱۰۴
ناو ۲۷۵
ناوی
ناوی ۷۲۲
دریانورد ۲۷۰
افسر دریایی ۷۴۱
نای
لولۀ بادی ۳۵۳
بدن انسان ۳۷۱
سازهای بادی چوبی ۴۱۴
نایاب
قلیل ۱۰۵
غیر‌کافی ۶۳۶
کمیاب ۶۳۶
نایابی
کمیابی ۶۳۶
نایب
نایب ۷۵۵
فرد جایگزین ۱۵۰
منصوب ۷۵۱
معاون ۷۵۵
نایلون
فیبر ۲۰۸
نبات
گیاهان ۳۶۶
چیز شیرین ۳۹۲
نباتی
گیاهی ۳۶۶
بی‌شعور ۴۴۸
نبرد
نبرد ۷۱۸
تدابیر جنگی ۶۸۸
پیکار ۷۱۶
جنگ ۷۱۸
نبرد کردن
نبرد کردن ۷۱۸
جنگیدن ۷۱۶
نبردگاه
میدان جنگ ۷۲۴
نبش
کناره ۲۳۴
نبش قبر
حفاری 304
نبض
تناوب ۱۴۱
نوسان ۳۱۷
نبوت
اصول دین ۹۷۳
وحی ۹۷۵
پیامبر ۹۷۵
نبود
عدم ۲
غیاب ۱۹۰
نبودن
نبودن ۲
نبوغ
ذوق (استعداد) ۶۹۴
نبولا
ابر ۳۵۵
نبی
پیامبر ۹۷۵
نبیذ
چیز شیرین ۳۹۲
نبیره
فرزند ۱۷۰
نپاییدن
گذرا بودن ۱۱۴
نپتون
نپتون ۳۴۳
سیاره ۳۲۱
خدایان و بتها ۹۶۷
نپختگی
خامی (بی‌تزویری) ۶۹۹
نپخته
تکمیل‌نشده ۵۵
بی‌شکل ۲۴۴
سطحی [دانش] ۴۹۱
ناقص ۶۴۷
نارس (کال) ۶۷۰
ناشی ۶۹۵
خام (بی‌تزویر) ۶۹۹
نپوتیسم
خویشاوندی ۱۱
نپوشیده
خالی ۱۹۰
برهنه ۲۲۹ 

واضح ۴۴۳
علنی ۵۲۲
نِِت
واضح ۴۴۳
نُتِ (موسیقی) 
نُتِ موسیقی ۴۱۰
علم صدا ۳۹۸
نتراشیده
بی‌شکل ۲۴۴
زبر ۲۵۹
دست‌وپاچلفتی ۶۹۵
نترس 
نترس ۸۵۵
نُت‌نویسی 
نُت‌نویسی ۴۱۰
نتیجتاً
نتیجتاً ۱۵۷
منطقاً ۴۷۵
نتیجه
پیامد ۶۷
آخر ۶۹
نتیجۀ عددی ۸۵
معلول ۱۵۷
رویش (جوانه) ۱۵۷
محصول ۱۶۴
فرزند ۱۷۰
فایده ۶۴۰
بهره ۸۰۳
رأی دادگاه ۹۵۹
نتیجه دادن
نتیجه دادن ۷۲۷
موفق بودن ۷۲۷
نتیجه گرفتن
اثبات کردن ۴۷۸
نثر
نثر ۵۹۳
سادگی [کلام] ۵۷۳
نثرگونه 
نثرگونه ۵۹۳
نجابت
اعتبار ۸۶۶
درستی ۹۲۹
نجات
نجات ۶۶۸
حفظ ۶۶۶
کمک ۷۰۳
آزادی ۷۴۴
نجات دادن
نجات دادن ۶۶۸
ازقید آزاد کردن ۷۰۱
نجات یافتن
نجات یافتن ۶۶۸
گریختن ۶۶۷
نجات‌یافتنی 
نجات‌یافتنی ۶۶۸
نجات یافته
نجات‌یافتنی ۶۶۸
آزادشده ۷۴۶
نجات‌بخش
نجات ۶۶۸
نجار
تعمیرکار ۶۵۶
صنعتگر ۶۸۶
نجاست
مدفوع ۳۰۲
ناپاکی ۶۴۹
چرک ۶۴۹
نجبا
نجبا ۸۶۸
اعتبار ۸۶۶
نجس
کثیف ۶۴۹
نجم
ستاره ۳۲۱
نجوا
صدای کوتاه ۴۰۱
نجوا کردن
نجوا کردن ۴۰۱
صدا کردن ۳۹۸
نجوم
زمان‌سنجی ۱۱۷
ستاره‌شناسی ۳۲۱
نجومی
عددی ۸۵
نجیب
نجیب ۸۶۸
بامدارا ۷۳۶
باتربیت ۸۴۸
شریف ۹۲۹
نچسب
نچسب ۴۹
دافع [دافعه] ۲۹۲
نحس
نحس ۵۱۱
نابه‌هنگام ۱۳۸
نامساعد ۷۳۱
تهدید‌کننده ۹۰۰
ترشرویی ۸۹۳
نحو
زبان ۵۵۷
دستور زبان ۵۶۴
نحوه
راه ۶۲۴
نحوی
لغوی ۵۵۹
نحیف
ضعیف ۱۶۳
منقبض ۱۹۸
باریک ۲۰۶
نخ
طناب ۴۷
فیبر ۲۰۸
خیاطی ۲۲۸
ابزار دوزندگی ۶۳۰ 
نخ ریستن
رشتن ۲۰۸

نخاله
ناقلا ۶۹۸
نخبگان
خبرگان ۶۴۴
نخبه
دانا ۵۰۰
انتخاب‌شده ۶۰۵
بهترین ۶۴۴
نخجیرگاه
شکار ۶۱۹
نخراشیده
زبر ۲۵۹
دست‌وپاچلفتی ۶۹۵
نخ‌ریسی
ریسندگی ۲۰۸
نخست
درابتدا ۶۸
نخستین
نخستین ۶۸
ماقبل ۱۱۹
زود ۱۳۵
نخل
مخلوق بلند ۲۰۹
درخت ۳۶۶
آیین ۹۸۸
نخ‌نما
مورد استفاده ۶۷۳
نخواستن
اعتراض کردن ۷۶۲
میل نداشتن ۸۶۱
نخوت
تکبر ۸۷۳
نخود
آجیل ۳۰۱
غلات ۳۰۱
نخود هر آش
پرمدعا ۵۰۰
لافزن ۸۷۷
نخی
الیاف‌دار ۲۰۸
نخیر
نه! ۴۸۹
ندا
ندا ۵۷۷
صدا ۳۹۸
صدای سخن ۳۹۸
فریاد انسان ۴۰۸
ندا دادن
صدا کردن ۳۹۸
ندار
گدا ۷۶۳
بی‌ملک ۷۷۴
تهیدست ۸۰۱
ندامت
تأسف ۸۳۰
توبه ۹۳۹
ندامتگاه
زندان ۷۴۸
ندانستن
ندانستن ۴۹۱
فکر نکردن ۴۵۰
نفهمیدن ۵۱۷
ماهر نبودن ۶۹۵
ندبه
شیون ۸۳۶
ندرت
ندرت (وقوع) ۱۴۰
قلت ۱۰۵
عدم احتمال ۴۷۲
کمیابی ۶۳۶
ندرتاً
به‌ندرت ۱۴۰
ندیده
ناپیدا ۴۴۴
ناشناخته ۴۹۱
ندیمه
دوست نزدیک ۸۸۰
نذر
نذر ۹۸۱
قربانی ۷۸۱
کفاره ۹۴۱
نر
نر ۳۷۲
مردانه ۱۶۲
مذکر ۳۷۲
نرخ
درجه ۲۷
قیمت ۸۰۹
نرخ ارز
تأمین مالی ۷۹۷
نرخ بهره
بهره ۸۰۳
نرخ تورم
اقتصاد ۶۲۲
نردبان
پیوند ۴۷
سری ۷۳
نرده
ستون ۲۱۸
حصار ۲۳۵
نرس
پرستار ۶۵۸
نرسیده
ناقص ۵۵

نارس (کال) ۶۷۰
ناتمام ۷۲۶
نَرم
نرم ۳۲۷
قابل انطباق ۸۳
منعطف ۳۲۷
کش‌آمدنی ۳۲۸
مربوط به‌آب ۳۳۹
راحت ۳۷۶
آسان ۷۰۱
رام‌شدنی ۷۰۱
تسلیم‌شده ۷۲۱
تأثیرپذیر ۸۱۹
صبور ۸۲۳
نُرم
قاعده ۸۱ 

معیار ۴۶۵
نَرم رفتن 
نرم رفتن ۲۵۸
نرم شدن
نرم شدن ۳۲۷
نرم کردن
نرم کردن ۳۲۷
ضعیف کردن ۱۶۳
نرم‌کننده
شستشوی مو ۸۴۳
نرمال
همگن ۱۶
متوسط ۳۰
نرم‌تنان
حیوان ۳۶۵
نرمش +◄ نرمی
نرمش [اجتماعی] ۷۳۴
ولنگاری ۶۰۴
آسان‌گیری ۷۳۶
ورزش ۸۳۷
نرمش‌کننده 
نرمش‌کننده ۷۳۴
نرمی
نرمی ۳۲۷
تطبیق ۸۳
تغییر‌پذیری ۱۵۲
ملایمت ۱۷۷
کشش‌پذیری ۳۲۸
تشویق‌پذیر بودن ۶۱۲
حساسیت روحی ۸۱۹
نریان
حیوان نر ۳۷۲
نزار
ضعیف ۱۶۳
باریک ۲۰۶
نزاع
مناقشه ۷۰۹
دعوا ۷۰۹
ستیز ۷۱۶
نزاع کردن
دعوا کردن ۷۰۹
نزاع‌طلب
ستیزه‌جو ۷۰۹
نزاکت
ادب ۸۸۴
نزاییدن
سترون بودن ۱۷۲
نزدیک
نزدیک ۲۰۰
خویشاوند ۱۱

شبیه ۱۸
بعدی ۶۵
آتی ۱۲۴
درشُرُفِ وقوع ۱۵۵
جایی ۱۸۵
جلو ۲۳۷
نزدیک‌شونده ۲۸۹
مهربان ۸۸۰
محل نزدیک ۲۰۰
نزدیک آوردن 
نزدیک آوردن ۲۰۰
نزدیک بودن / شدن
نزدیک بودن ۲۰۰
ازپی آمدن ۶۵
درشرف وقوع بودن ۱۵۵
نزدیک شدن ۲۸۹
شبیه بودن ۱۸
نزدیک‌شونده 
نزدیک‌شونده ۲۸۹
نزدیکان
اقوام ۱۱
دوست نزدیک ۸۸۰
نزدیک‌بین 
نزدیک‌بین ۴۴۰
نزدیکی
نزدیکی [فاصله] ۲۰۰
نسبیت ۹
جماع 166
تقرب (نزدیک شدن) ۲۸۹
تقارب (همگرایی) ۲۹۳
معاشرت ۸۸۲
نزهت
پاکیزگی ۶۴۸
نزول
سقوط ۳۰۹
بهره ۸۰۳
ورود ۲۹۵
نزولی
کاهنده ۳۷

نزولی ۳۰۹
انحنادار ۲۴۸
نزیه
پاک ۶۴۸
عفیف ۹۵۰
نژاد
نژاد ۱۱
گروه ۷۴
تیره ۷۷
تعداد مشخص ۱۰۴
ازجهت نژادونسب ۱۱
نژادپرست
جاهل ۴۹۳
نژادی
بومی ۱۹۱
انسانی ۳۷۱
نژند
رنجیده ۸۹۱
نساج
بافندگی ۲۲۲
نساجی
بافت متقاطع ۲۲۲
نسب
نسب ۱۷۰
منشأ ۱۵۶
نسبت
نسبت ۸۵
رابطه ۹
درجه ۲۷
کسر ۱۰۲
اِسناد ۱۵۸
نسبتاً 
نسبتاً ۹
نسبت به
دربارۀ ۹
نسبت دادن
نسبت دادن ۱۵۸
ربط دادن ۹
حق را به‌حق‌دار دادن ۹۱۵
نسبت‌دادنی
قابل اتهام ۹۲۸
نَسَبی
خویشاوند ۱۱
نِسبی
نِسبی ۹
مقایسه‌ای ۲۷
مقایسه‌شده ۴۶۲
نسبی بودن
نسبیت ۹
نسبیت
نسبیت ۹
شرایط ۸
درجه ۲۷
نستوه
سمج ۶۰۰ 

زحمتکش ۶۸۲
نسج
ساختار ۳۳۱
نسخ
نابودی ۲
ابطال ۴۷۹
خطاطی ۵۸۶
اضمحلال ۶۵۵
لغو ۷۵۲
نسخه
نسخه ۲۲
دوبرابری ۹۱
نوشته ۵۸۶
دیوان ۵۸۹
نسخه‌برداری کردن ۲۰
نسق
وجه ۷
نظم ۶۰
نسل
نژاد ۱۱
فرزند ۱۷۰
نسنجیده
بی‌فکر ۴۵۰
سطحی [دانش] ۴۹۱
بی‌پروا ۸۵۷
نسوز 
نسوز ۳۸۲
نسوز بودن ۳۸۲
نسیان
فراموشی ۵۰۶
نسیم
نسیم ۳۵۲
نسیه
اعطای وام ۷۸۴
به‌حالت قرض ۷۸۴
پرداختنی ۸۰۳
نسیه خریدن
وام گرفتن ۷۸۵
نسیه دادن
وام دادن ۷۸۴
نشا
گیاه نورسته ۱۳۲
شاخ‌وبرگ ۳۶۶
نشاکاری
کشاورزی ۳۷۰
نشادر
داروی محرک 612 
نشاسته
غلیظ‌کننده ۳۵۴
نشاط
نشاط ۳۷۶
شادابی 174
خوشحالی ۸۲۴
سرحالی ۸۳۳
شادمانی ۸۳۵
نشاط‌آور
تقویت‌کننده ۶۵۸
نشان
نشان ۵۴۷
دلالت ۵۴۷
مُهر ۵۴۷
مدال ۷۲۹
افتخارات ۸۶۶
نشان رتبه ۷۴۳
نشان ریاست ۷۴۳
نشان سلطنت ۷۴۳
نشان دادن
نشان (نمایش) دادن ۵۲۲
الگو بودن ۸۳
جهت گرفتن ۲۸۱
به‌نظر آمدن ۴۴۵
اثبات کردن ۴۷۸
نشان داشتن
ذاتی بودن ۵
دلیل آوردن ۴۶۶
نشان‌دهنده
اثبات‌کننده ۴۷۸
شاخص ۵۴۷
نشان گذاشتن
علامت گذاشتن ۵۴۷
تأثیر قوی گذاشتن ۸۲۱
نشاندن
محکم کردن ۴۵
کار گذاشتن ۳۰۳
کاشتن ۳۷۰
نشانگان
ناخوشی ۶۵۱
نشانه
جهت ۲۸۱
مدرک ۴۶۶
فال ۵۱۱
تضمن ۵۱۴
علامت ۵۴۷
نشانه داشتن
عینیت دادن ۶
نشانه گرفتن
نشانه گرفتن ۲۸۱
هدف داشتن ۶۱۷
نشانه گرفته
جهت‌دار ۲۸۱
نشانی
موقعیت ۱۸۶
منزل ۱۹۲
نشأت ◀ نشئت
نشت
رقم کاهنده ۴۲
قلیان (فوران) ۲۹۸
فرار ۶۶۷
نشت کردن
مخلوط شدن ۴۳
نفوذ کردن ۲۹۷
تراوش کردن ۲۹۸
بیرون فرستادن ۳۰۰
نشتی
صادره ۲۹۸
نشخوار
دفع بدنی ۳۰۰
تغذیه ۳۰۱
نشخوار کردن
بالا آوردن ۳۰۰
جویدن ۳۰۱
نشد ◀ نشت
نشدنی
غیرممکن ۴۷۰
غیرعملی ۴۷۰
نشده
ناکرده ۶۷۷
ناتمام ۷۲۶
نشر
نشر (اشاعه) ۵۲۸
آمیختگی ۴۳
تفرق ۷۵
دفع ۳۰۰
تجلی ۵۲۲
متن ۵۸۹
نشر‌شده
کتابی ۵۸۹
نشر‌کننده
دفع‌کننده ۳۰۰
دافع (بیرون‌کننده) ۳۰۰
نشریه
مجله ۵۲۸
کتاب ۵۸۹
نشست
کنفرانس ۵۸۴

محاکمه ۹۵۹
نِشَستن
نِشَستن ۳۱۱
افتادن ۳۰۹
نشسته
پایین‌آورنده ۳۱۱
نشکن
سخت (سفت) ۳۲۶
صلب ۳۲۶
محکم (بادوام) ۳۲۹
نشنیدن
کَر بودن ۴۱۶
نشنیده
ناشناخته ۴۹۱
نشو
تکامل ۳۱۶
کشاورزی ۳۷۰
نشیب
سقوط ۳۰۹
نشئت گرفتن
منتج شدن ۱۵۷
نشئگی
اعتیاد ۹۴۹
نشیمنگاه
باسَن ۲۳۸
نشئه
نشئه ۹۴۹
شوریده ۵۰۳
نشئه شدن ۹۴۹
نص
مدرک ۴۶۶
مفاد ۷۶۶
نص صریح
کتاب مقدس ۹۷۵
نصب
ترفیع ۳۱۰
انتصاب ۷۵۱
نصب کردن
کامپیوتری کردن ۸۶
ثبات دادن ۱۵۳
عمودی کردن ۲۱۵
مستقیم کردن ۲۴۹
نصر / نصرت
پیروزی ۷۲۷
نصف
جزء ۵۳
یک‌دوم ۹۲
نصف‌شده ۹۲
نصف کردن
نصف کردن ۹۲
مساوی بودن ۲۸
تقسیم کردن ۴۶
نصف‌کننده
منصف ۹۲
نصفه
یک‌دوم ۹۲
سهم (نصیب) ۷۸۳
نصفۀ راه
وسط ۷۰
نصفه‌شب
نیمه‌شب ۱۲۹
نصفه‌نیمه
نقصان ۵۵
نصیب
بخش (قسمت) ۵۳
آینده ۱۲۴
تقدیر ۵۹۶
سهم (نصیب) ۷۸۳
نصیب شدن
دریافت شدن ۷۸۲
نصیحت
اخطار ۶۶۴
مشورت ۶۹۱
نطفه
جوان ۱۳۲
منشأ ۱۵۶
بدن انسان ۳۷۱
نطق
سخنوری ۵۷۹
خطابه ۵۸۳
نطلبیده
داوطلبانه ۵۹۷
نظارت
نظاره ۴۳۸
مراقبت ۴۵۷
مدیریت ۶۸۹
هیئت نظارت:
هیئت مدیره ۶۹۰
نظارت کردن
مدیریت کردن ۶۸۹
نظاره
نظاره ۴۳۸
مسافرت زمینی ۲۶۷
سرگرمی ۸۳۷
نظاره کردن
نگاه کردن ۴۳۸
نظافت
پاکیزگی ۶۴۸
وسیلۀ‌ نظافت ۶۴۸
بهداشتی کردن ۶۵۲
نظافت‌چی 
نظافت‌چی ۶۴۸
نظام
کل ۵۲
نظم ۶۰
سازمان ۶۲
جماعت ۷۰۸
سازمان سیاسی ۷۳۳
نظامی
نظامی ۷۲۲
شخص مدافع ۷۱۳
شخص مبارز ۷۱۶
نظر
نظر (عقیده) ۴۸۵
دید (بینایی) ۴۳۸
نگاه ۴۳۸
اندیشه ۴۴۹
ایده ۴۵۱
تخمین ۴۸۰
ایده‌سازی ۵۱۳
رأی ۶۰۵
نظر اجمالی ۵۲۴
به‌نظر آمدن ۴۴۵
درنظر گرفتن:
ذی‌شعور بودن ۴۴۷
توجه کردن ۴۵۵
مشروط کردن ۴۶۸
نظر انداختن
نگاه کردن ۴۳۸
نظر دادن
نظر دادن ۴۸۵
مشورت دادن ۶۹۱
نظر داشتن
راغب بودن ۵۹۷
نظر متخصص
مدرک ۴۶۶
نظر مخالف
نظر مخالف ۴۸۹
ناسازگاری ۲۵
عدم تطبیق ۸۴
نظر موافق 
نظر موافق ۴۸۸
نظربازی
نظاره ۴۳۸
نظربلند
نظربلند ۸۱۳
اجردهنده ۹۶۲
نظربلندی
سخاوت ۸۱۳
نظرخواهی / نظرسنجی
آمار ۸۶
پرسش ۴۵۹
تشخیص ۴۸۰
رأی ۶۰۵
شمارش ۸۶
نظری
مفهومی ۴۵۱
نظریه
مناظره ۴۷۵
علم ۴۹۰
تصور ۵۱۲
حدس ۵۱۲
نظم
نظم ۶۰
ترتیب 60
همگنی ۱۶
کل ۵۲
تنظیم ۶۲
قاعده ۸۱
دوره‌ای بودن ۱۴۱
چرخه ۱۴۱
دقت ۴۵۷
شعر ۵۹۳
نظم برقرار کردن 

نظم برقرار کردن ۶۲
نظم دادن
منظم کردن ۶۲
تزیین کردن ۸۴۴
نظم داشتن
نظم داشتن ۶۰
نظیرِ
نظیرِ ۴۶۲
همطراز ۲۸
رقیب ۷۰۵
نظیف
پاک ۶۴۸
نعره
فریاد انسان ۴۰۸
نعره‌زنان ۴۰۸
نعش
جسد ۳۶۳
نعش‌کشی
تشییع جنازه ۳۶۴
نعل
اسب ۲۷۳
نعلبکی
بشقاب ۱۹۴
نعلین
کفش و جوراب ۲۲۸
لباس روحانی ۹۸۹
نعمت
برکت ۱۷۱
خِیر ۶۱۵
وفور ۶۳۷
ذوق (استعداد) ۶۹۴
ثروت ۸۰۰
نعنا
سبزی خوردن ۳۰۱
نوشیدنی ۳۰۱
نعنایی
تیز [مزه] ۳۸۸
نغز
پرمغز ۴۹۶
نیکو ۶۴۴
نغمه
صدا ۳۹۸
ملودی ۴۱۰
نفاق
جداسازی ۴۶
نظر مخالف ۴۸۹
دورویی ۵۴۱
مناقشه ۷۰۹
مایۀ نفاق ۷۰۹
نفاق کردن ۴۶
نفت
روغن ۳۵۷
منبع انرژی ۱۶۰
مایعات ۳۳۵
سوخت ۳۸۵
نفت خام
روغن ۳۵۷
نفتکش
صفات کِشتی ۲۷۵
نفتی
گرم‌کننده ۳۸۱
مواد نفتی:
روغن ۳۵۷
نفخ
گاز ۳۳۶
سوءهاضمه ۶۵۱
نفر
واحد ۸۸
شخص ۳۷۱
نفرات
نیروی مسلح ۷۲۲
نفربر 
وسیلۀ نقلیۀ جنگی ۷۲۳
نفرت
نفرت ۸۸۸
فوبیا ۸۵۴
بی‌میلی ۸۶۱
دشمنی ۸۸۱
نفرت داشتن
نفرت داشتن ۸۸۸
میل نداشتن ۸۶۱
نفرت‌انگیز 
نفرت‌انگیز ۸۸۸
نفرت‌انگیز بودن ۸۸۸
نفرساعت
کار [تولیدی] ۶۸۲
نفرین
نفرین ۸۹۹
بی‌تقوایی ۹۸۰
طلسم ۹۸۳
نفرین‌شده
نفرین‌شده ۸۹۹
ملعون ۶۴۵
نفرین کردن
نفرین کردن ۸۹۹
نفرت داشتن ۸۸۸
درمذمت دیگری سخن گفتن ۹۲۴
نفرین‌کنان
نفرین‌کنان ۸۹۹
بی‌تقوا [صفت] ۹۸۰
نَفْس
وجود ۱
ذات ۱
خود ۸۰
شخص ۳۷۱
روح ۴۴۷
نَفَس
تنفس ۳۵۲صدای کوتاه ۴۰۱
نفس آخر
مرگ ۳۶۱
نَفَس کشیدن
نَفَس کشیدن ۳۵۲
بودن ۱
زیستن ۳۶۰
آسودن ۶۸۳
تازه شدن ۶۸۵
نفسانی
نفسانی ۳۷۶
شهوانی ۹۴۴
نفس‌پرست ۹۴۴
نفس‌پرستی ۹۴۴
نفس‌زنان 
نفس‌زنان ۳۵۲
نفس‌نفس زنان ۶۸۴
نفع
معلول ۱۵۷
فایده ۶۴۰
درآمد ۷۷۱
بهره ۸۰۳
نفعی نداشتن
بی‌غرض بودن ۹۳۱
نفقه
مهریه ۷۷۷
نفله
منقرض ۲
نفهم
بی‌شعور ۴۴۸
خِنگ ۵۰۱
ناسزاها ۸۹۹
نفهمیدن
نفهمیدن ۵۱۷
خطا کردن ۴۹۵
نفوذ
برتری ۳۴
آمیختگی ۴۳
تأثیر ۱۷۸
حضور ۱۸۹
دخول ۲۹۷
نفوذ کلام
شدت‌وحدت کلام ۵۷۱
نفوذ داشتن
تأثیر داشتن ۱۷۸
مدیریت کردن ۶۸۹
نفوذ کردن
نفوذ کردن ۲۹۷
مخلوط شدن ۴۳
منتشر شدن در چیزی ۱۸۹
نفوس
انسان ۳۷۱
نفی
مغایرت ۱۴
ابطال ۴۷۹
ناباوری ۴۸۶
انکار ۵۳۳
ضدیت ۷۰۴
لغو ۷۵۲
امتناع ۷۶۰
نفی کردن
نیست کردن ۲
مغایر بودن ۱۴
باطل کردن ۴۷۹
ضدیت کردن ۷۰۴
امتناع کردن ۷۶۰
نفی‌کننده
متقابل [مدرک] ۴۶۷
نفیر
فریاد انسان ۴۰۸
نفیس
ممتاز ۶۴۴
ارزنده ۶۴۴
گرانبها ۸۱۱
نقاب
نقاب ۵۲۷
پوشش ۲۲۶
روسری ۲۲۸
حفاظ ۴۲۱
نقابدار
استتار‌شده ۵۲۵
نقاش
هنرمند ۵۵۶
نقاشی
نقاشی ۵۵۳
تشبیه ۱۸
نسخه ۲۲
هنر تجسمی ۵۵۱
تابلوی نقاشی ۵۵۳
هنرهای تزیینی ۸۴۴
وسائل نقاشی ۵۵۳
نقاشی‌شده ۵۵۳
نقاشی کردن
نقاشی کردن ۵۵۳
رنگ کردن ۴۲۵
نقال
موسیقی‌دان ۴۱۳
خبررسان ۵۲۴
راوی ۵۹۰
بازیگر ۵۹۴
نقالی
هنر تئاتر ۵۹۴
نقاهت
ضعف جسمانی ۶۵۱
احیا ۶۵۶
تسکین ۸۳۱
نقب
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تونل ۲۶۳
محل اختفا ۵۲۷
نقب زدن
مقعر کردن ۲۵۵
تونل زدن ۳۰۴
نقد
مقالۀ انتقادی ۵۲۰
پول ۷۹۷
نقد کردن
پول منتقل کردن ۷۹۷
نقدینگی
وجوه ۷۹۷
ثروت ۸۰۰
نقره
عنصر ۳۱۹
شمش ۷۹۷
گوهر ۸۴۴
نقره‌ای
سفید ۴۲۷
نقش
شکل ۲۴۳
مجسمه‌سازی ۵۵۴
نقش (بازی) ۵۹۴
مأموریت ۶۷۲
نگار ۸۴۴

نقش تزینی برجسته ۲۵۴
دارای نقش‌ونگار ۲۴۳
نقش داشتن ۱۵۶
درنقش:
باشرکتِ ۵۹۴
نقش کردن
نقاشی کردن ۵۵۳
نقشه
نقشه ۵۵۱
آمار ۸۶
ادواتِ ناوبری ۲۶۹
کتاب راهنما ۵۲۴
روایت ۵۹۰
توطئه ۶۲۳
طرح کلی ۲۳۳
تدابیر جنگی ۶۸۸
نقشۀ دنیا
کرۀ زمین ۳۲۱
نقشه کشیدن
مقدّر کردن ۱۵۵
تدبیر کردن ۶۲۳
نقشه‌بردار 
نقشه‌بردار ۴۶۵
نقص +◄ نقصان
نقص (خدشه) ۶۴۷
عیب ۶۴۷
آسیب ۶۵۵
زشتی ۸۴۲
لکه ۸۴۵
نقص داشتن
نقص داشتن ۶۴۷
نقصان یافتن ۵۵
نقصان
نقصان (کمبود) ۵۵
کاهش ۳۷
رقم کاهنده ۴۲
فساد ۵۱
قلت ۱۰۵
عدم کفایت ۶۳۶
زوال ۶۵۵
نقصان یافتن
نقصان یافتن ۵۵
نقض
وارونگی ۲۲۱
ابطال ۴۷۹
ضدیت ۷۰۴
نقض عهد
خیانت ۹۳۰
نقض قانون
قانون‌شکنی ۹۵۴
نقض‌کننده
ناسخ ۷۵۲
نقطه
موقع ۸
موقعیت ۱۸۶
ریزی ۱۹۶
هندسه ۴۶۵
نقطه‌گذاری ۵۴۷
نقطۀ آغاز ۶۸
نقطۀ وسط ۳۰
نقطۀ اتصال
اتحاد ۴۵
نقطۀ اتکا
پاشنه ۲۱۸
نقطۀ آغاز ۶۸
نقطۀ دید
زاویۀ دید ۴۳۸
نقطۀ عطف
تغییر ۱۴۳
نقطه‌چین
خال‌دار ۴۳۷
نقطه‌گذاری 
نقطه‌گذاری ۵۴۷
نقطه‌نظر
نظر ۴۸۵
نَقل
انتقال (جابه‌جایی) ۱۸۸
روایت ۵۹۰
نُقل
چیز شیرین ۳۹۲
نقل شدن
روایت شدن ۵۹۰
نقل قول
ارجاع ۹
نقل کردن
نسخه‌برداری کردن ۲۰
الگو بودن ۸۳
روایت کردن ۵۹۰
نقل مکان 
نقل مکان ۱۸۸
نقلیه
نقلیه ۲۶۷
چرخدار ۲۷۴
وسیلۀ‌ نقلیه
وسیلۀ‌ نقلیه ۲۷۴
وسیله ۶۲۹
وسیلۀ نقلیۀ جنگی ۷۲۳
وسیلۀ نقلیۀ عمومی ۲۷۴
سایر وسایل نقلیه ۲۷۴
نقیصه
غیاب ۱۹۰
نقص (خدشه) ۶۴۷
نکاح
ازدواج ۸۹۴
نکبت
مایۀ هلاک ۶۵۹
فلاکت ۷۳۱
نکته
موضوع ۴۵۲
نکتۀ مهم
بخش اصلی ۵۲
نکو
نیکو ۶۴۴
نکوبیده
زبر ۲۵۹
نکوداشت
بزرگداشت ۸۶۶
نکول
خودداری ۷۴۷
عدم پرداخت ۸۰۵
نکول‌کننده
شخص بدهکار ۸۰۳
نکونام
مرد نکونام ۸۶۶
خوش‌نام ۸۶۶
نکونام بودن
زنده‌یاد ماندن ۵۰۵
نکوهش
تحقیر ۹۲۲
سرزنش ۹۲۴
نکوهنده
انتقادی ۹۲۴
نکوهیدن
سرزنش کردن ۹۲۴
نکوهیده
نکوهیده ۹۲۴
خوار ۹۲۲
قابل اتهام ۹۲۸
نگار
نگار (نقش) ۸۴۴
چهره ۲۳۷
تابلوی نقاشی ۵۵۳
چیز زیبا ۸۴۱
زیبا ۸۴۱
شکل ۲۴۳
نگارخانه
فروشگاه ۷۹۶
ساختمان تفریحات ۸۳۷
نگارش
نگارش ۵۸۶
تولید ۱۶۴
متن ۵۸۹
شاعری ۵۹۳
نگارگری
نقاشی ۵۵۳
نگارنده
دبیر ۵۸۶
نامه‌نگار ۵۸۸
نویسنده ۵۸۹
نگاره ◄ نگار
نگاه
نگاه ۴۳۸
توجه ۴۵۵
حرکت معنی‌دار ۵۴۷
نگاه‌دارنده 
نگاه‌دارنده ۲۱۸
نگاه داشتن
نگاه داشتن (تحمل وزن کردن) ۲۱۸
بازایستادن ۱۴۵
تداوم بخشیدن ۱۴۶
ثبات دادن ۱۵۳
فرایض دینی را ادا کردن ۷۶۸
نگاه کردن
نگاه کردن ۴۳۸
توجه کردن ۴۵۵
نگاه کن! 
نگاه کن! ۴۳۸
نگاه‌داری ◄ نگهداری
نگاه‌داشت 

نگاه‌داشت [تشریفات] ۸۷۶
نگران
نگران ۸۲۵
منتظر ۵۰۷
نگران بودن
نگران بودن ۸۲۵
صبر کردن ۱۳۶
اندیشیدن ۴۴۹
نگران کردن 
نگران کردن ۸۲۵
نگرانی
نگرانی ۸۲۵
دقت ۴۵۷
ضعف اعصاب ۸۵۴
مطلب مهم ۶۳۸
نگرش
دید (بینایی) ۴۳۸
زاویۀ دید ۴۳۸
نگریستن
چشم دوختن ۴۳۸
نگه داشتن
ایستادن (توقف کردن) ۱۴۵
نگاه داشتن ۲۱۸
نگهبان
نگهبان ۷۴۹
دربان ۲۶۴
بیننده ۴۴۱
حامی ۶۶۰
زندانبان ۷۴۹
سگ ۳۶۵
نگهبانی
مراقبت ۴۵۷
حفاظت ۶۶۰
حمایت ۹۲۷
نگهبانی کردن ۴۵۷
نگهدار
ثبات‌دهنده ۱۵۳
پایه ۲۱۸
محافظ ۶۶۰
طرفدار ۹۲۷
نگهدارنده 
نگهدارنده ۷۷۸
نگهداری
نگهداری [اموال] ۷۷۸
انسجام ۴۸
قدرت ۱۶۲
عاملیت ۱۷۳
استحکام ۳۲۹
انبارداری ۶۳۲
حفاظت (حراست) ۶۶۰
حفظ (جلوگیری ازفساد) ۶۶۶
بازداشت ۷۴۷
رعایت ۷۶۸
مالکیت ۷۷۳
حمایت ۹۲۷
نگهداری ملک
نگهداری [اموال] ۷۷۸
نگهداری کردن ۷۷۸
نگهداری نکردن ۷۷۹
نگین
گوهر ۸۴۴
نم
رطوبت ۳۴۱
آب ۳۳۹
مربوط به‌آب ۳۳۹
نم کردن ۳۴۱
نم کشیدن
تر بودن ۳۴۱
نم‌نم باران
باران ۳۵۰
نما
آمار ۸۶
روکار ۲۲۶
چهره ۲۳۷
شکل ۲۴۳
نماد
عدد ۸۵
دلالت ۵۴۷
نماد‌گذاری ۵۴۷
حرف ۵۵۸
نماد‌گذاری 
نماد‌گذاری ۵۴۷
نمادین
معنایی ۵۱۴
نماز
نماز ۹۸۱
التماس ۷۶۱
پرستش ۹۸۱
مربوط به‌نماز ۹۸۱
کتاب نماز ۹۸۸
نماز جماعت ۹۸۱
نماز خواندن
فرایض دینی را ادا کردن ۷۶۸
عبادت کردن ۹۸۱
نمازخانه
معبد ۹۹۰
نمازخوان
عابد ۹۸۱
نمازگزار
پرستش‌کننده ۹۸۱
نماگر
پردازش داده‌ها ۸۶
شاخص ۵۴۷
نماهنگ
سینما ۴۴۵
نمایان
برآمده ۲۵۴
پیدا ۴۴۳
واضح ۴۴۳
آشکار ۵۲۲
نمایان شدن
افشا شدن ۵۲۶
نمایاندن
نمودن ۵۵۱
نمایانگر
مجسم‌کننده ۵۵۱
نمایش
نمایش ۵۹۴
منظره ۴۴۵
تجلی ۵۲۲
تجسم ۵۵۱
هنر تئاتر ۵۹۴
سرگرمی ۸۳۷
فخرفروشی ۸۷۵
نمایش باشکوه ۸۷۵
نمایش دادن
نشان (نمایش) دادن ۵۲۲
نمودن ۵۵۱
نمایش‌دهنده 
نمایش‌دهنده ۵۲۲
نمایشگاه
نمونه ۵۲۲
بازار ۷۹۶
فروشگاه ۷۹۶
نمایشنامه 
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نمایشنامه‌نویس ۵۹۴
نمایشی
ظاهری ۴۴۵
دراماتیک ۵۹۴
سرگرم کننده ۸۳۷
نمایندگی
انتصاب ۷۵۱
فروشگاه ۷۹۶
نماینده
نماینده ۷۵۴
فرد جایگزین ۱۵۰
عامل ۶۸۶
عضو شورا ۶۹۲
معاون ۷۵۵
نمایه
بایگانی ۶۲
فهرست ۸۷
متن ۵۸۹
نم‌دار
مربوط به‌آب ۳۳۹
نمناک ۳۴۱
نمره
عدد ۸۵
نمره دادن
شمردن ۸۶
نمره‌ای
قابل شمارش ۸۶
نمک
افزودنیهای غذایی ۳۰۱
کانیها ۳۵۹
ادویه ۳۸۹
چیز سفید ۴۲۷
جلوگیری‌کننده ازفساد ۶۶۶
نمک زدن
حفظ کردن (سالم نگه‌داشتن) ۶۶۶
نمکدان
جعبۀ کوچک ۱۹۴
نمک‌سود
حفظ‌شده ۶۶۶
نمک‌نشناس 
نمک‌نشناس ۹۰۸
نمک‌نشناسی ۹۰۸
نمناک
نمناک ۳۴۱
مربوط به‌آب ۳۳۹
نمو
رویش (جوانه) ۱۵۷
گیاهان ۳۶۶
کشاورزی ۳۷۰
نمود
واقعه ۱۵۴
وقوع ۱۵۴
ظاهر ۴۴۵
نمودار
ریاضیات ۸۶
آمار ۸۶
شکل ۲۴۳
نقشه ۵۵۱
نمودار شدن
درشرف وقوع بودن ۱۵۵
نمودار کردن
مادیت بخشیدن ۳۱۹
نمودن
نمودن (بیانگر بودن) ۵۵۱
عینیت دادن ۶
به‌نظر آمدن ۴۴۵
معنی داشتن ۵۱۴
نمونه
نمونه ۵۲۲
نمونۀ کمال ۶۴۶
رونوشت ۲۲
سرمشق ۲۳
نوعی ۷۷
الگو ۸۳
شکل ۲۴۳
چیز عجیب ۸۶۴
نمونۀ اصلی
ایده ۴۵۱
نمونۀ کمال 
نمونۀ کمال ۶۴۶
نمونه بودن
سرمشق بودن ۲۳
مقدم بودن [درترتیب] ۶۴
الگو بودن ۸۳
نمونۀ تصحیح
ویرایش ۵۸۶
مواد چاپ‌شده ۵۸۷
نُنُر
بی‌ادب ۸۸۵
ننگ
ننگ ۸۸۸
عیب ۶۴۷
چیز زشت ۸۴۲
بدنامی ۸۶۷
ننگ‌آور
نکوهیده ۹۲۴
ننگین
مفلوک ۷۳۱
شرم‌آور ۸۶۷
ننو
بچگی ۱۳۰
سبد ۱۹۴
تختخواب ۲۱۸
نه!
نه! ۴۸۹
نه گفتن
امتناع کردن ۷۶۰
نو
نو ۱۲۶
دست‌نخورده ۵۲
نخستین ۶۸
خاص ۸۰
ناشناخته ۴۹۱
استفاده‌نشده ۶۷۴
بدعت ۹۷۷
بازسازی‌شده ۶۵۶
نو کردن 
نو کردن ۱۲۶
نوا
صدا ۳۹۸
ملودی ۴۱۰
گام [موسیقی] ۴۱۰
نواب
صاحب‌منصب ۸۶۸
نواحی
ناحیه ۱۸۴
نواخت
نیکخواهی ۸۹۷
نواختن
نواختن [موسیقی] ۴۱۰
تجلیل کردن ۸۶۶
نیکوکاری کردن ۸۹۷
نوار
نوار ۲۰۸
رباط ۴۷
خط ۲۰۳
دستگاه پخش‌صوت ۴۱۴
پوشش طبی ۶۵۸
نوازش
نوازش ۸۸۹
عشق‌ورزی ۸۸۷
نوازش کردن
نوازش کردن ۸۸۹
نوازش‌کنان
نازپرورانه ۸۸۹
نوازندگی
موسیقی ۴۱۲
نوازنده
موسیقی‌دان ۴۱۳
هنرمند ۵۵۶
نوانس
تمیز (تَعیّن) ۱۵
نوآموز
نوآموز ۵۳۸
نوآور
نوآور ۲۱
متفاوت ۱۵
نخستین ۶۸
خاص ۸۰
نوآوری
نوآوری ۲۱
عدم تشابه ۱۹
تغییر ۱۴۳
تخیل ۵۱۳
نوآوری کردن
نوآوری کردن ۲۱
تولید کردن ۱۶۴
نوآیین
شخص تغییر‌یافته ۱۴۷
نوباوگی
بچگی ۱۳۰
نوباوه
جوان [صفت] ۱۳۰
جوان [اسم] ۱۳۲
نوبت
نوبت ۱۴۱
زمانه ۱۱۰
حق ۹۱۳
نوبت چاپ
متن ۵۸۹
نوبتی
ادواری ۱۴۱
به‌نوبت ۱۴۱
نوبر
نو ۱۲۶
نوبه
دوره ۱۱۰
نوبت ۱۴۱
نوپرداز
شاعرانه ۵۹۳
نوت ◄ نُت
نوترون
فیزیک هسته‌ای ۱۶۰
عنصر ۳۱۹
نوجوان ◄ جوان
نوچه
نوآموز ۵۳۸
بازیچه ۶۳۹
کُشتی‌گیر ۷۱۶
نوحه
نوحه ۹۸۱
سوگواری ۸۳۶
نوخاسته
کُشتی‌گیر ۷۱۶
نور
روشنی ۴۱۷
علم نور ۴۱۷
منبع نور:
روشنایی ۴۲۰
نور (قدر)
ستاره ۳۲۱
نور افکندن
تشعشع کردن ۴۱۷
نور دیدن
مفعول واقع شدن ۱۷۵
نورِ ‌دیده
دید (بینایی) ۴۳۸
نورافکن
چراغ ۴۲۰
نورانی
روشن ۴۱۷
درخشان ۴۲۰
جسم نورانی:
روشنایی ۴۲۰
نورپاشی
تشعشع ۴۱۷
نور چشم
فرزند ۱۷۰
عزیز ۸۹۰
نورسیده
بچگی ۱۳۰
نورم ◄ نُرم
نوره
صابون ۶۴۸
نوروز
بهار ۱۲۸
جشن ۸۳۷
نوروزی
بهاری ۱۲۸
نوری
تصویری ۴۳۸

دستگاه نوری ۴۴۲

نوزاد
جوان ۱۳۲
به‌دنیا آمده ۳۶۰
نوسازی
بازسازی ۶۵۶
تعمیر ۶۵۶
احیا ۶۵۶
نوسازی کردن
نو کردن ۱۲۶ 

بازسازی کردن ۶۵۶
نوسان
نوسان ۳۱۷
ازسرگیری ۱۰۶
دوره‌ای بودن ۱۴۱
تناوب ۱۴۱
علم صدا ۳۹۸
تشدید ارتعاش ۴۰۴
نوسان داشتن
نوسان داشتن ۳۱۷
تغییر کردن ۱۴۳
متناوب بودن ۱۴۱
نوش
تغذیه ۳۰۱
نوشابه
نوشیدنی ۳۰۱
نوشت‌افزار 
نوشت‌افزار ۵۸۶
نوشتن
نوشتن ۵۸۶
نوشته
نوشته ۵۸۶
جمله ۵۶۳
کتبی ۵۸۶
نامه‌نگاری ۵۸۸
نوشیدن
نوشیدن ۳۰۱
عیاشی کردن ۸۳۷
مست کردن ۹۴۹
نوشیدنی 
نوشیدنی ۳۰۱
نوشین
شیرین ۳۹۲
گوارا ۶۵۲
نوظهور
مدرن ۱۲۶
نوع
نوع ۷۷
ماهیت ۵
گروه ۷۴
تنوع ۸۲
شکل ۲۴۳
نوع‌دوست
انسان‌دوست ۹۰۱
نوع‌دوستانه ۹۰۱
نوعی
نوعی ۷۷
عام ۷۹
عادی ۸۳
نوک
انتها ۶۹
قلّه . رأس ۲۱۳
برآمدگی ۲۵۴
چیز تیز ۲۵۶
نوک‌تیز
تیز ۲۵۶
نوکر
نوکر ۷۴۲
مرئوس ۳۵
بازیچه ۶۳۹
شخص بی‌اهمیت ۶۳۹
کارگر ۶۸۶
خوش‌رقص ۸۷۹
نوکرصفت / نوکرمآب
نوکرانه ۸۷۹
نوکر‌صفت بودن ۸۷۹
خدمتگزار ۷۴۲
نوکری
نوکری ۸۷۹
وفاداری ۷۳۹
بردگی ۷۴۵
حقارت ۸۷۲
نوکری کردن
خدمت کردن ۷۴۲
نوگرا
مدرن ۱۲۶
انقلابی ۱۴۹
نوم
خواب ۶۷۹
نومنون
ایده ۴۵۱
نومید
نومید ۸۵۳
ناکام ۵۰۹
افسرده ۸۳۴
نومید شدن
ناامید شدن ۸۵۳
انتظار نداشتن ۵۰۸
افسردن ۸۳۴
نومید کردن
مأیوس کردن ۸۵۳
نومیدکننده
نومیدکننده ۸۵۳
آزاردهنده ۸۲۷
نومیدی
نومیدی ۸۵۳
عدم انتظار ۵۰۸
نامرادی ۵۰۹
افسردگی ۸۳۴
نونهال
جوان ۱۳۰
نوه
فرزند ۱۷۰
نوی
تازگی ۱۲۶
نوید
قول ۷۶۴
نویسنده
نویسنده ۵۸۹
تولید‌کننده ۱۶۴
دبیر ۵۸۶
نوئل
عید ۹۸۸
نوین
خاص ۸۰
نهاد
سازمان 62

چیز ثابت ۱۵۳
درون ۲۲۴
بخش جمله ۵۶۴
عرف ۶۱۰
نهاد علمی ۴۹۰
نهاد آموزشی
مدرسه ۵۳۹
نهادن
محکم کردن ۴۵
دسته‌بندی کردن ۷۳
گذاشتن ۱۸۷
قانونی کردن ۹۵۳
نهادینه
مرسوم ۶۱۰
نهادینه شدن
عادت داشتن ۶۱۰
نهار
ظهر ۱۲۸
خوراک ۳۰۱
نهارخوری
محل تغذیه ۳۰۱
نهال
گیاه نورسته ۱۳۲
درخت ۳۶۶
نهان
درون ۲۲۴
ناپیدا ۴۴۴
نهفته ۵۲۳
راز ۵۳۰
رمزی [عالم غیب] ۹۸۴
نهان بودن
استعداد ۱۸۰
نهانخانه
گوشه‌گیری ۸۸۳
نهانی +◄ پنهان
مستعد ۱۸۰
علم نهانی:
حس ششم ۹۸۴
نهایت
انتها ۶۹
حدّ ۲۳۶
هدف ۶۱۷
نهایتاً
نهایتاً ۶۹
بعداً ۱۲۴
درآینده ۱۵۵
نهایی
پایانی ۶۹
متعاقب ۱۵۴
دور (فراتر) ۱۹۹
اختتامی ۷۲۵
نهایی کردن
انجام دادن ۷۲۵
نه‌چندان
نه‌چندان ۳۵
نهر
نهر ۳۵۰
آبراه ۶۲۴
نهشته
جسم منتقل‌شده ۲۷۲
نهضت
انقلاب ۱۴۹
سازمان سیاسی ۷۳۳
جامعه (مجمع) ۷۰۸
نهفتگی
نهفتگی ۵۲۳
ناپیدایی ۴۴۴
کتمان ۵۲۵
نهفتن
ناپدید شدن ۴۴۶
نهفته
نهفته ۵۲۳
مستعد ۱۸۰
ناپدید ۴۴۶
مخفی ۵۲۵
نهفته بودن ۵۲۳
نهنگ
چیز عظیم ۱۹۵
ماهی ۳۶۵
نهی
انگیزش ۶۱۲
بازداشتن ۶۱۳
دستور ۷۳۷
ممنوعیت ۷۵۷
اعتراض ۷۶۲
نهیب زدن
ترساندن ۸۵۴
نی
لولۀ بادی ۳۵۳
گیاه ۳۶۶
سازهای بادی چوبی ۴۱۴
نیا
ولی ۱۶۹
پدر ۱۶۹
نیابت
منصب ۷۳۳
انتصاب ۷۵۱
نیاز
نیاز ۶۲۷
جبر ۵۹۶
اقتصاد ۶۲۲
خواهش ۷۶۱
میل (اشتیاق) ۸۵۹
مورد نیاز ۶۲۷
نیاز داشتن
نیاز داشتن ۶۲۷
کم آوردن ۳۰۷
خواستن ۷۶۱
میل داشتن ۸۵۹
نیازمند
کم‌آورده ۳۰۷
محتاج ۶۲۷
خواستار  ۷۶۱
گدا ۷۶۳
تهیدست ۸۰۱
نیاکان
خویشاوندی ۱۱
سرآغاز ۶۶
ولی ۱۶۹
نسب ۱۷۰
نیام
غلاف ۲۳۰
نیاموخته 
نیاموخته ۴۹۱
نیایش
پرستش ۹۸۱
نماز ۹۸۱
عبادت کردن ۹۸۱
نیت
قصد ۶۱۷
گرایش ۱۷۹
انتظار ۵۰۷
نیرنگ
نیرنگ ۶۹۸
دورویی ۵۴۱
فریب ۵۴۲
نامردی ۹۳۰
نیرو
دسته ۷۴
توان ۱۶۰
انرژی ۱۶۰
الکتریسیته ۱۶۰
فعال بودن [اسم] ۱۷۴
نیروی راننده ۲۸۷
تهیه ۶۳۳
علم نیرو ۱۶۲
نیرو دادن / بخشیدن
نیرو دادن ۶۱۲
افزودن ۳۶
تقویت کردن ۱۶۲
نیروی تازه دادن ۶۸۵
شاد کردن ۸۳۳
نیروی دافعه
دافعه ۲۹۲
نیروی ... 
نیروی دریایی ۷۲۲
نیروی راننده ۲۸۷
نیروی زمینی
پیاده‌نظام ۷۲۲
نیروی کمکی
قوای کمکی ۷۰۷

نیروی محرکه
علت ۱۵۶
نیروی راننده ۲۸۷
نیروی مسلح 
نیروی مسلح ۷۲۲
نیروی هوایی ۷۲۲
نیروانا
بهشت ۹۷۱
نیروبخش +◄ نیروزا
نیروبخش ۶۸۵
لذیذ (لذت‌بخش) ۳۷۶
بازسازی‌کننده ۶۵۶
نیروبخشی
رفع خستگی ۶۸۵
نیروزا
گرم‌کننده ۳۸۱
تقویت‌کننده ۶۵۸
مواد نیروزا
داروی محرک 612 
نیروزایی
تقویت ۱۶۲
نیرومند
توانا ۱۶۰
قوی ۱۶۲
فعال ۱۷۴
نیزار
باغ ۳۷۰
نیزه
نیزه ۷۲۳
چیز تیز ۲۵۶
اسلحۀ پرتابی ۷۲۳
نیست
غیر‌موجود ۲
نیست انگاشتن ۲
نیست شدن ۲
نیست کردن
نیست کردن ۲
تباه کردن ۱۶۵
نیستی
عدم ۲
ویرانی ۱۶۵
غیاب ۱۹۰
اضمحلال ۶۵۵
نیش
چیز تیز ۲۵۶
دندان ۲۵۶
اجزای بدن حیوانات ۳۶۵
درد سخت ۳۷۷
انبر ۷۷۸
نیش زدن
تیز بودن ۲۵۶
آزردن ۸۲۷
نیشتر
لبۀ تیز ۲۵۶
نیشخند
خنده ۸۳۵
نیشخند زدن
خندیدن ۸۳۵
نیشدار
محرّک ۶۱۲

دندانه‌دار ۲۶۰
صفات دَرد ۳۷۷
معنی مجازی ۵۱۹
نیشداری
تُندی [محرکها] ۶۱۲
نیک
نیکو ۶۴۴
نیک‌بخت
خوشبخت ۷۳۰
نیکخواه
آدم خیرخواه ۸۹۷
نیکخواهی 
نیکخواهی ۸۹۷
نیکل
عنصر ۳۱۹
نیک‌نامی
خوش‌نامی ۸۶۶
نیکو
نیکو ۶۴۴
خوب ۶۱۵
نیکوتین
تنباکو ۳۸۸
نیکوکار
نیکوکار ۹۰۳
خیرخواه ۸۹۷
انسان‌دوست ۹۰۱
نیکوکاری
عمل خیرخواهانه ۸۹۷
نیکوکاری کردن ۸۹۷
نیکویی
حُسْن ۶۱۵
خوبی ۶۴۴
نیکخواهی ۸۹۷
نیکی
خوبی ۶۴۴
نیل
مادۀ رنگی ۴۲۵
رنگ آبی ۴۳۵
نِیل
اجرا ۷۲۵
نیلگون
آبی ۴۳۵
نیلوفر
گل ۳۶۶
نیلی
آبی ۴۳۵
نیم
یک‌دوم ۹۲
نیم‌بند
نامصمم ۶۰۱
کار نیم‌بند:
نقصان ۵۵
وقتِ تلف‌شده ۶۴۱
نیم‌پز
پخته ۳۰۱
نیم‌تنه
ژاکت ۲۲۸
جامۀ ویژه ۵۴۷
مجسمه‌سازی ۵۵۴
نیم‌دار
مورد استفاده ۶۷۳
نیمرخ
طرح کلی ۲۳۳
شکل ۲۴۳
بدن انسان ۳۷۱
خطوط چهره ۴۴۵
تابلوی نقاشی ۵۵۳
نیمروز
وسط ۷۰
یک‌دوم ۹۲
نیمساز
منصف ۹۲
نیم‌سال
دوره ۱۱۰
نیمکت
صندلی ۲۱۸
کلاس (اتاق درس) ۵۳۹
نیم‌کره
کُره ۲۵۲
گنبد ۲۵۳
نیم‌نگاه
نگاه ۴۳۸
نیمه
یک‌دوم ۹۲
سهم (نصیب) ۷۸۳
نیمه‌شب 
نیمه‌شب ۱۲۹
نیمه‌شفاف 
نیمه‌شفاف ۴۲۴
نیمه‌مایع 
نیمه‌مایع ۳۵۴
نیمۀ راه
نقطۀ وسط ۳۰
وسط ۷۰
درنیمۀ راه ۷۰
نئون
چراغ ۴۲۰
و

وابستگی
رابطه ۹
تغییر متقابل ۱۵۱
گرایش ۱۷۹ 

انقیاد ۷۴۵
وابسته
وابسته ۷۴۲
نسبی ۹
خویشاوند ۱۱
متمایل ۱۷۹
آویزان ۲۱۷
مطیع ۷۳۹
متعلق ۷۷۳
فرقه‌گرا ۹۷۸
وابسته بودن
وابسته بودن ۱۲
واپاشی
فیزیک هسته‌ای ۱۶۰
واپسگرا
کوته‌فکر ۴۸۱
واپسین
پایانی ۶۹
وات
الکتریسیته ۱۶۰
مترولوژی ۴۶۵
واتیکان 
واتیکان ۹۸۵
واج
صدای سخن ۳۹۸
واجب
واجب ۶۹۳
عِلّی ۱۵۶
مورد نیاز ۶۲۷
مقتضی ۶۴۲
فریضه ۶۹۳
امری ۷۳۷
واجب بودن
اضطرار ۶۲۷
حق بودن ۹۱۵
واجبی
صابون ۶۴۸
واجد شرایط ازدواج 
واجد شرایط ازدواج ۸۹۴
واحد
واحد (یک) ۸۸
گروه ۷۴
طبقه‌بندی ۷۷
یگانه ۸۸
کلاس (واحد درسی) ۵۳۸
کارگاه ۶۸۷
صفات خداوند ۹۶۵
واحد شمارش
واحد (واحد شمارش) ۸۸
شمارش ۸۶
کاغذ ۶۳۱
واحد اداری
کارگاه ۶۸۷
واحد درسی
کلاس (واحد درسی) ۵۳۸
واحد زاویه 
واحد زاویه ۲۴۷
واحد طول 
واحد طول ۲۰۳
واحد مساحت
اندازه‌گیری ۴۶۵
واحد وزن
توزین ۳۲۲
واخواهی
رد 607

عدم پرداخت ۸۰۵
واخورده
آشفته ۶۱
وادادن
آزاد کردن ۷۴۶
وادار کردن
مجبور کردن ۷۴۰
وادارکننده
عِلّی ۱۵۶
اجباری ۷۴۰
الزام‌آور ۹۱۷
واداشتن ◄ وادار کردن
وادی
ویرانه ۱۶۵
بیابان ۱۷۲
سرزمین ۱۸۴
محل ۱۸۵
دره ۲۵۵
وارث
بازمانده ۴۱
اعقاب (آیندگان) ۶۷
ذینفع ۷۷۶ 

صفات موروثی ۵
وارد
وارداتی ۲۹۷
مجرب ۴۶۱
تأییدکننده ۴۶۶
منطقی ۴۷۵
خبره ۶۹۴
وارد شدن
رسیدن [ورود] ۲۹۵
داخل شدن ۲۹۷
واردشونده
وارداتی ۲۹۷
وارد کردن
فهرست کردن ۸۷
تعبیه کردن ۲۳۱
پذیرا شدن ۲۹۹
فرو کردن ۳۰۳
واردات
دخول ۲۹۷
وارداتی
وارداتی ۲۹۷
بیرونی [مجرد] ۵۹
وارستگی
پرهیزگاری ۹۳۳

تقوا ۹۷۹

درستی ۹۲۹
فضایل اخلاقی ۹۳۳
وارسته
نجات‌یافتنی ۶۶۸
آزاد ۷۴۴
شریف ۹۲۹
پرهیزگار ۹۳۳
وارسی
جستجو ۴۵۹
آزمایش ۴۶۱
وارو
ورزش ۸۳۷
وارونگی
وارونگی ۲۲۱
مغایرت ۱۴
تخریب ۱۶۵
وارونه
آشفته ۶۱
واژگون ۲۲۱
وارونه بودن
وارونه بودن ۲۲۱
مغایر بودن ۱۴
وارونه شدن 
وارونه شدن ۲۲۱
وارونه کردن 
وارونه کردن 221
واریانس
عمل ریاضی ۸۶ 

انحراف 282
واریته
تنوع ۸۲
شُو ۵۹۴
واریز
پرداخت ۸۰۴
واژگان
فرهنگ لغات ۵۵۹
واژگون
واژگون ۲۲۱
آشفته ۶۱
واژگون‌سازی
انقلاب ۱۴۹
تخریب ۱۶۵
وارونگی ۲۲۱
واژگونگی
اغتشاش ۶۳
وارونگی ۲۲۱
واژه
کلمه ۵۵۹
واژه‌سازی 560
واژۀ فنی
نام ۵۶۱
واسط
رابط عالم غیب ۹۸۴
واسطه
وسطی ۷۰
میانجی ۷۲۰
واشر
دایره ۲۵۰
واضح
واضح ۴۴۳
رسا ۴۰۰
روشن ۴۱۷
قطعی ۴۷۳
ثابت‌شده ۴۷۸
قابل درک ۵۱۶
صریح ۵۶۷
واعظ
واعظ ۵۳۷
سخنران ۵۷۹
وافر
وافر ۶۳۷
پُر ۵۴
فراوان 637
وافر بودن
وافر بودن ۶۳۷
افزایش یافتن ۳۶
کامل شدن ۵۴
وافور
تنباکو ۳۸۸
وافی
کافی ۶۳۵
واقع امر
حقیقت ۴۹۴
درواقع:
واقعاً ۴۹۴
واقع در
مستقر ۱۸۶
واقع شدن
شُدن ۱
آمدن ۱۲۴
اتفاق افتادن ۱۵۴
عملی شدن ۷۲۵
واقع‌نما 
واقع‌نما ۱۸
واقعاً 
واقعاً ۴۹۴
واقعه
واقعه ۱۵۴
معلول ۱۵۷
روایت ۵۹۰
واقعی
واقعی ۱
عادی ۸۳
مادی ۳۱۹
تأییدکننده ۴۶۶
اصلی ۴۹۴
تشریحی ۵۹۰
به‌حق ۹۱۳
واقعیت
واقعیت ۱
مادیت ۳۱۹
حقیقت ۴۹۴
صحت ۴۹۴
واقف
مطلع ۵۲۴
واقف بودن
دانستن ۴۹۰
مطلع بودن ۵۲۴
واقف شدن
پی بردن ۴۸۴
فهمیدن ۵۱۶
واکس
چربی ۳۵۷
واکس زدن
لیز کردن ۳۳۴
واکسن
پادزهر ۶۵۸
واکسی
نظافت‌چی ۶۴۸
واکنش
جبران ۳۱
پیامد ۶۷
معلول ۱۵۷
اثر متقابل ۱۸۲
پس‌نشینی ۲۸۰
پاسخ ۴۶۰
احساس ۸۱۸
واکنش نشان دادن ۲۸۰
واکنش شرطی
فقدان اندیشه ۴۵۰
واکنشی
متقابل ۱۸۲
واکه
صدا ۳۹۸
واگذار کردن
واگذار کردن [انتقال ملک] ۷۸۰
تسلیم شدن ۷۲۱
آزاد کردن ۷۴۶
نگهداری نکردن [ملک] ۷۷۹
واگذارده
واگذاشته [غفلت] ۴۵۸
واگذارده [عدم نگهداری] ۷۷۹
واگذاری
تسلیم ۷۲۱
انتصاب ۷۵۱
عدم نگهداری [ملک] ۷۷۹
انتقال ملک ۷۸۰
دهش ۷۸۱
فروش ۷۹۳
واگذاشته ◄ واگذارده 
واگرا
منشعب ۲۹۴
عدسی ۴۴۲
واگرایی
واگرایی ۲۹۴
عدم اتحاد ۴۶
تفرق ۷۵
واگن
قطار ۲۷۴
واگویی
تکرار ۱۰۶
واگیر
عفونت ۶۵۱
واگیردار
مُسری ۶۵۱
وال
منسوج ۲۲۲
ماهی ۳۶۵
والا
بلند ۲۰۹
عالیرتبه ۷۴۱
انسان والا ۹۳۷
والایی
کمال ۶۴۶
والد
علت ۱۵۶
پدر ۱۶۹
والدین
ولی ۱۶۹
والله
به‌خدا ۵۳۲
عجب! ۸۶۴
واله
شوریده ۵۰۳
عاشق ۸۸۷
والی
والی ۷۴۱
عامل ۶۸۶
والیبال 
والیبال ۸۳۷
وام
وام ۷۸۴
اعطای وام ۷۸۴
بدهکاری ۸۰۳
وام دادن ۷۸۴
وام‌دهنده ۷۸۴
وام خواستن
استقراض ۷۸۵
وام گرفتن
وام گرفتن ۷۸۵
استقراض ۷۸۵
وام‌گیرنده
استقراض ۷۸۵
وامانده
خسته ۶۸۴
ناموفق ۷۲۸
وام‌دار
گدا ۷۶۳
استقراض ۷۸۵
شخص بدهکار ۸۰۳
وام‌ده ◄ وام‌دهنده
وام‌ستان ◄ وام‌گیرنده
وان حمام
بشکه ۱۹۴
وانت
نقلیه ۲۶۷
اتومبیل ۲۷۴
وانتی
دستفروش ۷۹۴
وانمود
تظاهر (ادعا) ۸۵۰
وانمود کردن
ریاکارانه پوشاندن ۵۴۱
وانیل
ادویه ۳۸۹ 

عطر ۳۹۶
واهمه
ناخوشی دماغی ۵۰۳
واهی
خیالی ۵۱۳
وایتکس
صابون ۶۴۸
وبا
عفونت ۶۵۱
اسهال ۶۵۱
وتر
رباط ۴۷
وتو کردن
قدغن کردن ۷۵۷
وثوق
اطمینان ۴۷۳
اصالت ۴۹۴
وثیقه
وثیقه ۷۶۷
تضمین ۷۶۷
وجب
مقدار محدود ۲۶
واحد طول ۲۰۳
وجد
شادابی 174
نشاط ۳۷۶
شوریدگی ۵۰۳
احساسات گرم ۸۱۸
حالت تهییج‌شده ۸۲۲
خوشحالی ۸۲۴
سرحالی ۸۳۳
وجدان
وجدان ۹۱۷
روح ۴۴۷
دقت ۴۵۷
وجدان راحت
بی‌گناهی ۹۳۵
وجدان معذب
گناهکاری ۹۳۶
وجنات
سرووضع ۴۴۵
وجه
وجه ۷
چهره ۲۳۷
ظاهر ۴۴۵
وجه مشترک
مجاورت ۲۰۲
معاشرت ۸۸۲
وجهه
خوش‌نامی ۸۶۶
وجهی
چنان ۷
وجوب
قطعیت ۴۷۳
جبر ۵۹۶
وجود
وجود ۱
ذات ۱
خود ۸۰
حضور ۱۸۹
تکامل ۳۱۶
زندگی ۳۶۰
وجود از پیش
تقدم [درزمان] ۱۱۹
وجود حق 
وجود حق ۹۱۵
وجود خارجی 

وجود خارجی دادن ۲۲۳
وجود داشتن
بودن ۱
وجود فیزیکی
مادیت ۳۱۹
وجود واقعی
واقعیت ۱
وجوه
وجوه (نقدینگی) ۷۹۷
بودجه ۸۰۶
وحدانیت
وحدت ۸۸
صفات خدا ۹۶۵
وحدت
وحدت ۸۸
یکسانی ۱۳
ترکیب ۵۰
اتفاق نظر ۴۸۸
هماهنگی ۷۱۰
وحدت وجود
عرفان ۹۹۱
وحشت
ترس ۸۵۴ 

ضعف اعصاب ۸۵۴
وحشت‌زده
هول‌کرده ۸۵۴
وحشی
بی‌نظم ۶۱
موجود خشن ۱۷۶
خشن ۱۷۶
حیوانی ۳۶۵
بی‌تمدن ۸۶۹
ظالم ۸۹۸
وحشی‌گری
وحشیگری ۸۹۸
شدت (خشونت) ۱۷۶
فقدان حساسیت روحی ۸۲۰
بیرحمی ۹۰۶
دیوخویی ۹۶۹
وحوش
حیوانات ۳۶۵
وحی
وحی ۹۷۵
پیش‌بینی ۵۱۱
اَعمال خدایی ۹۶۵
حکایت نی ۹۹۱
وحی‌شده 
وحی‌شده ۹۷۵
وحید
یگانه ۸۸
وخیم
پرواقعه ۱۵۴
خطرناک ۶۶۱
وداع
خروج ۲۹۶
خداحافظی ۲۹۶
ورآمده
بالارفته ۳۱۰
ورآورنده 
مادۀ ورآورنده ۳۲۳
ورابری
تغییر متقابل ۱۵۱
وراث
اعقاب ۱۷۰
وراثت
وراثت ۷۸۰
صفات موروثی ۵
وراثتی
ژنتیک ۵
به‌ارث‌رسیده ۱۵۷
وراج 
وراج 581
وراج بودن
وراج بودن ۵۸۱
گفتن ۵۷۹
وراجی
پرگویی ۵۸۱
ورانداز
تخمین ۴۸۰
ورای

بیش‌از ۳۴
ورد
درخت ۳۶۶
تعویذ ۹۸۳
وردنه
منقبض‌کننده ۱۹۸
صاف‌کننده ۲۱۶
استوانه ۲۵۲
صاف‌کن ۲۵۸
وردیدگی
تنوع ۸۲
ورزش
ورزش ۸۳۷
زحمت ۶۸۲
سایر ورزشها ۸۳۷
صفات ورزش ۸۳۷
ورزشهای رزمی ۸۳۷
ورزش باستانی ۸۳۷
ورزش دادن
استفاده کردن ۶۷۳
ورزشکار
ورزشکار ۱۶۲
آدم ورزشکار ۱۶۲
چیز پرنده ۳۱۲
بازیکن ۸۳۷
ورزشگاه
ساختمان تفریحات ۸۳۷
فنون ورزشی
بازیکن ۸۳۷
ورزشی
سرگرم کننده ۸۳۷
ورزیده
مجرب ۴۶۱
خبره ۶۹۴
ورشکست شدن
ازدست دادن ۷۷۲
ورشکستگی
درماندگی ۷۲۸
اعسار ۸۰۵
ورشکسته
ناموفق ۷۲۸
بازنده (باخته) ۷۷۲
آدم فقیر ۸۰۱
شخص بدهکار ۸۰۳
معسر  ۸۰۵
ورطه
ورطه ۶۶۳
حفره ۲۵۵
خطر ۶۶۱
جهنم ۹۷۲
ورق
واحد ۸۸
صفحه ۲۰۷
کاغذ ۶۳۱
ورق برگشتن
تغییر کردن ۱۴۳
ورقه
لایه ۲۰۷
کاغذ ۶۳۱
ورقۀ رای
رأی ۶۰۵
ورقه کشیدن
روکش کردن ۲۰۷
ورم
ورم ۲۵۳
انبساط ۱۹۷
برجستگی ۲۵۴
برآمدگی ۲۵۴
جراحت ۶۵۵
ورم کردن
انبساط یافتن ۱۹۷
برآمدن ۲۵۴
ورنی
پوست ۲۲۶
ورنیه
فن ذره‌بینی ۱۹۶
ورود
ورود ۲۹۵
آغاز ۶۸
شمول ۷۸
دخول ۲۹۷
ورودی
ورودی ۶۸
مقدماتی ۶۶
آستانه ۲۳۴
پنجره ۲۶۳
راه ورودی ۲۶۳
ورور
پچ‌پچ ۵۸۱
ورورو
وراج ۵۸۱
ورید
لوله ۲۶۳ 

بدن انسان ۳۷۱
وز
صدای نرم ۴۰۶
وزارت
سازمان سیاسی ۷۳۳

منصب ۷۳۳
وزارت راه
راه ۶۲۴
وزارت علوم
نهاد علمی ۴۹۰
وزارتی
دولتی ۷۳۳
وزغ
دوزیستان ۳۶۵
وزکرده
زبر ۲۵۹
وزن
سنگینی ۳۲۲
وزن [شعر] ۵۹۳
توان ۱۶۰
مادیت ۳۱۹
شدت‌وحدت کلام ۵۷۱
توزین ۳۲۲
وزن مخصوص
سنگینی ۳۲۲
تراکم ۳۲۴
وزن کردن 
وزن کردن ۳۲۲
وزن کم کردن
سبک کردن ۳۲۳
وزنه
وزنه ۳۲۲
ورزش باستانی ۸۳۷
وزنۀ تعادل
تعدیل ۳۱
ثبات‌دهنده ۱۵۳
سنگینی ۳۲۲
وزوز
صدای نرم ۴۰۶
صدای حیوانات ۴۰۹
وزیدن
وزیدن ۳۵۲
نجوا کردن ۴۰۱
وزیر
مسئول ۶۹۰
مستوفی ۷۴۱
بازی تخته‌ای ۸۳۷
صاحب‌منصب ۸۶۸
هیئت وزیران:
هیئت مدیره ۶۹۰

جامعه (مجمع) ۷۰۸
وزیر جنگ
افسر نیروی زمینی ۷۴۱
وزین
دارای جوهر ۳
سنگین ۳۲۲
وساطت
میانجی‌گری ۷۲۰
وساطت کردن
میانجی‌گری کردن ۷۲۰
وسایل ... +◄ وسیله
لوازم آرایش ۸۴۳
وسایل طبی ۶۵۸
وسائل مسجد ۹۹۰
وسائل نقاشی ۵۵۳
سایر وسایل نقلیه ۲۷۴
وسط
وسط ۷۰
نقطۀ وسط ۳۰
کانون ۷۶
یک‌دوم ۹۲
ضمنی ۱۰۸
میان ۲۳۱
بین ۲۳۱
راهِ میانه ۶۲۵
وسطی
وسطی ۷۰
متوسط ۳۰
وسعت
فضا ۱۸۳
درشتی (عظمت) ۱۹۵
مسافت ۱۹۹
وسعت بخشیدن
منبسط کردن ۱۹۷
وسمه
لوازم آرایش ۸۴۳
وسواس
جبهه‌گیری ۴۸۱
ناخوشی دماغی ۵۰۳
غریب بودن ۵۰۳
مشکل‌پسندی ۸۶۲
وسواسی
وسواسی ۴۵۵
مجنون ۵۰۳
مشکل‌پسند ۸۶۲
وسوسه
انگیزش ۶۱۲
میل (اشتیاق) ۸۵۹
مراد ۸۵۹
وسوسه کردن
وسوسه کردن ۶۱۲
جذب کردن [مادی] ۲۹۱
عرضه کردن ۷۵۹
میل ایجاد کردن ۸۵۹
به‌تبهکاری کشاندن ۹۳۴
وسیع
وسیع ۱۸۳
بزرگ ۳۲
فراگیر ۳۲
جامع ۵۲
متفرق (پراکنده) ۷۵
درشت ۱۹۵
آزاد ۷۴۴
وسیله
وسیله ۶۲۹
علت ۱۵۶
تدبیر ۶۲۳
وسیله بودن ۶۲۸
ابزار ۶۳۰
به‌وسیلۀ ۶۲۹
وسیله بودن 628
وسیله شدن ۶۲۸
وسیله کردن ۶۲۹
وسیلۀ‌ نقلیه
وسیلۀ‌ نقلیه ۲۷۴
نقلیه ۲۶۷
وسیلۀ نقلیۀ عمومی ۲۷۴
وسیلۀ نقلیۀ جنگی ۷۲۳
وصال +◄ وصل
اختتام ۶۹
ورود ۲۹۵
اتمام ۷۲۵
اجرا ۷۲۵
موفقیت ۷۲۷
وصف
وصف ۵۹۰
وصف شدن
نامیده شدن ۵۶۱
وصفی
تشریحی ۵۹۰
وصل +◄ وصال، وصلت
رابطه ۹
اتصال ۴۵
پیوند ۴۷
موفقیت ۷۲۷
وصل کردن
وصل کردن ۴۵
ربط دادن ۹
آمیختن ۴۳
چسباندن ۴۸
جمع کردن ۷۴
وصل‌کننده
وصل‌کننده ۴۵
وصلت
ازدواج ۸۹۴
وصلت دادن
جفت کردن ۹۰
وصله
اتصال ۴۵
تکه ۵۳
خال ۴۳۷

تعمیر 656
وصول
دریافت ۷۸۲
وصول شدن
دریافت شدن ۷۸۲
وصول‌شده
دریافت‌شده ۸۰۷
وصول کردن
وصول (دخل) کردن ۸۰۷
دریافت کردن ۷۸۲
وصولی
دریافت‌کننده ۷۸۲
دخل ۸۰۷
وصی
منتقل‌کننده ۲۷۲
مأمور ۶۷۲
وصیت
دهش ۷۸۱ 

انتصاب ۷۵۱

مشورت ۶۹۱
وصیت کردن
مشورت دادن ۶۹۱ 

به‌ارث گذاشتن ۷۸۰
وصیت‌کننده
شخص دهنده ۷۸۱
وصیتنامه
وثیقه ۷۶۷
وضع
حالت ۷
شکل ۲۴۳
حرکت ۲۶۵
وضع قوانین
قانون‌گذاری ۹۵۳
وضع کردن
قانونی کردن ۹۵۳
وضع وجودی
حالت ۷
وضعی
معیّن ۸
متحرک ۲۶۵
وضعیت
حالت ۷
شرایط ۸
اوضاع ۱۵۴
وضعیت جنگی
متحارب بودن ۷۱۸
وضو
استحمام ۶۴۸
آیین توبه ۹۴۱
وضو گرفتن
پاک کردن ۶۴۸
وضوح
روشنی ۴۱۷
شفافیت ۴۲۲
پیدایی ۴۴۳
قابلیت درک ۵۱۶
صراحت ۵۶۷
وطن
خانه - معنوی ۱۹۲
وطن فروختن
نادرست بودن ۹۳۰
وطن‌پرست
میهن‌دوست ۹۰۱
وطن‌فروش
خوش‌رقص ۸۷۹
خائن ۹۳۰
وطی
جماع 166
وظیفه
وظیفه ۹۱۷
جبر ۵۹۶
شغل ۶۲۲
حیطۀ کار ۶۲۲
مأموریت ۶۷۲
حق ۹۱۳
وجود حق ۹۱۵
وظیفه انجام دادن ۹۱۷
وظیفه داشتن
وظیفه داشتن ۹۱۷
حق بودن ۹۱۵
وعده
دوره ۱۱۰
نوبت ۱۴۱
خوراک ۳۰۱
قول ۷۶۴
امید ۸۵۲
وعده دادن
قول دادن ۷۶۴
وعده‌گاه
قرارگاه ۱۸۷
پاتوق ۱۹۲

وعدۀ ملاقات
دیدوبازدید ۸۸۲
وعظ
مشورت ۶۹۱
خطبه ۹۸۸
وعید
تهدید ۹۰۰

وغ‌وغ
صدای حیوانات ۴۰۹
وفا
وفاداری ۷۳۹
وفات
سالگرد ۱۴۱
مرگ ۳۶۱
روز مخصوص ۸۷۶

وفادار
دنباله‌رو ۸۳
به‌یاد ۵۰۵
ثبت‌کننده ۵۴۸
مطیع ۷۳۹
دوستدار ۸۸۷
وفاداری
وفاداری ۷۳۹
پایداری ۱۵۳
وظیفه ۹۱۷
درستی ۹۲۹
وفاق
همکاری ۷۰۶
اتفاق نظر ۴۸۸
وفق
سازگاری ۲۴
وفور
وفور ۶۳۷
سرشاری ۵۴
چندبرابری ۱۰۱
تعدد ۱۰۴
برکت ۱۷۱
بی‌نیازی ۸۶۳
وقار
وقار ۸۳۴
آهستگی ۲۷۸
وقایع
اوضاع ۱۵۴
وقایع آتی ۱۵۵
وقایع‌نگاری 
وقایع‌نگاری ۱۱۷
وقت
زمان ۱۰۸

دوره ۱۱۰
فرصت ۱۳۷
نوبت ۱۴۱
وقت اضافی
تمدید ۱۱۳
وقت آزاد
مجال ۶۸۱
وقتِ تلف‌شده 
وقتِ تلف‌شده ۶۴۱
وقت خریدن
تأخیر ۱۳۶
وقت ِشرعی
دوره ۱۱۰
ساعت دقیق ۱۱۷
وقت کشتن
تلف کردن [اتلاف] ۶۳۴
وقت تلف کردن ۶۴۱
وقت گذراندن
وقت گذراندن ۱۰۸
بودن ۱
وقت گرفتن 
وقت گرفتن ۱۱۷
وقت‌شناس
به‌موقع ۱۳۷
وقت‌کُشی
تمدید ۱۱۳
تأخیر ۱۳۶
وقتِ تلف‌شده ۶۴۱
وقت‌گیر
کِشدار ۱۱۳
وقتی‌که 
وقتی‌که ۱۰۸
وقر
ملایمت ۱۷۷
وق‌زده
تصویری ۴۳۸
ناخوشایند ۶۴۵
وقف
مالکیت مشاع ۷۷۵
قربانی ۷۸۱
داده‌شده ۷۸۱
عمل خیرخواهانه ۸۹۷
تقدس ۹۷۹
وقف‌شده
داده‌شده ۷۸۱
وقفه
عدم تداوم ۷۲
توقف ۱۴۵
درنگ ۱۴۵
فاصله ۲۰۱
عدم تحرک ۲۶۶
وقفه‌افتاده
تکمیل‌نشده ۵۵
وقفی
مشاع ۷۷۵
وقوع
وقوع ۱۵۴
شانس ۱۵۹
وقوع یافتن
اتفاق افتادن ۱۵۴
وقوف
دانش ۴۹۰
اطلاع ۵۲۴
وقیح
ناخوشایند ۶۴۵
زشت ۸۴۲
بی‌شرم ۸۷۸
رکیک ۸۹۹
شنیع ۹۳۴
وکالت
جایگزینی ۱۵۰
انتصاب ۷۵۱
حمایت ۹۲۷
حقوق [قانون] ۹۵۳
وکالتاً
به‌جایِ ۱۵۰
وکالتی
حمایت‌آمیز ۹۲۷
وکیل
فرد جایگزین ۱۵۰
انتخاب‌شده ۶۰۵
مأمور ۶۷۲
عضو شورا ۶۹۲
نماینده ۷۵۴
وکیل دعاوی ۹۵۸
وکیل مدافع
مشاور ۶۹۱
طرفدار ۹۲۷
وکیل دعاوی ۹۵۸
وکیل کردن
گماشتن ۷۵۱
وکیل گرفتن
دادخواهی کردن ۹۵۹
وکیوم
خلاء ۱۹۰
ول
ول (ولنگار) ۶۰۴
آویزان ۲۱۷
رهاشده ۶۲۱
آزاد ۷۴۴
بی‌قید ۷۶۹
ضعیف‌النفس ۹۳۴
شهوانی ۹۴۴
ول کردن
صرفنظر کردن ۶۲۱
ولا
دوستی ۸۸۰
ولادت
زادوولد ۱۶۷
میلاد ۳۶۰
ولایت
ولایت (ابوت) ۱۶۹
ناحیه ۱۸۴
خانه - معنوی ۱۹۲
اقتدار ۷۳۳
حمایت ۹۲۷
ولایت فقیه
حکومت الهی ۹۶۵
ولایتی
پدری ۱۶۹
رعایا ۸۶۹
ولت / ولتاژ
الکتریسیته ۱۶۰
مترولوژی ۴۶۵
ولت‌متر
وسیلۀ‌ اندازه‌گیری ۴۶۵
ولخرج
ولخرج ۸۱۵
تلف‌کننده ۶۳۴
خرج‌کننده ۸۰۶
مسرف ۹۴۳
ولخرجی 
ولخرجی ۸۱۵
ولخرجی کردن
ولخرجی کردن ۸۱۵
تلف کردن [اتلاف] ۶۳۴
اسراف کردن ۹۴۳
ولد
فرزند ۱۷۰
ولرم 
ولرم ۳۷۹
ولع
اشتها ۸۵۹
ولع داشتن
گرسنه بودن ۸۵۹
ولگرد
کوچ‌کننده ۲۶۸
شخص تنبل ۶۷۹
اوباش ۹۳۸
ول‌معطل
دراشتباه ۴۸۱
ولنگار
ول ۶۰۴
هرزه ۹۵۱
ولنگاری 
ولنگاری ۶۰۴
وَلو
اگر ۸
وِلو
متفرق ۷۵
افقی ۲۱۶
ولو شدن
افقی بودن ۲۱۶
افتادن ۳۰۹
ولوله
حرکت ۲۶۵
آشوب ۳۱۸
صدا ۳۹۸
ولوم
صدا ۳۹۸
ولی (ولی)
ولیکن ۴۶۸
ولی (ولی)
ولی ۱۶۹
اقوام ۱۱
ولیّ امر / فقیه
ولیّ امر ۷۴۱
رهبر ۶۹۰
پیامبر ۹۷۵
ولی دَم
طرفِ دعوی ۹۵۹
ولیعهد
اعقاب (آیندگان) ۶۷
شاه ۷۴۱
ذینفع ۷۷۶
ولیکن 
ولیکن ۴۶۸
ولیمه
بزم ۳۰۱
ونگ
صدای نوزاد انسان ۴۰۹
وودو
جادوگری ۹۸۳
وول
حرکت ۲۶۵
وول خوردن 
لولیدن ۲۵۱
وه!
وه! ۸۳۳
عجب! ۸۶۴
وهله
نوبت ۱۴۱
وهم
وهم ۵۱۳
ظاهر ۴۴۵
تصور ۵۱۲
آرزو ۸۵۲
شبح ۹۷۰
ویار
باروری ۱۶۷
هوس ۶۰۴
ویارانه
باروری ۱۶۷
ویتامین
محتوای غذایی ۳۰۱
تقویت‌کننده ۶۵۸
ویترای
محیط شفاف ۴۲۲
تابلوی نقاشی ۵۵۳
ویترین
نمونه ۵۲۲
ویج
گیج ۵۰۳
ویدیو
دوربین (تصویربردار) ۴۴۲
ویر
هوس ۶۰۴
ویراژ
سرعت ۲۷۷
ویراست +◄ ویرایش
نگارش ۵۸۶
متن ۵۸۹
ویراستار
مفسر ۵۲۰
ویرایش ۵۸۶
چاپچی ۵۸۷
ادیب ۵۸۹
ویراستن
چاپ کردن ۵۸۷
ویران
خراب ۱۶۵
حواس‌پرت ۴۵۶
گیج ۵۰۳
فرسوده ۶۵۵
ویران‌سازی
تخریب ۱۶۵
ویران کردن
ازآبادی انداختن ۱۶۵
ویرانگر
مخرب ۱۶۵
بدکار ۹۰۴
ویرانه
ویرانه ۱۶۵
فرسوده ۶۵۵
ویرانی
ویرانی ۱۶۵
آشفتگی ۶۱
تخریب ۱۶۵
اضمحلال ۶۵۵
ویرایش
ویرایش ۵۸۶
نشر ۵۲۸
نگارش ۵۸۶
متن ۵۸۹
ویرایش کردن
چاپ کردن ۵۸۷
ویرگول
نقطه‌گذاری ۵۴۷
ویروس
میکروارگانیسم ۱۹۶
عفونت ۶۵۱
ویروسی
مُسری ۶۵۱
ویز
صدای نرم ۴۰۶
ویزا
معرفی‌نامه ۴۶۶
مجوز (اجازه) ۷۵۶
ویزیت
درمان ۶۵۸
مبلغ پرداختی ۸۰۴
دیدوبازدید ۸۸۲
ویزیتور
فروشنده ۷۹۳
ویژ
صدای شدید ناگهانی ۴۰۲
ویژگی
ویژگی ۸۰
ماهیت ۵
خصوصیات ۸۰
وحدت ۸۸
خوی ۸۱۷
ویژه
متمایز ۱۵
خاص ۸۰
یگانه ۸۸
انتخاب‌شده ۶۰۵
ویسکوز
نیمه‌مایع ۳۵۴
وی‌سی‌دی
سینما ۴۴۵
ویفر
شیرینی ۳۰۱
ویلا
خانه - مادی ۱۹۲
ویلچر
صندلی ۲۱۸
وینچ
ماشین ۶۳۰
ویندوز
کامپیوتر شخصی ۸۶ 

ویولن
سازهای زهی ۴۱۴
ویولن‌زن
موسیقی‌دان ۴۱۳
هـ
هاپو
سگ ۳۶۵
هاج‌وواج
آشفته ۶۱
حواس‌پرت ۴۵۶
هادی
منتقل‌کننده ۲۷۲
هارمونی
هارمونی ۴۱۰
قِران (جمع علل) ۱۸۱
ملودی ۴۱۰
هماهنگی ۷۱۰
هارمونیک  
هارمونیک  ۴۱۰
هاری
بیماری حیوانات ۶۵۱
هاشور
خال‌دار ۴۳۷
هاف‌هاف
صدای حیوانات ۴۰۹
هافبک
بازیکن ۸۳۷
هاکی
ورزش ۸۳۷
هاگ
شاخ‌وبرگ ۳۶۶
هال
اتاق ۱۹۴
تالار ۱۹۴
هالتر
ورزش باستانی ۸۳۷
هاله
روشنی ۴۱۷
هالو
ساده‌لوح ۵۴۴
هالوژن
چراغ ۴۲۰
هامش
کناره ۲۳۴
متن ۵۸۹
هامون
دشت ۳۴۸
هاها
خنده ۸۳۵
هاون
پخت‌وپز ۳۰۱
آسیاب ۳۳۲
هبه
دهش ۷۸۱
هبه کردن
دادن ۷۸۱
هبه‌کننده
شخص دهنده ۷۸۱
هبوط
عود ۶۵۷
هتاکی
توهین ۹۲۱
هتک
توهین ۹۲۱
هتک حرمت
بی‌احترامی ۹۲۱
بی‌تقوایی ۹۸۰
هتک ناموس
تجاوز جنسی ۹۵۱
هتل
مهمانسرا ۱۹۲

هجا
زبان‌شناسی ۵۵۷
هجر / هجران
جدایی ۴۶ 

دوری ۱۹۹
هجرت
خروج ۲۹۶
هجو
هجو ۸۵۱
اغراق ۵۴۶
تجسم غیرواقعی ۵۵۲
بذله ۸۳۹
افترا ۹۲۶
هجو کردن
هجو کردن ۸۵۱
اغراق کردن ۵۴۶
ظریف سخن گفتن ۸۳۹
هجونویس
بدگو ۹۲۶
هجوآمیز
شعر ۵۹۳
هجوم
حمله ۷۱۲
تک نفوذی ۷۱۲
هجوم بردن
جنگ کردن ۷۱۸
یورش بردن ۷۱۲
هجی
حرف ۵۵۸
هجی‌شده
مربوط به‌حروف ۵۵۸
هجی کردن 
هجی کردن ۵۵۸
هدایت
هدایت (رهبری) ۶۸۹
آموزش ۵۳۴
هدایت غلط
بدآموزی ۵۳۵
هدایت‌شونده
موشک ۲۷۶
هدایت کردن 
هدایت کردن ۶۸۹
هدر دادن
تباه کردن ۱۶۵
هدف
هدف ۶۱۷
علت ۱۵۶
جهت ۲۸۱
مقصد ۲۹۵
ایده ۴۵۱
قصد ۶۱۷
آرزو ۸۵۲
مراد ۸۵۹
هدف (آرمان) داشتن ۶۱۷
هدف گرفتن
نشانه گرفتن ۲۸۱
هدفمند
قصدکرده ۶۱۷
هدفون
وسیلۀ‌ شنوایی ۴۱۵
هدهد
پرندگان ۳۶۵
هدونیسم
نفس‌پرستی ۹۴۴
هدیه
هدیه ۷۸۱
قیمت ۸۰۹
خدمات رایگان ۸۱۲
هدیۀ عشق ۸۸۹
هدیه بردن / کردن
دادن ۷۸۱
هذلولی
منحنی ۲۴۸
هذیان
سفسطه ۴۷۷
شوریدگی ۵۰۳
وهم ۵۱۳
حالت تهییج‌شده ۸۲۲
هر شخصی / هرکس
همگان ۷۹
هرازگاه
هرازگاه ۱۴۲
عدم تداوم ۷۲
هرازگاهی
هرازگاهی ۱۴۲
گسیخته ۷۲
به‌ندرت 140 
هراس
ترس ۸۵۴
هراسان
ترسان ۸۵۴
هول‌کرده ۸۵۴
هراسان بودن
ترسیدن ۸۵۴
هراسیدن
ترسیدن ۸۵۴
هرتز
علم صدا ۳۹۸
هرج‌ومرج
هرج ومرج ۷۳۴
بی‌نظمی ۶۱
انقلاب ۱۴۹
آشوب ۳۱۸
عدم تمیز ۴۶۴
بی‌قانونی ۹۵۴
هرروزه
درزمان معین ۱۱۰
همیشه ۱۳۹
هرز
منقطع ۴۶
آشفته ۶۱
واگذارده ۷۷۹
هرز بودن
نگهداری نکردن ۷۷۹
هرز رفتن
بی‌فایده بودن ۶۴۱
هرز کردن
ضعیف کردن ۱۶۳
هرزگی
بَدی ۶۴۵
بی‌عفتی ۹۵۱
هرزه
هرزه ۹۵۱
خودرأی ۶۰۲
شهوانی ۹۴۴
آدم پررو ۸۷۸
زن بی‌بندوبار ۹۵۲
هرس
ابزار کشاورزی ۳۷۰
هرسال
درزمان معین ۱۱۰
همیشه ۱۳۹
هرکدام
هرکدام ۴۷۴
همه ۵۲
هرگز
هرگز ۱۰۹
ابداً ۱۰۳
به‌هیچ‌وجه ۵۳۳
هرهر
خنده ۸۳۵
هروئین
مواد مخدر ۶۵۸
هزار
عدد ۸۵
بیش ازپنج ۹۹
هزارتو / هزارچم
پیچ‌وتاب‌دار ۲۵۱
هزاره
بیش ازپنج ۹۹
تقویم ۱۰۸
زمانه ۱۱۰
هزل
بذله ۸۳۹
هزیمت
انقلاب ۱۴۹
فرار ۶۶۷
شکست ۷۲۸
هزینه
خرج ۸۰۶
قیمت تمام‌شده ۸۰۹
با هزینۀ سنگین ۸۱۱
هزینه داشتن
هزینه داشتن ۸۰۹
خرج داشتن ۸۰۶
هزینه‌شده 
هزینه‌شده ۸۰۶
هزینه کردن
خرج کردن ۸۰۶
هزینۀ تولید
قیمت تمام‌شده ۸۰۹
هژمونی
اقتدار ۷۳۳
هژیر
نیکو ۶۴۴
هستن
زیستن ۳۶۰
هسته
ذات ۱
جوهر ۳
جزء اساسی ۵
منشأ ۱۵۶
درون ۲۲۴
مرکز ۲۲۵
عنصر ۳۱۹
جسم ۳۲۴
شاخ‌وبرگ ۳۶۶
فیزیک هسته‌ای ۱۶۰
زمین‌شناسی ۳۵۹
هسته‌ای
پرتحرک ۱۶۰
مرکزی ۲۲۵
هستی
وجود ۱
هستی دادن
باعث شدن ۱۵۶
تولید کردن ۱۶۴
زادوولد کردن ۱۶۷
هستی بخشیدن ۱۶۷
هستی‌زا
مُوَلّد ۱۶۴
هش
ایست! ۲۶۶
صدای راندن حیوانات ۴۰۹
هشتن
گذاشتن ۱۸۷
هشتی
زیرزمین ۱۹۴
آستانه ۲۳۴
محوطۀ باز ۲۶۳
هشدار
اخطار ۶۶۴
مشورت ۶۹۱
توبیخ ۹۲۴
هشیار +◄ هوشیار
گوش‌به‌زنگ ۴۵۷
اندیشنده ۴۴۹

زیرک ۶۹۸
دارای فعالیت ۶۷۸
هضم
پذیرش ۲۹۹
تغذیه ۳۰۱
هضم کردن
جذب کردن [مجازی] ۲۹۹
هضم‌کننده
پذیرا ۲۹۹
هضم‌نشدنی
محکم (بادوام) ۳۲۹
هفت‌قلم
خطاطی ۵۸۶
هفت‌تیر
تفنگ ۷۲۳
هفتگی
فصلی ۱۴۱
هفته
تقویم 108
هق‌هق
فریاد انسان ۴۰۸
شیون ۸۳۶
هکتار
مترولوژی ۴۶۵
هگل
فیلسوف ۴۴۹
هِل
افزودنیهای غذایی ۳۰۱
ادویه ۳۸۹
هُل
ضربه ۲۷۹
رانش ۲۸۷
نیروی راننده ۲۸۷
هل دادن
حرکت دادن ۲۶۵
پرت کردن ۲۷۹
راندن ۲۸۷
هل‌دهنده
پرت‌کننده ۲۷۹
هلاک
نابودی ۲
ویرانی ۱۶۵
مرگ 361

اضمحلال ۶۵۵
مایۀ هلاک ۶۵۹
هلاک شدن
نیست شدن ۲
مردن ۳۶۱
تلف شدن ۳۶۱
هلاکت
ویرانی ۱۶۵
هلال
منحنی ۲۴۸
قوس ۲۵۰
ماه ۳۲۱
آرم ۵۴۷
هلالی
مدوّر ۲۵۰
هلاهل
زهر ۶۵۹
هلفدونی
زندان ۷۴۸
هلو
میوه ۳۰۱
هلهله
فریاد انسان ۴۰۸
عزادار [اسم] ۸۳۶
ابراز احساسات ۹۲۳
شادمانی کردن ۸۳۵
هلهله‌کنان ۸۳۳
هلیکوپتر
هواپیما ۲۷۶
هم زدن
آشفتن ۳۱۸
غلیظ کردن ۳۵۴
هم‌ارزی
همطرازی ۲۸
هماره
همیشه ۱۳۹
هماغوشی
جماع ۴۵

تولید مثل ۱۶۶
همان
یکسان ۱۳
همانند
شبیه ۱۸
همانندی
همگنی ۱۶
تشابه ۱۸
همطرازی ۲۸
تقارن ۲۴۵
همانی
یکسانی ۱۳
هماهنگ
هماهنگ [روابط اجتماعی] ۷۱۰
منظم ۶۰
همزمان ۱۲۳
همساز [موسیقی] ۴۱۰
هماهنگ کردن
هماهنگ کردن (ایجاد هماهنگی اجتماعی) ۷۱۰
سازگار کردن ۲۴
هماهنگی
هماهنگی [اجتماعی] ۷۱۰
سازگاری ۲۴
ترکیب ۵۰
نظم ۶۰
وحدت ۸۸
قِران (جمع علل) ۱۸۱
دوستی ۸۸۰
مهربانی ۸۸۰
هماورد
همطراز ۲۸
رقیب ۷۰۵
همایش
گردهم‌آیی ۷۴
راه‌پیمایی ۲۶۷
همبرگر
غذای اصلی ۳۰۱
همبستگی
همبستگی ۱۲
نسبیت ۹
تشابه ۱۸
انسجام ۴۸
آمار ۸۶
وحدت ۸۸
تغییر متقابل ۱۵۱
همکاری ۷۰۶
هماهنگی ۷۱۰
همبسته
همبسته ۱۲
نسبی ۹
منسجم ۴۸
بعدی ۶۵
هم‌پوشی
مجاورت ۲۰۲
هم‌پیمان
کمک کننده ۷۰۳
همت
عزم ۵۹۹
مبادرت ۶۷۱ 

تلاش ۶۸۲
همت کردن
سعی کردن ۶۷۱
همتا
همطراز ۲۸
معادل ۲۸
رقیب ۷۰۵
هم‌چشمی
حسادت ۹۱۱
همچنان
همچنان ۱۱۵
همیشه ۱۳۹
همخوان
همساز ۴۱۰
همخوانی
همگنی ۱۶
تطبیق ۸۳ 

هارمونی ۴۱۰
همخونی
خویشاوندی ۱۱
همدرد
دلسوز ۹۰۵
همدردی
همدردی ۹۰۵
سوگواری ۸۳۶
ترحم کردن ۹۰۵
همدست
همدست ۷۰۷
همراهان ۸۹
گناهکاری ۹۳۶
همدست شدن
همکاری کردن ۷۰۶
همدستی
کمک ۷۰۳
همکاری ۷۰۶
سازش ۷۷۰
گناهکاری ۹۳۶
همدل
هماهنگ ۷۱۰
مهربان ۸۸۰ 

دلسوز ۹۰۵
همدم
همراه ۸۹
دوست ۸۸۰
همدیگر
همبستگی ۱۲
همراه
همراه ۸۹
موافق ۴۸۸
ملازم ۷۴۲
دوست ۸۸۰
همراهان
همراهان / ملحقات ۸۹
ملازم ۷۴۲
همراه بردن
کشیدن ۲۸۸
همراه بودن
همراهی کردن ۸۹
همراهی
همراهی ۸۹
همزمانی ۱۲۳
موسیقی آوازی ۴۱۲
همکاری ۷۰۶
همراهی کردن
همراهی کردن ۸۹
هم‌رأی
موافق ۴۸۸
هم‌رأی شدن
سازگار بودن ۲۴
نظم داشتن ۶۰
پذیرفتن ۴۸۸
توافق کردن ۴۸۸
هماهنگ کردن ۷۱۰
هم‌رتبه
همطراز

همطراز ۲۸

هم‌ردیف
معادل ۲۸
جانشین ۱۵۰
همرفت
گرما ۳۷۹
همزاد
دوگانگی ۹۰
پری ۹۷۰
همزبان
موافق ۴۸۸
هم‌زده
آمیخته ۴۳
همزمان
همزمان ۱۲۳
سازگار ۲۴
مرکّب ۵۰
یکصدا ۱۲۳
قرین ۱۸۱
همزمان کردن
همزمان کردن ۱۲۳
همراهی کردن ۸۹
همزمانی
همزمانی ۱۲۳
همراهی ۸۹
حین ۱۰۸
همزیستی
همراهی ۸۹
هماهنگی ۷۱۰
برقراری صلح ۷۱۹
همساز
همساز [موسیقی] ۴۱۰
متقارن ۲۴۵
موافق ۴۸۸
هماهنگ ۷۱۰
همسان
شبیه ۱۸

همگن ۱۶
هماهنگ ۷۱۰
همسایگی
نزدیکی ۲۰۰
محل نزدیک ۲۰۰
مجاورت ۲۰۲
همسایه
مجاور ۲۰۲
دوست ۸۸۰
همسایه بودن
نزدیک بودن ۲۰۰
همسر
همسر ۸۹۴
اقوام ۱۱
زن ۳۷۳
معشوق ۸۸۷
هم‌سرایی
دراماتورژی ۵۹۴
هم‌سطح
برابر ۲۸ 

مستقیم ۲۴۹
همسفر
همراهان ۸۹
هم‌شأن
معادل ۲۸
جانشین ۱۵۰
هم‌شکلی
همگنی ۱۶ 

تقارن ۲۴۵
همشهری
رفیق ۸۸۰
همشیره
اقوام ۱۱
هم‌صحبت
دوست ۸۸۰
هم‌صدا ◄ یک‌زبان
هم‌طایفه
اقوام ۱۱
همطراز
همطراز ۲۸
شبیه ۱۸
سازگار ۲۴
معادل ۲۸
هم‌عرض
همطراز ۲۸
هم‌عصر
همزمان ۱۲۳
همفکر +◄ همفکری
همدست ۷۰۷
همفکری
سازگاری ۲۴
اتفاق نظر ۴۸۸
هماهنگی ۷۱۰
هم‌قبیله
اقوام ۱۱
هم‌قدر
کُشتی‌گیر ۷۱۶
هم‌قطار
همکار ۷۰۷
همکار
همکار ۷۰۷
همطراز ۲۸
کارکنان ۶۸۶
کمک‌کننده ۷۰۳
رفیق ۸۸۰
همکاری
همکاری ۷۰۶
اتحاد ۴۵
وحدت ۸۸
کمک ۷۰۳
هماهنگی ۷۱۰
همکاری کردن
همکاری کردن ۷۰۶
سازگار بودن ۲۴
همراهی کردن ۸۹
قرین شدن ۱۸۱
کمک کردن ۷۰۳
همکلاسی
دوست ۸۸۰
همگامی
همراهی ۸۹
همگان
همگان ۷۹
رعایا ۸۶۹
همگانی
کلی ۵۲
گروهی ۷۴
شامل ۷۸
عام ۷۹
همگرا
متقارب ۲۹۳
همگرا بودن
متمرکز شدن ۷۶
همگرایی
تقارب ۲۹۳
همگن
همگن ۱۶
صاف ۲۵۸
همگن بودن ۱۶
همگن کردن
همگن کردن ۱۶
ساده کردن ۴۴
همگنی
همگنی ۱۶
یکسانی ۱۳
سادگی ۴۴
همگون ◄ همگن
همگی
همه ۵۲
مجتمَع ۷۴
باهم ۷۴
با ۸۹
هم‌مرکز
موازی ۲۱۹
هم‌معنی
معادل ۲۸
همنشین
همراه ۸۹
دوست ۸۸۰
همنشینی
همراهی ۸۹ 

معاشرت ۸۸۲
هم‌نیرو
معادل ۲۸
هموار
برابر ۲۸
به‌قاعده ۸۱
مستقیم ۲۴۹
صاف ۲۵۸
نرم ۳۲۷
خوش‌آهنگ ۴۱۰
آسان ۷۰۱
مطلوب ۸۵۹
هموار کردن
مستقیم کردن ۲۴۹
تخریب کردن ۱۶۵
افقی کردن ۲۱۶
همواره
مستمراً ۷۱
به‌قاعده ۸۱
همچنان ۱۱۵
همیشه ۱۳۹
همواره متغیّر 
همواره متغیّر ۱۵۲
هم‌وزن کردن
تسویه ۲۸
هُموژن
همگن ۱۶
هُموژنیزه
همگن ۱۶
شیر و لبنیات ۳۰۱
هموطن
اقوام ۱۱
منطقه‌ای ۱۸۴
دوست ۸۸۰
رفیق ۸۸۰
هموند
مربوط ۹
شریک ۷۷۵
همه
همه ۵۲
همگان ۷۹
همه‌باهم 
همه‌باهم ۷۰۸
همه جا
همه‌جا ۱۸۳
همه چیز
همه ۵۲
همه‌پرسی
آمار ۸۶
رأی ۶۰۵
مشورت ۶۹۱
همه‌پسند
مطلوب ۸۵۹
دوست‌داشتنی ۸۸۷
پسندیده ۹۲۳
همه‌فهم
قابل درک ۵۱۶
همه‌کاره
کاری ۶۲۸
مفید ۶۴۰
همه‌گیر
حاضر ۱۸۹
مُسری ۶۵۱
همهمه
بی‌نظمی ۶۱
تشنج ۶۱
اغتشاش ۶۳
آشوب ۳۱۸
صدا ۳۹۸
همیاری
قِران (جمع علل) ۱۸۱
کمک ۷۰۳
همکاری ۷۰۶
هماهنگی ۷۱۰
همیان
جیب ۱۹۴
همیشگی
متداوم [ترتیب] ۷۱
عادی ۸۳
مکرر ۱۰۶
نامحدود ۱۰۷
مدام ۱۰۸
دوره‌ای ۱۱۰
ابدی ۱۱۵
کثیرالوقوع ۱۳۹
تغییرناپذیر ۱۵۳
طویل [کلام] ۵۷۰
مأنوس ۶۱۰
همیشه
همیشه ۱۳۹
مستمراً ۷۱
مدام ۱۰۸
همین
همین ۴۹۰
همین‌طور
یکسان ۱۳
هن
صدای خشن ۴۰۷
هنجار
قاعده ۸۱
سنت (رسوم) ۱۲۷
همساز [موسیقی] ۴۱۰
عرف ۶۱۰
برنامه ۶۲۳
رفتار ۶۸۸
قانون ۹۵۳
راست‌دینی ۹۷۶
هندسه
هندسه ۴۶۵
ریاضیات ۸۶
هندل
ابزار ۶۳۰
هندوانه
میوه ۳۰۱
گیاه ۳۶۶
هندویی
اعتقاد مذهبی ۹۷۳
هنر
هنر ۵۱۳
فرهنگ ۴۹۰
تمدن ۶۵۴
هنر تجسمی ۵۵۱
هنرهای تزیینی ۸۴۴
هنر پزشکی
هنر پزشکی ۶۵۸
ترمیم ۶۵۴
هنر پلاستیک
مجسمه‌سازی ۵۵۴
هنر تئاتر
هنر تئاتر ۵۹۴
مسخره‌بازی 851
سرگرمی ۸۳۷
هنر حجمی
مجسمه‌سازی ۵۵۴
هنر سینما
سینما ۴۴۵
هنر نقاشی / گرافیک
هنر تجسمی ۵۵۱
نقاشی ۵۵۳
هنرهای تزیینی ۸۴۴
هنرآموز ◄ هنرجو
هنرپرور 
هنرپرور ۵۵۶
هنرپیشه
سینما ۴۴۵
فریبنده ۵۴۲
هنرمند ۵۵۶
بازیگر ۵۹۴
هنرجو
هنرجو ۵۵۶
دانش‌آموز ۵۳۸
هنردوست
هنرجو ۵۵۶
هنرستان
هنرستان ۵۳۹
هنرشناس
هنرجو ۵۵۶
هنرمند
هنرمند ۵۵۶
ماهر ۶۹۴
باذوق ۶۹۴
هنرنمایی
تظاهر ۴۴۵
فخرفروشی ۸۷۵
هنری
خیالی ۵۱۳
نقاشی‌شده ۵۵۳
خوش‌ساخت ۶۹۴
هنگ
تعداد مشخص ۱۰۴
آرایش جنگی ۷۲۲
پیاده‌نظام ۷۲۲
هنگام
زمان ۱۰۸
حین ۱۰۸
زمانه ۱۱۰
فرصت ۱۳۷
نوبت ۱۴۱
نُتِ موسیقی ۴۱۰
هنگامه
آشفتگی ۶۱
جمعیت ۷۴
صدا ۳۹۸
شورش ۷۳۸
هنگامی که
وقتی‌که ۱۰۸
هنگفت
بسیار ۱۰۴
فراوان 637
هنوز
علی‌رغم ۲۵
باگذشتِ زمان ۱۱۱
همچنان ۱۱۵
هن‌وهن کنان
نفس‌زنان ۳۵۲
نفس‌نفس زنان ۶۸۴
هوا
هوا ۳۴۰
گاز ۳۳۶
اتمسفر ۳۴۰
آب‌وهوا ۳۴۰
محیط شفاف ۴۲۲
قصد ۶۱۷
آرزو ۸۵۲
میل (اشتیاق) ۸۵۹
فقدان هوا ۳۴۰
هوای فشرده ۳۴۰
هوا دادن
هوا دادن ۳۴۰
سرد کردن ۳۸۲
بی‌بو بودن ۳۹۵
هوای نفس
آرزو ۸۵۲
نفس‌پرستی ۹۴۴
هوابرد
هوانوردی ۲۷۱
آرایش جنگی ۷۲۲
هواپرست
ول ۶۰۴
نفس‌پرست ۹۴۴
هواپیما
هواپیما ۲۷۶
مسافرت هوایی ۲۷۱
هواپیمایی 
هواپیمایی ۲۷۶
هواخواه ◄ هوادار
هواخوری
باد ۳۵۲
استراحت ۶۸۳
زندان ۷۴۸
سرگرمی ۸۳۷
هوادار
پیرو ۲۸۴
هوایی ۳۴۰
آدم تأییدکننده ۴۸۸
موافق ۴۸۸
شیفته ۵۰۴
همدست ۷۰۷
عضو حزب ۷۰۸
مایل ۸۵۹
دوستدار ۸۸۷
ستاینده ۹۲۳
طرفدار ۹۲۷
هواداری
میل (اشتیاق) ۸۵۹
دوستی ۸۸۰
عشق ۸۸۷
حمایت ۹۲۷
هوار
فریاد انسان ۴۰۸
کمک! ۶۶۸
هوازدگی
فقدان هوا ۳۴۰
زوال ۶۵۵
هوازی
آلی ۳۵۸
هواسنج
وسیلۀ‌ اندازه‌گیری ۴۶۵
هواشناسی
آب‌وهوا ۳۴۰
هواکش
دودکش ۲۶۳
موتور ۳۱۵
کانال ۳۵۱
باد ۳۵۲
لولۀ بادی ۳۵۳
سردکننده ۳۸۴
هواگیر
لولۀ بادی ۳۵۳
هواگیری
فقدان هوا ۳۴۰
هوانورد
هوانورد ۲۷۱
جهانگرد ۲۶۸
هوانوردی 
هوانوردی ۲۷۱
هواوهوس
آرزو ۸۵۲
لیبیدو ۸۵۹
نفس‌پرستی ۹۴۴
هوایی
هوایی (مربوط به هوا) ۳۴۰
بلند ۲۰۹
بالاترین ۲۱۳
درحال پرواز ۲۷۱
هواپیمایی ۲۷۶
نیروی هوایی ۷۲۲
بی‌علاقه ۴۵۴
وسواسی ۴۵۵
بی‌توجه ۴۵۶
حواس‌پرت ۴۵۶
سطحی [دانش] ۴۹۱
عاشق ۸۸۷
هوپ
ایست! ۲۶۶
هوچی
متقلب ۵۴۵
آشوبگر ۷۳۸
متظاهر ۸۵۰
مسخره‌کننده ۸۵۱
تهدید‌کننده ۹۰۰
هود
دودکش ۲۶۳
هورا!
هورا! ۶۱۲
وه! ۸۳۳
آفرین ۹۲۳
هورت
بلندی صدا ۴۰۰
هورمون
ترشحات ۳۰۲
مواد آلی ۳۵۸
هوس
هوس ۶۰۴
غریب بودن ۵۰۳
آرزو ۸۵۲
میل (اشتیاق) ۸۵۹
هوسانه
سایر خوردنیها ۳۰۱
هوس‌باز
افراطی ۵۰۴
دمدمی ۶۰۴
نفس‌پرست ۹۴۴
هوسبازی
ادا ۸۵۰
آرزو ۸۵۲
نفس‌پرستی ۹۴۴
هوسران ◄ هوس‌باز
هوسرانی ◄ هوسبازی
هوسناک
شهوت‌انگیز ۸۸۷
هوش
شعور ۴۴۷
فراست ۴۹۸
عقل . سلامت عقل ۵۰۲
به‌هوش:
دارای فعالیت ۶۷۸

هوشیار (غیرمست) ۹۴۸
به‌هوش آوردن:
احیا کردن ۶۵۶
هوشمند
باهوش ۴۹۸
عاقل ۵۰۲
هوشمندی ◄ هوش
هوشیار
سریع ۲۷۷
متوجه ۴۵۵
گوش‌به‌زنگ ۴۵۷
باهوش ۴۹۸
عاقل ۵۰۲
دارای فعالیت ۶۷۸
متأثر ۸۱۸
هوشیار (غیرمست) ۹۴۸
هوشیار (غیرمست) بودن ۹۴۸
هوشیار کردن
سر عقل آوردن ۵۰۲
هوشیاری
هوشیاری (عدم مستی) ۹۴۸
حساسیت فیزیکی ۳۷۴
توجه ۴۵۵
عقل . سلامت عقل ۵۰۲
فعالیت ۶۷۸
احتیاط ۸۵۸
هوک
مشت‌زنی ۷۱۶
بسکتبال ۸۳۷
هول
نگرانی ۸۲۵
ترس ۸۵۴
ضعف اعصاب ۸۵۴
هول کردن
هول کردن ۸۵۴
ترسیدن ۸۵۴
هول‌کرده
هول‌کرده ۸۵۴
ترسو ۸۵۶
هولناک
ترسناک ۸۵۴
هوم
موافقم! ۴۸۸
هوموژن ◀ هُموژن
هوو
زن ۳۷۳
فرد مخالف ۴۸۹
رقیب ۷۰۵
هویت
ذات ۱
ماهیت ۵
ویژگی ۸۰
خصوصیات ۸۰
تعیین هویت ۵۴۷
شاخص ۵۴۷
نام ۵۶۱
هویت دستوری
بخش جمله ۵۶۴
هویت فرهنگی
تمدن ۶۵۴
هویدا
پیدا ۴۴۳
آشکار ۵۲۲
هویه
اتصال ۴۵
الکتریسیته ۱۶۰
فلزات ۳۲۶
هیأت ◀ هیئت (بعد از هیولی / هی‌هی)
هیاهو
اغتشاش ۶۳
بلندی صدا ۴۰۰
شایعه ۵۲۹
اغراق ۵۴۶
هیبت
بزرگی ۳۲
وقار ۸۳۴
زیبایی ۸۴۱
ترس ۸۵۴
ارعاب ۸۵۴
فخرفروشی ۸۷۵
احترام ۹۲۰
هیپی
بدعت‌گذار ۹۷۷
هیتر
بخاری ۳۸۳
هیجان
تلاطم ۳۱۸
ناخوشی دماغی ۵۰۳
عجله ۶۸۰
حساسیت روحی ۸۱۹
حالت تهییج‌شده ۸۲۲
هیجان‌زده بودن ۸۲۲
هیچ
هیچ ۱۰۳
عدم ۲
غیر‌موجود ۲
صفر ۱۰۳
ابداً ۱۰۳
هرگز ۱۰۹
ناقابل ۶۳۹
منسوخ ۷۵۲
حقیر ۸۷۲
هیچ‌کس ۱۹۰
هیچ دانستن
نیست انگاشتن ۲
هیچ شدن
نیست شدن ۲
تلف شدن ۳۶۱
هیچ کردن
نیست کردن ۲
هیچ‌وپوچ
صفر ۱۰۳
هیچ‌جور
ابداً ۱۰۳
هیچ‌چیز ◄ هیچ
هیچ‌کس
هیچ‌کس ۱۹۰
هیچگاه / هیچ‌وقت
ابداً ۱۰۳
هرگز ۱۰۹
هیچی
فقر ۸۰۱
هیدراته
مربوط به‌آب ۳۳۹
هیدرولیک
مایع ۳۳۵
چرب ۳۵۷
هیروویر
اغتشاش ۶۳
اوضاع ۱۵۴
هیز
نفس‌پرست ۹۴۴
شهوانی ۹۴۴
هرزه ۹۵۱
رند ۹۵۲
هیزم
چوب ۳۶۶
آتش ۳۷۹
هیزم‌سوز
گرم‌کننده ۳۸۱
هیزم‌شکن
کسبه ۷۹۴
هیزی
نفس‌پرستی ۹۴۴
بی‌عفتی ۹۵۱
هیس
ساکت! ۳۹۹
صدای نرم ۴۰۶
هیستامین
مواد آلی ۳۵۸
هیستری
ناخوشی دماغی ۵۰۳
حالت تهییج‌شده ۸۲۲
هیکل
شکل ۲۴۳
ارگانیسم ۳۵۸
معبد ۹۹۰
هیکلی
تنومند ۱۶۲
هیولا
چیز زشت ۸۴۲
هیولیٰ
ماده ۳۱۹
هیئت
کل ۵۲
سازمان ۶۲
شکل ۲۴۳
خرام ۲۶۵
شورا ۶۹۲
جماعت ۷۰۸
هیئت داوری
هیئت منصفه ۹۵۷
هیئت دولت
هیئت مدیره ۶۹۰
هیئت ژوری
هیئت منصفه ۹۵۷
مرجع نظردهنده ۴۸۰
هیئت مدیره 
هیئت مدیره ۶۹۰
هیئت نظارت
هیئت مدیره ۶۹۰
هیئت همراه
نماینده ۷۵۴
هیئت وزیران
هیئت مدیره ۶۹۰
جامعه (مجمع) ۷۰۸
هیئتی
جناحی ۷۰۸
ی

یابنده
کاشف ۴۸۴
اکتشافی ۴۸۴
یاتاقان
اتومبیل ۲۷۴
یاد
حافظه ۵۰۵
یادآوری ۵۰۵
به‌یاد:
به‌یاد ۵۰۵
به‌یادِ ۸۷۶
به‌یاد آوردن ۵۰۵
به‌یاد آمدن:
خطور کردن ۴۴۹
به‌یاد بودن:
به‌یاد ماندن ۵۰۵

به‌یاد ماندن:
به‌یاد ماندن ۵۰۵
مهم بودن ۶۳۸
زنده‌یاد ماندن ۵۰۵
یاد دادن
آموختن ۵۳۴
یاد کردن
به‌یاد آوردن ۵۰۵
یاد گرفتن
یاد گرفتن ۵۳۶
حفظ کردن ۵۰۵
فهمیدن ۵۱۶
یادآوری
یادآوری ۵۰۵
توبیخ ۹۲۴
یادبود
یادبود ۵۰۵
افتخارات ۸۶۶
نگاه‌داشت [تشریفات] ۸۷۶
یادداشت
یادبود ۵۰۵
مقالۀ انتقادی ۵۲۰
پیام ۵۲۹
یادگار
یادگار ۵۴۸
بازمانده ۴۱
اعقاب (آیندگان) ۶۷
معلول ۱۵۷
یادگاری [صفت] ۸۷۶
به‌یادمانده ۵۰۵
یادگاری
یادگاری [صفت] ۸۷۶
ثبت / ضبط شده ۵۴۸
نوشته ۵۸۶
هدیه ۷۸۱
تبریک‌آمیز ۸۸۶
یادگیری
یادگیری ۵۳۶
آزمایش ۴۶۱
یادمان
سالگرد ۱۴۱
بنای یادبود ۵۴۸
نگاه‌داشت [تشریفات] ۸۷۶
یادنامه
کتاب ۵۸۹
نگاه‌داشت [تشریفات] ۸۷۶
یادواره
سالگرد ۱۴۱
نگاه‌داشت [تشریفات] ۸۷۶
یار
عضو ۵۳
کمک‌کار ۶۴۰
یاور ۷۰۳
همدست ۷۰۷
همکار ۷۰۷
ملازم ۷۴۲
بازیکن ۸۳۷
تیم ورزشی ۸۳۷
دوست ۸۸۰
معشوق ۸۸۷
یار گرفتن +◄ یارگیری
تشکیل دادن ۵۶
تیم ورزشی ۸۳۷
یارا
توان ۱۶۰
توانایی ۱۶۰
قدرت ۱۶۲
شجاعت ۸۵۵
یارانه
کمکهای بلاعوض ۷۰۳
یارد
واحد طول ۲۰۳
یارکشی ◄ یارگیری
یارگیر
برنامه‌ریز ۶۲۳
یارگیری
دربر گرفتن ۵۶
تنظیم ۶۲
دفاع ۷۱۳
تیم ورزشی ۸۳۷
یارو
هرکدام ۴۷۴
بی‌نامی ۵۶۲
یارودیار
خانه - معنوی ۱۹۲
آرمان زندگی ۶۲۲
یارویاور
کمک‌کار ۶۴۰
یاری
وسیله بودن ۶۲۸
کمک ۷۰۳
حمایت ۹۲۷
یاری خواستن
کمک خواستن ۶۶۸
استفاده کردن ۶۷۳
یاری دادن / رساندن
کمک کردن ۷۰۳
تسکین دادن ۸۳۱
توانستن ۱۶۰
همکاری کردن ۷۰۶
یاری‌رسان 
یاری‌رسان ۷۰۶
یاس

گُل ۳۶۶
یأس
نامرادی ۵۰۹
نومیدی ۸۵۳
یأس‌آمیز
نومیدکننده ۸۵۳
یاسا
قانون ۹۵۳
یاغی
یاغی ۷۳۸
انقلابی ۱۴۹
فرد مخالف ۴۸۹
سرکش ۷۳۸
تهییج‌کننده ۸۲۱
وظیفه‌نشناس ۹۱۸
یافت
کشف ۴۸۴
یافت شدن
آشکار شدن ۵۲۲
یافتن
حس کردن ۳۷۴
پیدا بودن ۴۴۳
تشخیص دادن ۴۸۰
کشف کردن ۴۸۴
دانستن ۴۹۰
گرفتن ۷۸۶
یافته
آزمایش ۴۶۱
ثابت‌شده ۴۷۸
علم ۴۹۰
ایده‌سازی ۵۱۳
یاقوت
چیز قرمز ۴۳۱
گوهر ۸۴۴
یاقوتی
میوه ۳۰۱
سرخ ۴۳۱
یال
زمین مرتفع ۲۰۹
اسب ۲۷۳
اجزای بدن حیوانات ۳۶۵
یالقوز
تنها ۸۸
مرد ازدواج نکرده ۸۹۵
یامفت
بی‌فایده ۶۴۱
رایگان ۸۱۲
یانکی
اهالی بومی ۱۹۱
یاهو
خداحافظ ۲۹۶
فریاد انسان ۴۰۸
خدایا! ۷۲۱
یاور
یاور ۷۰۳
کمک‌کار ۶۴۰
یاوری
کمک ۷۰۳
یاوه
سفسطه ۴۷۷
غیر‌منطقی ۴۷۷
امر محال ۴۹۷
چرند ۵۱۵
بی‌معنی ۵۱۵
یاوه بافتن / گفتن
چرند گفتن ۴۷۷
یاوه‌گو
غیر‌منطقی ۴۷۷
یائسگی
میانسالی ۱۳۱
سترونی ۱۷۲
یائسه
زن ۳۷۳
یُبس
مبتلا ۶۵۱
یبوست
تمرکز (تراکم) ۳۲۴
ناخوشی ۶۵۱
سوءهاضمه ۶۵۱
یتیم
جوان ۱۳۰
ضعیف ۱۶۳
آسیب‌پذیر ۶۶۱
یحتمل
شاید ۴۶۹
احتمالاً ۴۷۱
یخ
یخ ۳۸۰
آب ۳۳۹
سرد ۳۸۰
مادۀ تبرید ۳۸۴
جلوگیری‌کننده ازفساد ۶۶۶
خونسرد ۸۲۰
یخ خشک
مادۀ تبرید ۳۸۴
یخ زدن
سخت شدن ۳۲۶
سرد شدن ۳۸۰
سرد کردن ۳۸۲
یخبندان
یخبندان ۳۸۰
زمستان ۱۲۹
یخچال +◄ یخدان
یخدان
جعبۀ کوچک ۱۹۴
سردکننده ۳۸۴
جلوگیری‌کننده ازفساد ۶۶۶
یخزده
سخت (سفت) ۳۲۶
سردشده ۳۸۲
حفظ‌شده ۶۶۶
یخ‌ساز
سردکننده ۳۸۴
یخ‌شکن
اجزای خودرو ۲۷۴
کوهنوردی ۸۳۷
یخه ◄ یقه
یَد

دست ۳۷۸
مالکیت ۷۷۳
یُد
عنصر ۳۱۹
ید بیضا
توانایی ۱۶۰
معجزه ۹۷۵
ید طولا
توانایی ۱۶۰
مهارت ۶۹۴
ید غاصبانه
عدم مالکیت ۷۷۴
غصب ۹۱۶
ید مالکانه
مالکیت ۷۷۳
یدک
کشش ۲۸۸
یدک کشیدن
کشیدن ۲۸۸
نامیده شدن ۵۶۱
یدک‌کش
سایر وسایل نقلیه ۲۷۴
چرخدار ۲۷۴
ناو ۲۷۵
صفات کِشتی ۲۷۵
یدکی
بدل ۱۵
قطعه ۵۸
همراهان ۸۹
جانشین ۱۵۰
چرخدار ۲۷۴
استفاده‌نشده ۶۷۴
یدی
لمسی ۳۷۸
کار [تولیدی] ۶۸۲
یراق
ابزار ۶۳۰
تزیینات لباس ۸۴۴
نشان رتبه ۷۴۳
یرقان
زردی ۴۳۳
مرض ۶۵۱
یزدان
خدا ۹۶۵
یسار
طرفِ چپ ۲۴۲
یساول
دربان ۲۶۴
یسوعی
پیامبرگونه ۹۷۵
مذهب اکثریت ۹۷۶
یشم
کانیها ۳۵۹
سبزی [رنگ] ۴۳۴
گوهر ۸۴۴
یشمی
سبز ۴۳۴
یعنی
یعنی [مثال] ۸۰
یعنی [توضیح معنا] ۵۱۴
آیا؟ ۴۵۹
واقعاً ۴۹۴
یغما
غارت ۷۸۸
غنایم ۷۹۰
یغور
درشت ۱۹۵
بدریخت ۲۴۶
یقه
سایر پوشیدنیها ۲۲۸
حلقه ۲۵۰
یقین
قطعیت ۴۷۳
اطمینان ۴۷۳
قطعی ۴۷۳
ثابت‌شده ۴۷۸
باور ۴۸۵
دانش ۴۹۰
اطلاع ۵۲۴
یقیناً
حتماً ۴۷۳
یک
یکسان ۱۳
ساده ۴۴
مرکّب ۵۰
کلی ۵۲
عدد ۸۵
واحد ۸۸
یگانه ۸۸
یک بار
به‌تنهایی ۸۸
یک دم
زمان کوتاه ۱۱۴
یک‌دوم
یک‌دوم ۹۲
یک‌سوم
یک‌سوم ۹۵
یکان
عنصر عددی ۸۵
واحد ۸۸
یک آن
زمان کوتاه ۱۱۴
یکباره
دریک‌نوبت ۸۸
آناً ۱۱۶
یک‌بر
اُریب ۲۲۰
یک‌بعدی
خطی ۲۰۳
یک‌بند
کامل (پُر) ۵۴
کاملاً ۵۴
متداوم ۷۱
مکرر ۱۰۶
یکپارچگی
همگنی ۱۶
آمیختگی ۴۳
انسجام ۴۸

وحدت ۸۸
تراکم ۳۲۴
تمرکز ۳۲۴
یکپارچه
منسجم ۴۸
همه ۵۲
بخش‌ناپذیر ۵۲
کلاً ۵۲
یگانه ۸۸
چگال ۳۲۴
یکتا
غیرقابل‌تقلید ۲۱
یگانه ۸۸
تنها ۸۸
صفات خدا ۹۶۵
یکتایی
عدم تشابه ۱۹
ویژگی ۸۰
وحدت ۸۸
ذات خداوندی ۹۶۵

یک‌تکه +◄ یکپارچه
همگن ۱۶
یک‌تنه
تنها ۸۸
به‌تنهایی ۸۸
یک‌جا
کامل (پُر) ۵۴
دریک‌نوبت ۸۸
بی‌عیب ۶۴۶
یک‌جانبه ◄ یک‌طرفه
یک‌دانه
یگانه ۸۸
یک‌درمیان
به‌نوبت ۱۴۱
یک‌دست
همگن ۱۶
منسجم ۴۸
خالص ۴۴

یک‌دفعه
آناً ۱۱۶
ناگهان ۵۰۸
یک‌دل
مهربان ۸۸۰
یکدلی
همراهی ۸۹
یک‌دنده
کله‌شق ۶۰۲
غیر‌تائب ۹۴۰
یک دوره

دریک دوره:
ظرف مدت معین ۱۱۰
یکدیگر

بایکدیگر:
باهم ۷۴
یک ذره
مقدار کم ۳۳
یکرنگی
همگنی ۱۶
هماهنگی ۷۱۰
دوستی ۸۸۰
یکریز
متداوم ۷۱
مستمراً ۷۱
یک‌زبان
باهم ۷۴
با ۸۹
یکصدا ۱۲۳
موافق ۴۸۸
باروحیۀ همکاری ۷۰۶
هماهنگ ۷۱۰ 

مهربان ۸۸۰
یکسان
یکسان ۱۳
برابر ۲۸
یکسان کردن
یکی دانستن ۱۳
تسویه ۲۸
یکسانی
یکسانی ۱۳
همطرازی ۲۸
یک‌سخن
موافق ۴۸۸
یک‌سره
کلاً ۵۲
کاملاً ۵۴
یک‌سو
الکتریسیته ۱۶۰
یک‌سو کردن
الکتریسیته ۱۶۰
یک‌صدا +◄ یک‌زبان
یکصدا ۱۲۳
یک‌ضرب
دریک‌نوبت ۸۸
سایر ورزشها ۸۳۷
یک‌طرفه
به‌تنهایی ۸۸
جهت‌دار ۲۸۱
مستقل ۷۴۴
آزادانه ۷۴۴
غیرمنصفانه ۹۱۴
یکطور (به‌گونه‌ای) 
یکطور ۱۵۸
یک عمر
دیرگذری ۱۱۳
یک‌قلم
کلاً ۵۲
دریک‌نوبت ۸۸
یک‌کاسه
باهم ۷۴
دریک‌نوبت ۸۸
یک‌کلام +◄ یک‌زبان
اظهارشده . مؤکد ۵۳۲
قطعاً ۵۳۲
قیمت‌گذاری شده ۸۰۹
یک‌نفری
تنها ۸۸
یک‌نفس
مستمراً ۷۱
یکنواخت
همگن ۱۶
کسل‌کننده ۸۳۸
یکه
خاص ۸۰
واحد ۸۸
یگانه ۸۸
تنها ۸۸
یکه‌تاز
یگانه ۸۸
یک‌هو
آناً ۱۱۶
یک هوا
همگن ۱۶
اندکی 105
یک‌وری
اُریب ۲۲۰
جنبی ۲۳۹
یک وقتی
در زمان غیرحال ۱۲۲
یکیٰ
یکسان ۱۳
یگانه ۸۸
یـٰکی 
همگان ۷۹
هرکدام ۴۷۴
یکی بودن
یکی بودن ۱۳
تک بودن ۸۸
یکی دانستن
یکی دانستن ۱۳
شبیه کردن ۱۸
یکی شدن
یکی بودن ۱۳
متحد شدن ۴۵
باهم بودن ۴۸
پذیرفتن ۴۸۸
یکی کردن
پیوستن ۴۵
جفت کردن ۹۰
یکی‌یکی
تکه‌تکه ۵۳
گسیخته ۷۲
به‌تنهایی ۸۸
به‌نوبت ۱۴۱
یگان +◄ یکان
گروه ۷۴
واحد ۸۸
آرایش جنگی ۷۲۲
یگانگی
اتحاد ۴۵
وحدت ۸۸
تقارب ۲۹۳
هماهنگی ۷۱۰
دوستی ۸۸۰
مهربانی ۸۸۰
یگانه
یگانه ۸۸
غیرقابل‌تقلید ۲۱
تنها ۸۸
هماهنگ ۷۱۰
صفات خدا ۹۶۵
یگانه‌پرستی
خداپرستی ۹۷۳
یل
قوی ۱۶۲
دلیر ۸۵۵
پهلوان ۹۲۹
یلخی
عاصی ۸۴
تطبیق‌ناپذیر ۸۴
بی‌قید ۷۶۹
بی‌ظرافت ۸۸۵
یلدا
زمستان ۱۲۹
جشن ۸۳۷
یللی
مسافرت زمینی ۲۶۷
سکون ۶۷۷
عدم فعالیت ۶۷۹
سرگرمی ۸۳۷
یللی خواندن
بهانه آوردن ۶۱۴
لاف زدن ۸۷۷
یله
ول ۶۰۴
آزاد ۷۴۴
یله خوردن
متغیر بودن ۱۵۲
یله دادن
تکیه دادن ۲۱۸
یمن
فال ۵۱۱
خوشبختی ۷۳۰
یمین
راست‌دست ۲۴۱
ینجه
غذای حیوانات ۳۰۱
علف ۳۶۶
ینجه‌زار
مرتع ۳۴۸
ینگه
مربی ۵۳۷
عاقد ۸۹۴
ینگه‌دنیا
کرۀ زمین ۳۲۱
زمین ۳۴۴
یواش
به‌آهستگی ۲۷۸
باتأخیر ۱۳۶
یواشکی رفتن
توجه را جلب نکردن ۴۵۶
یورتچی
منادی ۵۲۹
یورتمه
خرام ۲۶۵
اسب ۲۷۳
یورش
حمله ۷۱۲
تک نفوذی ۷۱۲
یورش بردن
یورش بردن ۷۱۲
جنگ کردن ۷۱۸
یورو
پول ۷۹۷
یوغ 
یوغ ۴۷
یون
عنصر ۳۱۹
ئیدر ◀ هیدر
ئیدرژن
عنصر ۳۱۹
ئیدرو ◀ هیدرو
ییلاق
قرارگاه ۱۸۷

لذت‌بخشی ۸۲۶
محل تفریح ۸۳۷
ییلاق‌وقشلاق
کوچ ۲۶۷

